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  پيشگفتار
 ـ  نقش و جايگاه خبررساني در رسانه ي يافتـه  ها به ويژه راديو و تلويزيون اهميـت روزافزون

.  شـود  هـاي گونـاگون آن احسـاس مـي     اي كـه نيـاز بـه پـژوهش در جنبـه      است؛ بـه گونـه  
هـا و   ها و نيز مخاطبان، به طور روزافزون به محوريت خبر در رسـانه  اندركاران رسانه دست

  .اند هاي خبررساني توجه كرده لزوم بهبود شيوه
انه ملـي در حـوزه خبـر،    مركز تحقيقات صدا و سيما براي پاسخگويي به نيازهـاي رس ـ 

انجام پژوهشي را در اين حوزه در دستور كار خود قرار داد و جناب آقـاي تـژا ميرفخرايـي    
آنچه اكنون در اختيار شماست، محصول ايـن پـژوهش اسـت    . اجراي آن را بر عهده گرفت

در اين كتـاب، برخـي مفـاهيم در حـوزه خبـر مـورد       . كه به صورت كتاب ارائه شده است
مفاهيمي مانند جلب توجه، تعادل، واقعي كردن و حافظه . تحليل قرار گرفته استبررسي و 

هاي خبري  از ابعاد گوناگون بررسي شده و برخي مسائل ديگر همانند وظايف مجري برنامه
  .تلويزيوني، گزارش خبري و ملودرام خبري مورد توجه قرار گرفته است

شده و سـازندگان، ارزيابـان    خبر نيز مطرح هاي نظري در حوزه همچنين در اين كتاب دشواري
در واقع حوزه خبر با دو رويكـرد نظـري و   . اند هاي خبري از نظر دور نبوده كنندگان برنامه و مطالعه

در ضمن لزوم آگاهي از اخبار حوادث گوناگون و گاه بسـيار مهمـي كـه    . عملي بررسي شده است
هـا در حـوزه خبـر     هد، بر اهميت كاركرد رسانهد در گوشه و كنار كشور و ساير نقاط جهان رخ مي

هاي خبري و رقابت آنها در خبررساني بـه مخاطبـان لـزوم مطالعـه      تنوع روزافزون رسانه. افزايد مي
  .شود هاي گردآوري و ارائه اخبار يادآور مي هر چه بيشتر را براي بهبود شيوه

گران، برنامـه سـازان و   مركز تحقيقات صدا و سيما اميدوار است اين كتاب براي پژوهش
  .ها به ويژه راديو و تلويزيون سودمند باشد هاي خبري رسانه اندركاران برنامه دست

  مركز تحقيقات صدا و سيما 



  

 



 

 

  

  

  

  

  

  مقدمه

  

صـدا و سـيماي جمهـوري     1اي ، مركز تحقيقات، مطالعات و سـنجش برنامـه  1377در سال 

هاي مطلوب ارائه خبـر را   ر مورد شيوهاسلامي ايران، مسئوليت اجراي يك طرح تحقيقاتي د

رو شـدم؛ بـه نظـر     اي جالـب روبـه   بـا مسـئله   ، تحقيـق در حين انجام . به نگارنده واگذاشت

. رسيد كه تفكيك و تمايز نسبتاً روشن و واضحي بين متون نظري و عملـي وجـود دارد   مي

بنـدي   دسـته توانسـتم بـراي    در حقيقت، اين دو دسته متون، چنان متفاوت بودنـد كـه نمـي   

متون نظري كه از عمـق، كيفيـت و   . هاي مطلوب ارائه خبر مستقيماً از آنها استفاده كنم شيوه

گسترة بيشتري برخوردار بودند، يا در انتقاد از اخبار در كشورهاي صنعتي و يـا در توضـيح   

البتـه بخـش   . هاي خبري در آن كشورها، به رشتة تحرير درآمده بودند نقش اجتماعي برنامه

هاي سنجش مفاهيم مختلفي همچون تعادل يا حافظه را بـه   ديگري از كتب نظري نيز، روش

نظيري طرح كرده بودند، اما در يك نگاه، به راحتي قابـل درك بـود كـه     دقت و وسواس بي

نظيـري برخوردارنـد، امـا چنـان      گرچه مباحث نظري ياد شده از عمق، وسعت و دقـت بـي  

آنها مسـتقيماً  . اي را جلب كنند توانند علاقة افراد حرفه نمي اند كه به هيچ صورت تنظيم شده

دادند؛ بنابراين شايد تا حد بسـيار زيـادي،    هاي بازنمايي خبري مطلوب را توضيح نمي شيوه

در اين ميان، تنها آثـار  . رسيدند مباحثي نامربوط به نظر مي ،خبريدر امر ساختن يك برنامة 

هـاي خبـري را    البته اليس در كتاب خود، اساساً برنامـه . دفيسكه، هارتلي و اليس متفاوت بو

تنهـا  . خبـر اختصـاص داده اسـت   بررسي نكرده و فيسكه تنها صفحاتي بسيار محدود را به 

                                                      
  .به نام مركز تحقيقات صدا و سيما تغيير يافته است 1385در سال  .1
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، را به بررسـي اصـول بازنمـايي و    1فهم اخبارهارتلي كمتر از يك چهارم كتاب خود به نام 

  .ستساختارهاي گفتماني اخبار تلويزيوني اختصاص داده ا

هـاي مطلـوب بازنمـايي     اي نيز كمك چنداني به تدوين شيوه از سوي ديگر، كتب حرفه

اي نيـز بـيش از حـد سـاده و شـايد حتـي از نظـر         كتب حرفه. كردند يك برنامة خبري نمي

بيشتر آنها براي توضيح فرايندهاي فيزيكي توليـد  . نمودند مي پاافتاده پيشمحققان و منتقدان 

بسيار مقدماتي در امر تهيه و گزارش خبر و براي دانشـجويان تـدوين    خبر و بعضي مفاهيم

اي نيز، عمدتاً به خاطرات خبرنگاران بازنشسته اختصاص  تر حرفه كتب پيشرفته. يافته بودند

توانسـتند انتظـارات خبرنگـاران     اي بـه هـيچ صـورت نمـي     در مجموع، كتب حرفه. داشتند

مـن هـم   . در مراحـل پيشـرفت بـرآورده سـازند    اي را در برخورد با معضلات شغلي  حرفه

هـاي نـوين بازنمـايي خبـري اسـتفاده كـنم؛        توانستم مستقيماً از آنها براي توضيح شيوه نمي

شـده   ترين مفاهيم طرح ترتيب براي حل مشكل خود، مجبور شدم در اولين قدم، اصلي بدين

هـاي نـوين ارائـه     با شـيوه بندي كنم، سپس اين مفاهيم را در پيوند  در كتب انتقادي را دسته

هاي سنجش محققان را بـراي فهـم منطـق زيربنـايي      در قدم بعدي، شيوه. خبر توضيح دهم

بنـدي ايـن مفـاهيم، بـه      بـا دسـته  . چگونگي ارائه خبرهاي امـروزي كـاملاً بـازنگري كـردم    

اي پـرداختم تـا بـه ايـن مفـاهيم،       سازان حرفه هاي برنامه وجو در خاطرات و مصاحبه جست

بندي اين مباحـث، سـعي كـردم ميـان      هايت، با دستهدر ن. گرايانه بخشم ي عملي و واقعبعد

هـاي خبـري، نـوعي آشـتي      هاي مجرد و مفاهيم عملي مورد استفادة كارگزاران برنامه نظريه

نتيجة فرايند يادشـده كـه از منـابع متفـاوت     . برقرار كرده، آنها را در يك راستا توضيح دهم

اعتقاد من اين اسـت كـه ايـن كتـاب، در عـين      . ست كه در دست داريدگرفته شده، كتابي ا

كنـد، بلكـه آنهـا را بـراي درك دلايـل بـه        نمـي  اي را طـرح  نوآوري، مفاهيم و مباحث تازه

ها و پيامـدهاي بـه كـارگيري     هاي بازنمايي نوين خبري، چگونگي اين شيوه كارگيري شيوه

بـه هنگـام   . سازي را روشـن كنـد   نايي امر برنامهكند تا منطق زيرب بندي مي آنها، دوباره دسته

اي از  و افراد حرفـه  اي طرح كنم تا محققان تدوين اين كتاب، سعي كردم مباحث را به شيوه

تر، هدف من شرح نظري مفاهيم عملي در توليـد   آن به يكسان استفاده كنند؛ به عبارت ساده

                                                      
1. Understanding News. 
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قيقت پاسخي دانسـت بـه يكـي از    توان در ح توضيح فوق را مي. و بازنمايي خبر بوده است

هـاي اوليـة ايـن كتـاب      انتقادهاي مهمي كه دوستان و استادان عزيز پس از خواندن ويرايش

متأسـفانه، نحـوة   . مطرح كرده بودند كه چرا دقيقاً شمارة صفحات منـابع ذكـر نشـده اسـت    

. ساخت ميپرورش مطلب به دلايلي كه ذكر شد، به نحوي بود كه اين كار را تقريباً ناممكن 

  ها پيش از بسياري منـابع يادداشـت برداشـته بـودم و دسترسـي دوبـاره        از طرف ديگر، سال

  در عمـدة مباحـث    كـه  ايـن ديگـر  . به اين منابع و ارائة شمارة صفحات تقريباً نـاممكن بـود  

  ام كـه منـابع بسـياري بـه شـكل جزئـي در طـول         كتاب، مطلب را به نحـوي پـرورش داده  

  انـد و ايـن مسـئله نيـز ارائـة شـمارة صـفحات منـابع          ديگر ادغام شـده يك پاراگراف با يك

با آن كه اين مشكل، به دلايل ذكر شده لاينحل بـاقي مانـده   . كرد مورد استفاده را مشكل مي

  است، سعي شده در حد ممكن، به بعضي منـابع اشـاره شـود و توضـيحات لازم در مـورد      

  بـدون ترديـد ايـن تنهـا     . ممكـن ارائـه گـردد   ساير منابع يا نحوة پرورش مطلب نيز در حد 

  شـماري در آن هسـت كـه تنهـا بـا       هـاي بـي   كمبود اين كتاب نيست و كمبودهـا و نقصـان  

  تـر و حتـي جديـد، باعـث      تر، بـا تـدوين كتـب و مقـالات كامـل      بحث نظري و از آن مهم

  درك منطـق زيربنـايي و   . پيشرفت تهيه و توليـد خبـر در كشـورهاي صـنعتي شـده اسـت      

ه حركت درآورندة عمل اجتماعي و تكوين و تكامل آن، تنها راهـي اسـت كـه در نهايـت     ب

هاي صحيح و اصولي منطق با فرهنگ، سنت و تـاريخ هـر جامعـه خواهـد      منجر به نوآوري

  .شد

. يابد ميروز افزايش  هاي خبري در سراسر جهان روزبه اهميت اجتماعي و سياسي برنامه

هـاي   برنامـه . هاي خبري در سراسـر جهـان اسـت    كيفي برنامه شاهد اين مدعا، رشد كمي و

خبري كه در آغاز تنها پانزده دقيقـه از پخـش تلويزيـوني را در هفتـه بـه خـود اختصـاص        

زمـان را  ايـن  دادند، اينك معمولاً به طور متوسط در هر هفته، حـدود هفتـاد سـاعت از     مي

هـاي خبـري پخـش     وز، تنهـا برنامـه  ر هايي كه در طول شـبانه  كنند و هستند شبكه اشغال مي

قرن اتفـاق افتـاد، تنهـا شـاهد اهميـت فزاينـدة        اين رشد غيرمنتظره كه در طول نيم. كنند مي

هـا، بـه ويـژه در     هاي ياد شده نيست؛ نگاهي به تحقيقات انجام شده در مـورد رسـانه   برنامه

اي از ارتباطـات   جوامع غربي، نشان دهندة اين حقيقت انكارناپذير است كه در هـيچ حـوزه  
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هاي خبري، تحقيقات مختلـف و گونـاگون انجـام نشـده      جمعي، به اندازه و به ميزان برنامه

هاي خبـري از خـود    اي به بررسي برنامه اي از علوم انساني است كه علاقه كمتر رشته. است

. انـد  بخش عظيمي از اين تحقيقات را، محققان علـوم سياسـي انجـام داده   . نشان نداده باشد

شناسـاني كـه بيشـتر بـه      شناسان كلان و خرد، بلكـه مـردم   الب آن است كه نه تنها جامعهج

هاي خبـري را،   هاست كه برنامه دادند، اينك سال تحقيق در مورد قبايل اوليه علاقه نشان مي

شناسـان نيـز از    زبـان . كننـد  البته نه به مثابة طبل توخالي ميدان رقص اين قبايل، بررسي مـي 

زبان به كار گرفته شده در اخبار، تحقيقات بسياري در زمينة اخبار، قـدرت و  طريق بررسي 

ها و اركان اصلي تحقيقات در مورد اخبار تبديل  اند و به يكي از ستون ايدئولوژي انجام داده

هاي خبـري   جز اهميت اخبار چه دليل ديگري براي اين همه علاقه به تحليل برنامه. اند شده

هاي خبري و حجم عظيم تحقيقات انجام شده دربارة اخبـار   كمي برنامهرشد . توان آورد مي

دهندة جايگاه عظيم و بسيار مهم خبـر   هاي گوناگون علوم انساني، تنها و تنها نشان در حوزه

  .در جوامع امروزي است

توان نقش پراهميت اخبار در جوامع امروزي را تعريف كرد؟ كاركردگرايـان،   چگونه مي

ساز مشاركت سياسي فرد به مثابـة   خبر در جامعة مدني امروز، خبر را زمينه در تعريف نقش

پـذير نخواهـد بـود     مشاركت امكـان سازي امر  دانند، اما زمينه شهروند در گسترة عمومي مي

هاي مختلف تحمل شده در سطح جامعه به مثابة بخشـي   مگر از طريق ارائة نظرها و ديدگاه

 1.يك شهروند براي تعيين سرنوشت خود نيازمند آنهاست صحيح و متعادلي كهاز اطلاعات 

رساني نوين كه در مرحلة نخست، باعث انتشار منظم نشريات هفتگـي سياسـي    اصولاً اطلاع

داري، بـا   جوامـع نـوين سـرمايه   . داري اسـت  شد، بخش لازم ساختار سياسي جامعة سرمايه

 ـ   ع قـدرت سياسـي در ابعـاد    توزيع قدرت اقتصادي در قشرهاي بيشتري از مـردم، بـه توزي

بـا توزيـع قـدرت، تكثّـر مراجـع و منـابع       . تري در سطح جامعه نيـز اقـدام كردنـد    گسترده

پايان دربارة تمام مباحث اجتمـاعي، از   هاي بي اين تكثرّ به بحث. گيري به وجود آمد تصميم

                                                      
» منچـر «بـراي مثـال، بـه تعريـف     . پذير اسـت  سترسي به تعاريف كاركردگرايانه در منابع متفاوتي امكاند. 1

)Mencher (در كتاب زير مراجعه كنيد:  

Grossberg, L. (1998), Media Making, SAGE, p327. 
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منـابع و مراجـع    1.تـرين سـطوح منجـر شـد     ترين تصميمات در محلّي جمله دربارة كوچك

گيري كه يا خود صـاحبان سـرمايه بودنـد و يـا نماينـدگان آنهـا محسـوب         تفاوت تصميمم

شدند، از طريق نشريات و به وسيلة آنچه بعدها خبـر ناميـده شـد، سـعي كردنـد افكـار        مي

هاي متفاوت در همة سطوح از محلّـي تـا ملّـي     گيري عمومي را براي كسب اكثريت در رأي

در جـوامعي كـه    ن بر امواج افكـار عمـومي، مخصوصـاً   دترتيب، سوار ش دهند؛ بدين  شكل

تـرين   سياستگذاران به طور دائـم خواهـان همراهـي بـا اكثريـت هسـتند، بـه يكـي از مهـم         

در ابتدا، ايـن عمـل، امـري صـرفاً     . سياسي در جوامع امروزي تبديل شد هاي فعاليت حوزه

اما با اهميـت يـافتن   . دترين شيوة آن نيز تبليغات سياسي بو شد و عمده سياسي محسوب مي

اي از علوم ارتباطـات   پسند و گسترش عميق آنها در ميان مخاطبان، رشد شاخه نشريات عامه

در آغـاز دهـة بيسـت    . به نام روابط عمومي سياسي، پس از كنفرانس صلح پاريس آغاز شد

شـناس معـروف مكتـب شـيكاگو،      و همچنـين پـارك، جامعـه    2ميلادي، در دوران برنيزولي

ت پيچيدة اين شاخه از علوم ارتباطات چنان اوج گرفت كه باعث آغاز دوراني شد كـه  فعالي

ناميدند و خلاصه آن كـه در افكـار    3»شبه رويدادها«شناسان دانشگاه بيل آن را دوران  جامعه

                                                      
تـوان بـه    مي اند، داري و نقشي كه نشريات در همين مورد بازي كرده دربارة چگونگي رشد جامعة سرمايه. 1

  :آثار متفاوتي مراجعه كرد
Habermas, J. (1989), The Structural Transformation of the Public Sphere; An Inquiry into a Category 

of Bourgeois Society, Trans. Thomas Buger with Fredrick Lawrence (Cambridge), Polity Press. 

  :تواند جالب توجه باشد يز ميدر همين زمينه دو كتاب زير ن
Thompson, J.B. (1995), The Media and Modernity, Polity Press McNair B.(2000) Journalism and 

Democracy, Routledge. 
براي آشنا شدن با آراي برنيزولي علاوه بر كتاب خود آنها كه در ايران موجود نيسـت و در دهـة بيسـت    . 2

راد نيز در  دكتر محسنيان. نوشتة مايكل شودسون مراجعه كرد كشف خبرتوان به كتاب  انتشار يافته است، مي
  : كند اي به نظريات اين بنيانگذاران مي اشاره هنر هشتماي در نشرية  مقاله

  .97ـ101، صص 1378، بهار و تابستان هنر هشتم، »...وضعيت روابط عمومي و مواجهه با«راد،  دكتر محسنيان
خواندن اين كتاب به همـراه  . شناسان به چاپ رسيد جامعه همين نام در دهة پنجاه از سوي اين كتابي به . 3

دهة پنجـاه  (ها، خبر و مخاطبان در دوران گذار  ي به درك چگونگي رابطة رسانهكمك بسيار، تودة تنهاكتابه 
دربـارة آن را   در صورت دسترسي نداشتن به اصـل كتـاب، خلاصـة جـالبي    . كند جامعة صنعتي مي) امريكا

 .وجو كرد شودسون جست كشف خبرتوان در كتاب  مي
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هاي  گروه. هاي مبارزة سياسي تبديل شد ترين حوزه عمومي از طريق اخبار، به يكي از عمده

دهي به افكار عمومي و اعمال فشـار بـر    راي پيروزي در انتخابات، شكلاجتماعي بمختلف 

داري غربي، ابعادي خـاص   آميز در جوامع سرمايه  گيري، به مبارزة مدني صلح مراجع تصميم

گرچـه متأسـفانه   . هاي خبري نقشي مركزي در اين ميان برعهده داشـتند  بخشيدند كه برنامه

قتّ تنظيم شده و شبه رويدادهاي ترتيب داده شـده بـه   اخبار عمدتاً مغلوب راهكارهاي به د

هاي قدرت بودنـد و از   شد كه در اختيار گروه دست آن دسته از مسئولان روابط عمومي مي

ها، براي ابراز نظرهاي خود، دسترسـي   سوي ديگر، صاحبان صنايع و سرمايه با تملك رسانه

كليـت تعريـف    شود تـا  ن همه باعث نمياما ايكردند،  هاي خبري پيدا مي تري به برنامه آسان

كنـد، امـا    گرچه ديدگاه انتقادي، تعريف كاركردگرايـان را رد مـي  . كاركردگرايان را رد كنيم

اند نقش و اهميت اخبار را در جوامع مدني امروز، به درستي تعريـف   كاركردگرايان توانسته

مالي و صنعتي و سوءاسـتفاده از  نقطه ضعف آنها اشاره نكردن به منابع قدرت . بندي كنند و دسته

در  1.نظري را پـر كـرده اسـت    نتقادي، با تأكيدات بسيار اين خلاءاين امر بوده است كه گرايش ا

به مثابـة انعكاسـي از تكثّـر    » چندصدايي«هر صورت، هم گرايش انتقادي و هم كاركردگرايان بر 

گويند وجود يك ماشـين   ايان ميبر اين اساس، كاركردگر. سياسي جوامع مدني امروز تأكيد دارند

رساني امروزي كه صداهاي گوناگون و اطلاعـات صـحيح را ارائـه دهـد، شـرط اصـلي و        اطلاع

اساسي براي وجود نظمي مدني است كه در آن، شهروندان با دست يافتن به اطلاعات درسـت و  

  2.كنند صحيح، تصميمي عقلاني براي تعيين سرنوشت خود اتخاذ مي

                                                      
انتقاد آشكار از نظريات كاركردگرايانه و همچنين، چگونگي قطع فرايند ديالوگ بين طبقات اجتمـاعي در  . 1

  :توان در مقدمه و بخش اول كتاب زير مطالعه كرد هاي ليبرال غربي را مي دموكراسي

Hall, D. (1994), Television Journalism and the Pubic Sphere. 

و » تعـادل «براي آشنايي با نظريات كاركردگرايانه، تقريباً در تمام تحقيقات در حوزه علوم سياسي دربارة . 2

اين . بندي به آن، تعريف، مقدمه و توضيحي كاركردگرايانه از نقش اخبار از جامعه ارائه شده است لزوم پاي

رسند كه تعادل خبري در جامعة غربـي، بـه    ئة بعضي انتقادات، معمولاً به اين نتيجه ميتحقيقات در حين ارا

در . شـود  طور تقريبي وجود دارد و همين امر موجب كاركرد نظام ليبرال دموكراتيـك جوامـع صـنعتي مـي    

 Power Withortضمن، براي آشنايي با نظريات كاركردگرايانـه سوسـيال دموكراتيـك بـه كتـاب معـروف       

Responsibility نوشتة كوران وسياتن رجوع كنيد.  
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اني دوم، برنامه توسعة جهان سوم با اعلام برنامة چهار محوري تـرومن  از جنگ جهپس 

هـاي علـوم    شناسان و محققـان سـاير حـوزه    شناسان معروف غربي، جامعه ارتباط 1.آغاز شد

خبري، بـراي پـيش بـردن امـر توسـعه        هاي جمعي، به ويژه انساني، به اتفاق بر رشد رسانه

هاي نوگرايانه معروف هسـتند،   كه عمدتاً به نظريه هاي يادشده گرچه نظريه. پافشاري كردند

هاي جوامع جهان سـوم   لحني شديداً غربي دارند و در تدوين آنها به تاريخ، فرهنگ و سنت

هـاي مهـم توسـعه، تيـراژ      توان شك داشت كه يكي از شاخص توجهي نشده است، اما نمي

تـوان   سازي را نيز مـي  شاخص دليل اين. هاي خبري است ها و تعداد مخاطبان برنامه روزنامه

همان طور كه توضيح داده . وجو كرد در نقش خبر در گسترة عمومي جوامع امروزي جست

ساز مشاركت سياسي فـرد بـه    شد، اعتقاد بر اين است كه خبررساني صحيح و متعادل، زمينه

اساسـاً فـرد در صـورتي كـه در گسـترة عمـومي       . مثابة شهروند در گسـترة عمـومي اسـت   

مشـاركت سياسـي، بـه هنگـامي     . ت فعالي نداشته باشد، شهروند شناخته نخواهد شدمشارك

پذير است كه در فرد، احساس همدلي نسبت به ساير اعضاي جامعه بـه وجـود آمـده     امكان

آيـد كـه فـرد، بـراي خـود،       احساس همدلي با ساير اعضاي جامعه، هنگامي پديد مي. باشد

فرض بـر  . هايي از آنها قائل باشد كم گروه يا دستسرنوشتي مشترك با ساير اعضاي جامعه 

پذير نيست، مگر آن كه افراد به چنين ديـدگاهي در مـورد رابطـة     اين است كه توسعه امكان

خود با ديگران و كليت جامعه دست يافته باشند؛ به عبارت ديگر، هـر كـس نبايـد تنهـا در     

لكه بايد احساس كنـد كـه اگـر    فكر به دست آوردن بالاترين سود ممكن براي خود باشد، ب

هاي همقشر، همفكر و همصنف او به منافع خـود   بهتر شود، يا اگر گروهشرايط كلي جامعه 

چنين تفكري، اعمال مشترك اجتمـاعي  . مند خواهد شد دست يابند، او نيز از اين منافع بهره

ه شـد، فـرض   طور كه اشار همان. سازد و مشاركت در فرايندهاي سياسي جامعه را الزامي مي

ترين شـاخص توسـعه، ايجـاد همـين احسـاس در       پردازان بر اين است كه مهم عمدة نظريه

                                                                                                                                  
نگاري در انگليس كه در اين كتاب ارائه شده است، به بهترين شكلي كاركرد مطبوعـات را در   تاريخ روزنامه

توان به يك  در نهايت اين كتاب و نويسندگان آن را مي. دهد يك نظام ليبرال دموكراتيك صنعتي توضيح مي

  .رو نسبت داد يانهاما م» انتقادي«ديدگاه 

1. Srinivas, R.M. (1991), Communication for Development in the Third World, SAGE, p.21. 
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پـذير نخواهـد    پردازان امكان شهروندان است، اما ايجاد اين احساس از نظر بسياري از نظريه

حاكميت چنين فراينـدهايي،  . بود، مگر آنكه فرايندهاي سياسي يك جامعة مدني حاكم شود

و رسـاني صـحيح    هاي خبري و خلاصـه اطـلاع   و بسيار مهم به خبر و برنامهنقشي محوري 

توان نتيجه گرفت كه بدون وجود رسانه هاي خبـري معتبـر    كند؛ بنابراين مي متعادل اعطا مي

كه مورد وثوق و اعتماد مخاطبان باشند، احساس همدلي در جامعـه ايجـاد نخواهـد شـد و     

هــاي افسارگســيختة افــراد  يــر پــاي حركــتبــدون ايــن احســاس، توســعة اجتمــاعي در ز

طلبي كه تنها به فكر منافع فردي يـا خـانوادگي خـود هسـتند، پايمـال شـده، هرگـز         منفعت

توان نتيجه گرفت كه خبر متعادل و قابـل اعتمـاد، در همـة     شكوفا نخواهد شد؛ بنابراين مي

نسـبتاً يكسـان   جوامع، چه پيشرفته و چه در حال توسعه، بـه دلايـل ذكـر شـده از اهميتـي      

  .برخوردار است

 دقيقـاً . بررسي تأثيرات آن بپردازنـد شود تا بسياري از محققان به  اهميت اخبار باعث مي

هـاي   اي بر نظريه مقدمهنام  كوايل، در كتاب بسيار معروف خود با مك در همين زمينه، دنيس

آيـا اخبـار   «د پرس ـ تأثيرات اجتماعي وسايل ارتباط جمعي، مـي  در بخش، 1ارتباطات جمعي

كوايل در ادامه، پس از ارائه پاسخي مثبت بـه ايـن    مك» تلويزيوني تأثيري بر مخاطبان دارد؟

مـدت را   او، تأثيرات كوتـاه . كند مدت و درازمدت تقسيم مي سؤال، تأثيرات اخبار را به كوتاه

كـه  دانـد   شامل مراحل يادگيري و جذب اطلاعات و تأثيرات بلندمدت را شامل مواردي مي

هايي  ها را چهارچوب او اين انگاره. عه استاز جهان و جام 2هاي مخاطب دهندة انگاره شكل

كوايـل در زمينـة تـأثيرات     اگر نظر مك. كند براي تفسير اتفاقات و حوادث جهان معرفي مي

گاه بايد نتيجه گرفت كـه اخبـار، بـه     هاي خبري مورد قبول واقع شود، آن سازي برنامه انگاره

                                                      
1. McQuail, D. (1981), Mass Communication Theory, an Introduction, SAGE, p.292-3.  

جتمـاعي نيـز بـه وجـود آورد،     هايي را كه نتايجي شگرف در ذهنيـت ا  سازي نمونة خوبي از چنين انگاره. 2

پسـند انگلـيس    ، مطبوعات عامـه 1987و  1986هاي  در طول سال. طرح كرد) Ralph Negrin(رالف نگرين 

هـاي ميـاني و    هايي از راديكاليسم افراطي جناج چپ حزب كارگر، بخـش  موفق شدند با درج پيگير داستان

شويق كننـد و همـين امـر موجـب شـد تـا       راست حزب كارگر  را به جدايي از جناح چپ و كارگري آن ت

وجود آيد و جناح چپ كاملاً در ميان حزب منفعـل شـود    هاي جدي به  سرانجام در حزب انگليس، شكاف

  ).9، ص 1994رالف نگرين، (
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ت؛ بنابراين بسيار طبيعـي خواهـد   داراي قدرتي بسيار عظيم اسويژه در جوامع مدني امروز، 

هاي خبـري دائمـاً بـه شـكل هنجـاري، بـراي بسـط و گسـترش يـا حتـي            بود كه از برنامه

دقيقـاً در زمينـة   . ها و باورهاي اجتماعي مشخص و معينّـي اسـتفاده شـود    دهي ارزش شكل

 توان پرسشي در همين قدرت بسيار زياد اخبار و مخصوصاً خبرهاي تلويزيوني است كه مي

آيا هر رسانة خبري به شرط چاپ يا پخش يك سلسـله  «: مورد ابعاد اين تأثيرات طرح كرد

هـاي   مطالب خبري به چنين قدرت عظيمي دست خواهد يافت و آيا تـأثيرات همـة برنامـه   

  »خبري يكسان است؟

تـر كـردن    هاي بازنمايي خبر براي هر چـه جالـب   توان شيوه در پاسخ به اين پرسش، مي

ايـن  . وجـو كـرد   تر، جلب اعتماد مخاطب را مطالعـه و جسـت   د از همه مهمموضوع و شاي

براساس اين فرض تدوين يافتـه اسـت كـه شـرط اصـلي و اساسـي بـراي         كتاب نيز عمدتاً

هـاي نـوين بازنمـايي خبـري اسـت؛       تأثيرگذاري بر ذهنيت اجتمـاعي، بـه كـارگيري شـيوه    

كنند، بلكـه بـه دليـل     و را تقويت ميهايي كه نه تنها توجه مخاطب را جلب و حافظة ا شيوه

شناسـاني چـون    جامعـه . نماينـد  رعايت شكل ارائه متعادل خبر، اعتماد وي را نيز جلب مـي 

شناسـان انتقـادي چـون هـال، همگـي بـر عنصـر بازنمـايي و          تاچمن، شلزينگر و فرهنـگ 

شناسـان   انهنش ـ. اند ساختارهاي روايي خبري به مثابة اصلي مهم در مطالعة اخبار تأكيد داشته

بسياري از جمله فيسكه و هارتلي، اساس كار خود را بر توضيح و تشريح گفتمان خبـري و  

هـاي نـوين    جا كه ايـن كتـاب سـعي دارد شـيوه     از آن. اند ساختارهاي بازنمايي آن قرار داده

هـاي   رساني را بررسي و مطالعه كند، در مقدمه سعي خواهد شد براي درك بهتر شيوه اطلاع

هـا بـه مثابـة     گيري اين شـيوه  اي كوتاه در مورد فرايند شكل ازنمايي خبري، تاريخچهنوين ب

. هاي مختلف و قدرتمند جامعـه، ارائـه شـود    پاسخي به معضلات اجتماعي و نيازهاي گروه

اين تاريخچه، شايد بتواند پس زمينة مناسبي براي درك بهتر موضوع اصلي اين كتاب فراهم 

  .آورد

به  RCAدر امريكا به وسيله شركت  1930ن، براي اولين بار در سال در حقيقت تلويزيو

  .كمك آنتني كه بر روي ساختمان امپايراستيت قرار داده شده بود، آغاز به كار كرد

، در دوم نـوامبر سـال   high definitionاما پخش مستمر تلويزيوني با تصوير قابل قبـول  
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ــيس آغــاز شــد 1936 ــو در آن ســال 1.در انگل ــا   BBCز هــا هن ــود و تنه تأســيس نشــده ب

در دو سـاعت برنامـة روزانـه كـه در دو     . چهارصدخانه در لندن گيرندة تلويزيوني داشـتند 

هـاي خبـري دو    البته گزارش. شد، برنامة مستقل خبري وجود نداشت نوبت نمايش داده مي

شـد،   كه براي نمايش در سينماها تهيـه مـي   2»بريتيش موويتون«و » بريتيش گامونت«شركت 

ها، نـوار ويـدئويي وجـود نداشـت، از مطالـب       جا كه در آن سال از آن. آمد به نمايش درمي

هـاي تلويزيـوني در آن    پخش شده ـ مگر مصاحبه با آخرين بازمانـدگان دارنـدگان گيرنـده    

تلويزيون يادشده، پخش مستمر خود . ها در لندن ـ هيچ سند و مدركي در دست نيست  سال

، تلويزيـون بـار   1946پس از پايان جنگ در هفتم ژوئـن  . پايان داد 1939را در اول سپتامبر 

ديگر در انگليس آغاز به كار كرد و با آن كه طبقات بالاي جامعة انگليس به تدريج اسـتفاده  

كـه   BBC. هيچ برنامة مستقل خبري ارائـه نشـد   1954از تلويزيون را شروع كردند، تا سال 

كـه مجلـس و دولـت انگلـيس،      ، پـس از آن 1954سال  سيس شده بود، درأت 1948در سال 

پا، پخـش يـك برنامـة     تأسيس تلويزيون خصوصي را بررسي كردند، تحت فشار رقيب تازه

 Television Newsاين برنامه به نام  3.اي را براي اولين بار آغاز كرد خبري مستقل ده دقيقه

and Newsreel كرد ب پخش ميهاي خبري صامت با موسيقي مناس عمدتاً فيلم.  

نداشـت، بلكـه در آن سـوي     BBCرشد شكل ارائة برنامة خبري نيز، ريشه در حركـت  

                                                      
1 . Gunter, 1987, p.3. 

مبحـث   شناسـانه بـا   شناسي ادراك هاي دانشگاهي است كه از زاوية روان ترين چهره گونتر يكي از سرشناس

كتاب معروف ديگر وي، در مورد نمـايش خشـونت   . تحقيقات وي عمدتاً كمي است. كند اخبار برخورد مي

  .در تلويزيون و تأثيرات آن بر كودكان است

، »هاي خبـري، نظـم عمـومي و بـه تصـوير كشـيدن بريتانيـا        فيلم«، مقالة )Tony Aldgate(توني آلدگيت . 2

  .J. Curran( ،Impact Influences ،1987(در جيمزگوران  145ـ157صفحات 

در  هاي عمومي تا وقتي كه  توان نتيجه گرفت و با جرئت از اين نتيجه دفاع كرد كه تلويزيون در اينجا مي. 3

وجه حاضـر بـه    اند، به هيچ هاي پخش تلويزيوني خارج قرار نگرفته مقابل رقابت بخش خصوصي يا سازمان

شكل ارائه خبري خود را   هاي عمومي اسكانديناوي، و هم تلويزيون BBCم هاي قديمي نيستند ه تغيير رويه

و همچنـين  » ادراك ضعيف«گونتر به نام  به بخش اول كتاب بري. (به اجبار براي مقابله با رقابت تغيير دادند

  ).توان رجوع كرد مي» BBCبه كتاب شلزينگر، بخش، بررسي تاريخي حركت 
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، براي جلب تماشـاگر  يهاي تجاري تلويزيون سازمان. ها يعني در امريكا، اتفاق افتاد اقيانوس

اي در جهت بهتر كردن شكل ارائه برنامـة   حرفه» تحقيق«بيشتر مجبور بودند به طور دائم به 

ايـن   2.آغاز كرد 1941در سال  CBSرا  1اولين برنامة مستمر و مستقل خبري. بپردازند خود

بعـدازظهر و   5/2برنامه كه پانزده دقيقه طول كشـيد، دو بـار در روز، يـك بـار در سـاعت      

برنامة يادشـده را  . آمد بعدازظهر از دوشنبه تا جمعه به نمايش در مي 5/7ديگري در ساعت 

در مقـام   4در مقام نويسنده و ريچارد هوبل 3هاي رابرت اسكدگل فر به نامدر اوايل تنها دو ن

، يـك هنرمنـد   5رودي بـرتس بعـدازظهرها بـا اضـافه شـدن     . كردنـد  مجري برنامه تهيه مـي 

او بـا ارائـه تصـاوير گرافيكـي، بـه برنامـة       . رسيد  گرافيست، اعضاي اين گروه به سه نفر مي

هاي خبري، از تصاوير گرافيكـي رودي بـرتس    فيلم در نبود. بخشيد يادشده جنبة بصري مي

هاي در حـال غـرق و هماننـد آنهـا      ، انفجار كشتي ها، هواپيماها هايي از تانك به شكل سمبل

  .شد برداري مستقل استفاده مي براي فيلم

هـا عمـدة    ، در ايـن سـال  6كشيد تنها پانزده دقيقه طول مي CBSهاي خبري  اما اگر برنامه

هاي روزانه، با اخبار زنـده يـا پخـش مسـتقيم خبـري از مراسـمي چـون         مهوقت خالي برنا

هاي احزاب ملّي  و يا كنگره Lake Successهاي سازمان ملل در مركز موقت خود در  جلسه

از  8ها بـه پرلهـاربر   حملة ژاپني» مستقيم«به پخش  CBSهمين گروه كوچك در  7 .شد پر مي

در حالي كه صداي خبرنگـاران و گوينـدگان   . اختروز بعد از حمله پرد 5/1تا  5/3ساعت 

طـور   همـين . شد هاي مربوط به آن نيز پخش مي شد، تصاويري از نقشه و گرافيك شنيده مي

وقتي رئيس جمهور، روزولت، در هشتم دسامبر همان سـال در كنگـرة امريكـا عليـه ژاپـن      

لات متحـدة امريكـا   رد، سخنان وي به طور مستقيم به همراه تصوير پرچم اياكاعلان جنگ 

                                                      
گويندة اين برنامه به نام . ز برنامة خبري مستقلي ارائه كرده بود كه ادامه نيافتني 1931در سال  CBSالبته . 1

  .پرداخت نگاران در مورد خبرهاي  روز مي به مصاحبه با روزنامه) Willian Schudt(ويليام شات 
2. Bliss, 1991, pp.208-229   3. Robert Sckedgell 

4. Richard Hubbell    5. Rudy Bertz 

6. NBC زمان با  نيز تقريباً همCBS    برنامة خبري مستقل خود را آغاز كرد، ولي اين برنامه در كمتـر از يـك

  .البته پس از مدتي دوباره آن را به شكلي نسبتاً جديد، ارائه دادند. سال به دليل نداشتن مخاطب تعطيل شد
7. Baughman, 1992, p.51.   8. Prelharber 



  مفاهيم نظري و عملي خبر تلويزيوني  /  24

 

 

دليل ايـن امـر، نبـود     1.كه در اتاق با باد يك پنكة الكتريكي به اهتزاز درآمده بود، پخش شد

تصـوير يادشـده، از   » سـاختن «بـود،   CBSيك خط ويدئويي ميان واشنگتن و مركز خبري 

گرچـه خبـر   . هاي خبري تلويزيوني براي ارائة بصري اخبـار اسـت   هاي سازمان اولين تلاش

تصوير در حقيقت به شكل (كرد  ها از يك گفتمان راديويي استفاده مي زيوني در آن سالتلوي

و  NBC، اما هـم  )معنايي نداشتو هنوز خبر تلويزيوني  2گرفت، مكانيكي بر روي گفتار قرار مي

اخـتلاف نظـر اصـلي    . كاملاً اتفاق نظر داشتنددربارة اهميت تصوير در خبر تلويزيوني  CBSهم 

اي صـرفاً خـوش صـدا و يـك      گوينده NBC. ر درك آنان از گويندگان تلويزيوني بوداين دو، د

بـه   CBS، در حـالي كـه   )نيز چنين ذهنيتي داشـت  BBC( 3مجري تلويزيوني را در ذهن داشت

اخبـار   ترتيـب  بـدين . پنداشـت  گفتة بليس از همان آغاز، گويندة تلويزيوني را يك خبرنگـار مـي  

اي اسـت كـه كمسـتاك،     ايـن همـان دو حـوزه   . دو حوزه آغاز كـرد تلويزيوني، رشد خود را در 

هـاي خبـر    تـرين حـوزه   پرداز معروف امريكـايي در زمينـة خبـر تلويزيـوني، آنهـا را مهـم       نظريه

  .و پرورش تصويري خبر) گويندة خبر(داند؛ يعني معرفي كنندة خبر  تلويزيوني مي

در حـالي  . و عامل صورت گرفـت هاي خبري دقيقاً در راستاي همين د رشد كيفي برنامه

باعـث تغييـرات وسـيع در     4»شـتر كـردن تعـداد مخاطبـان    يهر چـه ب «كه در امريكا، مبحث 

دو . حاكم بـود  5ريتس گراي فرهنگي جان هاي خبري شد، در انگليس هنوز تفكر نخبه برنامه

 در مـورد امريكـا، ايـن    7در مورد انگليس و كتاب اريـك بارنـاو   6كتاب تاريخي آسابريگس

دهـد، امـا    تغييـرات در امريكـا روي مـي   . كننـد  حركت و تأثير متقابل را به خوبي ترسيم مي

BBC كاملاً در مقابل هر تغييـري مقاومـت و بـر شـيوة كهنـه و       8به قول بريگس و گارنهام

امريكـايي بـه ديـدة تحقيـر      9»اي اخبـار حادثـه  «كـرد و حتـي بـه     فرسودة خود پافشاري مي

هـاي انگليسـي چـون     هـاي خبـري شـركت    عمدتاً از فـيلم  BBC در حالي كه. نگريست مي

اي كـه خـودش يـا     هاي خبـري  براي مثال از فيلم CBSكرد،  موويتون و گامونت استفاده مي

سـازد، تحقيقـات    طور كه آلدگيت مطرح مـي  همان. جست پارامونت تهيه كرده بود، بهره مي

                                                      
1. Bilss. 1991. p.220.   2. Baughaan, 1992, Chapter 3. 
3. Bilss, 1991, Chapter 25.   4. Audience maximization 
5. John Reiths    6. Briggs ,1961, pp.235-242 and pp.50-60. 
7. Erick Barnow    8. Garnham, 1983, pp.25-30. 
9. Action News 
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امريكـايي در مـورد  اتفاقـات     هاي خبري درصد فيلم 51دهد در حالي كه  مختلف نشان مي

هـاي خبـري پـنج شـركت انگليسـي، در مـورد        درصد فـيلم  44ناهنجار، مد و ورزش بود، 

از يك نظم دروني برخـوردار   BBCاگر جهان در . ورزش و خانوادة سلطنتي تهيه شده بود

ن امـا بـا شـروع كـار تلويزيـو     . هاي امريكايي دائمـاً پـر از حادثـه بـود     بود، اخبار تلويزيون

 BBCاي اخبار امريكايي،  در انگليس و استفادة اين تلويزيون از قالب حادثه ITVخصوصي 

هاي ارائة اخبـار   به اين ترتيب، تغييرات در شيوه 1.هاي خود شد نيز مجبور به تغيير در شيوه

تلويزيوني در اين دوران، در راستاي همان دو مبحث اصلي مورد اشارة كمستاك، در سـطح  

بخـش عظيمـي از ايـن    . هاي عمومي و خصوصي صورت گرفـت  لب تلويزيونجهان در اغ

با ايجـاد تغييـرات در   . دارد CBSاي  تحقيقاتي حرفهبخش » آزمايشگاهي«تغييرات، ريشه در كار 

. شكل ارائه، تأثيرات آن از نظر توجه مخاطبان و ميزان علاقة آنها به برنامة خبـري، سـنجيده شـد   

گويندة تلويزيون كـه گـويي وجـود خـود را در مقابـل      » ورت سنگيص«ترتيب، شيوة ارائة  بدين

كرد و خود را بـه مثابـة يـك     دوربين تلويزيوني نفي و خبر را از زاوية ديد سوم شخص ارائه مي

در ايـن جـا،   . تري از گوينـده تبـديل شـد    ساخت، به درك خلاق گر مي وسيلة اجراي خبر جلوه

كند و با تفاسير كارشناسانة خـود و   ل دوربين نفي نميديگر گوينده حضور ذهني خود را در مقاب

خبرهـا را بـراي آنهـا ملمـوس      نگاهي دوستانه و صميمي به مخاطب، به مثابـة يـك سـردبير،   

بـه كـار   » anchor«ها و در ادامة اين تحقيقات، بـراي اولـين بـار لغـت      در اين سال. كند مي

كنندگان امريكايي براي اشاره به  تهيه .گرفته شد؛ گرچه به كارگيري آن نتيجة يك حادثه بود

هـاي حزبـي از ايـن لغـت      نقش اصلي و اساسي والتر كرونكايت در گزارش يكي از كنگره

همه و همه از اتـاق اخبـار در     كننده و كارگردان، استفاده كردند و منظورشان آن بود كه تهيه

ري كنگره بـود، سـؤال   نيويورك مجبور بودند از كرونكايت كه گويندة اصلي در محل برگزا

به مثابة شخصـي  » anchor«در اين تحقيقات، مفهوم  2»چه خبر است؟«: كنند و از او بپرسند

  .فراتر از يك گوينده و در حد يك سردبير و گاه پرنفوذترين فرد اتاق اخبار جا افتاد

نكـردن از تصـاوير صـامت خبـري و       تحقيقات در مورد پرورش تصويري خبر، استفاده

از خبرنگـار شـد و    ههاي تلويزيوني، باعث تفكيك نقش گويند ي ارائة بهينه گزارشچگونگ

                                                      
1. Gunter, 1987, pp.3-5. 

2. Bilss (1991), Now the News, Columbia University Press, p.209. 
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هاي خبري به واحد ارائـة   هاي خبري آغاز گرديد و نيز گزارش ترتيب، عصر شخصيت بدين

هـاي   خبـر بـر روي عكـس   » راديووار«ترتيب، شيوة ارائة  بدين. خبر در تلويزيون تبديل شد

  .يي امروزين خبري تغيير يافتجان خبري، به شيوة بازنما بي

هاي  هاي نوين ارائة برنامه موضوع اصلي اين كتاب، مطالعة مفاهيم و مباحث اصلي شيوه

بخـش  . شـده اسـت  براي نيل به اين مقصود، اين كتاب در هفت بخش تنظيم . خبري است

 تـرين حـوزه در تحقيقـات    شايد اولين و مهـم . پردازد اول به مسئلة جلب توجه مخاطب مي

مخاطب به يك برنامة خبـري  » جلب توجه«اي چون فرانك ماجيد و فرانك استانتون،  حرفه

كه براي شركت هاي تجاري چون  اين موضوع از دو زاويه قابل بررسي است؛ اول آن. است

CBS  وNBC ها را در ايجاد تغييرات مثبت در شـكل ارائـة اخبـار برداشـتند،      كه اولين گام

مسـلماً بـه   . شد از طريق جلب توجه آنان، امري حياتي محسوب ميافزايش تعداد مخاطبان 

در همان سال اول آغاز برنامـة خبـري مسـتمر، آن را بـه دليـل نداشـتن        NBCهمين دليل، 

هـاي تلويزيـوني    هـايي كـه سـازمان    بنابراين، يكي از اولـين حـوزه  . مخاطب كافي قطع كرد

. ه اخبـار و افـزايش تعـداد آنهاسـت    تجاري در پي آن هستند، جلب توجه بيشتر مخاطبان ب

آيـد و تماشـاي اخبـار از     مـي  كه تلويزيون در محيط خانوادگي و شلوغ به نمايش در دوم آن

و عمدتاً  2با متن خبري را در پي دارد 1سوي مخاطبان، اصولاً درجة بسيار پاييني از درگيري

 ـ  . گيرد براساس عادت تماشاي اخبار صورت مي هـاي عمـومي در    ونبنـابراين، بـراي تلويزي

گيري در سرنوشت خود،  دهنده به عموم مردم براي تصميم اي اطلاع اروپا كه اخبار را برنامه

اند، جلب توجه مخاطب به مـتن برنامـة خبـري بـراي انتقـال بيشـترين ميـزان         تعريف كرده

اگر در اولي، روشن كردن دستگاه . اطلاعات ممكن، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است

تنظيم آن بر روي برنامة خبري يعني كميت مخاطب و توجه كلي آنان بـه برنامـة خبـري،     و

شد، در اينجا، توجه مخاطب به متن برنامـه و مقـدار اطلاعـاتي     ترين عامل محسوب مي مهم

هاي  براي اين دو دسته از سازمان. شود آورد، اساس محسوب مي كه او از برنامه به دست مي

ائة برنامة خبري مهم نيست، بلكه تعداد مخاطبـان و توجـه آنـان بـه مـتن      تلويزيوني، تنها ار

در اولين بخـش از  . شود خبري به مثابة اولين پله در راه ادراك آنها، اساس كار محسوب مي

                                                      
1. Involvement    2. Defleur, Dennis, 1998. p.227. 
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بنـدي شـده    هاي تحقيقات مختلف در زمينة جلب توجه مخاطبان دسـته  همين كتاب، نظريه

  .شود با همين عنوان ارائه مياست و 

هـاي   سـازمان . پـردازد  خش دوم كتاب، به مطالعة وظايف مجري يك برنامة خبري مـي ب

هاي متفـاوتي   تلويزيوني تجاري براي جلب توجه مخاطبان به يك برنامة خبري، با برداشت

، خبرنگـار بزرگـي چـون    CBSمـثلاً  . كه از گوينده داشتند به دستكاري اين عامل پرداختند

هاي كارشناسانة مورو و خبرنگار ديگري به  بحث. بين قرار دادادوارد مورو را در مقابل دور

غوغايي در ) شد كه اتفاقاً به شكل بسيار دوستانه نيز انجام مي( نام فرندلي در مقابل دوربين 

تحقيق در مورد گوينده چه به شـكل عملـي و چـه بـه صـورت      . ميان مخاطبان برپا ساخت

را  SKYرويان مسخرة شـبكه   تا خنده BBC» هاي سنگي صورت«نظري، مسيري طولاني از 

شـايد بـه همـين    . ترين مباحث مطالعات تلويزيـون دامـن زد   موجب شد و به يكي از عمده

، بخـش مربـوط بـه اخبـار تلويزيـوني را بـه نـام        فرهنگ تلويزيـون دليل، فيسكه در كتاب 

  2.دهد ارائه مي 1»خواندن اخبار و مجريان خبر«

. شـود  ترين مفاهيم خبر تلويزيون مطالعه مـي  كي از كليديدر بخش سوم، مفهوم تعادل ي

خبـر، ارائـة اطلاعـات از    . اي، معنـايي كـاملاً متفـاوت بـا تبليـغ دارد      خبر در فرهنگ رسانه

هـاي جوامـع صـنعتي بـه شـكل       تلويزيون 3طرفانه است كه به قول جان الدريج موضعي بي

ي، تنها نوعي شـكل ارائـه اسـت كـه     خنثي بودن برنامة خبر. طبيعي موفق به ارائة آن شدند

اي اسـت كـه گـروه ارتباطـات      گرايي نيست و ايـن دقيقـاً آن اسـطوره    الزاماً به معناي عيني

. دانشگاه گلاسكو در دهة هفتاد شكست و به قول الدريج هرگز به خاطر آن بخشـوده نشـد  

و بخشـي از   اي اي به تضادهاي ميان ايـن گـروه تحقيقـاتي بـا افـراد حرفـه       الدريج در مقاله

شناسان تعـادل را نـه در ذات خبـر، بلكـه در      اصولاً گفتمان. كند ميسازمان اجتماعي اشاره 

كه اين امر اثبات شده است كه رعايت شكل ارائـة خبـر   كنند و از آنجا  شكل آن بررسي مي

كند، تحقيقـات   ، براي سازمان خبري اعتبار كسب مي»طبيعي شده«متعادل يا به گفتة الدريج 

تا  شود مباحث عملي و نظري مثبت يا منفي، پلوراليستي يا انتقادي در اين زمينه، بررسي ميو 

                                                      
1. News reading and news readers.  2. Fiske, 1987, Chapter 15. 

  :برگرفته از منبع زير 21، ص »اخبار، واقعيت و قدرت«جان الدريج، مقالة . 3

Eldridge, John, Getting the Message News, Truth and Power, Routledge, 1993. 



  مفاهيم نظري و عملي خبر تلويزيوني  /  28

 

 

  .هاي قابل شمارش يك خبر متعادل تفكيك شود ترين مشخصه كم ساده ها يا دست مشخصه

بـه  . شـود  در چهارمين بخش، چگونگي واقعي كردن اخبار براي مخاطبـان بررسـي مـي   

گرايي تلويزيـوني البتـه از    ن در جهت ايجاد رئاليسم يا واقعكارگيري راهبردهاي واقعي كرد

اين بخش از كتاب، بـا بحـث    1.اي تنگاتنگ با كسب اعتبار خبري دارد نوع خبري آن، رابطه

هـاي   گرايانه اروپـا و بـه ويـژه رمـان     دربارة راهبردها و ريشة تاريخي آن كه در ادبيات واقع

هـايي مشـخص از ايـن     شود و سپس بـه ارائـة نمونـه    گراي انگليس قرار دارد، آغاز مي واقع

بـراي مثـال، ارائـة خبـر از زاويـة ديـد سـوم        . شـود  راهبردها در مورد اخبار مدرن ختم مي

ايـن راهبـرد در رشـد و گسـترش     . شخص، هميشه گفتمان غالب در مطبوعات نبوده است

 ـ  . و آسوشـيتدپرس ريشـه دارد  ) پسـند  عامـه (مطبوعات يكي پني  ن گفتمـان،  از آنجـا كـه اي

فرستنده و گيرندة مشخصي ندارد، به طور كلاسيك در خصوص بيـان حقيقـت محـض بـه     

اخبار نيز با به كارگيري اين راهبـرد، خواهـان اسـتفاده از تـأثيرات     . شده است كار گرفته مي

   2.گفتماني آن در ذهن مخاطب است

مخاطـب از   پنجمين بخش كتاب، دربارة مبحث حافظه و چگـونگي بـالا بـردن حافظـة    

اگر اخبار در اولين قدم بايد مخاطبان را به سوي خود جلـب  . طريق يك برنامة خبري است

خبري ارائـه شـده،   كند و همچنين سعي داشته باشد تا اين توجه را در طول برنامه به متون 

حفظ كند و سپس با اسـتفاده از مجـري بـا اعتبـار و رعايـت قالـب متعـادل ارائـة خبـر و          

فتماني واقعي كردن، اعتبار خود را به مثابة يك منبع خبري در ميـان مخاطبـان   راهبردهاي گ

بالا ببرد، مسلماً در قدم بعدي، براي هر چه بالاتر بودن تأثيرات اخبار، بايد خبر را به شكلي 

ارائه دهد كه حافظة بيشتري را در ذهن مخاطبان ايجـاد كنـد؛ چـون اگـر مطلبـي در ذهـن       

توان فرض كرد كـه مطلـب يـاد شـده بـر ذهنيـت مخاطـب         ، نميمخاطب نقش نبسته باشد

هـاي   كم از زاوية نظريه براي بررسي تأثيرات اخبار در اولين قدم، دست 3.مذكور تأثيري دارد

                                                      
1. Hall, 1984, p.6. 

 1998نوشـتة گراسـبرك وارتلاويتنـي، چـاپ      Media Makingكتاب  322و  321براي مثال به صفحات . 2

مراجعه شود كه در آنجا يك نمونه از مطبوعات امروزي و يك نمونه از مطبوعات اواخر قرن هجدهم ارائه 

  .ن آنها از نظر به كارگيري ضماير مقايسه شده استشده و گفتما
3. Lewis,1991, p.125. 

، را بـه طـور   )Preferred Reading(» تفسير غالـب «شناسي است كه برعكس مورلي، نظرية  لوئيس، مخاطب
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نتايج ضعيف و بـاورنكردني باعـث ايجـاد    . شود شناسانه، حافظة مخاطب سنجيده مي ادراك

ن گرايش بـا سـنجش حافظـة مخاطبـان و     اي. شاخة نسبتاً مهمي در تحقيقات تلويزيوني شد

دستكاري در شكل ارائة برنامه سعي داشـت تـا بهتـرين اشـكال سـاختاري را بـراي ايجـاد        

در ايـن بخـش از كتـاب، پـس از ارائـة      . بالاترين حافظه در نزد مخاطبـان بـه دسـت آورد   

  .شدهاي گوناگون، بهترين اشكال ارائه براي بالا بردن توان حافظه ذكر خواهد  نظريه

اينـك  . چگونگي ساختن گـزارش تلويزيـوني، موضـوع ششـمين بخـش كتـاب اسـت       

هـاي صـامت، ديگـر     هاست كه خبرخواني گويندة اصلي برنامـة خبـري بـر روي فـيلم     سال

ارائة خبـر در تلويزيـون، اينـك بـه صـورت سـاختن       . هاي خبري ندارد جايگاهي در برنامه

ثابة يك شـاهد، بـه صـحنة رويـداد خبـري      گزارش تلويزيوني از طريق اعزام خبرنگار، به م

كه اقتباسي  1است، اما براي ساختن يك گزارش يا بررسي آن، الگوي مناسبي جز الگوي بل

هاي درسي دربـارة سـاختن    متأسفانه در كتاب. از الگوي ادبي تودوروف است، وجود ندارد

 ـ   . شـود  گزارش تلويزيوني، مباحثي بسيار كلي ارائه مي ه الگـوي بـل و   نگارنـده بـا توجـه ب

شناسـان انتقـادي از جملـه فيسـكه،      شناسـان و گفتمـان   هاي گفتماني بسياري از نشانه بحث

                                                                                                                                  
ي وي وارد »هـا  دموكراسي نشـانه «كند و در اين زمينه، انتقادات مشخصي را به فيسكه و نظرية  كامل رد نمي

لوئيس يكي از معدود محققاني است كه اساس تحقيقات خود را بـر حافظـه و ادراك مخاطبـان از    . آورد يم

اخبار استوار سـاخته اسـت، امـا بـه جـاي برخـورد كمـي، همچـون لارشـن دانمـاركي از زاويـة كيفـي و             

زيـه و تحليـل   تج«بـه جـزوة   . كنـد  و گفتماني با اين مبحث برخورد مـي ) narratological(» شناسانه روايت«

  .نوشتة تژا ميرفخرايي، بخش حافظه مراجعه فرماييد» تلويزيون

 * پردازد و مسئلة لايه لايـه بـودن مـتن را مطـرح      مي» تفسير غالب«فيسكه براساس تحقيقات مورلي به رد

شود و مخاطب  به محل تلافي معاني متفاوت تبديل مي) به خصوص متن تلويزيوني(در اينجا متن . سازد مي

اي كـه بـه طـور     تلويزيوني مخصوصاً با استفاده از دستگاه كنترل از راه دور خود، متني را از چندين برنامـه 

اي  تحقيقات ثابت كرده است كه مخاطبان جوان و بـه قـولي حرفـه   (كند  شود، مشاهده مي همزمان پخش مي

 Flewاگر ويليامز، مفهوم ). كنند ميتلويزيون با سوئيچ كردن بين چندين برنامه، آنها را به طور كامل پيگيري 

)Williams, 1974 (فيسكه آن را در پيوند بـا تهيـة   . را در مورد كليت يك روز تجربة تلويزيوني مطرح كرد

كند و مسئلة آزاد شدن مخاطـب از بنـد مـتن و     هاي مختلف به دست مخاطب طرح مي يك برنامه از برنامه

  ).Lewis, 1991, pp.61-71(دهد  قدرت تفسير را اساس قرار مي
1. Bell, 1983, pp.116-120. 
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اي و  هارتلي و ديگران، نيز با توجه بـه تجربيـات شخصـي خـود و خـاطرات افـراد حرفـه       

بندي سـاختارهاي   و دسته ITNتر از همه، بررسي دو سالة اخبار  خبرنگاران معروف، و مهم

هـاي   ه شده در آنها براساس الگوي بل، الگويي براي ساختن و بررسـي گـزارش  به كار گرفت

پردازد و شـيوة   اين بخش از كتاب، به ارائة الگوي يادشده مي. تلويزيوني تدوين كرده است

  .كند عملي ساختن يك گزارش تلويزيوني را دقيقاً بررسي مي

اگر گروهي از . است ملودرام خبري، موضوع بخش هفتم، يعني آخرين بخش اين كتاب

اي به مباحث گستردة عمومي ندارند و يا آن كه از لحـن خشـك، جـدي و     مخاطبان، علاقه

توان آنها را به فراموشي سـپرد يـا آن    رسمي گفتمان سخت خبري رويگردان هستند، آيا مي

اي براي ارائة خبرهاي سياسي و اجتماعي پيدا كـرد كـه بـا     هاي تازه كه در عوض بايد شيوه

لب توجه اين دسته از مخاطبان، مباحث گستردة عمومي را در حوزة زنـدگي خصوصـي   ج

هـاي سـاده،    جهان چندصدايي امروزي، گاه بـراي ذهـن  . آنها به شكلي داستاني پيگيري كند

ملودرام، تلاشي است براي وحـدت بخشـيدن بـه    . نمايد بيش از حد پيچيده و مغشوش مي

. سـازد  وگوي امروز را ساده و قابل فهم مـي  گفتر از هاي جهان پ معناي غالبي كه پيچيدگي

زا و  شود، بيش از آن كـه بـه خبرهـاي هيجـان     مي  آنچه در اين بخش ملودرام خبري ناميده

هـاي   هاي محلّي اشاره داشته باشد، به تلاش سازمان پسند يا تلويزيون اي نشريات عامه حادثه

بـا تأكيـد بـر    . اشـاره دارد  موضـوعات سـخت خبـري    نپخش خبري جدي براي نرم كـرد 

توان مباحث سياسي و اجتماعي و رويدادهاي مهم را به نحوي ارائه  احساسات مخاطب، مي

  .اي از داستان، تعقل مخاطب را هدف قرار دهد كرد كه پيچيده در لايه

هدف از تنظيم اين كتاب در هفت بخش يـاد شـده، ارائـة مفـاهيم و مباحـث اصـلي و       

مباحـث بـه   . اي در زمينـة اخبـار اسـت    دانشجويان و افراد حرفـه  معضلات نظري محققان،

هاي خبري بـه كـار    نحوي ارائه شده كه از سويي براي امر سنجش، مطالعه و ارزيابي برنامه

مسلماً ايـن  . هاي بهتر ياري رساند اي را براي ساختن برنامه آيد و از سوي ديگر، افراد حرفه

پـردازان و   اميـدوارم محققـان، نظريـه   . ها نيست نقصانآغاز كار است و عاري از كمبودها و 

تـر در   اي با درك كمبودها و اشكالات اين كتاب، آثاري پربارتر با محتوايي غنـي  افراد حرفه

  .ة نظري و عملي خبر ارائه دهند حوز



  
  
  

  بخش اول
  

  جلب توجه
  

  اي بر جلب توجه مقدمه

توان توجه مخاطبان را به يك برنامـة خبـري جلـب كـرد؟ شـايد هـيچ پرسـش         چگونه مي
اگـر  . كنندة خبر تلويزيـوني را بـه خـود مشـغول نكنـد      ديگري، به اين اندازه ذهن يك تهيه

ر دو دسـته،  خصوصي و عمومي تقسيم شـوند، ه ـ هاي پخش تلويزيوني به دو دستة  سازمان
هـاي خبـري    البته به دلايل متفاوت، خواهان جلب توجه بيشترين مخاطب ممكن به برنامـه 

هـاي تجـاري، بـراي تـأمين      هاي خصوصي يا به قول منتقدان آنها، شبكه شبكه. خود هستند
اي از مخاطبان را بـه برنامـة خـود     مخارج يك برنامة خبري بايد بتواند توجه تعداد قابل ملاحظه

هر چـه تعـداد مخاطبـان يـك برنامـة خبـري در سـازمان هـاي پخـش تلويزيـوني           . كنندجلب 
اي يا تبليغاتي كه قبل يا پس از اخبار بـه نمـايش    خصوصي بيشتر باشد، بهاي تبليغات ميان برنامه

جذب مخاطبان بيشتر، علاوه بر تأمين سود بـالاتر موجـب افـزايش    . آيد، بالاتر خواهد بود درمي
  .بخشد جة برنامه خواهد شد كه اين به نوبة خود، كيفيت آن را نيز بهبود ميامكانات و بود
هاي پخش تلويزيوني عمومي نيز، جلـب توجـه مخاطـب بـه يـك برنامـة        براي سازمان

دليل اين امر را بايـد در كاركردهـاي   . خبري به همين اندازه و شايد حتي بيشتر اهميت دارد
هاي پخش عمومي تلويزيـوني بـراي انجـام     مانساز. وجو كرد خبر در فضاي عمومي جست

بهينة اين وظايف، يعني رساندن اطلاعات اصلي و مهم بـه بيشـترين تعـداد شـهروندان، بـه      
هاي سياسي و اجتماعي در يـك   منظور كمك به آنها براي مشاركت هر چه بيشتر در فعاليت

شـان بيشـتر    اي خبـري ه ـ دانند كه توجه مخاطبان را بـه برنامـه   جامعة مدني، وظيفة خود مي
  .رساني برنامة خبري خود را افزايش دهند طريق، وسعت ابعاد اطلاعاين جلب كنند تا از 
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توان نتيجه گرفت كه چگونگي جلـب توجـه مخاطبـان بـه اخبـار، يكـي از        بنابراين مي
خبـر و مـديران هـر شـبكة تلويزيـوني      كننـدة   هاي ذهني هر تهيه معضلات، مسائل و مشغله

به همين دليل، اين پرسش، موضوع مناسبي براي اولين بخش اين كتاب به نظـر  شايد . است
تواند توجـه مخاطـب را بـه خبرهـاي خـود       راستي يك تهيه كنندة خبر، چگونه مي. آيد مي

توان آن را در دو بعد متفـاوت يعنـي در ظـاهر يـا      جلب كند؟ براي بررسي اين پرسش، مي
تر، تهيه كنندة خبـر   آن مطالعه كرد؛ به عبارت ساده سطح برنامة خبري و در عمق يا محتواي

تـوان آنهـا را از نظـر     تواند براي جلب توجه مخاطبان، از اجزاي سطحي برنامـه كـه مـي    مي
توان آنها را اجـزاي   ساختاري اجزاي خرد دانست، و همچنين اجزاي محتوايي برنامه كه مي

سـطحي  ر بديهي توجـه داشـت كـه اجـزاي     توان به اين ام البته مي. كلان ناميد، استفاده كند
هاي خبري تجاري و عمـومي   كنندگان شبكه مورد استفادة تهيه) محتوايي(يا عميق ) شكلي(

توانند اشتراك داشـته باشـند،    براي جلب توجه مخاطب در حالي كه در نكات مشخصي مي
ن جلب توجـه  اي نيز خواهند داشت؛ چون يكي صرفاً خواها نقاط افتراق نسبتاً قابل ملاحظه

خواهد توجـه مخاطـب را    است، حال آن كه ديگري به اين دليل مي» به هر قيمتي«مخاطب 
جلب كند كه تأثير محتواي اين برنامه را بر وي افزايش دهد يا به عبارت ديگر، بهتر بتوانـد  

  .خود جلب كند موردنظرتوجه مخاطب را به اطلاعات 
، يعني محيط تماشـاي يـك   1استفاده از رسانهاين مبحث، ابتدا رابطة محيط براي بررسي 

بحـث اصـلي در اينجـا    . برنامة خبري، با چگونگي جلب توجه مخاطب مطالعه خواهد شـد 
حلقة رابط محيط اسـتفاده از رسـانه بـا مفهـوم جلـب      » ساختار مناسب«اين خواهد بود كه 

، سـعي  اي تنگاتنگ با محيط يادشـده و بـراي روشـن شـدن آن     سپس در رابطه. توجه است
. ارائـه شـود  » توجه«هاي مختلف، تعريفي نسبتاً دقيق از مفهوم  خواهد شد با توجه به نظريه

                                                      
  .يط استفاده از تلويزيـون اسـت  ترين افراد در بررسي مح پرداز انگليسي، يكي از مهم اليس، منتقد و نظريه .1

در » مكتـب برمينگهـام  «شناسان كيفـي   از نظر روش تحقيق نيز، مورلي، شارلوت بروندسون و ساير مخاطب
. پردازنـد  شناسـانه مـي   آثار متفاوت خود به مسئله محيط استفاده از تلويزيون و محيط انجام تحقيق مخاطـب 

تأثير محيط تماشـا بـر سـاختار يـا طـرح تحقيـق شـايد        خواندن مقالات و كتب اين نويسندگان براي درك 
توان به اين فهرست  هلندي است، نيز مي) كيفي(شناس  البته انگ را، كه يك مخاطب. الزامي به نظر آيد حتي

 .اضافه كرد
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مخاطـب  «همساية ديوار بـه ديـوار مبحـث    » توجه«براي تعريف اين مفهوم، در مرحلة بعد، 
اي منفعـل   است؛ يعني توجه مخاطب به برنامه، فعاليتي است كه مخاطب را از گيرنده» فعال

بـا درجـة فعـال بـودن مخاطـب در      » توجـه «بنابراين مفهوم . كند اي فعال تبديل مي به بيننده
اما تعريف توجه به مثابة يك مفهوم، كافي بـه نظـر   . مقابل پيام ارتباطي، ارتباط نزديكي دارد

به همين دليل شايد لازم باشد تا تعريفي ساده و عملياتي از توجه ارائـه شـود تـا    . رسد نمي
هاي موجود، ميزان توجـه مخاطبـان بـه     يان را قادر سازد با تكيه بر نظريهمحققان و دانشجو

درك بهتر از توجه و تعريف مفهـومي و عمليـاتي   . يك برنامة معين خبري را عملاً بسنجند
توجـه  . اي توجـه بررسـي شـود    پذير خواهد شـد كـه ماهيـت گزينـه     آن تنها هنگامي امكان

اي طرح خواهد شد تا بعد از آن، سـاير   نظرية سه گزينه اي به اخبار، به مثابة بخشي از گزينه
چون مباحث يادشده دسـت كـم تـا ايـن     . نظريات در اين باره به طور خلاصه مطالعه شود

مرحله همگي از زواياي نظري مختلف دانشگاهي و تحقيقاتي صرف تشـريح شـده بودنـد،    
وجـه بـراي خبرنگـاران،    تر نيـز ارائـه شـود تـا كليـت مبحـث ت       بعدي كاربردي كه اينبراي 

اندركار تهيـة    اي خبري يعني كساني كه به طور روزمره دست سردبيران و خلاصه افراد حرفه
هاي خبري هستند نيز، داراي دستاوردهاي نسـبي باشـد، بـا بررسـي سـابقة تـاريخي        برنامه

هـاي   اي يا اصـطلاحاً پزشـكان برنامـه    تحقيقات در خصوص مفهوم توجه، به محققان حرفه
ها  لاي تحليل اعمال، مصاحبه بري، توجه خاصي مبذول شده است و نتايج كار آنها از لابهخ

به نيمرخ برنامه و نيمرخ مخاطـب  » توجه«در اينجا مبحث . و خاطراتشان مطالعه شده است
سپس با توجه به اسناد نظري دانشگاهي و تحقيقـاتي  . اي عملي گره زده شده است از زاويه

هايي بـراي پيشـبرد تحليـل عملـي يـك برنامـة        ي نام برده شده، شاخصا و تحقيقات حرفه
شود تا بـا توجـه بـه     هاي خرد و كلان براي جلب توجه مخاطب پيشنهاد مي خبري از جنبه

  .باشد شده طرحكم در سطح كليات، م اين پيشنهادها، چگونگي يك تحليل عملي نيز دست
وم توجه در يك برنامة خبـري، ايـن   هايي به منظور تحليل عملي مفه براي ارائة شاخص

اجزا با توجه به ساختمان چهارگانة خبر و اولويت دسترسي مخاطب يا ترتيبي كه مخاطـب  
تقريباً همـة ايـن   . كند، بررسي شده است از آغاز يك برنامة خبري به اجزاي آن برخورد مي

و » ين خبـري روز تـرين عنـاو   مهم«يك برنامة خبري، » آرم«اجزا، در سه مرحلة اوليه، يعني 
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گيرد؛ يعني بـه سـطح يـك سـاختار       به وسيلة مجري در بعد خرد قرار مي» نحوة ارائة خبر«
امـا در بررسـي    1.شناسان، در حوزة سبك قابل ارزيابي هستند خبري متعلق، يا به قول سبك

هـا و   چهارمين جزء يك برنامة خبري، يعني گـزارش، بـه سـاختارهاي كـلان يعنـي ارزش     
در ايـن جـا، يعنـي در قسـمت     . ري براي جلب توجه مخاطب، دقت شده اسـت عوامل خب

هـاي   گزارش خبري، ابتدا دربارة چگونگي جلب توجه مخاطب از طريق به كارگيري ارزش
هاي خبـري   كه ارزش پس از آن. اي فاكتورهاي خبري بحث شده است خبري يا به قول عده

اي انتقادي از  وارد به اين ديدگاه از زاويه به طور بسيار خلاصه تعريف شد، عمدتاً انتقادات
دقيقـاً در همـين   . پردازاني چون استوارت هال و گريك فيلـو ارائـه خواهـد شـد     زبان نظريه

در . شـوند  هاي خبـري مطـرح مـي    زمينه، عوامل خبري به مثابة جانشين مناسبي براي ارزش
ات يك خبر نهفته باشند، هاي خبري در ذ اينجا توضيح داده خواهد شد كه اگر فرضاً ارزش

از بيرون به وسيلة خبرنگار در حين پرورش خبر با حادثة خبـري در هـم آميختـه    عوامل خبري 
يـادآوري  . شوند و در حقيقت ابزاري براي پردازش خبر براي جلب توجـه مخاطـب هسـتند    مي

آخـرين   اين نكته ضروري است كه تفكيك اين دو مفهوم، به معناي آن نيست كه در نهايت و در
هاي خبري معمول در يك فرهنگ را درجـاتي   تحليل، بعضي از حوادث خبري، برخي از ارزش

بيشتر يا كمتر دارا نيست، بلكه بحث بر سر آن است كه سرانجام و در پايان، اين خبرنگار اسـت  
هـايي كـه توضـيح داده خواهـد شـد، حادثـة        كه به شكل طبيعي يا مصنوعي، با استفاده از شـيوه 

كنـد   دهد و پـردازش مـي   خود، پرورش مي موردنظررا به كمك يك يا چند عامل خبري خبري 
  .تواند ارزيابي شود كه اين در حوزة بازنمايي خبر، البته در بعد كلان آن، مي

پايان دهندة اين بخش، بحثي دربارة جلب توجه مخاطب از طريق نزديك كردن خبر بـه  
مخاطب از طريق ملموس كردن خبر، ابتـدا خبـر   در اين زمينه، يعني جلب توجه . وي است

شود تا پـس از   ها و تشابهات آنها در پيوند با اين مبحث مطالعه مي خارجي، داخلي، تفاوت
  .هاي فرضي مستندگونه و داستاني به طور عملي ارائه شوند آن، مثال

                                                      
اً به مقولة عمدت  البته جز نحوة تدوين پاراگراف معرفي خبر به وسيلة گوينده، كه علاوه بر اجزاي سطحي،. 1
بعدي در قسمت مجري برنامـة خبـري     اين مطلب، در بخش. شود تارهاي عمقي و محتوايي مربوط ميساخ

 .بررسي خواهد شد
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  محيط تماشا، لزوم جلب توجه مخاطب؛ ساختار مناسب

ترين عامل در ادراك وي از محتـواي   نمايش تلويزيوني، مهمميزان توجه مخاطب به صفحة 
اي تنگاتنگ با شلوغي محيط تماشـا و   اما ميزان توجه، رابطه. شود برنامة خبري محسوب مي

، 3، لـوئيس 2، كاتس1پردازاني چون مورلي محققان و نظريه. هاي موجود در آن دارد مزاحمت
هـاي كـاملاً متفـاوت     كـه در حـوزه   6گـونتر بري و  5، شارلوت بروندسون4تانيا مالينوفسكي

                                                      
1. Morley 

  هــاي مكتــب برمينگهــام اســت كــه اينــك در دانشــگاه برونــل  تــرين چهــره ديويــد مــورلي يكــي از مهــم
)Brunel (تـرين كتـاب او    مهـم . كنـد  تدريس ميNationwide     ه شـارولت بروندسـون  اسـت كـه بـه همـرا  

(Sharlotte Brundson)  غوغايي در زمينةReception Analysis )ايجاد كرد؛ به نحوي كـه او  ) تحليل ادراك
تحقيق او، اساس بحث فيسـكه را در مـورد معنـا،    . شناسي تبديل شد هاي مخاطب ترين چهره به يكي از مهم
  .دهد شناسانه، تشكيل مي شانههاي متفاوت تفسير و در نهايت دموكراسي ن مخاطب و لايه

2. Katz 

  هـاي نظريـة   تـرين چهـره   شناسي در سطح جهـان و از شـاخص   هاي مخاطب ترين چهره كاتس يكي از مهم
Uses & Gratification )تـرين منـابع    آثار وي در اين نظريـه، هميشـه از اصـلي   . است) استفاده و رضامندي

  .و همچنين دانشگاه هيبرو در اورشليم است UCLAنشگاه كاتس استاد دا. شود پارادايم يادشده محسوب مي
3. Lewis 

تــرين  او از جملــه مهــم. جاســتين لــوئيس اســتاديار ارتباطــات در دانشــگاه ماساچوســت شــعبة امهرســت اســت
ترين يافتة او ايـن اسـت    اساسي. شناساني است كه با شيوة كيفي، دربارة حافظة مخاطب مطالعه كرده است مخاطب
  .شود اي و هرمنوتيك باعث ماندگاري گزارش خبري در حافظة مخاطب مي گرفتن رمزگان ادبي زنجيرهكه به كار 

4. T. Malinofsky 

تانيا مالينوفسكي كه نظرية معروف او در مورد ساختارهاي به كار گرفته شده در تلويزيـون غوغـايي بـه پـا     
او ساختارهاي به كـار گرفتـه   . كند تفاده مياس) نگاري قوم(كرده بود، در مطالعات خود از روش اتنوگرافيك 

  .آميزد شناسي و ادراك مخاطبان از اين ساختارها درهم مي شده در متن را با مخاطب
5. C. Brundson 

  اي كـه امـروز   شناسـي در حـوزه   شارلوت بروندسون تحت تـأثير مكتـب برمينگهـام، كـار خـود را دربـارة مخاطـب       
Reception Analysis وي در دانشـگاه وارويـك   . كـرد  نامند، آغاز مي)Warwick(     يـلم فعاليـت يـنما و ف ، در بخـش س

  .كند مي
6. Gunter 

بنـدي و   توان جمع هاي او را مي كتاب. هاي متعددي دربارة مخاطبان تلويزيوني نوشته است بري گونتر كتاب
زيـوني و كودكـان   شناسانة موجود دربارة مثلاً اخبار يا خشـونت تلوي  گردآوري همة تحقيقات كمي مخاطب

  .ارزيابي كرد
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گذارند كه اصولاً ادراك مخاطبان  كنند، همه بر اين امر صحه مي شناسانه، فعاليت مي مخاطب
  .هاي خبري بسيار پايين است برنامه

شـود،   دليل پايين بودن ادراك مخاطبان به اشكال گوناگون و به تفصيل توضيح داده مـي 
شلوغي محيط تماشاي تلويزيون و تأثير منفي آن بر ميزان توجـه   اما شايد بتوان ادعا كرد كه

گـاه  1.كننـد  مخاطب به صفحة تلويزيون، دليلي است كه بيشتر تحقيقات موجود از آن ياد مي
حتي در مواقعي كه مخاطب به دقت يا به عبارت عاميانه، چهار چشمي به صفحة تلويزيـون  

هاي خبري، تنها بخـش بسـيار كـوچكي از     امهشود، به دليل اشكالات ساختاري برن خيره مي
اي بسيار كلي از خبرهـا  را در ذهـن ثبـت     مطالب را درك و در بهترين حالت، تنها خلاصه

اين اشكالات ساختاري را عمدتاً بايد در منطبق نشدن سـاختارهاي موجـود ارائـة     2.كند مي
سـازد كـه    مطـرح مـي  3وجو كرد؛ براي مثـال، الـيس   اخبار با محيط تماشاي تلويزيون جست

هاي داستاني تلويزيوني مناسب است و سـاختار خطـي    بندي شده براي برنامه ساختار بخش
  .براي محيط تماشاي تلويزيوني مناسب نيست

هاي محكمي دربارة ساختار و جلب توجه مخاطب و محيط تماشاي  به طور كلي، نظريه
هـاي   يه بر تحقيقات موجود و نظريهشود با تك تلويزيوني وجود ندارد، اما در اينجا سعي مي

از   اي منسجم و نظري در مورد جلب توجه مخاطب بـه برنامـة تلويزيـوني،    ارائه شده، بدنه
  .اما قبل از هر چيز، بايد تعريفي از توجه ارائه كرد. اي صرفاً ساختاري طراحي شود زاويه

  

  تعريف توجه

هـاي   م دارد و در تعريـف آن، در نمونـه  اي مستقي مفهوم توجه با نگره، حافظه و رفتار رابطه
                                                      

هاي  پارادايم«و مقالة ديويد مورلي، بانام ) Robinson and Levy, pp.81-83(براي مثال به رابينسون و لوي . 1
  :مراجعه كنيد» شناسانه در حال تغيير در مطالعات مخاطب

- David Morley, "Changing Paradigms in Audiences Studies", 1989, In Remote Control, Ellen 

Seiter, pp.16-43. 

در اينجا عمدتاً از زاوية مبحث . اين مطلب به طور كلي در قسمت حافظة همين كتاب بررسي خواهد شد. 2
 .شود جلب توجه مخاطب، به آن پرداخته مي

شبكة چهار هاي  پرداز، مدرس فيلم و تلويزيون كه بعدها توانست در مقام مدير برنامه  اليس، منتقد، نظريه. 3
 .هاي عملي ارائه دهد انگليس، نظريات خود را در طرح
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تـوان بـه دو    تعاريف مربوط به توجه را مـي . تحقيقاتي اختلاف نظرهاي عميقي وجود دارد
شناسـان در   شناسـان و جامعـه   دستة كلان تقسيم كرد؛ تعاريف سادة عملياتي كه عمدتاً روان

رايش انتقـادي  كننـد و تعـاريف نسـبتاً پيچيـدة فلسـفي كـه گ ـ       مورد سنجش توجه ارائه مي
انـد و ابعـاد    اگـر تعـاريف دسـتة اول سـاده    . كننـد  شناسانه از مفهوم توجه ارائـه مـي   فرهنگ

  .اند، اما كاربرد تحقيقاتي ندارند روشنفكرانه ندارند، تعاريف دستة دوم پيچيده
گرا با دستكاري در عواملي كه باعث بالا بـردن توجـه فـرد بـه برنامـة خبـري        محققان تجربه

البتـه در اولـين   . كوشند به شكلي مفروض، ميزان تأثير برنامة خبري را افزايش دهنـد  ميشود،  مي
شناختي، تنهـا ميـزان ادراك و حافظـة     قدم براي سنجش تأثيرات يادشده، به دليل اشكالات روش

اين محققان با ربط مفاهيمي چون توجه، نگـره  . تواند در اين خصوص سنجيده شود مخاطبان مي
  .بيشتر باشد، تأثير بيشتر است» توجه«گيرند كه هر چه  نهايت فرض را بر آن ميو رفتار، در 
  

  توجه به مثابه يك عمل

در محافل دانشـگاهي وجـود دارد؛ يـك    » توجه به مثابة يك عمل«نسبت به دو درك كلان 
نظرهـاي ايـن گـروه بـا عنـوان      (نظر، توجه را در مورد فعاليت مخاطب در استفاده از مـتن  

دارد كـه مخاطـب انجـام     عملـي محسـوب مـي   ) بررسي خواهد شد» خاطب فعالتوجه، م«
  .شود دهد، ولي اين عمل باعث افزايش تأثير پيام بر وي مي مي

بيننـد، امـا در    اين دسته از محققان، گرچه مخاطب را در پيوند با مفهوم توجه، فعال مـي 
اگرچـه در  (كننـد   رزيـابي مـي  ا 1نهايت، مخاطب را در پيوند با خود پيام و تأثير آن، منفعـل 

                                                      
1. Passive 

شناسـان   توان به كارهاي مـورلي و سـاير مخاطـب    تر دربارة مخاطب فعال يا غيرفعال مي براي مطالعة عميق
دربـارة  ) كه به فارسي نيز ترجمـه شـده اسـت   (البته آثار كاتس و مك كوايل . مكتب برمينگهام مراجعه كرد

در حقيقت آثار . شود مخاطبان كه ريشه در مكتب استفاده و رضامندي دارد، از ديگر منابع مهم محسوب مي
تـوان   دربارة اخبار به آثار مختلف لوي نيـز مـي  . شناسان كيفي تقدم زماني دارد كاتس نسبت به آثار مخاطب

) James Lull(مـز لال  تـوان بـه كتـب جي    در صورت نبودن دسترسـي بـه آثـار ذكـر شـده، مـي      . اشاره كرد
. شناس امريكايي نيز مراجعه كرد كه در آثار متفاوت خود به مسئلة فعاليـت مخاطـب پرداختـه اسـت     ارتباط

  .شود خواندن دو مقالة زير دربارة خبر تلويزيوني و فعاليت مخاطب پيشنهاد مي
- Levy, M. (1977), "Experiencing television news", Journal of communication, No. 27, pp.112-117. 

- Levy, M. (1978), "The audience experience with television news", Journalism Monographs No. 55. 
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ايـن يـك   . كنـد  هايي از خبر توجه مي به جلوه» منفعل«مخاطب ). كنند ظاهر، آن را انكار مي
اسـت، امـا در خصـوص تـأثير پيـام نهفتـه در خبـر، ايـن         » فعال«عمل است و او در اينجا 

  .كنند فرض مي» غيرفعال«محققان، خواه ناخواه مخاطب را 
  

  تأثير؛ دونگرش همسو

يـا حافظـان وضـع     1دسته از محققان از دوسوي كاملاً متفاوت؛ يعني محققان پلوراليست دو
موجود و دسته ديگر داراي ديدگاه انتقادي، هر دو گرچه در خصوص ساختارهاي سياسـي  
و اقتصادي وضع موجود مواضعي كاملاً متفاوت دارند، در مـورد تـأثير پيـام نهفتـه در مـتن بـر       

كنندة توجـه مخاطـب،    كند با دستكاري در عوامل جلب يكي سعي مي .شوند مخاطبان همسو مي
و ديگـري بـا نقـد گفتمـاني خبـر،      3را بر مخاطب به بالاترين حد رساند 2تأثير پيام نهفته در خبر

نقطـة اشـتراك   . كنـد  براي استمرار ايدئولوژي حاكم بررسي مـي چگونگي تأثير آن را بر مخاطب 
نها در درك آنها از مخاطب به مثابة عنصري منفعل در زمينـة پيـام   اين دو ديدگاه كاملاً متفاوت، ت

  .دارند هر دو گروه، در نهايت، مخاطب منفعل را مفعول پيام ارتباطي محسوب مي. است
  

  توجه؛ مخاطب فعال

نظرية استفاده و رضامندي عمل توجه را نه در پيوند با تأثير پيام نهفته در خبر بر مخاطب، بلكـه در  
  .كند ملاً متفاوت، يعني ميزان كاركرد خبر يادشده در زندگي روزمرة مخاطب بررسي ميموردي كا

ديدگاه انتقادي . اما اگر اين نظريه نهايتاً پلوراليستي و در جهت ثبات وضع موجود است
اي كـاملاً   الهام گرفته از ديدگاه گفتماني استوارت هال و نهايتاً گرامشي، از زاويه 4برمينگهام

                                                      
1. pluralist 

  .شود يا نهفته، ارائه مي subtleدر اخبار غربي با گفتماني . 2
3 .Maximize ،در پيوند با مفهـوم  » حداكثر«، در اينجاmaximization   هـاي فلسـفي    و نقـش آن در ديـدگاه

  .غربي به كار گرفته شده است
اين ديـدگاه، فرهنـگ   . ديدگاه انتقادي مكتب برمينگهام، تحت تأثير مباحثي كه استوارت هال ارائه كرد، آغاز شد. 4

متفـاوت از  ( كـرد  را نه روبنايي تحت تأثير زيربناهاي اقتصادي، بلكه به مثابة عاملي بسيار مهم و اصلي ارزيابي مـي 
از زاويـه اي ديگـر،   . در اين زمينه، آنها تحت تأثير گرامشـي بودنـد  ). نگرش ماركسيسم كلاسيك نسبت به فرهنگ
شناس انگليسي بود كه براي فرهنگ و كـلاً آنچـه مطالعـات فرهنگـي      اين مكتب شديداً تحت تأثير ويليامز، ارتباط

  .ديدگاه اقتصاد سياسي است، اهميت بسياري قائل بودشود و از يك ديدگاه نظري، نقطة مقابل  شناخته مي
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توجه را در مورد ميزان تفسـير مخاطـب   ) reception anslysis(يعني تحليل ادراك  متفاوت
مخاطب را به مثابه يك فعل تعريف و بررسـي  » تفسير«شناسي،  اصولاً ادراك. كند مطالعه مي

دامنة آزادي مخاطب در مقابل متن، يعني دامنة آزادي وي در تفسـير  گرچه در مورد . كند مي
توان در نهايـت آن را بـه دو گـروه     رهاي متفاوتي وجود دارد، اما ميخود از متن خبري، نظ

. دانمـاركي اسـت   1تقسيم كرد كه رهبري نظري يكي با مورلي و رهبري ديگري بـا لارسـن  
  .كند تر از لارسن ارزيابي مي مورلي، دامنة آزادي مخاطب را در مقابل متن بسيار وسيع

  
  تعريف عملياتي توجه

، سه سطح مختلـف و گونـاگون   »توجه«ارائة تعريف سادة عملياتي از  به هنگام 2بري گونتر
در سطح اول، معيار سنجش توجه، تناوب تماشـاي مخاطـب   . كند را از يكديگر تفكيك مي

  3.به اخبار است
كنـد و بـا تقسـيم     هاي تماشاي خبر را بررسي مـي 4در سطح دوم، محقق عمدتاً انگيزش

ه دنبال دلايـل مخاطبـان گونـاگون بـراي تماشـاي      هاي مختلف جمعيتي، ب مخاطب به گونه
شـناختي عميقـي    در اين جا نيز محقق با اشـكالات روش . هاي مختلف خبري است موضوع
. ارائـه دهنـد  » احتياج به دانستن«مثلاً محققان هرگز نتوانستند تعريف دقيقي از . روست روبه

و » اتفـاقي «فكيـك تماشـاي   كننـد، بـا ت   بسياري از آنان كه توجه را در اين سطح بررسي مي
  .دانند برنامة خبري، تماشاي اخبار را تعريف عملياتي مفهوم توجه مي» برنامه ريزي شده«

توجه و دقت مخاطـب بـه   . گيرد در سطح سوم، خود عمل تماشا، اساس تحقيق قرار مي
در اين خصوص، انجام يك عمل، يعني تماشـاي  . شود صفحة تلويزيون، ميزان محسوب مي

                                                      
1. Larsen.     2. Gunter, B. 1987, p.114. 

تواند بسـيار بـالا    هاي پر شده از سوي مخاطبان نمي البته شايان ذكر است كه ميزان اطمينان محقق به فرم. 3
استفاده شده است كـه ايـن هـم    » مردم سنج«يا  people meterهاي اخير از  به همين دليل نيز در سال. باشد

شود، مخاطـب نشسـته در مقابـل     اين دستگاه كه بر روي تلويزيون نصب مي. اشكالات خاص خود را دارد
تلويزيون را به هنگام سخن گفتن و حتي حيوانات اهلي مقابل تلويزيون را نيز به مثابـة تماشـاكنندة برنامـه    

  .كند شمارش مي
4. motivation. 
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محقـق بـراي سـنجش    . كنـد  تلويزيون يا تداخل اعمال، اساس سنجش را تعيين مـي  صفحة
توجه، عمل تماشاي مخاطب و تداخل يا عدم تداخل آن را بـا سـاير اعمـال، اسـاس قـرار      

كنند كه شامل هر سـه يـا    اي طرح مي بسياري از محققان، تحقيقات خود را به گونه. دهد مي
  .شدكم دو سطح از سطوح ياد شده با دست

مخاطبان بـه توجـه و ميـزان     2هاي مختلف جمعيتي دربارة ربط گونه 1گرا محققان تجربه
مـثلاً  . انـد  ، اما ساده از نظر نتايج انجام داده3شناسي اي از نظر روش حافظه، تحقيقات پيچيده

تحقيقات ثابت كرده است كه با افزايش سـطح تحصـيلات، تماشـاي عمـدي اخبـار بيشـتر       
يزان عمدي بودن و تناوب تماشاي برنامة خبري بيشتر باشـد، دقـت بـه    شود و هر چه م مي

سـؤالات  . صفحة تلويزيون به هنگام تماشاي اخبار بيشتر و در نهايت، حافظـه بـالاتر اسـت   
اي، تناوب، انگيـزش و دقـت بـه صـفحه را بـا پـس زمينـة اجتمـاعي          تحقيقاتي نسبتاً ساده

رابطـة متقابـل توجـه بـا     . كنـد  وجو مـي  تمخاطب و ميزان حافظة وي از برنامة خبري جس
بحـث نظـري   . مفاهيمي چون تحريك و حافظه، از اهميت بسـيار زيـادي برخـوردار اسـت    
در اينجا عمدتاً . دربارة آنها به طور خلاصه در قسمت حافظة همين تحقيق ارائه خواهد شد

  .اي توجه پرداخته خواهد شد به ماهيت گزينه
  

  اي توجه ماهيت گزينه

اي آن طـرح   ، نظرية معروف خود را در مورد توجه و ماهيت گزينـه 1958در سال  4تبرادبن
هاي متفـاوت جمعيتـي    اساس اين نظريه به طور خلاصه اين است كه مخاطبان از گونه. كرد

اي بـا   رابطـة مفهـوم توجـه گزينـه    . كنند هاي گوناگون به ميزان متفاوت توجه مي به موضوع
  :شود وضيح داده ميتجربة اجتماعي به شكل زير ت

اي است، تجربة اجتماعي آنـان نيـز متفـاوت     از آنجا كه توجه افراد به پيرامونشان گزينه
خواهد بود؛ چون افراد، تنها آن بخش از اطلاعاتي را كه مورد علاقـة آنهاسـت، در حافظـة    

 ـ      . دهند خود قرار مي ا آن بخش از اطلاعات انباشـته شـده در حافظـه كـه دائمـاً در پيونـد ب

                                                      
1. empiricist.    2. demography. 

3. methodology.    4. Broadbent. 
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دهـد و دانـش اجتمـاعي نيـز      اطلاعات جديد فعال است، دانش اجتماعي فرد را تشكيل مي
  .سازد ماهيت تجربة اجتماعي را مشخص مي

  
  اي به اخبار توجه گزينه

در مـورد اخبـار،    1اي اي به مثابـة بخشـي از نظريـة سـه گزينـه      در اينجا، نظرية توجه گزينه
اي خـود، نـه    شلوغ، انسان به كمك توجه گزينه در يك روند ارتباطي. شود توضيح داده مي

رسد، بلكه تنها به بخشي از اطلاعات كه باعث  اش مي به همة اطلاعاتي كه به اعضاي حسي
كند و از آنجا كه تجربة اجتماعي افراد متفـاوت اسـت، آنچـه     شود، توجه مي تحريك او مي

كنـد،   را تحريـك مـي  تواند نسـبت بـه آنچـه سـايرين      شود، مي موجب تحريك يك فرد مي
اين معضلي است كـه  . كنند متفاوت باشد؛ بنابراين، افراد متفاوت به مسائل مختلف توجه مي

تر  سازان تلويزيوني عظيم اين معضل به ويژه براي برنامه. سازي قرار دارد در مقابل هر برنامه
امـا برخـي   كننـد،   هـا دلار هزينـه، توليـد مـي     را با صرف ميليـون فيلمي است؛ به طوري كه 

مخاطبان به هنگام تماشاي آن، به جاي توجه به پيام اجتماعي، توجه خود را به مدل لباسـي  
كند پيام خود را طـوري    كننده سعي مي براي مقابله با اين امر، تهيه. دارند بازيگر، معطوف مي

  .در فيلم برجسته كند تا توجه مخاطب را جلب نمايد
بـه طـور    به طور يكسان در متن سازمان يابند، قاعدتاًاز لحاظ نظري، اگر همة اطلاعات 

كند و در نتيجه، عامل تجربـة اجتمـاعي مخاطـب در گزينـه      يكسان مخاطب را تحريك مي
فرسـتندگان  « مـوردنظر اين مسئله، مسلماً . گيرد كردن اطلاعات، نقش اساسي را بر عهده مي

                                                      
  :توان به دو اثر زير مراجعه كرد هاي مخاطب مي اي و كلاً گزينه براي مطالعة نظرية سه گزينه. 1

- Broadbent D.E. (1958), Perception and Communication, New York: Pergamon Press. 

- Klapper J. (1960), The Effects of Mass Communication, New York: The Free Press. 

كتاب نظرية ارتباطـات جمعـي    142تا  138توان به صفحات  در صورت دسترسي نداشتن به كتب فوق، مي
  :مراجعه كرد

Stanley J.B, Dennis K.D. (2000), Mass Communication Theory, Wadsworth. 

  :كند ها اشاره مي خود به اين گزينه كتاب 73تا  71همچنين، ملكوت در صفحات 
Melkote S.R. (1991). Communication for Development in the Third World, SAGE. 

  .پردازد دي فلور نيز به اين مبحث مي هاي ارتباطات جمعي نظريهجلد پنجم 
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كننـد بـراي تأكيـد بـر اطلاعـات       نيست؛ بنابراين به هنگام سخن گفتن، مردم سعي مي» پيام
اين دقيقاً همان كاري است كه تهيه كننـدة  . هاي مختلف استفاده كنند خود از روش موردنظر

دهـد تـا مطمـئن شـود كـه همـة        يك برنامة خبري با توجه به ابزارهاي گفتماني انجام مـي 
شـده   سـازي  او برجسـته  مـوردنظر شوند و بخش  اطلاعات، يكسان و بدون تأكيد ارائه نمي

  .است
برجسته كردن بخشي از اطلاعات، موجب كمرنگ شدن آزادي مخاطب در مقابـل مـتن   

تـر اسـت،    هايي كه از نظر خودش مهم فرستندة پيام دائماً توجه مخاطب را به جنبه. شود مي
روييم؛ در يك سطح، منظور توجه  اي روبه در اينجا با دو سطح از توجه گزينه. كند جلب مي

اي  رنامة خبري و يا يك خبر خاص و در سطح ديگر، منظور توجـه گزينـه  مخاطب به كل ب
تحقيقات مختلف نيز گاه به ميـزان  . مخاطب به اطلاعاتي خاص در درون خبر يادشده است

هـاي   هاي خبري، گاه بـه ميـزان توجـه مخاطبـان بـه موضـوع       توجه كلي مخاطب به برنامه
هـايي از اطلاعـات    خاطب بـه بخـش  متفاوت خبري و در نهايت به چگونگي جلب توجه م

  .پردازند مي) به مثابة يك واحد(ارائه شده در هر خبر 
  

  تحقيقات دربارة توجه؛ سابقة تاريخي

سازي اطلاعات ارائه شـده در برنامـة خبـري و     براساس تحقيقات دانشگاهي، براي برجسته
ه مخاطبان را بـالا  توان با دستكاري عوامل ساختاري برنامه توج مخاطب، ميبالابردن حافظة 

از سوي ديگر، تحقيقات تجربي سـاده نيـز در   . برد تا تأثير برنامة خبري بر آنها افزايش يابد
ايـن تحقيقـات   . هاي گوناگون خبري در جريان است مورد ميزان توجه مخاطبان به موضوع

 ـ كنند براي جلب توجه بيشتر مخاطبان، برنامة خبري را از نظر موضوعي بسته سعي مي دي بن
هـاي   بنـدي ارزش  تحقيقات دانشگاهي كه گاه نتايج جالب توجهي چـون دسـته  . نهايي كنند

خبري و همچنين عوامل خبري را دربردارند، به هيچ وجـه، تنهـا نـوع تحقيقـات در مـورد      
  .اخبار نيستند

هاي تهيه و پخش خبر در سطح جهـان، از تحقيقـات غيرمـدون كـه      در حقيقت، سازمان
تحقيقات يادشـده  . كنند گويند، بسيار بيشتر استفاده مي اي مي حقيقات حرفهاصطلاحاً به آن ت
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اي همچـون فرانـك    هاي خبري به وسيلة محققان حرفه براي بالا بردن ميزان مخاطب برنامه
ايـن  . نامند، صورت گرفتـه اسـت   هاي خبري مي كه آنها را اصطلاحاً دكترهاي برنامه 1ماجيد

دارد، عمـدتاً   CBSدر بخش تحقيقاتي  2كتر فرانك استانتونتحقيقات كه ريشه در كارهاي د
اي از پنهان كـاري، مخفـي مانـده اسـت و تنهـا از طريـق اسـتادان         به دلايل مختلف در هاله

اي كـه شـاهد فعاليـت     سازان حرفه دانشگاهي كه خود شاگردان اين محققان بوده و يا برنامه
ها دهـان بـه دهـان نقـل شـده و در اختيـار        دهها و شني اند، مقالات و خلاصة گفته آنها بوده

 CBSحتي در زماني كه او به رياست  CBSتحقيقات استانتون را . محققان قرار گرفته است
ارتقاي مقام يافت، چاپ نكرد و هنوز كه هنوز است، تحقيقات عظـيم انجـام شـده در ايـن     

محققـاني چـون   . سـت بخش، در اختيار محققان و دانشجويان علوم ارتباطات قرار نگرفتـه ا 
هاي عظيم چند ميليوني براي بهتر كردن شكل ارائة يك برنامة  فرانك ماجيد با گرفتن پروژه

در . چنداني به در اختيـار عمـوم قـرار دادن نتـايج تحقيقـات خـود ندارنـد       » علاقه«خبري، 
  3.كنند حقيقت، آنها از انتشار نوعي سند در مورد شيوة كار خود، به شدت پرهيز مي

كنـد؛ چـون، بـه نظـر آنهـا       وپاگير را حذف مي دست» اصول عملي«ته، شيوة كار آنان الب
داننـد، امـا بـه     شود تا يك تحقيق تنها به اعلام آنچه همه مي پايبندي به اين اصول باعث مي

سواد به اخبـار توجـه    بيش از زنان و زنان تحصيلكرده بيش از زنان كممردان (شكلي عملي 
گيري  هاي ارائه و اندازه به طور كلي، تحقيقات آنها، دستكاري در شيوه. بسنده كند!) كنند مي

  ).كه در اثر اين دستكاري به وجود آمده(تغييرات ايجاد شده در ميزان توجه مخاطب است 
سـازان خبـري، بـا     برنامـه  موردنظر 4گيري در مورد نيمرخ در نهايت، آنها پس از تصميم
تـر از آن،   مخاطبان موجود آن برنامة خبري و شايد مهـم  توجه به يك تحقيق ميداني كلي از

شـوند، طرحـي كلـي بـراي برنامـة       ناميده مي 5مخاطبان ايدئال آن برنامه كه اصطلاحاً هدف
شـود؛ عـواملي چـون     اين طرح به عوامل گوناگون تقسيم مـي . دهند خبري يادشده ارائه مي

                                                      
1. Frank Majid.    2. Frank Stanton. 

و ) هاي اصلي تلويزيـون امريكـا   مورد استفادة شبكه( witness news eyeفرانك ماجيد را بسياري مخترع  .3
action news )دانند مي) هاي محلي امريكا مورد استفادة شبكه.  

4. profile.     5. target. 
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ورد توجه برنامة خبـري بـا   هاي م موضوع، چگونگي پرورش موضوع خبري، رابطة موضوع
هاي خبري با چهره و منش مجريان برنامة خبـري،   نيمرخ كلي، رابطة نيمرخ كلي و موضوع

در تحقيقـات  ... تغيير مجريان با ايجاد تغييراتي در رفتار و نحوة اجراي آنها، دكـور، نـور و   
خاطبـان  شـود نتـايج بـه دسـت آمـده از م      شوند و سعي مي پيمايشي، اين عوامل بررسي مي

  .گيري شود موجود يا هدف اندازه
پس از انجام تمامي تغييرات يادشده و ثبت نتايج، به تهية برنامة خبري كامل كـه بسـيار   

. شـود  شوند، اقدام مي هاي تلويزيوني تهيه مي هايي است كه دائماً در سازمان شبيه به پايلوت
رنامـة نهـايي و ايجـاد    هاي مخاطبان موجود و هـدف نسـبت بـه ايـن ب     پس از ثبت واكنش

اي،  تغييرات لازم در آن، در يك مرحلة چند ماهه، اتاق اخبـار را بـراي ارائـة چنـين برنامـه     
خمـين  تبرنامة يادشـده، موفقيـت نهـايي كـار خـود را       2بندي كنند و از طريق رتبه مي 1آماده
  .زنند مي

اي  سـت، رابطـه  بسيار جالـب توجـه ا  ) البته به جز شيوة كار(آنچه در تحقيقات يادشده 
برقرار ) attention(و جلب توجه ) interesting(است كه اين محققان بين دو مفهوم جالب 

و تحريـك  ) motivation(از سـوي ديگـر، مفهـوم جالـب توجـه بـا انگيـزش        . سـازند  مي
)arousal (كنند  برخورد مي» غيرعلمي و كيفي«اما آنها با اين مفاهيم چنان . كند ربط پيدا مي

اي كلي براي  شوند، بلكه پس زمينه هاي تحقيق نمي وپاگير شدن شيوه تنها باعث دستكه نه 
آورند به طور كلي براي جلب توجه، بايد مطلب را به شكلي  انجام تحقيقاتشان به وجود مي

  .هاي مختلف جمعيتي مخاطبان ارائه داد كننده براي انگيزش گونه تحريك
 ـ در اين مرحله سعي مي تـرين   ، مهـم 3ه تمـامي اسـناد و مـدارك موجـود    شود با توجه ب

در انتهـا  . ها يا عوامل ساختاري در جلـب توجـه مخاطـب تعريـف و تبيـين شـود       شاخص
  .شود پيشنهادهايي براي انجام تحليلي عملي براساس موارد ياد شده ارائه مي

                                                      
1. coaching.    2. rating. 

، اي اسناد و مدارك موجود چاپ شده به وسيلة محققان دانشگاهي و همچنين خاطرات خبرسازان حرفـه  .3
اي  دربـارة محققـان حرفـه   ) Len Ang(پردازاني چون انَـگ   هاي دانشگاهي نظريه جزوات دانشگاهي، نوشته

  . Now the Newsهاي تاريخي مختلف همچون  يادشده و كتاب
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  ساختمان خبر و اجزاي آن

د گفت كه برنامة خبري از چهار عنصـر  و ربط آن به اشَكال ارائه، باي» توجه«براي بررسي مسئلة 
آرام برنامة خبري، عناوين مهم خبري روز، گويندة اصـلي  : شود كه عبارتند از يا سطح تشكيل مي

  .كند برنامه و گزارش خبري، مخاطب به ترتيب با اين چهار عنصر تماس برقرار مي
رم، امـري  تهيـة آ . كنـد  مخاطب با آرم برنامة خبري تمـاس حاصـل مـي   سطح، در اولين 
معمولاً بـا توجـه بـه نيمـرخ برنامـه، بـا بـه كـارگيري اصـول و          . ـ گرافيكي است تخصصي

هـاي   هـاي يادشـده بـراي گـروه     نمونـه . شـوند  هـايي تهيـه مـي    اي، نمونـه  معيارهاي حرفـه 
شوند تا واكنش مخاطبان را نسبت به آرم تخمـين   اي از مخاطبان، نمايش داده مي شده كنترل

  .به اين واكنش، اصلاحات لازم را در آن اعمال كنندبزنند و با توجه 
توان  ، مي)interesting(به طور مسلّم در همين اولين نقطة تماس با ارائة يك آرم جالب 

شود  در اينجا تنها يادآوري مي. را به كل برنامة خبري جلب كرد) attention(توجه مخاطب 
، 1صورت نوشته و يا اعلام شـفاهي آن باشـد  تواند به  كه ذكر نام گويندة اصلي اخبار، كه مي

البتـه در صـورتي كـه ايـن گوينـده،      (باعث جلب توجه مخاطب به برنامـة خبـري مـذكور    
درنگ پـس از پايـان    اين اعلام در آرم برنامة خبري يا بي. شود مي) باسابقه باشد يخبرنگار
. گيـرد  ورت مـي ترين عناوين خبري و درست روي اولين نماية گويندة اصلي ص ـ آرم و مهم
شـود، از ايـن شـيوه بـه      كه براي شبكة سوپر در سراسر اروپا تهيه مي ITNالمللي  اخبار بين

در بخش مربوط به مجري برنامة خبـري، پـرداختن بـه ايـن     . كند شكل نوشتاري استفاده مي
  .كار، از زواياي گوناگون بررسي خواهد شد

  
  ترين عناوين خبري مهم

تـرين عنـاوين    دومين عامل ساختاري برنامة خبري، يعنـي مهـم  در دومين سطح، مخاطب با 
 اولـين نقطـة    دومين عامل ساختاري برنامة خبري، در حقيقت،. كند خبري روز، برخورد مي

آرم هر چه باشد، خـوب  (تماس مخاطب با برنامة خبري مذكور در يك روز مشخص است 
بنـابراين پرسشـي كـه بـراي     ). دشو يا بد، جالب توجه يا غير آن، هر روز پخش و تكرار مي

                                                      

  .»به همراه دن ردر CBSاخبار «: كرد ها اعلام مي كه سال CBSمانند . 1
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شود، اين است كه چگونه يـك   اي و چه دانشگاهي مطرح مي بسياري از محققان، چه حرفه
توانـد توجـه وي    برنامة خبري در اولين تماس در يك روز مشخص با مخاطب خويش، مي

اي، پخـش موسـيقي آرم ماننـد را بـه      اي از محققـان حرفـه   در اين مورد، عده. را جلب كند
هـاي راديـويي، بـه     سـازمان . كننـد  مثبت ارزيابي مي) عناوين خبر(گام خواندن سرتيترها هن

هـاي   بعضي از سازمان. كنند اغلب از موسيقي استفاده ميهنگام خواندن عناوين مهم خبري، 
ورزنـد؛   كنند و از پخش موسـيقي امتنـاع مـي    كاملاً متفاوت عمل مي ،تلويزيوني در اين باره
اند كه پخش موسيقي به هنگام خواندن خبر يـا در درون گـزارش    ن دادهچون تحقيقات نشا

دهد و درجـة داسـتاني بـودن و     خبري، درجة عيني بودن آن را در ذهن مخاطب كاهش مي
  .در بخش تعادل، در اين مورد بيشتر بحث خواهد شد. سازد سازه شدن خبر را برجسته مي

ه وسيلة عناوين خبري بـه آنهـا اشـاره كـرد،     توان در زمينة جلب توجه ب ساير مباحثي كه مي
طـول جملـة   ) الف: شوند داده ميتوضيح شامل اين موارد است كه در صفحات بعدي به ترتيب 

تصـوير  ) بندي آن، جذاب بودن در عين كوتاهي و سادگي جمله؛ ب عناوين مهم خبري و فرمول
تعـدد  ) تصـويري؛ پ  به كار گرفته شده به هنگام پخـش و خوانـدن عنـاوين خبـري، جـذابيت     

نحـوة اداي  ) شـود؛ ت  هر چه عناوين مهم كمتر باشد، توجه مخاطب بيشـتر مـي  . عناوين خبري
  .جمله كه بعداً در بخش مربوط به گوينده، يعني بخش دوم كتاب، جداگانه بررسي خواهد شد

  
  طول تيتر

تـوان آنهـا را    مـي شود كه اصطلاحاً  به كار گرفته مي 1به طور كلي در تلويزيون، دو نوع تيتر
عناوين خبري راديويي، يك نوع خلاصـة خبـر   . اي خواند عناوين خبري راديويي يا روزنامه

تـر و   تـر، كوتـاه   اي، از جملاتي سـاده  در عناوين خبري روزنامه. در يك يا چند جمله است
ا و ه ـ هاي اخيـر، در روزنامـه   به ويژه در سال. شود تر نسبت به نوع اول استفاده مي دراماتيك

انـد؛ زيـرا    تر شده ماتيكادر. تر و تر، جذاب پسند تلويزيوني، اين عناوين، كوتاه در اخبار عامه

                                                      
دهنـد ارائـة خلاصـة خبـر، حافظـة       س تحقيقاتي كه نشان مـي هاي پخش تلويزيوني براسا امروز، بعضي سازمان. 1

كنـد، اول بـه شـكلي خـاص، عنـوان كوتـاهي را        برد و ارائة عنوان كوتاه، توجه او را جلب مـي  مخاطب را بالا مي
 .دهند اي را به دنبالش و در توضيح خبر ياد شده ارائه مي خوانند، سپس با كمي مكث خلاصة دو تا سه جمله مي
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توجه بيشـتري را نسـبت بـه    » استعفاي نيكسون«تحقيقات ثابت كرده است كه عنواني چون 
د، پسن هاي عامه در روزنامه 1.كند ، جلب مي»استعفا كرد... در مورد ... نيكسون به دليل «مثلاً 

در تلويزيـون، عنـاوين كوتـاه در    . تعداد حروف عناوين، كم و درجة درشتي آنها، بالاسـت 
را در » درام خبري«شوند كه بخشي از  اي تنگاتنگ با تصاويري جالب به كار گرفته مي رابطه

  .كنند تيتر ارائه مي
شـود و همچنـين،    تر باشد، توجه مخاطبان بيشتر جلب مـي  هر چه عنوان خبري خلاصه

نامنـد، جـذابيت خبـري     سادگي جمله و استفاده از لغاتي كه آنها را اصطلاحاً دراماتيك مـي 
  ).مثل سرنگوني به جاي بركناري(دهد  تيتر را افزايش مي

عناوين خبري راديويي كه در حقيقت نوعي خلاصه خبرند و گاه در يك جملة چندين بخشي 
در آغاز برنامه، موفقيت  شده طرحاي مشوند، در جلب توجه مخاطب به مشروح خبره ارائه مي

كنـد؛   كم به اين خلاصه توجه مـي  دهد كه مخاطب دست چنداني ندارند، اما تحقيقات نشان مي
. كنند تر، اين نوع عناوين هم تأثيرات مثبتي دارند و هم گاهي خطرناك عمل مي به عبارت ساده

عنـاوين  . كنـد  مـه احسـاس نمـي   شنود و نيازي به تماشاي بقية برنا مخاطب خلاصة خبر را مي
شـوند، در جلـب    اي بسيار كوتاه كه در جملات يك يا دو بخشي ارائـه مـي   اصطلاحاً روزنامه

توجه مخاطبان به مشروح خبرهاي يادشده موفقيت بسيار بيشتري دارند، اما آشكار اسـت كـه   
خبـري   هـاي پخـش تلويزيـوني، عنـاوين     سازمان. محتواي چنداني براي ارائه نخواهند داشت

كنند و يا آن كه با تقسيم هر عنوان بـه دو بخـش،    اي را انتخاب مي راديويي يا عناوين روزنامه
اي و پس از مكثي كوتاه، خلاصة خبري دو سه بخشـي را   اول عنوان يك يا دو بخشي روزنامه

ي هـاي كمتـر   تر باشد و از بخش با آنكه هر چه عنوان خبري از نظر زماني كوتاه. كنند اجرا مي
بنـدي اسـت؛ اسـتفاده     بندي به يـك قالـب   تر، پاي تر است، اما از اين مهم تشكيل شود، مطلوب

  .مستمر از عنوان كوتاه يا بلند

                                                      
 98و  97، صـفحات  1375خزائلي،  عذرا ،نويسندگي براي راديو و تلويزيونتوان به كتاب  مثال ميبراي . 1

بديهي است كه مطالب ارائه شده در اينجا، عمدتاً به نتيجة كارهـاي گفتمـاني محققـاني چـون     . مراجعه كرد
، صـفحات  1991 ،تنژادپرسـتي در مطبوعـا  دايـك،   ون ) 1براي مثال به . اشاره دارد) Van Dyke(دايك  ون
، بخـش  1988، خبر به مثابه گفتماندايك،  ون ) 3، 1ـ20، صفحات 1988، آناليز اخباردايك،  ون) 2، 50ـ52
  .مراجعه كنيد... و  2
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  جذابيت تصويري

 تـرين تصـوير موجـود    كـم جالـب   تصوير به كار گرفته شده بايد جالب باشد؛ يعنـي دسـت  
وير، نمـادي بـراي خبـر    از سوي ديگر، اين تص. غيرتكراري در مورد آن خبر محسوب شود

توانـد   شـود، مـي   مثلاً تصويري كه در مورد استعفاي يك سياستمدار ارائه مي. ياد شده باشد
تـوان ادعـا    همچنين به طور كلي مي. نمادي از رفتن باشد و فضاي كلي استعفا را نشان دهد

عنـوان   معمولاً يـك . كرد كه بهتر است نماهاي كمتري در عناوين خبري به كار گرفته شوند
تعدد نماهـاي بـه نمـايش درآمـده بـه هنگـام       . شود خبري مطلوب به روي يك نما ارائه مي

تواند ذهن مخاطب را مغشـوش سـازد؛ چـون بخشـي از فعاليـت ذهنـي        اجراي عنوان، مي
فرض بر اين اسـت كـه هـر چـه تعـداد      . شود مخاطب صرف ادراك رابطة ميان تصاوير مي

تر است و در نتيجه، تمام توجه مخاطب به  اي مخاطبان آساننماها كمتر باشد، ادراك تيتر بر
تحليلگر بايد تعداد نماي به كار گرفته شده به هنگـام خوانـدن   . شود عنوان خبري جلب مي
گيري كند و براساس اين فرض كه هر چه تعداد نماها كمتر باشد،  هر عنوان خبري را اندازه

  .تر خواهد بود، آن را تحليل كندادراك مخاطب بالاتر و توجه وي به تيتر بيش
شود كه بهترين نمـاد خبـر بـه شـمار      يك عنوان بهينة خبري از يك نماي تصويري تشكيل مي

هر چه تعداد نماهـا بيشـتر   . دهد رود و مفهوم اصلي آن را در مقابل چشم مخاطب قرار مي مي
شـرايط بـدتر، رابطـة    باشد، ميزان فعاليت ذهني مخاطب براي درك رابطة همنشـيني و يـا حتـي در    

شود و اين موجب كاهش توجه مخاطـب بـه عنـوان خبـر و در نتيجـه، كـاهش        جانشيني بيشتر مي
رنگ آبي را براي پس زمينة تصـوير او  گويد،  وقتي گوينده سخن مي. شود توجه كلي وي به خبر مي

گوينـده تمركـز   هـاي   كنند تا كمترين توجه را جلب كند و به مخاطب اجازه دهد بر گفته انتخاب مي
ارائه نكردن بيش از يك نما در عنوان نيز به دليل فعاليت ذهني مخاطب در درك رابطة موجـود  . كند

نمـا بـا عنـوان     از سوي ديگر، اگـر آن تـك  . كند بين زنجيره و سلسله تصاوير، همين نقش را ايفا مي
  .شود، بر جلب توجه مخاطب تأثيري شگرف خواهد گذاشت» جفت«خبر 

  
  اوين خبريتعدد عن

هر چه عناوين مهم خبري كمتر باشند، جلب توجه مخاطبان به خبرهاي اندك ولي مهـم در  
براساس تحقيقات انجام شده در مـورد حافظـه كـه بعـداً     . شود يك روز مشخص، بيشتر مي
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، تلويزيون نـروژ،  BBCو  ITNهاي تلويزيوني جدي مانند  توضيح داده خواهد شد، سازمان
  ).عمدتاً سه عنوان(كنند  ها از سه تا پنج عنوان خبري استفاده ميسوئد و سايرين تن
پسند از آنهـا   پسند و اخبار تلويزيوني عامه هاي عامه اي كه عمدتاً روزنامه تحقيقات حرفه

دهد كه براي مخاطب در يك روز مشـخص، بـيش از چنـد خبـر      كنند، نشان مي استفاده مي
داگ بلاده و در انگليس،  سانيا  ديلي ميروريي چون ها بنابراين روزنامه. اصلي وجود ندارد

هاي  پوشاند، البته روزنامه كنند كه تمام صفحة اول را مي در نروژ از عناويني استفاده مي وگ
  1.كنند جدي از اين شيوه استفاده نمي

؛ رويـيم  البته، در اين باره ما با دو شيوة كار روبه. تلويزيون نيز از اين قاعده مستثنا نيست
دهند كه چندين و چنـد عنـوان    هاي تلويزيوني در سطح جهان، ترجيح مي بعضي از سازمان

. رسـد  شيوة مناسبي بـه نظـر نمـي     مهم خبري را ارائه دهند كه با توجه به تحقيقات موجود،
تـوان   دلايل اين امر را مـي . كنند اي ديگر تنها از سه تا پنج عنوان خبري مهم استفاده مي عده

هـا و بـه    در مورد كاربرد عنوان در روزنامـه  دايك ون. وجو كرد ت مختلف جستدر تحقيقا
اي جمعي معتقد است كه سازمان پخش خبر از طريق تيتر، بر اهميت يـك   طور كلي، رسانه

كه اين در مورد جلب توجه به اخبـار يادشـده،   (كند  يا چند خبر در ذهن مخاطب تأكيد مي
وقتـي  ). گيرد جنبة تجاري به خود مي  نها به شكل مغلوب،عمدتاً جنبة ايدئولوژيك دارد و ت

شود، مانند آن است كه به ذهـن   كند زياد مي تعداد عناوين مهمي كه سازمان خبري اعلام مي
مخاطب اعلام شود كه تقريباً تمام خبرهاي امروز مهم است، به همـة آنهـا توجـه كنيـد بـا      

قعيت كه مخاطبان بخـش زيـادي از مـدت    توجه به محيط شلوغ تماشاي تلويزيون و اين وا
كننـد، تعـداد تيتـر     توجه به صفحة تلويزيون سپري مي زمان تماشاي يك برنامة خبري را بي

  .كمتر، در جلب توجه مخاطب به چند خبر بسيار مهم، كارآيي بالاتري دارد
تواند تحليـل كنـد كـه     تحليلگر، شمارش تعداد عناوين خبري را براساس اين فرض مي

كند و تا پنج عنوان نيز بـه   اد سه عنوان، بيشترين توجه و حافظه را در مخاطب ايجاد ميتعد
                                                      

هاي جدي بهتر است همان شكل كلاسيك را به كار  البته، تحقيقات بازاريابي ثابت كرده است كه روزنامه. 1
بـا ايـن حـال، حتـي     . شـود  ه كلاسيك و وزيـن بـودن روزنامـه جلـب مـي     در اينجا، توجه مخاطب ب. ببرند
 .كند هاي جدي، يك يا دو عنوان برجسته به همراه عكس دارند كه بقية عناوين را اصطلاحاً محو مي روزنامه
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  .هر صورت قابل قبول است، اما بيش از آن باعث پايين آمدن توجه مخاطبان خواهد شد
دهد كه مخاطبان بالاترين ميـزان   تحقيقات متعدد انجام شده در زمينة حافظة مخاطبان نشان مي

امـروز بـا توجـه بـه ايـن واقعيـت كـه        . عنوان مهم خبري روز خواهند داشت حافظه را از سه
هـاي   هـاي خبـري اسـت، سـازمان     سنجش حافظه، اولين قدم در جهت سنجش تأثيرات برنامه

جدي خبري در سطح ملّي در بسياري كشـورهاي اروپـايي، تنهـا از سـه عنـوان مهـم خبـري        
  .كنند استفاده مي
تعـداد مشخصـي از    NRK؛ BBC،  ITN ،STVچـون  هاي بخش تلويزيـوني هم  سازمان

بندي مشـخص،   كنند؛ چون به كارگيري قالب عناوين مهم خبري را به طور روزمره انتخاب مي
ك و پايبندي آنان را بـه برنامـة يـاد    اكند و ادر به ايجاد شماي ذهني در نزد مخاطبان كمك مي

  .برد شده بالا مي
همان طور كه شلوغ كردن صفحة اول، باعـث گـم    شود در پايان و در نهايت، يادآوري مي
شود، به كارگيري تعـداد زيـادي عنـوان مهـم      ها مي فروشي شدن روزنامه در پيشخوان روزنامه

كند، بلكه به دليل شـلوغي بـيش از حـد باعـث      خبري نيز، نه تنها توجه مخاطب را جلب نمي
وين خبري كـه در اول برنامـه   كم به آن معدود عنا شد تا مخاطب ميزان توجه خود را دست مي

معمولاً مخاطبان به سه عنوان مهم خبـري در محـيط شـلوغ    . شود نيز، معطوف ندارد عنوان مي
  .كنند خانه توجه و بقية خبرها را با تمركز كمتري نگاه مي

  
  )گوينده(مجري 

ايـن بخـش   . كنـد  در سومين سطح، مخاطب با مجري برنامة تلويزيوني تمـاس برقـرار مـي   
شـود، در مبحـث    با آن كه ممكن است قسمتي از مفهوم جلب توجـه محسـوب مـي    عمدتاً

  .شود مربوط به مجري برنامة خبري، در بخش دوم اين كتاب ارائه مي
  

  گزارش خبري

چهارمين سطحي كه مخاطـب بـا برنامـة خبـري تمـاس حاصـل مـي كنـد، هنگـام پخـش           
زارش خبري بررسـي  ساختار گزارش مطلوب خبري، در بخش گ. هاي خبري است گزارش

ناميـده  » جلب توجه مخاطب«ساختار گزارش مطلوب، از نظر مفهومي از آنچه . خواهد شد
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» ديجيتـاليزه كـردن  «يا به عبـارت بهتـر   » علمي«شود جدا نيست، اما براي امكان بررسي  مي
  .شوند مفاهيم، اين دو از يكديگر تفكيك و در دو بخش متفاوت ارائه مي

ي نحــوة جلــب توجــه مخاطــب بــه خبــر، بــا مفــاهيمي چــون در اينجــا، بــراي بررســ
و » روايـت داسـتان خبـري بـه شـكلي قابـل توجـه       «، »هاي خبـري جالـب توجـه     موضوع«
هـاي خبـري جالـب     موضـوع «. رويـيم  روبه) كل نيم ساعت(» بندي كلي برنامة خبري بسته«

خبـري بـه   روايت، داستان «. هاي خبري محسوب كرد توان همان مبحث ارزش را مي» توجه
اي  توان با مفاهيمي چون گوناگوني ارائه، استفاده نكردن از مصـاحبه  را مي» شكل قابل توجه

طــولاني و اســتفاده نكــردن خبرنگــار از گفتــار مــتن طــولاني توضــيح داد كــه در بخــش  
در اينجـا بـه قسـمت اصـلي ايـن بحـث، يعنـي        . هاي خبري بررسي نخواهـد شـد   گزارش

شود كه شامل مبحث ارزش خبري، زاوية خبـري و   اخته ميپرد» هاي جالب خبري موضوع«
  .در آن است» عوامل خبري«شيوة بازنمايي خبر از طريق انضمام 

  
  هاي خبري يا عوامل خبري جلب توجه مخاطب؛ ارزش

در زمينة جلب توجه مخاطب، تحقيقات گوناگوني دربارة علاقة مخاطبان به انواع خبر، مثلاً 
اين تحقيقات، . هاي مختلف خبري صورت گرفته است بندي دستهخبر خارجي يا داخلي، و 

نتيجـة ايـن   . شـود، رابطـه دارنـد    ناميـده مـي  » بندي يك برنامـة خبـري   بسته«عمدتاً با آنچه 
مـثلاً اقتصـادي،   (بنـدي خبـري    كند چه ميزان از چه نوع و چه دسـته  تحقيقات مشخص مي
  .نده شودتواند در يك برنامه گنجا مي...) سياسي، فرهنگي و 

آنـان اعتقـاد   . در دهة شصت، دوازده ارزش خبري را مشخص كردنـد  2و گالتونگ 1رژه
. شـوند  معروفنـد، انتخـاب مـي    F1-F12داشتند كه خبرها براساس اين دوازده ارزش كه بـه  

مندند، در حقيقت، توجـه   علاقه) selection of news(محققاني كه به مبحث انتخاب خبرها 
كنند خبـري   آنان ادعا مي. دهند توضيح مي» هاي خبري ارزش«سل به مبحث به اخبار را با تو

شـود و   كه از يك يا چند ارزش خبري برخوردار است، موجب جلـب توجـه بيشـتري مـي    
كنـد و فضـاي    خبري كه تنها از يك زاويه، ارزش خبري دارد، توجه كمتـري را جلـب مـي   

                                                      
1. Mari Ruge.    2. Johan Galtung. 
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  .دهد كمتري را در برنامة خبري به خود اختصاص مي
هـاي آموزشـي،    هاي خبري به شكلي فراگير در اولين مرحله، محـيط  رچه بحث ارزشگ

اي را دربرگرفت، اما گرايش انتقادي در علوم ارتباطات،  دانشگاهي و سپس تحقيقي ـ حرفه 
اين مبحث را زير سؤال برد و آن را به مثابة بخشـي از مباحـث علـوم اجتمـاعي رسـمي و      

دادن انتخـابي دقيقـاً نامتعـادل كـه      يدن و طبيعي جلـوه پلوراليستي در جهت مشروعيت بخش
  .هاي ايدئولوژيك و سياسي است، ارزيابي كرد داراي جنبه
  
  هاي خبري ارزش

. هاي خبري، دو ديدگاه منسجم اما كاملاً متناقض شـكل گرفـت   در مورد ارزش ترتيب بدين
كنـد   ي گرفتند، ادعا مـي گذار آن گالتونگ و رژه بودند و بسياري آن را پ يك ديدگاه كه پايه

يا (هاي مذكور هستند  كه حوادث در ذات و ماهيت خود، حاوي يك يا چند عامل از ارزش
» انتخـاب «هاي تهيه و پخش خبـر آنهـا را    و دقيقاً به همين دليل، سر دبيران سازمان) نيستند
 ترتيـب از زاويـة نگـرش چنـين ديـدگاهي، انتخـاب خبـر، اعمـال سـليقه و          بدين. كنند مي

عمدتاً از ميان اقشـار و  گذاران و بانيان آن، كه  شده، سرمايههاي سازمان خبري ذكر  سياست
اسـاس چنـين انتخـابي،    . اي طبقات حاكمند، نيست، بلكه انتخابي است طبيعي و دقيقاً حرفه

  .هاي خبري كه ماهيتي غيرسياسي دارند اي است؛ يعني ارزش اصولي حرفه
در دهة هفتاد، به شدت با اين ديدگاه مخالفت  2فيلو و گرگ 1اما در مقابل، استورات هال

                                                      
بسـياري او را  . زمينـة فرهنـگ اسـت    هـاي انتقـادي در   ترين چهره يكي از برجسته) Stuart Hall(استوارت هال . 1

مطالعة مقالة زير كه به صورت جزوة دانشگاهي بـه چـاپ   . دانند ترين فرد در اين زمينه در سطح جهان مي برجسته
  :شود اي تجديد چاپ نشده، پيشنهاد مي رسيده است و تا حدي كه نگارنده اطلاع دارد در هيچ مجموعه

Hall S., "The Social Production of News". 

متأسفانه، بسياري از مقالات هال به صورت جزوة دانشگاهي ارائه شده است و نگارنده مجموعة مقالات او 
كه چرا مجموعه مقالات هال مانند رولان بارت به چـاپ   دليل اين. را به صورت كتاب مشاهده نكرده است

  .رسد، بر نگارنده معلوم نيست نمي
  .هاي گروه ارتباطي دانشگاه گلاسكوست ترين چهره ز مهم، يكي ا)Greg Philo(گرگ فيلو . 2

Plilo, G. (1983), "Bias in the Media", in Coasts D. and Johnstion G. (editors), Socialist 

Arguments, Oxford: Martin Robertson, pp.130-195. 
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ها نه در خود خبر، نـه در انتخـاب، بلكـه در انتخـاب      آنها مطرح كردند كه ارزش. ورزيدند
هاي خبـري را عـاملي طبيعـي كـه در ذات و ماهيـت حـوادث        آنها، ارزش. كننده قرار دارد

آنان اعتقـاد دارنـد كـه انتخـاب اتفاقـات و       1.كنند وجود داشته يا نداشته باشند، ارزيابي نمي
اي،  حوادث براي پخش وسيع در سطح جامعه به عنوان خبر، نه يك انتخـاب كـاملاً حرفـه   

بـه ايـن   . بلكه انتخابي آگاهانه در جهت حفظ منافع اقشار و طبقات حاكم بر جامعـه اسـت  
ر جهـان بيرونـي،   هاي خبري د ترتيب، استوارت هال و گرگ فيلو، با رد وجود عيني ارزش

در حقيقـت از بـاري فرهنگـي برخوردارنـد و در     » هـاي خبـري   ارزش«سازند كه  مطرح مي
كند كـه   با آنكه فيلو قبول مي. توانند به اشكال متفاوت ارزيابي شوند هاي مختلف مي فرهنگ

المللي  اند در سطحي بين بندي كرده تمام يا بخشي از دوازده ارزشي كه رژه و گالتونگ دسته
رسـاني را بـه خـود گرفتـه      نگاري، شكل دانش رسمي اطـلاع  از طريق نظام آموزش روزنامه
از فرهنگـي تـا    2ها در مـورد حـوادث مشـخص، معـين و عينـي      است، اما تفسير اين ارزش

فرهنگ ديگر، از يك نظام اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي تـا نظـامي ديگـر، و سـرانجام از       
  .شود ها، كاملاً متفاوت مي مدريچة طبقات مختلف درون اين نظا

هاي تجزيه و تحليل خبر در جهت اثبات  در حقيقت به عقيدة فيلو، يكي از بهترين شيوه
وي اعتقاد . نبود تعادل خبري در جوامع غربي، تجزيه و تحليل خبرهاي انتخاب نشده است

؛ دارد كه آنچه انتخاب نشده است، حوادثي است كه نظام حـاكم، مسـكوت گذاشـته اسـت    
رساني پخـش و   چرا بعضي حوادث رد نظام جهاني اطلاع كه اينبنابراين، انتخاب و توضيح 

هاي مهـم تجزيـه و تحليـل اخبـار را      شوند، يكي از شاخه برخي ديگر مسكوت گذاشته مي
. انـد  دهد كه چامسكي، شيلر و بسياري ديگر در اين زمينه تحقيقات متعددي كـرده  شكل مي

                                                      
در كتاب معروف خود،  1920ر سال او د. توان پيشگام دانست در حقيقت در اين مورد، والتر ليپمن را مي. 1

هاي متبوعشان قادرند از هيچ، خبر به وجود آورنـد و   سازد كه خبرنگاران و سازمان مي مطرحافكار عمومي 
به نقش روابط عمومي در ايجاد آنچه ) pseudo- events(» شبه رويدادها«يا در دهة پنجاه نيز، نظرية معروف 

در  حـوادث كـاذب  كتـاب  . افتند، اشاره داشـت  د در تاريخ اتفاق نميخو و حوادثي كه خودبه» حادثة كاذب«
تـأثيرات وسـيعي در محـيط    ) Lonely Crowd( تـوده تنهـا  شناسي بيـل بـه نـام      كنار اثر ديگر مكتب جامعه

  .روشنفكري و علوم اجتماعي از خود به جا گذاشت
2. concrete. 



  مفاهيم نظري و عملي خبر تلويزيوني  /  54

 

هـاي خبـري    توانند بـه مبحـث ارزش   هستند، الزاماً نمين زمينه فعال اساساً كساني كه در اي
  1.اعتقاد داشته باشند
به مثابـة آنچـه يـك حادثـه را بـه خبـر تبـديل         3»پرورش خبر«و  2»بازنمايي«دو مفهوم 

رسـد   به نظر مـي . كنند سازد، بحثي است كه استوارت هال و گرگ فيلو بررسي نظري مي مي
انـد   به آن عمق بيشـتري داده  4لز ارائه كرده و رابينسون و ساهينمبحث عوامل خبري كه شو
  .دهندة نظرهاي هال و فيلو قلمداد شود تواند عمق نيز، در همين زمينه مي

  
  خبري 5عوامل

وجو شوند، عوامل خبري در ذات  هاي خبري در ذات حادثه جست اگر لازم است كه ارزش
؛ بـه عبـارت   )شوند مي incode(دهد  در آن قرار ميحادثه قرار ندارند، بلكه خبرنگار آنها را 

يك حادثه، با استفاده از يك يا چند » پرورش خبري«و » بازنمايي«ديگر، خبرنگار به هنگام 
بخشد و آن را براي مخاطـب جالـب توجـه     عامل خبري به حادثة ياد شده ارزش خبري مي

مفهـومي  » هـاي خبـري   ارزش«رد توان ادعا ك ـ گيري كلان، مي كند؛ بنابراين در يك نتيجه مي
عامـل  «وجـو شـوند، حـال آنكـه      در خبر جست» طبيعي«پلوراليستي هستند كه بايد به طور 

شـود   مفهومي غيرپلوراليستي است كه تنها به هنگام پرورش خبر در آن قرار داده مي» خبري
  .و در ذات حادثه نيست

                                                      
كننـد دركـي    هـاي خبـري سـعي مـي     بـول ارزش شناساني چـون هـارتلي و فيسـكه در عـين ق     البته نشانه. 1

  .غيرپلوراليستي از آن ارائه دهند
  . 76ـ  80، صفحات )تجديد چاپ( 1982مثلاً رجوع شود به هارتلي، 

(Hartly, 1982 (Reprinted 1988), pp.16-80). 

ود را ارائـه  گرايانـة خ ـ  در اينجا هارتلي ديـد غيـر تجربـه   . مراجعه شود 81به خصوص به پاراگراف پاياني صفحة 
او . كنـد  خبر را مطرح مـي ) construcled(شود، مسئلة سازه بودن  درنگ شروع مي دهد و سپس در مبحثي كه بي مي

  .است شده بحث استوارت هال در همين قسمت به صورت جداگانه طرح. كند سپس به هال رجوع مي
، 176ـ ـ191، صـفحات  1973 ، اسـتوارت هـال،  »هـاي فـوري   جبريت عكس«توان به مقالة  در اين مورد مي

  .مراجعه كرد) Cohen and Yaung(گردآوري كوهن و يانگ 
2. representation.    3. News treatment. 

  .اند هاي متداول تحقيق كمي، در اين راستا قدم گذاشته البته هر دو با استفاده از ديدگاه. 4
5. factors. 
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كه براي جلـب توجـه    در تحقيقي پراهميت، هشت عامل خبري را 1976شولز در سال 
رابينسون و سـاهين در  . شوند مشخص كرد مخاطب به هنگام پرورش خبر به كار گرفته مي

تحقيقي جداگانه، چهار ارزش ديگر به آن اضافه كردند و سرانجام محققان مختلـف، تعـداد   
هـاي   شولز، عوامل خبري را تحت عنوان مشخصـه  1.افزايش دادند 22اين عوامل را تا عدد 

  :كند بندي مي ه اين شرح دستهخبر ب
  2مداري ـ قوم1

هاي قوم غالب و منافع اين قوم، تبيين و بازنمـايي   حادثة خبري براساس باورها و ارزش
  .شود مي
  3ـ فردي كردن خبر2

حتي مباحث كلان اجتماعي، سياسي و اقتصادي از زاويـة تـأثير بـر يـك فـرد يـا يـك        
  .شوند خانواده بررسي مي

كند كه فرد، نمادي است از همة كساني كـه در شـرايطي مشـابه قـرار      مطرح مي 4اپستين
كنـد تـا عواقـب يـا بـه       پرورش خبر از طريق فردي كردن آن، به مخاطب كمك مـي . دارند

عبارت بهتر، نتايج اجتماعي خبر را لمس كند؛ مثلاً اين يا آن تصميم كلان چـه تـأثيري بـر    
دي كردن خبر در جلب توجه مخاطـب بـه   فر. زندگي افراد معمولي جامعه خواهد گذاشت

  .برنامة خبري بسيار مؤثر است
فـردي كـردن   . اي برخوردار است رساني مدرن از جايگاه ويژه درك اين مسئله، در اطلاع

اخبار مدرن، عمدتاً بـه شـكل   . است» سخت«خبر » نرم كردن«ترين اصول  خبر، يكي از مهم
ايـن  . ي نكـردن مسـائل كـلان اجتمـاعي نيسـت     شوند، ولي اين به معناي بررس نرم ارائه مي
در . ارائـه داد » نـرم «توان از طرق مختلف، همچون فردي كردن خبر، به شكلي  مسائل را مي
  .اي ديگر، بررسي خواهد شد هاي خبري، همين مبحث از زاويه بخش ملودرام

                                                      
از نظـر آنـان، اگـر    . داراي اهميتي يكسانند» عوامل خبري«و » هاي خبري ارزش«كنند كه  گروهي ادعا مي. 1

هاي خبري باشد، اما به وسيله و براساس عوامل خبري پرورش نيابـد و بـراي مخاطـب     خبري داراي ارزش
در حالي كه حادثة يادشـده، داراي  (هاي خبري خود را از دست خواهد داد  جالب توجه نشود، الزاماً ارزش
  ).استارزش طبيعي خبري بوده 

2. ethnocentrism.    3. personalization. 

4. Epstein. 
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  1ـ درجة تضاد3
در ادبيـات نيـز   . ريخ استاي اعتقاد دارند كه تضاد، موتور محركة تا ه عد  از نظر فلسفي،

از زمان ارسطو، تضاد، اصل و اساس درام و عامل پيشبرد خط داستاني يا پيرنـگ محسـوب   
نيز براي جلب توجه مخاطب، به ارائة حادثه از زاوية تضـادي  » داستان خبري«يك . شود مي
له مسئله، تنها گـزارش آنچـه اتفـاق افتـاده نيسـت، بلكـه مسـئ       . پردازد ود ميهو مش» عميق«
اي بارهـا و   محققان حرفـه . شود تضادي است كه باعث ايجاد آن اتفاق مي» كردن دراماتيزه«

هـر چـه   «انـد كـه    هاي علوم ارتباطات اعلام كـرده  هاي خود، در دانشكده بارها در سخنراني
تضاد به نمايش درآمده بيشتر باشد، درام داستان خبري بالاتر و جلب توجه مخاطب بيشـتر  

  2.»خواهد بود
اي  توانـد در هـر رابطـه    ، بلكـه مـي  3تضاد، الزاماً به معناي خشـونت و درگيـري نيسـت   

: مثلاً مبارزة يك خانوادة ماهيگير براي بقا از طريق بازنمايي تضادهايي چـون . بازنمايي شود
) هجــوم مــاهيگيران خــارجي، پ) كــم و زيــاد شــدن مــاهي بــه دلايــل طبيعــي، ب) الـف 

  .تواند به نمايش درآيد مي... ل ضبط قايق ماهيگيري و بازپرداخت نكردن وام و احتما
  )غيرمترقبه( 4ـ شگفتي4

در پرورش خبر، شگفت زده كردن مردم، ارائة خبر به مثابة اتفاقي غيرمترقبـه، و تـازه و   
از منظر اين تحقيق، عنصر شگفتي را نبايـد بـه   . نو در جلب توجه مخاطب بسيار مهم است

جو كرد، بلكه عاملي است كه بـه هنگـام پـرورش خبـر بايـد      و تنهايي در خود اتفاق جست
  .رعايت شود

  5ـ پيچيدگي توصيف5
يك گزارش خبري، در نهايت، يك داستان است و همچـون هـر داسـتان ديگـري بايـد      

اي از تضادهاي مربوط به هم، پرورش يابد، اما ارائة تضاد بـدون   براساس يك تضاد يا شبكه
                                                      

1. degree of conflict. 

دايك، معناي كلان فوقاني متن خبري يا  البته، تضاد بيش از حد، ادراك مخاطب را در خصوص آنچه ون. 2
  .كند نامد، تضعيف مي مي super themeآنچه لارشن، 

  .پردازند ترين شكل ارائه تضاد مي دتاً به اين ملموسهاي امريكا، عم البته اخبار شبكه. 3
4. surprise.    5. complexity of portrayal. 
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اجتمـاعي را   1تـوان مباحـث   مي. تقريباً غيرممكن و محال استارائة دو سر يا دو طرف آن، 
دو سر تضاد محسوب كرد، ولي همان طور كه در بخش فردي كردن خبر مطرح شـد، بهتـر   

تفاوتي . هاي اجتماعي به منزلة دو سر تضاد، بازنمايي شوند است افراد معمولي يا شخصيت
سرِ تضاد قرار گرفتـه باشـند؛ در هـر     در دو» افراد«يا » مباحثي اجتماعي«نخواهد داشت كه 

هاي اجتماعي، موقعيت، عواطـف   صورت بايد توصيفي پيچيده و قوي از بازيگران يا ديدگاه
  .و احساسات موجود يا عمق مسائل سياسي و اقتصادي ارائه شود

يك خبرنگار نروژي در گرايشي از فلسطين اشغالي، دو خانواده، يكـي فلسـطيني رانـده    
هاي پناهندگان و ديگري يك خانوادة مهاجر يهودي به سـرزمين اشـغالي را    اهشده به اردوگ
هاي تازه ساخته شده اقامت داشتند، براي نشان دادن عمق مسـائل موجـود در    كه در شهرك

در همـين خصـوص،    ITN. خاورميانه، در مقابل يكديگر با توصيفات پيچيده انتخاب كـرد 
خبـري، چنـدين خـانواده را    هاي  و پرهيز از ملودرام» ختس«تر به اخبار  البته با اعتقاد عميق

كردنـد، در دو طـرف تضـاد بـه شـكلي پيچيـده        به همراه مشكلات و مسائلي كه مطرح مي
نيان روا شـده  ياين معرفي پيچيده، نظر مخاطب را به عمق ستمي كه بـر فلسـط  . معرفي كرد

از ) ITNاز نظـر خبرنگـار   (هاي ياد شده  است، جلب كرد، اما در عين حال، ناچاري يهودي
توصـيف  . هاي ياد شده را نيز براي مخاطبان به شكلي كامل توصـيف كـرد   ماندن در شهرك

نشدني، توجه مخاطب را  پيچيدة بازيگران اجتماعي درگير و تضادهاي موجود و مسائل حل
ي هاي متعدد، به دليل تكرار، جزء خبرهـا  كند كه خبرهاي آن طي سال اي جلب مي به منطقه

براي ارائة مسـئلة صـلح   . كرد شدند و مخاطب ديگر به آنها اعتنايي نمي غيرتازه محسوب مي
بين اسرائيل و فلسطينيان و جلب افكار عمومي در اروپا در راستاي چنين صلحي، تنها ارائة 

  .پذير بود و جالب توجه امكان» نرم«به شكلي ) روتين(خبرهاي هميشگي 
هاي درگير چه  گويان طرف حادثه چه بود؟ سخن(اي  لاعيهمسلماً خبرنويسي به شكل اط

تواند جوابگوي عامل مذكور يعنـي   ، اساساً نمي)طرف چه گفتند؟ گفتند؟ و شاهدان عيني بي
ها به شكل كلاسيك به دسـت   حتي دربارة خبرهايي كه از تلكس. باشد» پيچيدگي توصيف«
هـايي ارائـه    مثـال  News Writing and Reportingهـاي پايـه ماننـد     آيد، مثلاً در كتـاب  مي

                                                      
1. issues. 
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كردن خبرهاي ياد شده را از طريق رعايت عوامل خبـري   شود كه چگونگي نزديك و نرم مي
اي  ها از زاوية يك فرد حرفـه  البته اشكال اين كتاب، تنها ارائة غيرنظري مثال 1.دهد نشان مي
اي خبري، در دنياي ه هاي ويراستاري صرف تلكس بايد در نظر گرفت كه ديگر شيوه. است

  2.پيچيدة اخبار امروزي كاربرد ندارد
  3ـ مجاورت6

هر چه موضوع دورتر باشد، . به معناي نزديك كردن موضوع به مخاطب است  مجاورت
هاي خبري، مفهوم  پردازاني كه از زاوية ارزش نظريه. جذابيت خبر براي مخاطب كمتر است

ي يا دوري موضـوع خبـر نسـبت بـه مخاطـب      كنند، عمدتاً به نزديك مجاورت را بررسي مي
دهـد، ادعـا    حال آنكه ديدگاه گفتماني كه پرورش خبر را اسـاس قـرار مـي   . ورزند تأكيد مي

توان با به كار بردن آن، خبـر را بـه مخاطـب     كند كه مجاورت، عاملي است خبري كه مي مي
  .نزديك كرد
تـر در آن سـوي    ر آن طـرف هـزاران كيلـومت  . شـود  ميمنفجر هواپيمايي در امريكا : مثال
ها، يك خبرنگار نروژي، براي نزديك كردن اين خبر به مخاطبان خود، ضـمن نقـل    اقيانوس

خبر حادثه از زبان مقامات هواپيمايي، از سـالم بـودن بدنـة هواپيماهـا در كشـور خـودش       
پرسد؛ به اين ترتيب، خبرنگار با بررسي امكان وقـوع همـان حادثـه در داخـل مرزهـاي       مي
كند و از اين طريق آن را براي وي جالـب توجـه    ور خود، خبر را به مخاطب نزديك ميكش
منتظر بماند تـا هواپيمـايي در كشـور او منفجـر      كه ايندر اينجا، خبرنگار به جاي . سازد مي

، خبـر را بـا اسـتفاده از راهبـرد     CNNهـا و احتمـالاً    شود و يا به جاي نقل حادثه از تلكس
  .كند ه مخاطبان خود نزديك ميگفتماني يادشده، ب
نيـز در مـورد زلزلـه در تركيـه چنـين عملكـردي        روزنامة ايران، 1378در اول شهريور 

، خبرنگـار از طريـق   »انگـار دنيـا بـه آخـر رسـيده     «داشت؛ يعني صفحة حوادث بـا عنـوان   

                                                      
 .كتاب مذكور مراجعه شود 595تا  593به صفحات . 1
براي خالي نبودن عريضه در زمان بسيار » لايي«مگر آنكه سازمان خبري مذكور، خبر ياد شده را به شكل . 2

  .ائه دهدكوتاه، ار
3. proximity. 
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د، بـه  مصاحبه با مسافران ايراني در فرودگاه مهرآباد، آنچه را كه در تركيـه اتفـاق افتـاده بـو    
با توجه به اين واقعيت كه در آن روزهـا، تكـرار كليـات ارائـه     . مخاطب ايراني نزديك كرد
كنندة خارجي تبديل  ها، خبر يادشده را به يكي ديگر از خبرهاي خسته شده به وسيله تكلس

نزديك كردن خبر از طريق  به شكل روزنامة ايرانساخته بود، نحوة برخورد صفحة حوادث 
ان مشاهده كرده بودند، بـه خبـر يادشـده تـازگي خاصـي بخشـيد و آن را بـراي        آنچه ايراني

  .مخاطبان ايراني جالب توجه كرد
  1ـ برجستگي7

هـاي   هـاي خبـري، افكـار و افعـال شخصـيت      انگارانه و پلوراليسـتي ارزش  ديدگاه ساده
هـاي   برجستة سياسي، ورزشي، اجتماعي و هنري را چه مثبت و چه منفي، ذاتاً داراي ارزش

جمهـور امريكـا گرفتـه     به اين ترتيب ممكن است اشخاص مختلف از رئيس. داند خبري مي
امـا ديـدگاه گفتمـاني    . هاي برجسته و خبرسـاز محسـوب شـوند    تا خفاش شب، شخصيت

كـه گـاه   ) كـه عمـدتاً نـرم هسـتند    (پرورش خبر، اعتقاد دارد، به ويژه در خبرهاي امـروزي  
هـا   اند، خبرنگار برجستگي را چه در مورد شخصيت دهافراد معمولي متمركز ش وحوش حول

. كنـد  دهد و به شكلي به آن مرتبط مي و چه دربارة مباحث اجتماعي، در درون خبر قرار مي
هاي روابط عمومي در سراسر جهان، به طور روزمره اتفاق يا حادثـة خبـري كنتـرل     سازمان

دهند؛ براي مثال، دعـوت از   ميها و مباحث اجتماعي برجسته ربط  شدة خود را با شخصيت
ورزشكاران معروف براي ملاقات با كودكان هموفيلي به دعوت از مسئولان جرايـد و ربـط   
مسئلة اين كودكان به مباحث برجستة جامعه در موقعيت خبري يادشده، كار هميشگي يـك  

  .روابط عمومي بسيار معمولي است
ها يـا عوامـل خبـري مـورد اشـاره       علاوه بر هفت مورد ياد شده، يكي ديگر از مشخصه

اي كه رابينسون و سـاهين   است كه به همراه چهارعامل خبري) centrality(شولز، مركزيت 
  :اين چهار عامل عبارتند از. دهند اند، دوازده عامل خبري را تشكيل مي ارائه كرده
  2ـ دامنة علايق انساني1

ترين عامل خبري است و بالاترين نمـره را   اين مشخصه، از نظر رابينسون و ساهين، مهم
                                                      

1. pre- eminence.    2. the extent of human interest. 
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كـم در تحقيـق    توان ادعا كرد كه دست در تحقيق آنها به دست آورده است؛ به طوري كه مي
  .ترين عامل جذب مخاطب به خبر بوده است ياد شده، علايق انساني مهم

 شـده  طـرح هاي خبري نيز م مثابة يكي از ارزشاين عامل با اساسي كمابيش متفاوت، به 
توجه به اين نكته ضروري است كه عامل فوق به مثابه يك عامل خبري نبايد حتمـاً   1.است

تـوان آن را در پـرورش موضـوع     در خود خبر به شكلي طبيعي وجود داشته باشد، بلكه مي
  .خبري، وارد حادثة خبري كرد

هـاي   دهنـدة مناسـبت   هاي روابط عمومي ترتيب هاي پخش خبر به همراه سازمان سازمان
كنند و در شكل ساده و تبليغي با اسـتفاده از   خبري، به طور روزمره از اين عامل استفاده مي

نمونـة  . پردازنـد  بـراي يـك شخصـيت سياسـي مـي     2سـازي  دامنة علايق انساني، بـه چهـره  
  .مانگارانة آن را در مورد همسرشاه مخلوع در ايران شاهد بودي ساده

سازي به كـار   اما سياستمداران داراي شخصيت پيچيده، عوامل انساني را تنها براي چهره
هـاي سياسـي ـ اقتصـادي خـود اسـتفاده        برند، بلكه از اين عوامل براي پيشـبرد برنامـه   نمي
دهند و با همكاري خبرنگاران زبده و مسئولان  آنها نوعي مناسبت خبري ترتيب مي. كنند مي

كنند يك برنامة سياسي ـ اقتصادي را با استفاده از عوامل انساني بـه    عي ميروابط عمومي س
  .»بفروشند«) عموم مردم(مخاطبان 

توان به گزارش خبري بسيار معروفي كه برنامة اجتماعي كنـدي را اعـلان    براي مثال، مي
  :كرد، اشاره كرد مي

مانـدة ذهنـي    عقـب خبرنگار در محوطة كاخ سفيد، ملاقات رئيس جمهور را با كودكـان  
  .كند اعلام مي

دهنده از ژاكلين كندي در حـال ملاقـات بـا كودكـان      هايي سريع ولي تكان سپس صحنه
  .آيد يادشده به نمايش درمي
فكـري  اينك وقت آن است كـه  : كند اعلام مي  ربينو، رو به د»مصاحبه«آنگاه كندي، در 

  .به حال محرومان جامعة خود بكنيم
                                                      

توان به هارتلي اشاره كرد كه در كتاب خود به نقل از گالتونگ و رژه علايق انساني را در  از آن جمله مي. 1
  .آورد هاي خبري مي رديف ارزش

2. image making. 
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رائة چند مصاحبة كوتاه، نكات مختلف برنامة اجتماعي كندي را سپس خبرنگار پس از ا
  .كند بندي مي جمع

  :اند، عبارتند از ساير عوامل خبري كه رابينسون و ساهين به آنها اشاره كرده
  1ـ هيجان كلي گزارش خبري2
  2ـ رابطة گزارش خبري با خبرهاي قبلي و بعدي3
  3ش خبريـ دامنة تفسيرهاي خبرهاي ارائه شده در گزار4
طرفانه  بي» خبرنويسي«آخرين عامل خبري يادشده، شايان ذكر است كه اصول در مورد  

تـرين   كننده از زاوية ديد سوم شخص، بـدون كوچـك   باعث شد تا نوعي زبان ثقيل و خسته
براي انكـار حضـور فيزيكـي وي بـر     !) چرا كه آنها گزارشگرند(احساسي از سوي خبرنگار 

  .اخبار چيره شود
هاي خبـري و ظهـور خبرنگـاران بزرگـي چـون مـورو،        با ورود به دوران شخصيتاما 

دار بودنـد،  ركرونكايت و بارباراوالترر كه از احترام و اهميت خاصـي نـزد مخاطبـان برخـو    
ورد م ـها از حوادث و اتفاقات خبري به مثابة نظر كارشـناس خبـري    اين شخصيت» تفسير«

اين مبحث در بخش گوينـدگان  . سيار مهمي يافتاعتماد مردم، در جالب كردن خبر، نقش ب
  .خبري همين كتاب با دقت بررسي خواهد شد

رسد كه اين مرحله تا آنجا پيش رفت كه  در اينجا يادآوري اين نكته ضروري به نظر مي
  .كردند» صيد مخاطب«هاي خبري يادشده را قلابي براي  كنندگان، ذكر نام شخصيت تهيه
  

  عوامل ديگر خبري

دهد كه بسياري از آنهـا در   شولز، ساهين و رابينسون به عوامل تفكيك شده، نشان مي توجه
محققان مختلفـي كـه دربـارة تحقيـق در     . هاي خبري دارند حقيقت شباهت زيادي به ارزش

انـد، تعـداد    عوامل خبري و ميزان اهميت هر عامل در جلب توجه مخاطـب فعاليـت داشـته   
فـرض كـه ارزش خبـري در     البته آنها با اين پيش. اند اندهعوامل خبري را به بيست و دو رس

اي قرار ندارد و سازمان تهيه و پخش خبر به هنگام پـرورش خبـر آن را در    ذات هيچ حادثه

                                                      
1. overal excitement.   2. connection to preceding items. 

3. extent of editorial interpretation in the story. 
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هاي خبري را با نامي كه رژه و گالتونگ بر آنهـا نهـاده    دهد، گاه همان ارزش حادثه قرار مي
بعضي از ايـن عوامـل كـه از اهميـت بيشـتري      . اند بودند، به مثابة عامل خبري تحقيق كرده

  .شوند برخوردارند، در اينجا ذكر مي
  

  1دورة زماني كوتاه

از . گيـرد  اي باشد كه در يك دورة زماني كوتاه صورت مي يك خبر خوب بايد دربارة حادثه
در ) نتيجـه آنهـا  (شوند كه معناي آنها  هاي خبري، حوادثي خبري محسوب مي ديدگاه ارزش

يك دورة زماني كوتاه، بر همه معلوم شود؛ به اين ترتيب حوادثي چـون قتـل، دزدي،   پايان 
  .هاي خبري برخوردارند از ارزش... سوزي و  كودتا، زلزله، آتش

براساس ديدگاه فوق، مباحث اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مانند مباحث مورد 
هـاي دولتـي كـه در     ارگـان  هاي اعـلام شـده از سـوي    جدل اجتماعي يا مباحث و موضوع

اما آيا بدين معناسـت  . حقيقت حادثه نيستند، بلكه مسئله يا موضوعند، ارزش خبري ندارند
  .تفاوت بماند؟ مسلماً نه تواند نسبت به اين مباحث مهم اجتماعي بي كه اخبار مي

خورد؛ راهكاري كه عمدتاً در دهـة   در اين زمينه دو راهكار در سطح جهاني به چشم مي
خـورد، بـا    در غرب و امروز بسياري از جوامـع جهـان سـوم بـه چشـم مـي       50و حتي  40
شـود، بـه    هاي خبري يا آنچه در اين كتاب، عامل خبري ناميده مي اعتنايي كامل به ارزش بي

گويان عمـدتاً دولتـي، مباحـث را     شيوة خشك و رسمي از قول منابع رسمي و آگاه و سخن
تـوان يـك نـوع     آنها را مي. اي خواند توان اين اخبار را اعلاميه به راستي مي. كند مي» اعلان«

اي  مسلماً چنـين شـيوه  . شود، دانست تابلوي اعلانات رسمي كه به شكل تلويزيوني ارائه مي
  .انكار اين مسئله نيز از نظر علمي، كاري بيهوده است. تواند مخاطبان را جلب كند نمي

شـده بـه    اعي يادشده، موضوع يا مسئلة اعـلان شود مبحث اجتم در راهكار دوم سعي مي
هاي آنان، به شكل يك حادثه با دورة زمـاني كوتـاه    وسيلة اين يا آن ارگان و روابط عمومي

ارائه شود، نه چون اعلامية ايـن يـا     بيان شود و همچون يك خبر دربارة يك اتفاق يا حادثه
  .آن سازمان

                                                      
1. frequency. 
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ورد بـرق يـا افـزايش ماليـات و حتـي وضـع       در م» اي اطلاعيه«اگر يك وزارتخانه : مثال
تواند براي كوتاه كـردن دورة   ، خبرنگار مي»صادر كرد«قوانيني در مورد صادرات و واردات 

هـا   ها و احياناً بيمارستان ها، ساختمان حادثه، نتيجة كمبود برق را به صورت خاموشي خيابان
اي اسـت ماننـد    ر دربـارة حادثـه  ، ديگر خبترتيب بدين. و مشكلاتي از اين قبيل يادآور شود

بينـي و   هاي ممتد پيش كمبود برق كه در يك دورة زماني كوتاه، اماكن پايان آن به شكل خاموشي
تـوان در تصـاوير    هاي ممتد فرضي مـي  نتيجة كمبود برق را به صورت خاموشي. است شده طرح

لوگيري از ايـن حادثـة   مخاطبان، راهكارهاي ج» ترساندن«پس از . نيز به صورت نمايشي درآورد
توانـد شـامل    ها و نظرهاي مختلف قابل طـرح اسـت كـه مـي     الوقوع، از طريق ارائة ديدگاه قريب

بخـش تـوازن پايـاني گـزارش      البته بهتر است در. نظرهاي مسئولان وزارتخانة يادشده نيز باشد
 ـ  resolutionخبري، يعني  ه صـورت  ، نظر كارشناسان وزارتخانة يادشده از زبـان خبرنگـار ب

يـا   Newspaper Handbook اي چـون   هـاي حرفـه   كتـاب . نقل قول غيرمستقيم بيان شـود 
News Writing and Reporting  وUnderstanding Journalism اي  حرفه ـ هاي علمي و كتاب

) كننـد  نگاري بحـث مـي   كه عمدتاً دربارة تاريخ روزنامه( Communication Historyچون 
هـا و جلسـات خبـري     توان گزارش كنفرانس اي مي ه از زاوية حرفهدهند كه چگون نشان مي

هاي ياد  روابط عمومي را به شكلي جالب توجه طرح كرد تا مباحث اعلام شده در كنفرانس
شده به حوادثي با دورة كوتاه ربط پيدا كنند و از اين طريق به شكل جالـب و خبـري ارائـه    

است كه اگر چنـين كـاري    شده طرحور مشخص ها، به ط در بعضي از اين كتاب. داده شوند
» ارزش خبـري «پذير نباشد، بهتر آن است تا اساساً چنين خبري را بـه دليـل نداشـتن     امكان

گويـد   وي مـي . كنـد  شناسانه بررسي مي آلتهايد همين مسئله را از زاوية جامعه 1.ارائه ندهيم
را به نحوي به اتفاقات روزمـره  ها  كنند تا مباحث ارائه شده در كنفرانس خبرنگاران سعي مي

با دورة كوتاه مرتبط سازند و اگر قادر به اين كار يا نزديك كردن خبر از طريق ديگـري بـه   
  .مخاطب نشوند، اساساً آن را پخش نخواهند كرد
هـاي گـروه ارتبـاط     تـرين چهـره   ، يكي از مهم2اما محققان ديگري همچون جان الدريچ

                                                      
  .مراجعه كنيد Writing and Reporting Newsبه فصل پانزدهم . 1

2. John Eldrige. 
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يـك خبرنگـار   . نستن در كـار نيسـت، بلكـه نخواسـتن اسـت     گلاسكو، اعتقاد دارند كه نتوا
توانـد هـر    ، تقريبـاً مـي   هـا تجربـه   اي امروزي با تحصيلات دانشگاهي به همـراه سـال   حرفه
، بـه طـور   2اَلتهايد 1.را به يك حادثة خبري ربط دهد و به مخاطبان نزديك كند» اي اعلاميه«

هاي خبـري   د؛ مثلاً تظاهرات و كنفرانسده هاي خوبي براي اين مسئله ارائه مي ضمني، مثال
مخالفان، عمدتاً به دليل نداشتن ارزش خبري و محتواي خشـك و رسـمي از سـوي افـراد     

  .شوند اي ناديده گرفته مي حرفه
  

  3اندازه

هاي خبري اعتقاد بر اين است كه اندازه و ابعاد حوادث، بايد بـزرگ و   در ديدگاه ارزش
با آنها رفتار و براي گزارش و پخـش  كه ارزش خبري دارند،  وسيع باشد تا به مثابة حوادثي

جمهورها، كشتن خوانندگاني  هاي بزرگ، ترور رئيس بنابراين مرگ شخصيت. انتخاب شوند
هـاي   ها و انفجار بمب چون جان لنُن، مرگ افرادي چون ديانا پرنسس انگليسي، بروز جنگ

ه گفتماني مـدعي اسـت كـه حـوادث از     ديدگا. ارزش خبري دارند» ذاتاً«بزرگ تروريستي، 
شوند؛ يعني با استفاده از عوامل خبري، توجه مخاطب به آنهـا   طريق پرورش خبر ساخته مي

مثال مشخص در مورد ذاتي نبودن بزرگي اندازة يك حادثه بـراي تبـديل آن   . شود جلب مي
. يكاسـت به يك خبر مهم از اين ديدگاه، فروافتادن يك دختر كوچـك در يـك چـاه در امر   

) هنوز تلويزيون، به يك رسانة مهم عمومي تبديل نشده بود(وسايل ارتباط جمعي آن زمان 
اي بسـيار   اين دختربچه، فرزند خانواده. اين حادثه را به يك تراژدي عظيم ملّي تبديل كردند
اين حادثه به هيچ وجـه انـدازة وسـيعي    . معمولي مقيم يكي از شهرهاي كوچك امريكا بود

داد، اما وسايل ارتبـاط جمعـي،    از نظر انساني نيز، چنين حوادثي هر روز روي مي نداشت و
  .اين حادثه را به يك خبر بزرگ ملّي تبديل كردند

                                                      

راجعه نوشتة جان الدريج م» اخبار، واقعيت و قدرت«براي بحث كامل و نظري دربارة اين مسئله به مقالة . 1
 .كنيد
  .مراجعه كنيد 119ـ 124، صفحات Creating Reality ،1976در كتاب ) Altheide(به آلتهايد . 2

3. threshold. 
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از نظر ديدگاه گفتماني، نه خود حادثه، بلكه نحوة پرورش آن به وسيلة وسـايل ارتبـاط   
» آريـن كوچولـو  «جريان  با روزنامة ايران. سازد جمعي است كه حادثه را بزرگ و خبري مي

آنچه در اينجا از لحاظ نظري اهميت دارد، نمادين بودن يك حادثه . تقريباً همين كار را كرد
دختربچـة امريكـايي كـه در چـاه افتـاده بـود و آريـن        . و ربط آن به يك معضلي اجتماعي است

آنها ديگر يـك   .اند كوچولوي ايراني، نمادي از كودكاني هستند كه در شرايط خاصي گرفتار شده
  .اند كه ممكن است براي فرزندان ما نيز اتفاق بيفتد فرد نيستند، بلكه نمايندة معضلي اجتماعي

تواند از طريق ربط آن به يك  بنابراين، مثلاً غرق شدن يك پسربچة روستايي در دريا مي
شود، بـا بـزرگ كـردن     مسئله و معضل اجتماعي كه اصطلاحاً زاوية خبري آن محسوب مي

هايي كه در سال قبل بـه دليـل نبـود منـاطق      اندازة آن از طريق ذكر آمارهايي دربارة همة پسربچه
انـد، بـه دسـت يـك خبرنگـار       عمومي شنا و فقدان افرادي براي نجات غريق در دريا غرق شده

كـرد،  » آريـن «با مسئلة  روزنامة ايراناي به يك خبر بسيار مهم تبديل شود؛ همان كاري كه  حرفه
ارزش خبـري نـه در مسـئلة    . هاي ديگر يا صدا و سيما به راحتي از كنار آن گذشتند روزنامه ولي

  .آرين كوچولو، بلكه در ذهن خبرنگاري است كه براي آن ارزش قائل شده بود
  

  1واضح بودن خبر

براســاس ديــدگاه ارزش خبــري، حــوادث روشــن و واضــح كــه داراي معــاني متفــاوت و 
ــده ــه وســيلة  اي نيســتند، از ار پيچي ــد و قابليــت انتخــاب ب ــالايي برخوردارن ــري ب زش خب
شناسـي و از لحـاظ نظـري، مسـئلة واضـح       اما از زاوية گفتمان. هاي خبري را دارند سازمان

شود، حال آنكـه   بودن، تنها يك راهبرد گفتماني است كه مثلاً در گفتمان خبري، رعايت مي
گفتمان ادبي، مسـائل را پيچيـده ارائـه    . گيرد در گفتمان ادبي به هيچ عنوان مد نظر قرار نمي

كند، حتي اگر اين حوادث بسيار ساده باشند؛ چرا كه يـك رمـان از نظـر سـازمان هـاي       مي
  .كم بيش از صد صفحه داشته باشد انتشاراتي بايد دست

گفتمان خبري به دليـل كوتـاه بـودن و همچنـين بـه دليـل شـيوة اسـتفاده مخاطبـان از          
مسائل پيچيده را نيز ساده كند و حوادث را ساده و روشـن بـه مـردم ارائـه      ها، بايد روزنامه

                                                      
1. unambiguity. 
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. اي ساده و علت و معلولي براي خواننده قابل فهم شوند حوادث خبري بايد در معادله. دهد
المللـي، همـه بـه يـك      اي همچون تورم، اختلافات قومي و روابط پيچيدة بين مسائل پيچيده

  .وندش معادلة بسيار ساده تبديل مي
  

  كاربرد تحليلي عوامل خبري

اسـاس   هاي خبري، جالب كردن خبر بـراي مخاطـب از طريـق پـرورش آن بـر      در گزارش
براساس چنين فرضي و توضيحاتي كه دربارة عوامل . گيرد رعايت عوامل خبري صورت مي
تواند رعايت يا عدم رعايت اين عوامل خبـري را بـراي جلـب     خبري ارائه شد، تحليلگر مي

براي بررسي ميزان استفاده از عوامل خبـري  . ه مخاطبان در كانون تحليل خود قرار دهدتوج
به مثابة يك راهبرد گفتماني در پرورش خبر به منظور جالب كردن، عمق بخشيدن و ايجـاد  

شمارش زمان و تعدد خبرها ) الف: توان از سه شاخص استفاده كرد گوناگوني در اخبار، مي
ارزيابي كيفـي  ) شمارش تعدد صحنه و تعدد آوا در يك خبر، پ) بدر يك برنامة خبري، 

  .به كارگيري عوامل خبري در هر خبر پخش شده
  

  زمان و تعدد خبر

. يك خبرنگار براي جلب توجه مخاطب، به زمان مشخصي بـراي پـرورش خبـر نيـاز دارد    
مناسـب و    كم از چند عامل خبري براي پرورش آن استفاده شده و زاوية خبري را كه دست
توان در زماني بسيار كوتاه مثلاً در بيست تا سي ثانيه و گاه حتـي كمتـر    مشخصي دارد، نمي

خبرنگـار   كـه  ايناز دو دقيقه به تصوير كشيد؛ بنابراين اختصاص زمان لازم به هر خبر براي 
بتواند آن را جالب توجه كند و پرورش دهد، يك سياسـت خبـري تـازه در سـطح جهـاني      

ت قديمي كه مبتني بر نمايش تعداد زيـادي از خبرهـاي كوتـاه بـدون پـرورش      سياس. است
خبري لازم بود، به ارائة تعداد كمتري از خبر با اختصاص زمان بيشتري به هر خبـر، تغييـر   

هاي سراسري عمومي و خصوصـي در   ساعتة شبكه هاي خبري نيم سياست برنامه. يافته است
در (هـاي اخيـر    در سال... و) NRK(، نروژ )STV(ئد ، تلويزيون سوBBC ،ITNاروپا مانند 

در همين راستا حركت كرده است؛ چون اگر تعـداد خبـر پخـش    ) اخيرحقيقت در دو دهة 
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شده در يك برنامة خبري، زياد و ميانگين زمان اختصاص يافته به هر خبـر نسـبت بـه كـل     
نظـر منطقـي امكـان     وجـه از  برنامة خبري كم، مثلاً رقمي حدود يك دقيقه باشـد، بـه هـيچ   

توان نتيجـه گرفـت    پرورش خبري جالب در چنين زمان محدودي وجود ندارد؛ بنابراين مي
كه تعدد بيش از حد خبر و اختصاص دادن زمـان كوتـاه بـراي هـر خبـر، بـا گونـاگوني و        

  .پرورش خبري براي جلب توجه مخاطبان تعارض دارد
  

  تعدد صحنه و تعدد آوا

لي كه جداگانه در مقدمة همين بخش دربارة آن بحث شـد، ذاتـاً   رعايت عوامل خبري، عوام
. خبري، مگر در شرايط بسيار استثنائي در تضاد اسـت ) locatoin(با ارائة خبر از يك مكان 

خبر را از يك صحنه مـثلاً  ... ارائة عواملي چون تضاد، فردي كردن خبر، توصيف پيچيده و 
هاي متعدد كه بـه نحـوي بـا موضـوع رابطـه       همايش يا كنفرانس خبري، خارج و به صحنه

توان فرض كـرد خبـري كـه در آن گونـاگوني      براساس توضيحات بالا مي. كشاند دارند، مي
توانـد   رعايت شده و عوامل خبري براي پرورش موضوع به كار گرفته شده باشند، ذاتاً نمـي 

افتـه و غيرجـذاب   خبـري پـرورش ني    اي، صحنه در يك صحنه اتفاق بيفتد، بنابراين خبر تك
اي و  صــحنه توانــد خبرهــا را بــه دو دســتة تــك براســاس فــرض فــوق، تحليلگــر مــي. اســت

اي اسـت، مـثلاً تنهـا در يـك اتـاق       صحنه تقسيم كند و سؤال كند كه آيا خبر تك 1اي چندصحنه
هـاي متعـدد را شـامل     گيرد يا آنكه صحنه كنفرانس خبري، سالن سخنراني يا همايش صورت مي

هـا بيشـتر    تواند با اين فرض تحليل شود كه هر چه تعداد صـحنه  پاسخ به اين سؤال مي. شود مي
امـا هـر   . خواهد بود تر تر و جذاب تر و در نتيجه جالب توجه باشد، خبر براي مخاطب گوناگون

                                                      

توانـد   نما عبارت است از قطع و وصل دوربين، حال آنكـه صـحنه مـي   . صحنه و نما، دو مفهوم متفاوتند. 1
مكان جغرافيـايي    locationدر يك تعريف، منظور از . شود ف ميشامل تعدد نما باشد و به دو صورت تعري

بنابراين منظور از صحنه، كلية اتفاقاتي است كه در يك صحنة جغرافيايي مثلاً يـك سـالن بـه وقـوع     . است
تواند در يك يا دو  توان سينمايي ارزيابي كرد، يك صحنه مي پيوندد، اما در يك تعريف ديگر كه آن را مي مي
در . اساس و مفهوم اصلي اين تعريف، مكان نيست، بلكه عمل اسـت . مختلف اتفاق بيفتد) location(مكان 

  .تري نيز دارد، موردنظر است اينجا تعريف اولي كه جنبة عمومي
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تـر و از جذبـة    كننـده  تر، خسـته  ها كمتر باشد، خبر براي مخاطب يكنواخت چه تعداد صحنه
  .تكمتري برخوردار اس

مسلماً اين اشـتباهي اساسـي   . تعدد آوا نيز از الزامات خبر جالب توجه و گوناگون است
ربـط دهـيم و ارائـة گفتارهـاي متعـدد و      » تعادل«خواهد بود اگر تعدد آوا را تنها به مفهوم 

اي بـراي ايجـاد گونـاگوني در گـزارش، بـه       هاي گوناگون با افراد مختلف را وسيله مصاحبه
  .مخاطب، فرض نكنيم منظور جلب توجه

شود كه اين كتاب، از نظـر مفهـومي، ميـان گفتـار يـك فـرد مـثلاً         در اينجا يادآوري مي
 1همان طور كـه هـارتلي  . تفكيكي قائل شده است» آوا«مصاحبة زنده يا نقل قولي از وي با 

گويند يا به عبارت بهتـر، همـة گفتارهـا، سـخن      نمي» سخن» «گفتارها«اعتقاد دارد، به همة 
دهند، بلكه خبرنگار با قـرار دادن مصـاحبه در سـاختار     شخص مصاحبه شونده را ارائه نمي

زمينـه و چهـارچوب    كلان گزارش، معنايي را كه خود خواهان آن است بـا توجـه بـه پـس    
شـود كـه بـه     در اينجا، آوا به گفتاري اطلاق مي. كند دربرگيرندة مصاحبه از آن استخراج مي

شـونده بـه نحـوي در     مصـاحبه  مـوردنظر ؛ يعني آنكـه مفـاهيم   »دشنيده شو«قول ولوسينف 
البته محققان بـراي  . گزارش سازمان داده شود كه بدون هيچ تغييري به گوش مخاطب برسد

هـاي   ساده كردن امر شمارش در مبحث جلـب توجـه معمـولاً تنهـا نفـس انجـام مصـاحبه       
  .كنند لحاظ نمي» آوا«و » فتارگ«دهند و بنابراين تفكيكي بين  گوناگون را مدنظر قرار مي

و ) گفتـاري  تـك (آوايـي   تـوان آنهـا را بـه دو دسـتة تـك      براساس تعدد آوا در خبر، مي
اگر خبري تنها سخنراني يا نقل قول يك فرد را بـراي چنـد ثانيـه يـا     . چندآوايي تقسيم كرد

 امـا اگـر چنـدين   . آوايـي خواهـد بـود    گفتـاري يـا تـك    چند دقيقه منعكس كند، خبري تك
مصاحبة زنده يا نقل قول از چندين فرد متفاوت در خبري ارائه شود، آن خبـر چنـدگفتاري   

توجه به ايـن نكتـه الزامـي اسـت كـه تحليلگـران بـه محتـواي گفتـار و          . شود محسوب مي
  .كنند، چون مسئلة تعادل در اينجا مطرح نيست همسويي يا تضاد آنها توجهي نمي
نهند كـه هـر    سي مبحث جلب توجه، فرض را بر آن ميتحليلگران معمولاً به هنگام برر

تـر   ها بيشتر باشد، گوناگوني آن بيشتر خواهد بود و در نتيجـه خبـر جـذاب    چه تعدد گفتار

                                                      
1. Hartley, J. (1982), Understanding News, Routledge, p.114. 
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حال آنكه هر چه تعداد آنها كمتر باشد، گوناگوني برنامـه كمتـر و درجـة    . شود محسوب مي
گي وي و در نتيجه، امكـان رهـا   شدن مخاطب و دلزد تر و امكان خسته جذابيت آن نيز پايين

  .شود كردن خبر يعني قطع توجه به آن از سوي مخاطب بيشتر مي
  

  به كارگيري عوامل خبري

هاي ارائه شده از عوامل خبـري و همچنـين بـا توجـه بـه       تحليلگر براساس تعاريف و مثال
 ـ كه اين ري اسـت  بسياري اعتقاد دارند كه مشكل مناسب ارائة خبر در تلويزيون، گزارش خب

» گـزارش «توان خبرهاي تلويزيوني را به  هاي صامت خبري، مي و نه خواندن خبر روي فيلم
خبري تقسيم كرد و ميزان به كارگيري عوامل خبري را در هر كدام از آنهـا  » فيلم صامت«و 

هـاي خبـري از عوامـل يـا عناصـر خبـري بـراي         فرض بر آن است كه در گـزارش . سنجيد
اگر چنين باشد، اين امر اثبات كنندة گوناگوني . شود تفادة بيشتري ميپرورش يا پردازش، اس

در . و جذابيت بيشتر گزارش خبري در مقابل خبرخـواني روي فـيلم صـامت خواهـد بـود     
گانـه   تواند اميدوار باشد كه توانايي تعيين ميزان استفاده از عوامل دوازده نهايت، تحليلگر مي

  .وناگون داردبراي پردازش خبر را در خبرهاي گ
هاي خبري در ذات خبر قرار ندارند  در بخش پرورش خبري به طور كلي مطرح شد كه ارزش

شناسـان،   كنند، بـه ويـژه گفتمـان    پردازاني كه خبر را به مثابة يك سازه بررسي مي و تمام نظريه
ايـن پـرورش   . يابد معتقدند كه خبر به دست خبرنگار و سازمان خبري متنوع وي، پرورش مي
. شـود  پـذير مـي   از طريق قرار دادن عوامل خبري و ارائة حادثـه از زاويـة ايـن عوامـل امكـان     

توانند به كارگيري عوامل خبري را از سه راه بسنجند؛ زمان، تعدد آوا، و بررسي  تحليلگران مي
  .كيفي نحوة به كارگيري عوامل خبري

  
  زمان

كـان پـرورش خبـري از نظـر منطقـي      تـر باشـد، قاعـدتاً ام    ارائة يك خبـر كوتـاه   هر چه زمان
براين اساس، عامل كوتاهي زمان به معناي اسـتفاده نكـردن از عوامـل    . ناپذير خواهد بود امكان

  .شود خبري براي پرورش و جالب توجه كردن خبر تعريف مي
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  تعدد آوا و صحنه
، آن خبر هاي آن بيشتر باشد هر چه تعداد آواهاي شنيده شده در يك خبر، يعني تعداد مصاحبه

هاي بـه   همچنين براي جلب توجه بيشتر در خبر تلويزيوني، تعداد صحنه. تر خواهد بود جالب
هـاي   هر چه تعداد صحنه. نمايش درآمده در يك گزارش نيز از اهميت زيادي برخوردار است

يك گزارش بيشتر باشد، گوناگوني گزارش بيشتر خواهد بود و در نتيجه، امكان جلـب توجـه   
هاي مختلفي اسـت كـه در مـورد     منظور از تعدد صحنه، نمايش مكان. يز بيشتر استمخاطب ن

  .برداري كرد توان از آنها فيلم يك رويداد خبري مي
  

  به كارگيري عوامل خبري
شناسـان   هاي خبري و عوامـل خبـري توضـيح داده شـد كـه گفتمـان       در مقدمه، تفاوت ارزش
به عقيدة آنها، آنچه . دانند ذات حادثة خبري نمي ها، ارزش را تنيده شده در برعكس پلوراليست

  1.سازد، پرورش آن به دست عوامل خبري است يك حادثه را به خبر تبديل مي
سـازد تـا خبـر را پـرورش دهـد و در       مي» مجبور«ارائة گزارش به شكل صحيح، گزارشگر را 

بـراي مخاطـب   همين امر موجب جالب توجه شـدن خبـر   . نتيجه از عوامل خبري استفاده كند
هاي خبري از امكان پرورش و پردازش بيشتري نسـبت بـه   » گزارش«به عبارت ديگر، . شود مي
  .خواند، برخوردارند كه گوينده خبر را به روي آن مي» هاي صامت خبري فيلم«

  
  نزديك كردن خبر به مخاطب: جلب توجه مخاطب

ه يـك خبـر، ريشـه    در جهت جلب توجه مخاطب ب» نزديك كردن خبر به مخاطب«بررسي 
و ) داخلي و خـارجي (در تحقيقاتي دارد كه به سنجش ميزان توجه مخاطبان به انواع خبري 

                                                      

هاي خبري را قبول نداشتند؛ چرا كه آنها مبحث  بحث ارزششناساني چون آلتهايد،  ، جامعه1976در سال . 1
و شلزينگر  Tuchman (1978(هاي محققاني چون تاچمن  اگر به كتاب. كردند اي بودن خبر را طرح مي سازه
)Sohlesinger (1978 اساساً كساني كه خبر را . هاي خبري وجود ندارد ترين بحثي از ارزش بنگريم، كوچك

هاي خبري را  توانند ارزش كنند، نمي محسوب مي) frame(اچمن، چهارچوب سازه شدن يا همچون كلنر و ت
و همچنين  21ـ25، صفحات 1978، مراجعه شود به آلتهايد، 24، صفحه 1993به آلدريج، . قبول داشته باشند

  .بخش چهارم مراجعه كنيد
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نتايج نسـبتاً متفـاوتي كـه در ايـن     . پردازند مي...) اقتصادي، سياسي و(هاي خبري  بندي دسته
هايي را موجب  وجوي عواملي كه چنين تفاوت تحقيقات به دست آمد، محققان را به جست

ها و نتايج، باعـث تفكيـك كـردن     ها، روش نگري اين تحقيق همين دوباره. اند، واداشت هشد
  .ترين عامل در توجه مخاطب شد ترين و مهم اصلي
  

  خبر خارجي، خبر داخلي؛ جلب توجه

در تحقيقات خود به اين نتيجـه رسـيدند كـه اخبـار خـارجي تلويزيـون        1وينتر و اسپاركس
ــا . طرفــداران بيشــتري دارد ــايج رســيد ام ــن نت ــه عكــس اي   تحقيقــات. كــاتس، درســت ب

كننـد   توان به دو دسته تقسيم كـرد؛ آنهـايي كـه ادعـا مـي      صورت گرفته در اين زمينه را مي
منـد بـه    كننـد و آنهـايي كـه مخاطبـان را علاقـه      مخاطبان به اخبار خارجي بيشتر توجه مـي 

به دسـت آمـده بـود، باعـث     نتايج متفاوتي كه در فاصلة چندسال . دانند خبرهاي داخلي مي
و در ايـن ميـان    1980و اسـپاركس در سـال    1978كاتس در سال . سردرگمي شديدي شد

هاي محكم و درست، بـه نتـايج كـاملاً متفـاوتي رسـيده       بسياري از تحقيقات ديگر با روش
گرايـي اسـتفاده    گرايش انتقادي، از اين نتايج متفاوت، براي به سخره گـرفتن تجربـه  . بودند
  .ردك مي

هاي موجـود، بـه    وينتر و اسپاركس در بررسي دوبارة تحقيقات خود براي توجيه تفاوت
ترين دليل تماشاي اخبار تلويزيوني را كه از سـوي   اين نتيجه رسيدند كه آنها به اشتباه عمده

مخاطبان، اخبار خارجي عنوان شده بود، به عنوان نوع خبر مورد علاقة مخاطبان ثبت كـرده  
ترين دليل توجه به اخبـار تلويزيـوني، وجـود اخبـار      تر با آنكه عمده عبارت سادهبودند؛ به 

به ايـن  . خارجي تصويري آنهاست، مخاطبان به طور كلي به اخبار دالي علاقة بيشتري دارند
ترتيب با بررسي تحقيقات ياد شده كه مجال ارائة دقيق آنها در اينجا نيست، نوعي همگوني 

  :دست آمددر نتايج تحقيقات به 
  .دهند ـ عمدة مخاطبان به خبرهاي داخلي نسبت به خبرهاي خارجي علاقة بيشتري نشان مي1
در به اين دليل كه امكان حـس بصـري آنچـه را كـه      يـ اما خبرهاي خارجي تلويزيون2

                                                      
1. Winter & Sparkes, "Public Interest in Foreign News". Gazett, No. 20, 149-170, 1980. 
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افتد و امكان تماس مستقيم با آن براي مخاطب وجـود نـدارد، فـراهم     ها اتفاق مي دوردست
  .كنند به خبرهاي خارجي نشريات، توجه بيشتري را جلب ميكنند، نسبت  مي
) public affair(ـ افراد تحصيلكرده، به خبرهاي جدي كه به اصـطلاح امـور عمـومي    3

دهنـد و چـون خبرهـاي خـارجي كـه اصـطلاحاً        شوند، توجه بيشتري نشـان مـي   ناميده مي
foreign affair لـي بـه مسـائل انسـاني     ترند و برعكس خبرهاي داخ شوند، جدي ناميده مي

  .دارند افراد تحصيلكرده به اين نوع خبرها توجه بيشتري مبذول مي  پردازند، كمتر مي
ـ به طور كلي، مخاطبان، دو عامل نداشتن سوگيري روشن سياسي و وجود تصاوير را 4

اهميت تصوير بـه ويـژه در خبرهـاي خـارجي بـراي      . دانند دليل برتري اخبار تلويزيون مي
  .شود  تر مي ه مخاطب برجستهجلب توج
ملـه وينتـر و اسـپاركس، بـا كـاتس      ـ در بررسي دوبارة تحقيقات، همـة محققـان از ج  5
تـري داشـته باشـند، توجـه      عقيده شدند كه هر چه خبرها با مسائل داخلي رابطة نزديـك  هم

هميـت  ادامة تحقيقات در همين زمينه نشان داد كه هرچه بر ا. شود مخاطبان به آنها بيشتر مي
خبر، چه خارجي و چه داخلي، در زندگي روزمرة مخاطب بيشتر تأكيد شود، توجه وي بـه  

اي همسـو   در اينجا بود كه تحقيقات دانشگاهي با تفكر حرفـه . شود گونه اخبار بيشتر مي اين
ترين نتيجة تحقيقاتي در مورد جلب توجه مخاطب، به دست آمد كه عمدتاً آن را  شد و مهم
  .كنند يا ملموس كردن خبر بررسي مي» ديك كردن خبر به مخاطبنز«با عنوان 

داد مخاطبان به خبرهـاي خـارجي تلويزيـوني نسـبت بـه       با آنكه بعضي از تحقيقات نشان مي
خبرهاي خارجي نشريات، به دليل وجود تصوير، توجه بيشـتري دارنـد، امـا پـس از بحـث و      

اق به اين نتيجه رسيدند كه توجه به خبرهاي اي، به اتف هاي فراوان، محققان و افراد حرفه جدل
 11هاي خبري بيشتر از توجه به خبرهاي خارجي اسـت؛ بـراي مثـال در     داخلي در همة رسانه

ساعتي خبـري   ، تلويزيون خصوصي دانمارك از چهارده خبر پخش شده در برنامة نيم1993مه 
ه سه خبر از آنها بـه اروپـا   خود، تنها چهار مكان مياني را به خبرهاي خارجي اختصاص داد ك

تلويزيون دانمارك از يازده خبر اصلي خـود، تنهـا دو خبـر را بـه       در همان شب،. تعلق داشت
: رويكرد اصلي.  مناطق خارجي؛ يعني يكي را به اروپا و ديگري را به خاورميان اختصاص داد

  تعدد كم خبر و تعدد كمتر خبرهاي خارجي
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  نزديكي خبر به مخاطب

وي در تحقيـق بـراي سـنجش    . رين تحقيق را در اين زمينه كاتس انجام داده اسـت ت اساسي
ميزان توجه مخاطبان به تلويزيون در اسرائيل متوجه شد كـه آنهـا بـه اخبـار داخلـي توجـه       

ها به آن دسته از خبرهاي خارجي كه  كاتس، سپس متوجه شد كه اسرائيلي. كنند بيشتري مي
وي در ادامـة تحقيـق خـود    . ربط داشته باشد، علاقـه دارنـد  به نحوي به مسائل داخلي آنها 

ها به اخباري كه به نحوي با سياست امنيتي آنهـا ارتبـاط يابـد، چـه      متوجه شد كه اسرائيلي
  .دهند داخلي و چه خارجي، توجه بيشتري نشان مي

و  ها به خبرهاي امنيتي و ربط آن بـه شـيوه   توان در رويكرد اسرائيلي دليل اين كار را مي
خبـر امنيتـي بـه    . سطح زندگي مردم، داشتن يا نداشتن خانـه و كاشـانة آنهـا ارزيـابي كـرد     

  .دهد شود و به آن معني مي مخاطب و زندگي روزمرة او نزديك مي
ملموس يا نزديك كردن خبر به مخاطـب، تنهـا بـه معنـاي مجـاورت خبـر و نزديكـي        

نـافع و مسـائل روزمـرة زنـدگي     فيزيكي آن نيست، بلكه به معناي نزديك بـودن خبـر بـه م   
واقعـي كـردن خبـر آن را      در حقيقت، در پارادايم زاوية خبري كه در بخش. مخاطب است

توانـد بـه    مي» چرا يك حادثة خبري اتفاق افتاده است؟«بررسي خواهيم كرد، اين سؤال كه 
  .تبديل شود» چرا مخاطب بايد به اين خبر توجه كند؟«سؤال 
  

  ين خبر توجه كند؟چرا مخاطب بايد به ا

كنندة خبري، براي ملموس كردن خبر و نزديك كردن آن به مخاطب، به قول آلتهايد كه  تهيه
كند، به طور دائم بايد از خود بپرسد كه چرا  در چهارچوب پارادايم زاوية خبري حركت مي

و به چه دليل مخاطب بايد به اين خبر توجه كند؟ چه چيزي در ايـن خبـر وجـود دارد تـا     
باعث شود در محيط شلوغ تماشاي تلويزيون، پس از انجام كارهاي روزانه، مخاطـب واقعـاً   

  و با دقت به خبر يادشده توجه كند؟
در . دهـد  است كه خبرنگار براي جلب توجه به خبـر مـي  اي  آن زاويه جواب اين سؤال، 
گري مربـوط بـه   است و دي» ملودرام مستندگونه«شود؛ يكي در مورد   اينجا دو مثال ارائه مي
شـود كـه    يـادآوري مـي  . دانسـت » ـ خبـري  ملودرام داستاني«توان آن را  چيزي است كه مي
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در بخـش  » ارائـة خبـر از زاويـة عقـل سـليم     «ملموس كردن خبر از سوي گوينده، با عنوان 
  .شود گوينده بررسي مي

  
  هايي دربارة ملموس كردن خبر نمونه

توان نرم  اين نزديكي را مي. خاطب نزديك شوندبراي جلب توجه مخاطب، خبرها بايد به م
تـوان بـه دو دسـتة جـدي و انسـاني       به طور كلي، خبرها را مـي . كردن خبر نيز نام گذاشت

خبرهاي جدي شامل مباحث اقتصادي، اجتمـاعي و سياسـي اسـت و خبرهـاي     . تقسيم كرد
گوينـد، شـامل    مي action newsو  human interestاي كه اصطلاحاً آنها را  انساني و حادثه

اخبار مختلف در مورد ستارگان، اتفاقات و حوادث روزمره چون بازگشت پانداي معـروف  
خبرهـاي دسـتة دوم را   . وحش لندن به چين، حـوادث طبيعـي و قتـل و جنايـت اسـت      باغ
توان به شكل ملودرام خبري ـ داستاني ارائه كرد كه بالاترين ميزان توجه و حافظه را نزد   مي

بخشي است كه به همراه رعايت دو  ساختار ملودراميك يادشده، تك. كند ن ايجاد ميمخاطبا
شود و در بخش حافظه از زاوية نگرش لوئيس توضيح   گانه ميسر مي كدُ ادبي از كدُهاي پنج

توان به دو شكل ملموس كـرد؛   خبرهاي دسته اول يعني اخبار جدي را مي. داده خواهد شد
در اولـي، سـاختار بخـش بخـش و در دومـي       .ديگري داستاني و) خبري(يكي مستندگونه 
اين هر دو، در بخش گزارش خبري توضـيح داده خواهـد   . شود متني رعايت مي ساختار تك

همان ملودرام خبري مستندگونه است و دومي، ساختار ملودرام خبري ـ داسـتاني    اولي،. شد
تندگونه بـه زنـدگي روزمـرة    ، از طريق ربط خبـر بـه شـكلي مس ـ    در يكي. يردگ به خود مي

در ديگـري، از  . كننـد  مخاطب، همچون مسائل اقتصادي روزمرة وي، توجه او را جلب مـي 
هاي معمـولي، بـا انگشـت     اي از داستاني دربارة زندگي آدم طريق ارائة خبري جدي در لايه

گذاشتن به علايق و احساسات انساني مخاطب، موضوعات خبري را به مخاطب نزديـك و  
  .كنند وي ملموس مي براي

تـوان ارزش   مي، »عيني«به جاي گزارش خبرهاي اقتصادي و اجتماعي به شكل مجرد و 
آدريـان فيلـين، خبرنگـاري اسـت     . و اهميت آنها را در زندگي روزمرة مخاطب توضيح داد

اي كه به طور روزمره، اين كار را به شكلي طبيعي و گاه بدون آنكه به صورت نظـري   حرفه
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وشـش ميليـوني    او در گزارشي دربارة بودجة صدوبيست. دهد درك كند، انجام ميمطلب را 
را بـه مخاطبـان   » تصميمات شوراي شـهر «شهرداري يكي از شهرهاي امريكا، به جاي آنكه 
نويس ظاهر شود، بـه گرمـاي شـديد آن شـهر      اعلام كند و در حقيقت در نقش يك اعلاميه

  :دهد جه به موارد زير گزارش ميكند و بودجة يادشده را با تو اشاره مي
  گذارد؟ ـ اعداد اعلام شده چه تأثيري بر زندگي مخاطبان معمولي مي

بودجة اعلام شده باعث چه تغييراتي در بهـاي خـدمات شـهري كـه شـهرداري ارائـه       ـ 
  دهد، خواهد شد؟ اين مسئله به نفع كيست؟ كدام قشرها با چه درآمدي؟ مي

ش عوارض شهرداري يا ماليات شـهروندان خواهـد شـد؟    ـ آيا بودجة جديد باعث افزاي
  براي چه كسي با چه درآمدي؟

  ـ و اگر درصد عوارض بالا خواهد رفت، در چه حدي است و براي چه قشرهايي؟
نگار يادشده به جاي گزارش اعلامية روابـط عمـومي شـهرداري شـهر      بنابراين، روزنامه
احساس از قـول مقامـات،    تي رسمي و بيدر جملا» جان اعداد خشك و بي«مزبور در مورد 

  .پردازد به تأثيرات بودجه در زندگي روزمره مردم مي
وقتي امريكا روابط خود را با مكزيـك و در جهـت يكـي شـدن بازارهـا شـروع كـرد،        

تبعـات مثبـت و منفـي آن را      هـاي فرضـي،   نگاران در همان روزهاي اوليه با تخمين روزنامه
  .هاي گوناگون امريكا محاسبه و اعلام كردند دي و ايالتهاي مختلف اقتصا براي بخش

تلويزيــون نــروژ بــه هنگــام وقــوع يــك ســيل بــزرگ در پاكســتان، گــزارش وضــعيت 
زدة پاكستان مشغول بـه   هايي را كه در منطقة سيل هاي پاكستاني مقيم نروژ و نروژي خانواده

ر داد و از ايـن طريـق،   كار يا گذراندن تعطيلات خود بودند، اساس پوشش خبري خود قـرا 
هـا را بـه اصـل و اسـاس      سيلي دوردست را براي مخاطب نروژي نزديك و سلامت نروژي

  .خبر تبديل كرد
در امريكا، به هنگام جاري شدن سيلي عظيم كه همـة ايـالات جنـوبي را دربرگرفـت و     

هـاي   شـد، تلويزيـون   هاي اخيـر در امريكـا محسـوب مـي     ترين حادثة طبيعي در سال بزرگ
. مريكايي آن را به يك حماسة بزرگ انساني از مبارزة انسـان عليـه طبيعـت تبـديل كردنـد     ا

زدگـان، بـا    هاي خسته و شـنيدن درخواسـت پتـو بـراي سـيل      به جاي ديدن چهرهمخاطبان 
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در جريان اين سيل، به جاي ارائة آمارهـاي  . جنگيدند رو شدند كه با سيل مي قهرماناني روبه
تلفات، عمدتاً به مقابلة مردم، به مثابة افرادي با نام مشخص، در  ها و خشك در مورد آسيب
در حقيقت، اين مثال آخر، نزديكي بسياري بـا نـرم كـردن يـك خبـر      . مقابل سيل پرداختند
تأثيرات يك اتفـاق كـلان سياسـي و اقتصـادي بـر       1.داستاني دارد ـ  جدي به شكلي انساني

ايـن نـوع   . ن به شكل داستاني خبري ارائـه كـرد  توا زندگي يك فرد يا جمعي از افراد را مي
. شـوند  توانند بسيار سوگيرانه باشند، از نظر مخاطبان غيرسوگيرانه تفسير مي اخبار با آنكه مي

توان به خبري در مورد تصـميم دولـت    هاي بسياري در اين مورد وجود دارد؛ مثلاً مي نمونه
: دش ـه كرد كه از تلويزيون نروژ پخـش  مربوط به آن اشار يها در زمينة ماهيگيري و بودجه

. در داخل دريا، در يك قـايق مـاهيگيري كوچـك، چنـد مـرد در حـال مـاهيگيري هسـتند        
  خبرنگار با اشاره به پيشينة تاريخي زندگي اين مـاهيگيران و اجـداد آنهـا در ايـن منطقـه و      

  ز كـردن  تمي ـ(وقـت همسـر آنهـا     اين شغل، به تعداد فرزندان، هزينة زنـدگي و شـغل نيمـه   
سـپس خبرنگـار،   . پـردازد  به همراه نشان دادن تصاوير مربوط بـه آن مـي  ) ماهي در كارخانه

هـاي مشـابه    تصميم دولت و تأثيري را كه اين تصميم اقتصادي بر ايـن خـانواده و خـانواده   
به اين ترتيب خبري در مورد مباحث كلان اقتصادي به زندگي يك . كند گذارد، طرح مي مي

خـورد كـه در شـرايط     هاي ماهيگير گره مـي  يگير و مثابة نمادي از همة خانوادهخانوادة ماه
تر، يك خبر خشـك اقتصـادي بـه خبـري انسـاني تبـديل        مشابه قرار دارند؛ به عبارت ساده

  .شود مي
تحقيق كاتس در مورد ميزان علاقة مخاطبان به خبرهاي خارجي در ادامه نشان داد كه هر چـه  

بـه ايـن   . تر باشد، وي توجه بيشـتري بـه آن خبـر خواهـد داشـت      خبر براي مخاطب ملموس
كردن خبر به مخاطب از طريق مجاورت موضوعي كـه شـامل مباحـث امنيـت،      ترتيب، نزديك

شود، به يكي از مفـاهيم اصـلي در پـرورش و پـردازش      اقتصاد، تعلق احساسي و امثال آن مي
خبر توجه كند؟ و اين خبر در زندگي چرا مخاطب بايد به اين «سؤالاتي چون . خبر تبديل شد

  .به سؤالات اصلي خبرنگار در پردازش خبر تبديل شدند» روزمرة او چه نقشي دارد؟

                                                      
، سال 12شماره  پژوهش و سنجشبراي اطلاعات بيشتر در مورد اخبار نرم، به مقالة يونس شكرخواه در . 1

 .مراجعه كنيد 1376چهارم، 
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  اي دربارة جلب توجه خلاصه

اي توجه در محيط تماشاي تلويزيون كـه سـطح پـاييني از درگيـري ذهنـي و       ماهيت گزينه
راي تأثير بر ذهنيت اجتمـاعي، در  كند، از مباحث اصلي است؛ چرا كه ب فكري را ايجاب مي

اولين قدم بايد مخاطبان را به برنامه به طور كلي جلب و سپس توجه آنان را در طول برنامه 
دهد كه براي جلـب   تحقيقات انجام شده در سطح جهان نشان مي. به متون خبري حفظ كرد

باعـث انگيـزش   برانگيـز ارائـه داد تـا     توجه، بايد مطالب جالب توجه را به شكلي تحريـك 
  .هاي مختلف جمعيتي مخاطبان شود گونه

در اولـين سـطح،    1.كنـد  يك برنامة خبري در چهار سطح با مخاطبان تماس حاصل مـي 
كند و ممكن است توجه او در همين جـا جلـب    مخاطب با آرم هميشگي برنامه برخورد مي

جـا ضـروري    هميناگر گويندة اصلي برنامه خبرنگاري معروف باشد، ذكر نام وي در . شود
كوتـاهي طـول   . كنـد  در دومين سطح، مخاطب با عناوين مهم خبري تماس برقرار مي. است

نمايي، نحوة اداي جملـه   هاي دراماتيك و تصاوير جالب و تك عنوان خبري، استفاده از واژه
ارائة تنهـا سـه تيتـر مهـم     . به وسيلة گوينده در جلب توجه مخاطب بسيار مؤثر خواهد بود

كـم بـه سـه تيتـر      شود تا با توجه به شلوغي محيط تماشا، مخاطـب دسـت   اعث ميخبري ب
  .يادشده توجه بيشتري كند

هاي خبري را مطرح ساختند، مبحث  گرايش گفتماني برعكس رژه و گالتونگ كه ارزش
كنـد كـه رويـدادها ذاتـاً داراي ارزش خبـري       گيرد و ادعـا مـي   پرورش خبري را به كار مي

مـداري،   قـوم : اين عوامـل عبارتنـد از  . دهند مي» پرورش«مل خبري آنها را نيستند، بلكه عوا
، پيچيــدگي توصــيف، مجــاورت، )غيرمترقبــه(كــردن خبــر، درجــة تضــاد، شــگفتي  فــردي

دامنة علايق انساني، هيجان كلي گزارش خبري، ربط به خبرهاي قبلي و بعـدي    برجستگي،
شـده در گـزارش خبـري    ارائـه  يك گزارش خبـري و سـرانجام دامنـة تفسـيرهاي خبـري      

و البته (به كارگيري اين عوامل، باعث تعدد صحنه، تعدد آوا و گوناگوني گفتماني ). رپرتاژ(
تر كردن اخبار، بـه   توان ادعا كرد براي جالب توجه مي  در كل. شود مي) تر شدن خبر طولاني

                                                      
، چهار نقطة تماس بين مخاطب و برنامـة خبـري   فهم خبردر همين كتاب به اقتباس از هارتلي در كتاب . 1

 .كند ط تماس را دقيقاً بررسي نميالبته هارتلي اين نقا. فرض شده است
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يـد بـا اعـزام    هـاي صـامت خبـري، با    خبرهاي متعدد و كوتاه بر روي فـيلم » خواندن«جاي 
هـايي خبـري بـا     خبرنگار به صحنة حادثه و با به كارگيري عوامل مختلف خبـري، گـزارش  

، تعـدد آوا و گونـاگوني گفتمـاني    )نه فقط يك سـالن همـايش يـا سـخنراني    (تعدد صحنه 
  .مطابق اين رويكرد هر چه خبر كمتر باشد، پرورش خبري بيشتر خواهد بود. پرورش داد

  
  ملودرام خبري  دن خبر،جلب توجه، نزديك كر

امروز اخبار در سراسر جهان به سوي شخصي شدن سير كرده است و اصـطلاحاً خبرهـاي   
هـاي عمـومي مخصوصـاً در     تلويزيـون . شـوند  هـاي تلويزيـوني غالـب مـي     بـر آنـتن  » نرم«

انـد   پناه بـرده » نرم«در شكلي » سخت«اسكانديناوي در مقابله با اين فرايند، به ارائة خبرهاي 
به جاي بررسي خشك مباحثي چون بودجه، كاهش يا افـزايش ماليـات، ارائـة آمارهـا، و     و 

كننده، زندگي يك فرد معمولي و تأثيرات تصـميمات جديـد    هاي طولاني و خسته سخنراني
گذارند و از اين طريق، خبر را براي مخاطبان ملمـوس   ش مييدر شيوة زندگي وي را به نما

  وحوش زندگي مردم عـادي،  ائة مباحث عمومي جامعه در حولدر يك جمله، با ار. كنند مي
شـوند و سـؤال اصـلي     گيران به يكبـاره از مركـز توجـه خبـر خـارج مـي       مقامات و تصميم
  .يابد ، تغيير مي»چرا مردم بايد به خبر توجه كنند«گزارشگر به 



  

  
  

  دومبخش 

  

  هاي خبري تلويزيون وظايف مجري برنامه

  

  هاي خبري تلويزيوني اي بر وظايف مجري برنامه مقدمه

در . كنـد  ترين عناوين خبري روز، گويندة اصلي، معرفي خبرها را آغاز مـي  پس از ارائة مهم
ن در تـوا  قدر گفته شده است كه در اينجا مي مورد اهميت نقش گوينده در برنامة خبري، آن

پـردازان متعلـق بـه     از نظريـه . پردازان تلويزيوني اشاره كرد چند صفحه به اسامي محققان و نظريه
شناسـان   جامعـه  شناساني چون فيسكه و هارتلي و گرايش انتقادي همچون فيليپ اليوت تا نشانه

هايي چون هوير سوئدي، همه و همـه اهميـت گوينـدة     و پلوراليست زانتقادي چون شلزينگ
كـم در حـدي مختصـر طـرح      مة خبري را در كسب اعتبار بـراي برنامـة خبـري دسـت    برنا
در اين كتاب براي بررسي كار گوينده از منابع متفاوت اسـتفاده شـده اسـت كـه از     . اند كرده

ها، جزوات دانشگاهي و آنچه از كارهاي نانوشتة فرانـك ماجيـد    توان به سخنراني جمله مي
در  1اي از بحـث مارگريـت مـورس    به مثابة مقدمـه، خلاصـه  اما . نقل شده است، اشاره كرد

شود كه اينك به يكي از متـون كلاسـيك علـوم     مورد گوينده و مفهوم اعتبار خبري ارائه مي
  .ارتباطات تبديل شده است

چهار به » هاي اخبار تلويزيوني و اعتبار شخصيت«مارگريت مورس در مقالة خود به نام 
البته او در مقابلة خود بر ديوار . كند ويزيون و مخاطب اشاره ميبين صفحة تل» سد«ديوار يا 

هاي خبـري تلويزيـوني را بـا     ورزد و كلاً مبحث رابطة مجريان اصلي برنامه چهارم تأكيد مي
تـوان   بحث دربارة ديوارهاي بين صفحة تلويزيون و مخاطب را مي. كند مخاطبان بررسي مي

                                                      

  .، گردآورنده تانيا مولينسكيM. Morse( ،1986 ،Studies in Entertaimment(مارگريت مورس . 1
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، واقعيـت بـه مثابـة سـازة اجتمـاعي     مـن در كتـاب   به چندين محقق نسبت داد؛ برگر و لاك
و » انُتولوژي به مثابـة ايـدئولوژي  : اي زنده مفهوم تلويزيون به مثابة رسانه«فور در مقالة  جين

البته مقالة مارگريت مورس تا حـد  . خبر ضعيفو  خبر محكمبرتِ در كتاب معروف خود، 
؛ براي مثال، او مقالـة خـود   استتلويزيون در امريكدر كتاب  1زيادي مديون جرج كمستاك

كمستاك، پوشـش تصـويري خبـر در تلويزيـون و     . كند را با پاراگرافي از اين كتاب آغاز مي
هاي خبري با مخاطبان، همچنين چگونگي به نمايش درآوردن  رابطة گويندگان اصلي برنامه

كـه دليـل    دانـد  آنها در مقابل دوربين تلويزيوني را دو خصيصة اصلي خبـر تلويزيـوني مـي   
  .هاي نوشتاري نيز هست برتري آن بر اخبار مندرج در رسانه

كنـد،   به دو جنبة آن اشـاره مـي  » گوينده و اعتبار«مارگريت مورس در برخورد با مبحث 
دهد تا در نهايت، بحث كمستاك  اي تنگاتنگ با يكديگر قرار مي اما اين دو جنبه را در رابطه

مارگريت مورس، پس از اشارة كلي بـه  . ي را به پيش ببرددربارة دو جنبة مهم خبر تلويزيون
عمدتاً ريشه در   كم از نظر او، را كه دست خشيشود، ب در خبر خوانده مي 2گرايي آنچه عيني

اعتبار خبر تلويزيـوني بـه دليـل ايـن      كه اينكند مبتني بر  هاي مكتوب دارد، مطرح مي رسانه
در اخبـار تلويزيـوني    3بـاوري  ليل وجود ذهنگرايي نيست، بلكه درست برعكس، به د عيني
  .كند را بررسي مي» ديوارة چهارم«بحث   درست در همين زمينه، مارگريت مورس،. است
اي كـه   ، يكي از اصطلاحاتي است كه به كرات، در هـر كتـاب و مقالـه   »صورت سنگي«

فرانـك   اي چـون  محققـان حرفـه  . دربارة خبر تلويزيوني چاپ شده، به آن اشاره شده است
آنها بـا طراحـي   . ماجيد، نان حمله به همين صورت سنگي گويندگان تلويزيوني را خوردند

از نـوع  ( » تحقيقـاتي «هـاي بـزرگ    هاي نوين رفتار در مقابل دوربين تلويزيوني، طرح شيوه
گرچـه بحـث   . را در سراسر جهان و به ويـژه در امريكـا بـه اجـرا درآوردنـد     ) اي آن حرفه

اي و مبتـذل خبـر    هـاي كليشـه   تكرار شده كه اينك به يكي از بحـث  رقد آنصورت سنگي 
هـاي   هـاي مسـخره و نمـايش    بـازي  تلويزيوني تبديل شده است و عمدتاً طرفـداران دلقـك  

هاي نمايشي خـود، چنـد    احمقانة تلويزيوني به نام ارائة خبر براي موجه جلوه دادن حماقت
                                                      

1. G. Comstok, Television in America.  2. objectivism. 

3. subjectivism. 
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دهند، اما مارگريت مـورس   خود جاي ميرا در مقالات » صورت سنگي«پاراگراف حمله به 
  .اي تازه و نظري با اين مفهوم قديمي برخورد كرده است از زاويه

بنويسـته در مـورد كـاربرد     مارگريت مورس براي طرح مسئله، به مبحث گفتمـاني اميـل  
بنويسته از گفتمـان، بـا درك    درك اميل. كند ضماير و اهميت آن در گفتمان خبري اشاره مي

بنويسـته بـه   . و حتي فركلاف بسيار متفاوت است دايك ونجديد اين گرايش مانند مناديان 
. گـردد  برمي  كند و به اصلِ لغوي آن كه ريشه در ديالوگ دارد، معاني لغوي گفتمان تأكيد مي

اند،  از آن غايب شده» تو«و » من«اي را كه دو ضمير  بنويسته در اين بازگشت، هر نوشته اميل
، دايـك  ونبنويسـته، بـرخلاف    بنـابراين از نظـر اميـل   . كنـد  ان محسوب نمياساساً يك گفتم

اساسـاً اشـتباه   » گفتمـان خبـري  «شناسان مدرن، اصطلاح  فركلاف و بسياري ديگر از گفتمان
بـه  » گفتمان خبري«انكار . تواند يك گفتمان محسوب شود است؛ چون خبر از نظر وي نمي

البتـه ايـن سـنگر نظـري را     . مارگريت مورس است ، نقطة آغاز حركت مقالة»گفتمان«مثابة 
  .پيشتر جين فور براي وي فتح كرده بود

بـه مثابـة   » مـن «مارگريت مورس بحث دربارة صورت سنگي را از زاويـة ورود ضـمير   
ادامـه  كنـد و آن را چنـين    به مثابة مخاطب آغاز مـي » تو«گويندة خبر، و رابطة اين ضمير با 

خبار تلويزيوني، انكار اين ضمير نفي شـد و گوينـده بـه جـاي     دهد كه پس از آنكه در ا مي
، از زاويـة اول  )كـس  كـس بـا هـيچ    يعنـي هـيچ  (سوم شخص   از زاوية» ارتباط«پافشاري بر 

يي كـه در جايگـاه دوربـين    »تو«ي حاضر در استوديو، »تو«، »تو«شخص با مخاطب به مثابة 
بـه  » مـتن خبـري  «برقـرار كـرد؛    گويـد، رابطـه   نشسته است و گويي گوينده با او سخن مي

بنابراين اساس بحث مورس در تبيين صورت سـنگي گوينـده بـر    . شود تبديل مي» گفتمان«
شـخص تبلـور يافتـه اسـت، كـه آن را جـرج        رابطة غيرانساني وي با مخاطب از زاوية سوم

  .داند كمستاك، تأثير خبر مكتوب بر اخبار اولية تلويزيون مي
د معرفي خبر تلويزيوني با قبـول حضـور گوينـده در مـتن     مورس، سپس به دوران جدي

دورانـي كـه بـا اسـتفاده از     . كنـد  گرايي تنيده شده در هر گفتماني اشاره مي خبر، يعني ذهني
، معرفـي كننـدة بخشـي از كليـت سـازمان      »مـا «البته به قـول فيسـكه، ضـمير    (» من«ضمير 

  .شود  آغاز مي) تلويزيوني است
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س ايـن بحـث نظـري گفتمـاني را بـه يـك مبحـث كـاربردي         در اينجا، مارگريت مـور 
تـرين   دهد و آن خطاب مستقيم است كه اليس آن را  يكـي از مهـم   تلويزيوني ديگر ربط مي

اي كـه   است؛ رابطـه » مخاطب و گوينده«اين مبحث دربارة رابطة . داند مباحث تلويزيوني مي
ه مخاطب به جاي دوربين نشسـته  تواند دوستانه و انساني شود، مانند آنك از نظر چشمي مي

اين . تواند دچار اشكال شود به قول برگو اين رابطه مي. گويد است و گوينده با او سخن مي
مارگريت مورس اين رابطـه را تنهـا چشـمي    . كند بررسي مي» ديوار چهارم«اشكال را با نام 

اين مفهوم در انكار دارد كه نقطة آغازين  داند، بلكه آن را مفهومي گفتماني محسوب مي نمي
است؛ بـه  » تو«و ايجاد رابطة انساني با » من«، يعني به كارگيري ضمير »خود«نكردن حضور 

خـود را  ) كند شخص استفاده مي حتي زماني كه از سوم(اي كه گوينده  تر، لحظه عبارت ساده
گاه يـك  ، يعني مخاطب مجسم كرد، آن»تو«در ذهن خود و دوربين را به مثابة » من«به مثابة 

ريزد و مخاطـب بـه صـفحة     اي فرو مي گيرد، ديواره اي شكل مي شود، رابطه گفتمان آغاز مي
  .كند تلويزيون توجه بيشتري مي

. »عيني گرايي و اعتبـار «آميزد؛  مورس اين مبحث را با مبحث كلاسيك ديگري درهم مي
آسوشـيتد پـرس و   خبر براي واقعي كردن خود، از زمان جنگ داخلي امريكا و آغاز فعاليت 

شـخص و   پسند در امريكا، از راهبرد ارائة مطلب از زاويـة سـوم   فراگير شدن مطبوعات عامه
  .، از گفتمان خبري استفاده كرده بود»تو«و » من«حذف دو ضمير 

سازد كه اعتبار به دست آمده از گفتمان خبري كلاسيك كه حـذف ضـمير    مورس مطرح مي
كسـي كـه   به مثابة » گزارشگر«شد و ايجاد اصطلاح  سوب مي، يعني فرستنده، اساس آن مح»من«

) تلاش خبرنگار براي نفـي حضـور خـود   (دهد  بيند، انعكاس مي طرفي كامل آنچه را كه مي با بي
» حضـور «كنندة خبر، با انكـار نكـردن    شود و معرفي ها، شكسته مي در تلويزيون، البته پس از سال

مورس، اعتبار خبر تلويزيـوني را نـه   . كند را وارد خبر ميگرايي  در خبر، ذهني» من«خود و قبول 
شـخص،   و ارائـة خبـر از زاويـة سـوم    » تو«و » من«حاصل از حذف ضمير » گرايي عيني«به دليل 

  .داند در ارائة خبر مي) گوينده(» من«گرايي، حاصل از قبول حضور  بلكه به دليل ذهني
اصلي كسب اعتبار بـراي اخبـار    1ة دليلبه منزل» گرايي ذهن«مورس در اينجا به نوع اين 

                                                      
 .كه در قسمت گزارش خبري به آن اشاره خواهد شد» پرورش تصويري خبر«البته در كنار . 1
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، دركـي  »گرايـي   ذهـن «سازد كه اگر سازمان خبـري از   او مطرح مي. كند تلويزيوني اشاره مي
رابطـة  . توانـد اعتبـار لازم را در درازمـدت بـراي خـود ايجـاد كنـد        درست داشته باشد، مي

بـه كـارگيري   ، تنهـا دليـل   »صورت سنگي«حذف . دوستانه، آغاز حركت است نه اساس آن
در گفتمان مدرن خبري و تلويزيوني نيست، بلكه شايد دليل اصـلي، در  » تو«و » من«ضمير 

كند كه خبرهاي ارائه شـده در   مي» قبول«اين مسئله نهفته باشد كه سازمان پخش تلويزيوني 
يك كارشناس خبري اسـت  » من«تفسير شود، ولي اين » من«برنامة خبري يادشده، از زاوية 

» خبـر «، در مقام يك كارشناس و كسي كه دائماً با »سوگيري سياسي«كند بدون  مي  كه سعي
معناي خبر و جايگاه اين خبـر مشـخص را در منظومـة روابـط متقابـل بـين       سروكار دارد، 

، احاطـه، چيرگـي و زبردسـتي    »من«آنگاه، اين  1.حوادث خبري براي مخاطب روشن سازد
» ملمـوس «طرف كه اخبـار را بـراي مخاطبـانش     بي اي خود را در مقام يك كارشناس حرفه
كند، جايگاه كلان خبر را در جامعه مطرح و جوانب و دليل توجه به آن را براي مخاطب  مي

كنـد و بـا ثبـات احاطـة      از زاوية عقل سليم روشن و در درازمدت براي مخاطبان اثبات مـي 
ش و بـراي كليـت برنامـة    خود در انجام وظايف يادشده، براي خود و سازمان خبري متبوع

  .كند خبري، اعتبار كسب مي
براي بررسي مبحث گوينده، همان طور كه اساس مقالة مورس نيز به آن اشـاره داشـت،   

از اهميـت اساسـي برخـوردار    » رابطه با ارائـة خبـر  «و » رابطة گوينده با مخاطب«دو مفهوم 
 ـ» گرايي  ذهن«مورس . است ان گوينـده بـا مخاطـب و    را در مفهوم اخير و شكستن ديوار مي

رابطـة گوينـده بـا    «در ايـن تحقيـق نيـز     .اي صميمانه با وي را مطـرح سـاخت   ايجاد رابطه
                                                      

ي، خبر را در بعدي كلان مجر. يابد تري مي  دقيقاً در همين باره هم تفكيك گوينده از مجري معناي عميق. 1
كنـد و از   كند و به مثابة يك كارشناس خبري، آن را به مخاطب نزديك و اهميت آن را بازگو مي بررسي مي

غير آزاردهنده و به قول مـورس،  » گرايي ذهن«نمايد كه اين همه خود، مستلزم  زاوية عقل سليم، ملموس مي
است، درست برعكس سعي مي كند » گزارشگر«رنگاري كه خب. كارشناسانه، اما غير سوگرايانة سياسي است

نظـر و  «از » واقعيـات انكارناپـذير خبـري   «با رعايت اصل تفكيـك  . خبر را گزارش كند» عيني«تا به شكلي 
، )ايران سال قبل بيست هزار تن پسته صادر كرد(سازد  ، آنچه را كه انكارناپذير است، خود، مطرح مي»عقيده

را از زبان يك كارشناس يـا  ) ن مقدار بسيار كمي است و ما بايد بيش از اينها صادر كنيماي(اما نظر و عقيده 
 .دهد صادركننده، ارائه مي
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معرفي داخل استوديو؛ وظايف «با عنوان » چگونگي ارائة خبر«و » احاطه«با عنوان » مخاطب
هاي مذكور جداگانـه در مـورد مبحـث كسـب      در هر كدام از بخش. شود بررسي مي» اصلي
هاي سـاختاري   ار براي برنامة خبري تعريف و توضيح داده خواهد شد و سپس مشخصهاعتب

در اولين بخش پس از آنكه تعريفي از احاطة گوينده ارائه شد، . آنها نيز بررسي خواهند شد
سـپس بـه   . شـود  بررسـي مـي  » دو شيوة ارائة خبر«مفهوم احاطه از زواياي مختلف با عنوان 

اعتبـار  . كند كه احاطة گوينده براي وي در نزد مخاطبان كسب مياعتباري اشاره خواهد شد 
اعتبـار  «ترين عوامل جلب اعتبار براي برنامة خبري، با عنـوان   گوينده، به مثابة يكي از اصلي

هـاي تحليـل و    با دقت بيشتري بررسي خواهد شد تا شـاخص » گوينده؛ اعتبار برنامة خبري
ها شايد بتوانند به گويندگان، دانشـجويان   ن شاخصاي. ارزيابي احاطة گوينده تفكيك شوند

تـوان   با آنكه در واقع نمي. خبر و تحليلگران خبري در ارزيابي كار گويندة خبري كمك كند
اي را به يك سلسله حركات مكانيكي بـه منزلـة شاخصـي بـراي ارزيـابي       كار گويندة حرفه

اي كلـي يـا سـاختارهاي تفكيـك      قشهميزان احاطة آنها در ارائة خبر تقليل داد، اما همچون ن
توان از نحوة كار گوينده روي خبر، يعني بازي او بـا كاغـذهايي كـه متـون      شدة سطحي مي

خبري بر آن درج شده و نگاه به آنها از يك سـو و همچنـين اشـارات صـورت و چهـره و      
. دهـاي اول و دوم نـام بـر    تأكيدات صوتي گوينده به هنگام خواندن خبر، به منزلة شـاخص 

تواند توأم با احسـاس باشـد، شـاخص سـومي      نوع نگاه به دوربين به مثابة يك فرد، كه مي
سپس دربـارة سـبك ارائـة خبـر و يگـانگي كـار هـر        . است كه دربارة آن بحث خواهد شد

به مثابة نوعي همگوني در شيوة ارائة خبر به وسيلة آن گوينده بحث خواهـد شـد و    هگويند
تـوان صـاحب    گوينـده را مـي  در صورت وجود اين همگـوني،  توضيح داده خواهد شد كه 

شود تا نتيجـه گرفتـه    سرانجام مبحث احاطة گوينده به نوع خبر ربط داده مي. سبك دانست
انـد،   آوري شده اي جمع شود كه گويندگان خبري به هنگام ارائة خبرهايي كه به شكل حرفه

اي  بور به خوانـدن خبرهـاي اعـلام شـده    كنند تا به هنگامي كه مج احاطة بالاتري را ابراز مي
دقيقاً در همـين زمينـه توضـيح داده خواهـد شـد كـه       . شوند ها و امثال آن مي چون اطلاعيه

هاي خبري كه حداكثر در يـك يـا دو بنـد صـورت      احاطة گوينده به هنگام معرفي گزارش
ود تـا او  ش ـ گيرد، به دليل زمان استراحتي كه به هنگام پخش گزارش نصيب گوينـده مـي   مي
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بهتر بتواند خود را سازمان دهد، به مراتب افزايش خواهـد يافـت، چـرا كـه ديگـر او تنهـا       
اي  شود و همين مسئله به او جايگاه ويژه در تمام طول برنامه نمي» روخواني خبر«مجبور به 

ا شود و مقام دبير يا سردبير خبري ر در اينجا گوينده به معرفي كنندة خبر تبديل مي. دهد مي
چون گوينده توانسته كنترل بيشتري را بر كار خود اعمال كنـد و  . گيرد در ذهن مخاطب مي

  .احاطة بالاتري را در انجام وظايف خود به مخاطبان نشان دهد
سرفصل ديگر اين بخش، وظايف اصلي گوينده را به تفكيك و با دقت بيشـتري مطـرح   

به چگونگي تدوين يك معرفـي صـحيح   » هگوينده؛ تفكيك دو وظيف«ابتدا، با عنوان . كند مي
در اينجا باز هـم تأكيـد   . در داخل استوديو به مثابة وظيفة اصلي گوينده پرداخته خواهد شد

شود كه وظيفة اصلي گوينده، نه روخواني خبر، بلكه معرفـي آن اسـت، امـا بـراي آنكـه       مي
ن مبحث با عنـوان  تري عنوان شوند، در اي هاي معرفي داخل استوديو به شكل دقيق مشخصه

در ايـن توضـيحات،   . به تفصيل توضـيح داده خواهـد شـد   » گوينده؛ معرفي داخل استوديو«
شود و سپس دربارة اهميـت   چگونگي ملموس كردن خبر از طريق معرفي گوينده مطرح مي

ارائة دلايل و نتايج يك خبر يا تاريخچة آن در بند معرفي داخل استوديو كـه گوينـده آن را   
همچنين به رابطة گرافيـك بـه كـار گرفتـه شـده در      . تري خواهد شد ند، بحث دقيقك ادا مي

سـپس بـراي   . شـود  برنامة خبري و رابطة آن با بند معرفي و نحوة كـار گوينـده اشـاره مـي    
ارائة خبـر از  «توضيح بيشتر چگونگي تدوين بند معرفي خبر، به مبحث عقل سليم با عنوان 

گوينده با مخاطـب  » سخن گفتن«سرانجام دربارة چگونگي  .شود اشاره مي» زاوية عقل سليم
در . بحث خواهد شـد » بررسي كيفي گفتمان به كار گرفته شده؛ مكتوب يا شفاهي«با عنوان 

پـذير   امكـان » روخواني خبـر «شود كه ايجاد رابطه با مخاطب از طريق  اينجا توضيح داده مي
چگونگي ايـن سـخن گفـتن را    . شود ينيست، بلكه تنها از طريق سخن گفتن با وي انجام م

در ايـن بخـش نيـز    . تحليل كـرد » ساختار شفاهي يا كتبي جملات گوينده«توان با عنوان  مي
هاي مختلف ارائه خواهد شد تـا در نهايـت، در پايـان ايـن      اي از تحقيقات و تحليل خلاصه

داشـته باشـد و   تر به چگونگي كار گويندة خبر  تر و علمي بخش خواننده بتواند نگاهي دقيق
ها، وظايف و كاركرد يك گويندة خوب در بالابردن اعتبار برنامـة   درك بيشتري از مسئوليت

  .خبري، به دست آورد
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  احاطه: گوينده

تسلط گوينده بر ارائة برنامه، ميزان جدي يا دوستانه برخورد كردن وي يا در حقيقـت، نـوع   
... املي چون قيافـه، سـن، جنسـيت و    دهد و عو كه او در مقابل دوربين نشان مي» نمايشي«

تواند مخاطب را به يك برنامة خبري جلب و يـا از آن دور   همه و همه مواردي است كه مي
امـا در ايـن مـورد،    . توان بحث كـرد  دربارة همين عوامل در كسب اعتبار خبري نيز مي. كند

  .خورد ها و نظرهاي كاملاً متفاوتي به چشم مي ديدگاه
توان به تفـاوت نيمـرخ در    د ظاهري در مورد تبيين نقش گوينده را مياين تفاوت و تضا

هر تهيه كننـده، نيمـرخ   . نظر گرفته شده از برنامة خبري در ذهن تهيه كنندگان آن نسبت داد
. كنـد  برنامة خود را با توجه به نيمرخي كـه از مخاطـب خـود در ذهـن دارد، طراحـي مـي      

كنند، براساس تحقيقات كمـي در   ايان مطرح ميگر شناخت از مخاطب، برخلاف آنچه تجربه
كننده به شكل شهودي، از مخاطـب و مخاطبـان    تهيه. آيد مورد مخاطبان برنامه به دست نمي

شناساني چون انَگ، فرگوسن، مورلي  كند و به قول فرهنگ تصويري در ذهن ايجاد مي  خود،
، سـاخته و پرداختـة   ، مخاطب هم بـه شـكل ذهنـي و هـم در واقعيـت     1و به ويژ وسترگارد

كننده در نهايت براي مخاطبي كه در ذهن خـود بـه تصـوير كشـيده      تهيه. سازان است برنامه
هاي مختلف جمعيتـي موجـود، تنهـا تكميـل      سازد و تحقيقات دربارة گونه است، برنامه مي

  2.كنندة تصوير است، نه شكل دهندة آن
عبارت بهتر، اي يا به  حي اخبار حادثهكنند كه وي در تهيه و طرا از فرانك ماجيد نقل مي

. كـرد  در ذهن خود تصويري از مخاطب و محيط تماشاي برنامة خبري، ترسـيم مـي   3شاهد،

                                                      
1. Westergard. 

يكـي از مقـالاتي كـه    . توان به مقالات بسـياري رجـوع كـرد    شناسان مي براي بررسي ديدگاه اين فرهنگ .2
 Cultural Studies inدر كتاب ) 1997(سازد، مقالة مورلي تواند خلاصة اين نظرها را به طور كلي مطرح  مي

Question  گردآوري شده به دست فرگوسن وگلـدينگ ،)M. Ferguson & P.Golding ( ايـن مقالـه،   . اسـت
مقالة ديگر مورلي . كند اي از نظرهاي يادشده را به خصوص در مورد مخاطب به مثابة سازه طرح مي خلاصه

نيز بـراي خواننـدة ناآشـنا بـه ايـن      ) E. Seiter(گردآوري شده به دست سيتر  Remote Controlدر ) 1989(
  .تواند آموزنده و جالب باشد مباحث مي

3. eye witness news. 
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شرت تنگ و كفش كتاني است بـا مقـداري    مخاطب او كمي چاق، ميانسال، با شلوار لي، تي
شـنيده  اي شـلوغ كـه صـداي سـگي نيـز در آن       تنقلات و نوشابه در مقابلش، كـه در خانـه  

  .»كنم دارم به اخبار گوش مي«: زند شود، بر سر فرزند خود فرياد مي مي
هاي محلّي امريكايي را طـرح   فرانك ماجيد با چنين تصوير كلي از مخاطب، اخبار شبكه

هاي پرورش تصويري خبـر اسـت    طرح فرانك ماجيد دو وجه دارد، يكي شيوه. كرده است
يابد، امـا بخـش ديگـر     حنة حادثة خبري انعكاس ميكه عمدتاً از طريق دوربين شاهد در ص

ماجيد . هاي خبري اختصاص دارد است، به گويندگان برنامه موردنظرطرح وي كه در اينجا 
دائـم  » نمايش و بگوبخندهاي«هاي خبري را به اجراي  براي چنان مخاطبي، گويندگان برنامه

تـر همچـون    هـاي جـدي   گان شـبكه كنند دارد، اما مخاطبي كه در ذهن تهيه با يكديگر وا مي
 ITNو  BBCهاي عمومي يا تجاري جـدي اروپـايي ماننـد     تلويزيون ملّي امريكا، تلويزيون

تـر، برنامـة    ريـزي دقيـق   اي فرض شده است كه با جديت بيشتر و برنامه هست، رأي دهنده
  .كند خبري را براي مطلع شدن از اوضاع تماشا مي

اً متفاوت در مورد پرورش برنامة خبري و نحـوة اجـراي   ما با دوديدگاه نسبت ترتيب بدين
مسلماً سازمان صدا و سيما بـه دليـل آنكـه يـك سـازمان      . برنامة گويندگان خبري مواجهيم

گيـرد و وظيفـة    هـاي جـدي اطلاعـاتي قـرار مـي      اي عمومي است، در زمـرة سـازمان   رسانه
مشـخص اسـت كـه     يـب ترت بـدين . رساني است، نه سرگرم كردن مخاطبـان  اش اطلاع اصلي

نامنـد،   در ارائـة خبرهـا مـي    1»بگوبخند«اي كه اصطلاحاً آن را  تواند از شيوه صداوسيما نمي
  .نيست 2»صورت سنگي«استفاده كند، ولي اين مسلماً به معناي ارائة خبر با 

  
  دو شيوه در ارائه خبر

از دو » صورت سنگي«هاي خبري، بسته به نيمرخ برنامه و مخاطب آن، با رد كامل  در برنامه
هاي  هاي تجاري و ملّي و بعضي شبكه شبكه. شود شيوة نسبتاً مشابه در ارائة خبر استفاده مي

                                                      
1. happy talk 

در حقيقت در اين اواخر به وضوح شاهد درك اين مسئله و تلاش گويندگان خبري سـيما بـراي ايجـاد    . 2
 .هستيمتغييراتي در نحوة ارائة خبر 
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هـا،   گوينـدگان ايـن نـوع برنامـه    . كنند استفاده مي» بگوبخند«از شيوة  SKYاي مانند  ماهواره
و خبر را بـه  دارند ) كمي زشت مردانه(اي ورزشكارانه  لباسند و گاهي چهره زيبارو و خوش

دهد، با مخاطـب و اگـر    اگر گوينده به تنهايي برنامه را ارائه مي. دهند شكل نمايشي ارائه مي
وگـو،   دهد، با اين گوينـدگان بـه گفـت    به همراه يك يا چند گويندة ديگر برنامه را ارائه مي

لي برنامـه،  در اين شيوه، گويندة اص ـ. پردازد دربارة خبر ارائه شده مي» خنده«و » تبادل نظر«
اي  اي را بـا محتـواي جـدي بـه شـيوه      شود كه برنامـه  محسوب مي» شومن«در حقيقت يك 

البته محتـوا  . كند تا بيشتر توجه مخاطبان را به آن جلب كند كننده اجرا مي نمايشي و سرگرم
و شيوة ارائة خبرها و اساساً نوع خبرهاي گزارش شده نيز، تحت تأثير شـيوة ارائـة يادشـده    

  1.شود مي» تر نرم«گيرد و بسيار  ميقرار 
را كـه  » صـورت سـنگي  «تر با آنكه به طور كلي ارائة خبـر بـا     هاي خبري جدي سازمان

BBC آن را باب كرد، كنار  2هاي ظهور گوينده بر صفحة تلويزيون در انگليس در اولين سال
 ـ      اند، اما بعد سرگرمي در برنامه گذاشته دهاي مبتـذل و  هـاي خـود را تـا حـد ارائـة بگوبخن

هـاي   نگرش غالب در ميـان ايـن دسـته از سـازمان    . اند نمايشي گويندگان خبري تنزل نداده
هـا و اسـتفاده از آنـان در     اي و گاه حتي معروف روزنامـه  خبري، استخدام خبرنگاران حرفه

. هـاي تلويزيـوني و گوينـدگي اسـت     مقام گويندة اصلي برنامه خبري پس از گذراندن دوره
توان در نروژ در مـورد دو تـن از گوينـدگان معـروف ايـن كشـور بـه نـام          را مي نمونة آن

اين كشور و اينار لونده كه يكـي از  ) SV(گراي اسوه  كه سردبير حزب 3آئودوگون اولته دال
البته خبرنگاران معروف تلويزيـوني و قبـل   . خبرنگاران معروف اين كشور بود، مشاهده كرد

                                                      

 .تر باشد مناسب» آبكي«ها، اصطلاح مناسبي نباشد و اصطلاح  در مورد بعضي از اين برنامه) نرم(شايد . 1

شـد، گوينـدگان را در صـفحه بـه نمـايش در       كه نامنظم نيز پخش مـي  BBCهاي خبري  در اولين برنامه .2
پيش از جنگ جهاني نيـز  . شنيد ميهاي خبري  آوردند و مخاطب تنها صداي آنها را روي تصاوير و فيلم نمي

هـا وجـود داشـت، بـراي مـدت زمـان كوتـاهي،         در لندن با آنكه تنها چهارصد دستگاه تلويزيـون در خانـه  
البتـه امـروزه، هـيچ سـندي از ايـن      . شد هاي خبري بدون حضور گوينده بر صفحة تلويزيون ارائه مي برنامه
  .هاي اوليه در دست نيست برنامه

  .يس بخش اجتماعي كل تلويزيون اين كشور استاو اكنون، رئ. 3
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نگـاري،   ، تقريباً با تجربة اندك روزنامه2و والتر كرونكايت 1د مورواز آن راديويي مانند ادوار
هاي ترقي و كسب اعتبار خبري در ذهنيت مخاطبان را در مقام خبرنگار راديويي يـا   همة پله

هـاي خبـري پيمودنـد و سـپس فعاليـت خـود را در مقـام         تلويزيوني در مورد تهية گزارش
  .ندهاي خبري آغاز كرد گويندة اصلي برنامه

BBC  اي راديـو و كشـاندن آنهـا بـه تلويزيـون اصـرار        كه در استخدام گويندگان حرفـه
گويندة «، اين گرايش را به كنار گذاشت و به سوي گرايش ITVورزيد، در نتيجة رقابت  مي

) راديـويي (صـدا   دو گرايش استفاده از گويندة خوش. متمايل شد» اصلي بايد خبرنگار باشد
هاي ارائـة خبـر در امريكـا     ر در مقام گويندة اصلي برنامه، به اولين سالو استفاده از خبرنگا

اي چـون رابـرت اسـكدگر و ريچـارد      از خبرنگاران حرفه CBSدر آن هنگام، . گردد باز مي
آن را بنيـان گذاشـته بـود، گوينـدگان      RCAكـه شـركت    NBCكرد، امـا   هوبل استفاده مي

هـاي اول، برتـري شـيوة     در همان سـال . داد ميصداي راديويي را مقابل دوربين قرار  خوش
CBS نمايان شد .NBC حال آنكه برنامـة   3.برنامة خبري خود را براي يك سال تعطيل كرد

گسترش يافـت و سـتارگان خبـري چـون مـورو را نيـز در مقابـل         CBSخبري تلويزيوني 
  .دوربين تلويزيوني قرار داد

ها، يا از خبر راديويي و يـا   يا از روزنامه هاي جدي خبري امروز، عمدة گويندگان برنامه
يابنـد   ها خبرنگاري تلويزيوني، به گويندگي اصلي برنامة خبري ارتقاي مقام مـي  پس از سال

باشند، يك خبرنگارند و اعتبار آنان بيش از آنكـه مـديون   » گوينده«و در نتيجه پيش از آنكه 
شان اسـت، امـا در    ن سابقة خبرنگاريدستي يا تسلط آنها در امر گويندگي باشد، مديو چيره

، نمايشي را »صورت سنگي«هر صورت در مقام گوينده، آنها نيز با پشت سرگذاشتن دوران 
گونـه   گذارنـد؛ چـون ديگـر دوران خوانـدن خبـر بـدون هـيچ        به اجرا مي  در مقابل دوربين

  .احساسي، گذشته است

                                                      
1. Edward Morrow.    2. Walter Cronkite. 

از كيفيـت  ... منش گويندگي، قيافه و . كند استفاده مي) با كمي تغييرات( از شيوة قديمي  NBCامروز نيز  .3
نام برد كـه گرچـه   ) Brian Williams(توان از برايان ويليامز  مثلاً مي. تر است مهم NBCنگاري براي  روزنامه

، مجلـة  Vanity Fairبـه مجلـة   (خـورد   قيافه و منش خـود را مـي  » نان«اما بيشتر  نگاري دارد، تجربة روزنامه
  ). مراجعه كنيد 1999معروف زنانه، ژانوية 
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اي كـه بـه بهتـرين     كنـد؛ شـيوه   اي خاص را براي ارائة خبر انتخاب مـي  هر گوينده شيوه
تـر بـا چهـره و حـالات روحـي و شخصـي گوينـدة         ، و از آن مهـم  نحوي با نيمرخ برنامـه 

اين شيوة ارائه، بـا همـاهنگي بخـش برنامـة خبـري انتخـاب       . همخواني داشته باشد مذكور،
خبـر را بـا حـالتي خـاص كـه        شود، اما گوينده با رعايت جو كلي، بسته بـه نـوع خبـر،    مي
خبر قتل كندي هنوز هـم در كـلاس درسـي    . دهد  دهندة فضاي كلي آن است، ارائه مي اننش

ارائـة  . آيـد  اي اصيل به نمـايش درمـي   هاي تلويزيوني، به مثابة نمونه در مورد خبر و گزارش
هاي نيويورك در تيتـر خـود چنـين     تمند بود كه يكي از روزنامهقدر ناخبر قتل كندي آن چن

هاي ارائة  خبر مرگ شارون تيت، يكي ديگر از كلاسيك. »ايت گريستوالتر كرونك«: نوشت
اي مغمـوم بـه    گويندگان خبري جدي در اين دو نمونه، با صدا و چهره. برنامة خبري است

كردند، بدون برخورد تصـنعي،   همراه تأكيدات خاص بر كلماتي كه عمق تراژدي را بيان مي
ي، يعني نمايش پيوسـتة گوينـدة خبـري در عـين     هماهنگي كل. اخبار يادشده را ارائه كردند

عنصر به هم پيونددهنـدة نيمـرخ غالـب     ،هماهنگي در عين تفاوت. متفاوت هر خبراجراي 
بخـش،   كننـده يـا شـادي    هـا، خبرهـاي غمگـين    ها، شكست موفقيت. يك برنامة خبري است

حمقانـة  رفتـار ا خبرهاي جدي يا انسـاني، رفتـار متـوازن سياسـتمداران خـودي در مقابـل       
هاي دشمن و تقدير از فرهنگ خود در تُن صدا، حالات  ديكتاتورها، تمسخر ضمني فرهنگ

  .كننده بايد مشهود باشد و رفتار معرفي
  

  اعتبار گوينده؛ اعتبار برنامة خبري

اي، ارتباطي تنگاتنـگ   ترتيب، مبحث كسب اعتبار خبري براي اخبار يك سازمان رسانه بدين
بخشي از ميزان اعتبار گوينـدة خبـري، ريشـه در سـابقة     . دة خبري داردبا ميزان اعتبار گوين

هـاي   گوينده دارد كه با دستاوردهاي خبرنگاري گويندة يادشده در رسانة تلويزيون و رسانه
  :ديگر خبري رابطه دارد، اما اعتبار گوينده به دو مبحث غيرتاريخي نيز بستگي دارد

  .شود  اينجا دربارة آن تحقيق ميـ قدرت ارائه، تسلط يا احاطه كه در 1
  .ـ نحوة معرفي خبر از نظر مضموني كه در بخش بعدي بررسي خواهد شد2

اي تنگاتنـگ دارنـد، امـا در     با آنكه دو مبحث يادشده از نظر كيفي با سابقة گوينده رابطه
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مباحـث فـوق   . گيرد صورت مي 2، برخوردي در زماني1اين كتاب به جاي برخورد همزماني
شوند و پس از تفكيك، مبحث احاطه به شكل در  از يكديگر جدا مي 3شده لي تفكيكبه شك

  .شوند هاي نحوة ارائة خبر در شكل سه شاخص بررسي مي زماني و مشخصه
  

  هاي احاطه مشخصه

 4اي بسـيار ذهنـي   شود، مسئله ارزيابي نحوة ارائة خبر كه در اينجا با عنوان احاطه بررسي مي
هاي نسبتاً دقيقي براي آن در نظـر گرفـت، قـرار دادن ايـن      ان مشخصهتو ست و با آنكه ميا

شناسـي   ها و ربط دادن آنها با مفاهيم خبري، در وراي آنچه در گفتمان ها در جدول مشخصه
در اينجـا  . ناپذير است شناسي اجتماعي انجام شده، امكان زبان 5نگاري شفاهي يا گرايش قوم

ات گفتماني دربارة گوينـدگان، سـه شـاخص بـراي     براساس خلاصه كردن بخشي از تحقيق
  :شود هاي احاطه در نظر گرفته مي مشخصه

  
  نگاه گوينده به ميز به مثابة خبر و بازي با كاغذها به مثابة كاركردن روي خبر

موجب شد تا گويندگان به طور دائـم   6ترپدهد كه تكامل دستگاه تله پروم تحقيقات نشان مي
گاه كنند و با خواندن خبـر از روي ايـن دسـتگاه، مـدام چشـم در      و يكنواخت به دوربين ن
مخاطبان نسبت به اين شيوة ارائه، واكنش مناسبي ). گويندگي مدرن(چشم مخاطب بدوزند 

آور بود؛ شايد به دليل  نشان ندادند و برخورد جديد گويندگان خبري براي آنان كمي تعجب
يا دلايـل مفهـومي ماننـد انتظـار نگـاه      و ) دخواندن گويندگان پيشتر از روي متن مي(عادت 

همچنين انتظـار بـازي گوينـدة خبـري يـا هـر       و ) بدون روخواني(ها  كردن سخنران به متن
گـاه بـه    مخاطبان انتظار داشتند تا گوينده گـاه وبـي  ). كاغذهاي روي ميز(ها  سخنراني با متن

ر ضمن دائمـاً ماننـد هـر    و د) كم در آغاز معرفي هر خبر دست(هاي خود نظري بيفكند  متن
اين . سخنراني خود را براي مفاد خبر، آنچه ارائه شده و آنچه به جامانده است، سازمان دهد

تواند شكل نمايشي داشته باشد؛ گذاشتن كاغذي به كنار، پـس از گذاشـتن    سازمان دادن مي

                                                      
1. synchronic.    2. diachronic. 

3. digitalized.    4. subjective. 

5. ethnography.    6. tele-prompter. 
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حيانـاً  هـاي خبـر؛ ا   در نيمـه ) خبـر بعـدي  (علامت خودكاري بر آن، بالا گرفتن كاغذ بعدي 
نگاهي به آن يا گذاشتن علامت با خودكار بر آن و يا طـرق مشـابهي كـه گوينـدگان بـا آن      

  :توان به اين شكل خلاصه كرد را مي 1هاي اين قسمت بنابراين مشخصه. راحت هستند
  نگاه به ميز، كاغذهاي خبر در آغاز و يك يا چندبار در ميان اجراي خبر ياد شده، ) الف
  ك كاغذ به پشت، كنار گذاشتن ي) ب
  بالاگرفتن كاغذ بعدي، ) پ
بازي با قلم در حين اجراي خبر، گذاشتن و نوشتن چند علامت پـس از پايـان هـر    ) ت

خبر، پيش از گذاشتن كاغذ خبر به پشت، و گاه در ميان اجراي خبر كشيدن يـك خـط بـه    
  .شود زير كلماتي كه به طور كلامي بر آنها تأكيد مي

يابـد، امـا    تقليـل مـي  » بـازي بـا كاغـذها   «و » نگاه به ميز«دو مشخصة همة موارد بالا به 
تواننـد   دانشجويان، محققان و تحليلگران به هنگام ارزيابي نحوة اجرا، موارد ذكر شده را مي

  .به شكلي همزمان مدنظر قرار دهند
  

  اشارات صورت، چهره و تأكيدات صوتي
، آنان را به ارائـة  »صورت سنگي«بري با هاي جدي خ گويندگان تلويزيوني رسانه قطع رابطة

تـوان   را مـي » نمايش«اين اجراي . خبر، واداشت» اجراي«ماليستي به هنگام  هاي ميني نمايش
  2:به شكل زير طرح كرد

                                                      
اگر نما، سطح روي . مسلماً نماي مورد استفاده در برنامة خبري در نحوة اجراي گوينده، بسيار مهم است. 1

ميز گوينده را نشان دهد، گوينده خواهد توانست موارد ذكر شده در پيش چشم مخاطبان را بهتر انجام دهد 
مـثلاً درسـت از   (هد، مخاطب به دليل تنگي نما وگرنه حتي اگر گوينده نيز موارد فوق را با موفقيت انجام د

 .ها نيست قادر به ديدن و درك كردن تمام اين فعاليت) روي سطح پايه ميكروفون

دادند كه در آن مربيـاني   هايي دربارة گويندگي شكل مي ، كلاس60هاي تلويزيوني در دهة  معمولاً سازمان. 2
پرداختند، اما در اواسط دهـة   ساً به تعليم گويندگان خود ميبا گرايش راديويي و تئاتر و همچنين فونتيك، رأ

هـاي علـوم ارتباطـات و مطالعـات      هاي گوينـدگي بـه منزلـة يكـي از گـرايش      ، اين كار با تشكيل دوره70
مثلاً در كالج امرسون، نُه واحـد گوينـدگي عمـومي و چنـدين درس سـه واحـدي اختصاصـي          تلويزيوني،

هـاي   ها تجربه بـراي سـازمان   تفاده از گويندگان قديمي و معلماني كه طي سالبا اس...) خبري، ورزشي، و (
 .شد اصول گويندگي را تدوين كرده بودند ـ انجام مي  خبري،
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  ، )تنگ يا گشاد كردن چشم به هنگام تأكيد بر لغات كليدي(تغيير در حالات چشم ) الف
البتـه نـه در   (انداختن ابرو و يا كمان كـردن آن  تغيير در حالت ابروان، اصطلاحاً بالا) ب

  ،)تمام طول اجراي يك برنامة خبري
  ها، اصطلاحاً باريك يا جمع كردن لب به هنگام تأكيد بر لغات كليدي، تغيير در حالت لب) پ
ماليسـتي؛ شـادي،    ارائة حالات كلي چهره به شكل تئاتري، اما بسيار ضمني و مينـي ) ت

  ... .غم، استهزاء، تعجب و 
يـك گوينـده اهميـت بسـيار دارد، امـا چـون        1بنـدي فـونتيكي   با آنكـه بررسـي درجـه   

هاي فونتيكي دقيق گفتار گوينـدگان، زمـان طـولاني و حجـم      بندي برداري از درجه فهرست
كند، شايد تنها بتوان يك ارزيـابي كلـي و غيرنظامنـد از كـار فـونتيكي       بسياري را اشغال مي

اي  اين امر فقط در توان گويندگان قديمي، مخصوصاً بازيگران حرفـه گويندگان ارائه داد كه 
  .و تحصيلكردة تئاتر است

  
  نگاه به دوربين به مثابة فرد، نگاهي با احساس به مخاطب

شود تا گوينده دائمـاً بـه مخاطـب نگـاه      پرومپتر موجب مي خواندن خبر از روي دستگاه تله
رابطه با مخاطب (» انساني«وجه به معناي ايجاد رابطة  اما انجام فيزيكي اين امر، به هيچ. كند

محققان بسياري چون اپستين، مورس و ديگران به تفصيل در ايـن مـورد   . نيست) ـ دوربين
رابطـة  (رابطه با دوربين به مثابة يك فرد بايد ماننـد رابطـة روزمـرة دو نفـر     . اند سخن گفته

ار خصوصي و نه بسـيار جـدي، سـخن    باشد كه يك سوي ارتباط در آن نه بسي) اي محاوره
امـا مهربـاني   ... نگاه گوينده به مخاطب بايد مهربان باشد، گاه جدي، گـاه غمگـين و   . گويد

  .دهد ترين احساسي است كه او در كليت برنامه ارائه مي نگاه گوينده، غالب
بررسي اين نگاه با بررسي كمي ميزان نگاه كردن به دوربين متفاوت اسـت و تحقيقـات   

                                                      
شناسان گـرايش ميكـرو در مـورد مطالعـة تأكيـدات، صـدا،        بندي فونتيكي را براي اولين بار جامعه درجه. 1

بنـدي فـونتيكي    اي درجه هاي رايانه امروز برنامه. ورت دادندهاي مختلف اجتماعي ص محاورة قشرها و گروه
گذارنـد، امـا ايـن     كنند و نمودارهاي آن را نيز به نمـايش مـي   مي» فهرست«يك گفتار ضبط شده را به دقت 

 .ها هنوز براي زبان فارسي تدوين نشده است برنامه
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دهد كه مخاطبان، الزاماً هر نگاهي را به دوربـين بـه مثابـة ارتبـاط      آزمايشگاهي نيز نشان مي
آن كيفيتي كـه باعـث تفكيـك ايـن دو نگـاه از يكـديگر       . كنند انساني با مخاطب فرض نمي

اي  شود، همان حس يادشـده در نگـاه گوينـده، يعنـي مهربـاني لازم بـراي ايجـاد رابطـه         مي
نامنـد و در مطالعـات تلويزيـوني     مهرباني را اصطلاحاً صـميميت مـي   اين. اي است محاوره

  .نامند دربارة گويندة خبر، آن را صميميت در نگاه گوينده و يا ميزان صميمت گوينده مي
تر باشد،  احاطه يا قدرت ارائة گوينده را براساس اين فرض كلي كه هرچه اجراي گوينده قوي

ايـن تحليـل براسـاس ارزيـابي     . تـوان تحليـل كـرد    مـي  ود، اعتبار برنامة خبري بيشتر خواهد ب
اشـارات  «و » نگاه با احسـاس بـه مخاطـب   «، »چگونگي كار بر روي خبر«هايي چون  مشخصه

  .گيرد صورت مي» صورت و چهره
تعدد نگاه به كاغذهاي «هايي چون  توان با توجه به شاخص را مي» چگونگي كار بر روي خبر«

، )بار قبل از آغاز خبرخـواني از روي تلـه پرومپتـر     كم يك دست(بر خبري روي ميز به مثابة خ
علامت بر روي كاغذ پـس از پايـان   گذاشتن «، »)يك نگاه ديگر در ميان كار(بالاگرفتن كاغذ «

كاغذ يادشـده بـه پشـت، پـس از پايـان خبـر و       گذاشتن «و » ارائه و بازي با قلم در حين اجرا
  .تحليل كرد» تن آنبرداشتن كاغذ خبر بعدي و بالاگرف

، كيفيت نگاه گوينده به دوربين و مهرباني موجـود در آن  »نگاه با احساس به مخاطب«شاخص 
اشارات صـورت و چهـره   «. نگاه به دوربين به مثابة فرد، يعني نگاهي مهربان و صميمي. است

تغييـر در حـالات   «، »تغيير در حـالات چشـم  «هايي چون  نيز شامل شاخص» وتأكيدات صوتي
  .است» ارائه حالات كلي چهره به شكل تئاتري«و » ها تغيير در حالت لب«، »آبروان

  
  همگوني شيوة ارائه گوينده؛ گويندة صاحب سبك

هر خبر داراي فضـاي خـاص خـود    . همگوني در عين تفاوت، اساس كار يك گوينده است
را بـراي اجـراي   ماليستي، بهترين ماسك ممكن  است؛ بنابراين، گوينده به شكلي بسيار ميني

عامل . زند، اما در نهايت، يك گوينده، شيوة كار مخصوص به خود را دارد خبر بر چهره مي
ايجاد همگوني در شيوة اجرا را بايد در اجزاي ارائه، مثل ميزان نگاه كردن به دوربـين، نـوع   

ت رابطة احساسي گوينده با دوربين، صميميت به نمايش گذاشته شده در نگاه گوينـده نسـب  
يـك كلمـه در   (، ميزان بازي كردن با كاغذها و ميزان تأكيد بر كلمـات  )مخاطب(به دوربين 
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اين اجزا و ميزان استفادة گوينده از آنها، بايد . وجو كرد جست) جمله يا چند كلمه در جمله
به طور نسبي در ارائة همة خبرها مساوي باشد؛ چرا كه همگوني اين اجزا با حالت تئـاتري  

انگيـز   البتـه اگـر خبـري تأسـف    . گيرد و نياز به تغيير ندارد ر در تعارض قرار نمياجراي خب
هر دقيقه يـا لغـات خوانـده     جملات خوانده شده درتعداد باشد، آهنگ خواندن خبر يعني 

تر از خواندن يك خبـر   تر، آرام تر زماني، بسيار كمتر يا به عبارت ساده شده در واحدهاي كوچك
بـا ايـن حـال،    . در مورد پيروزي تـيم ملّـي ايـران در مسـابقاتي فرضـي اسـت      انگيز مثلاً  هيجان
» ظـاهر «، يعني بـه صـورت كلـي آنچـه اصـطلاحاً      روزنامة كيهانبندي كلي  طور كه صفحه همان

)Look (دهـد و باعـث    شود و اينكه چگونه يك رسانه خـود را نشـان مـي    يك رسانه ناميده مي
يـك همگـوني كلـي    ) كيهانبا اطلاعات ، زمايت باگاردين تفاوت (شود  تمايز خود از سايرين مي

طلبد، ولي مسلماً از خبري تا خبر ديگر، شيوة نگارش و گرافيـك   بين شيوة ارائة همة مطالب مي
  .كند همين موضوع در مورد كار يك گوينده نيز صدق مي. به كار گرفته شده، متفاوت است

 ـ    ده از آغـاز تـا پايـان يـك برنامـه،      براي بررسي ميزان همگوني يـا يكدسـتي كـار گوين
كردن به دوربين، صميميت موجود در نگاه گوينـده نسـبت بـه دوربـين      هايي چون نگاه مشخصه

تـوان   ، ميزان بازي با كاغذها و ميزان تأكيد بر كلمات در خبرهاي مختلف برنامه را مـي )مخاطب(
  .شود آن تعيينمطالعه و مقايسه كرد تا يكدست بودن ارائة گوينده يا ناهمگوني 

گوينـدة برنامـه و در    ،كنـد  يكي از دو عامل بسيار مهمي كه خبر تلويزيوني با آن معنا پيدا مـي 
ترين  اهميت اين مسئله تا حدي است كه از اولين و مهم. كنندة اصلي خبر است حقيقت معرفي

وينـدة اصـلي   شود، تغيير گ تغييراتي كه در اثر كاهش ميزان مخاطبان هر برنامة خبري ايجاد مي
در اين بخش احاطة گوينده و قدرت تسلط او در ارتباط با مخاطبـان، تـا حـد    . يا شيوة اوست

  .دهندة آن، تفكيك و آنگاه تعريف شد ممكن به اجزاي تشكيل

  
  رابطة احاطة گوينده با ساير عوامل خبري

زارش خبـري يـا   گ ـ«، »نوع خبر«توان رابطة آن را با  مي» احاطة گوينده«تر  براي مطالعة دقيق
مكان خبر در طول برنامه يعنـي آغـاز، وسـط يـا     «و » خواندن خبر روي فيلم صامت خبري

  .بررسي كرد» پايان آن
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  نوع خبررابطة احاطة گوينده با 
» اعـلام شـده  «و » آوري شـده  جمـع «توان به دو دسته  به طور كلي خبرهاي تلويزيوني را مي

ناميـده   1حاً گزارش مستقيم يا گـزارش تفسـيري  تقسيم كرد كه اين دو دسته با آنچه اصطلا
اي خبـر،   آوري حرفه توان گفت كه رعايت اصول جمع مي. اي تنگاتنگ دارند شود، رابطه مي

دهـد، امـا    ترتيب، اعتبار برنامة خبري را افزايش مي برد و بدين تنها ادراك مخاطب را بالا مي
آوري شده به شـكل   ل آنكه اگر خبر جمعحا .گذارد مستقيماً بر كيفيت كار گوينده تأثير نمي

تواند علاوه بر تأثير مثبت بر ادراك مخاطـب و درجـة اعتبـار برنامـة      گزارش ارائه شود، مي
  .خبري، بر كار گوينده نيز تأثير مثبت بگذارد

  
  2رابطه احاطة گوينده با گزارش خبري

اين كه خبرخواني گوينده  كيفيت ارائة خبر را در طول برنامه تغيير دهد، احتمالاگر گوينده 
، باعث خستگي وي شود و در نتيجـه احاطـه و تسـلط او را    )هاي صامت خبري روي فيلم(

  .تنزل دهد، وجود خواهد داشت
گيـرد و بـه او    در طول برنامه، انرژي كمتري از گوينده مـي » گزارش خبري«معرفي يك 

دهـد و   اين زمـان مـي   استراحت در زمان پخش گزارش و كار روي خبر بعدي را دراجازة 
توان فـرض كـرد كـه     بنابراين مي. آورد امكان كسب آمادگي براي ادامة اجرا را به وجود مي

امـا از  رود،  هـاي خبـري بـالا مـي     تسلط گوينده براي اجراي برنامه به هنگام پخش گزارش
 تـأثير عوامـل خبـري    تواند تحت سوي ديگر، گوينده كه خود قبلاً گزارش را ديده است، مي

به كار گرفته شده در گزارش، نسبت به خبر ياد شده به شكلي مثبت، واكنش نشان دهـد و  
  .بنابراين به هنگام معرفي گزارش خبري، تسلط بيشتري داشته باشد

                                                      
توان گفت مثلاً سناتور مـك كـارتي بـه     يدر اينجا البته مبحث تعادل منظور نيست، ولي در مورد تعادل م. 1

توانسته ساية وحشت خود را با :...) امروز مك كارتي گفت(ها از شيوة گزارش مستقيم  دليل استفادة روزنامه
حال آنكـه اگـر مطبوعـات، شـيوة     . شمار به مطبوعات، بر جامعه مستولي سازد هاي خبري بي دادن موقعيت

توانسـت   وجه به شكل متعادل ارائه، را انتخاب كرده بودند، او هرگز نمـي گزارش تفسيري يا عميق، البته با ت
  ).مراجعه كنيد 144ـ159، صفحات M.Schudson( ،1978(به شودسون (چنين كند 

 .هاي خبري در برنامة خبري است گوينده به هنگام معرفي گزارش منظور احاطة .2
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  مكان و جايگاه خبررابطة احاطة گوينده با 

هـاي متعـدد خبـري در طـول برنامـه، باعـث        روي فـيلم » خوانـدن خبـر  «خستگي ناشي از 
البته خستگي ناشي از خواندن خبر، امري است شخصـي  . شود ني در كار گوينده ميناهمگو

و بايد آن را در نحوة اجراي هر گويندة خاصي، جداگانه بررسي كرد، اما به طـور كلـي بـه    
طول برنامه افـت  رسد كيفيت ارائة گوينده در اثر خستگي ناشي از خواندن خبر، در  نظر مي

هاي خبري را معرفي كند، مخاطـب شـاهد    گوينده فقط گزارشكند، ولي در صورتي كه  مي
هاي يك برنامـه، عامـل ديگـري     تعدد گوينده. چنين افتي در كار گويندة اصلي نخواهد بود

  .شود كيفيت كار گويندگان خبري در طول برنامه تغيير نكند است كه باعث مي
  

  وظايف اصلي گوينده

هاي خبري امـروز چيسـت؟    ر از رقابت برنامهوظيفة يك گويندة پيشرفتة خبري در جهان پ
اي  است؟ آيا گويندة برنامة خبري، گوينـده » خواندن خبر«آيا وظيفة گويندة تلويزيوني، تنها 

هـا،   هـا، نمـايش   ساده است كه مثلاً در روزهاي مرخصي خـود، وظيفـة برگـزاري همـايش    
اي، نان  و در اصطلاح حرفهها را بر عهده خواهد گرفت؟ آيا ا سمينارها و گاه حتي نمايشگاه

هـاي   خـورد و در مقـابلش خبـر يـا مطالـب مربـوط بـه معرفـي شخصـيت          صدايش را مي
اي به بهتـرين شـكلي    كننده در يك همايش قرار داده شده و او در مقام گويندة حرفه شركت

است؟ و آيـا  » شخصيتي«كند؟ آيا گويندة يك برنامة خبري چنين  روخواني خود را اجرا مي
ها و  ها، نمايش او را به طور مستمر در همايش» شما«و » من«شخصيتي، شخصيتي كه چنين 

تواند از اعتبار خبري يـك خبرنگـار سرشـناس برخـوردار      كنيم، مي ها مشاهده مي نمايشگاه
از نظر ميـزان  ) مانند بسياري از كشورهاي ديگر در سراسر جهان(خبرنگاري كه بايد باشد؟ 

هاي مهـم مملكتـي سـاييده و گـاه حتـي چـون        نه به شانة شخصيتاعتبار و باورپذيري، شا
  .والتركرونكايت، بالاتر از آنها نيز قرار گيرد

گوينده، هر روز اطلاعات اساسي و مهم جاري در يك حوزة جغرافيـايي و ملّـي را بـه    
اي بـراي   ترين ابـزار يـك سـازمان رسـانه     او اولين و اساسي. رساند سمع و نظر مخاطبان مي

دهي بـه افكـار    به منظور شكل موردنظرسازي مباحث عمومي  رگذاري بر فرايند برجستهتأثي
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او يك گوينده نيست، بلكه يك شخصيت است؛ يك شخصيت خبري مـورد  . عمومي است
هـا   تواند در مقابل چشم ميليون ميبه راستي آيا يك شخصيت خبري . ها انسان اعتماد ميليون

اگر احياناً فيلم صامت خبري زودتر از خبرخواني او بـه   مخاطب، به خواندن خبر بپردازد و
هـا مخاطـب،    مقابـل چشـم ميليـون    در مقابل دوربـين، در » فجيع«پايان رسيد، در وضعيتي 

سرپايين، دو دست چنبره زده در كنار كاغذ و در حال روخواني صرف همانند يـك شـاگرد   
  دبستاني ظاهر شود؟

خبـر اسـت   » معرفي«خبر چيست؟ آيا وظيفة او  به راستي وظيفة اصلي و اساسي گويندة
شايد پس از پاسخ دادن به اين سؤال مهم، سـؤال ديگـري را نيـز بتـوان      1آن؟» روخواني«يا 

اي صـرف طـرح    دربارة چگونگي اداي اين وظيفه و كيفيت معرفي خبر از يك ديدگاه حرفه
و وظيفة اصلي گوينـده  ، »تفكيك دو وظيفه«براي پاسخ به اين سؤالات، نخست دربارة . كرد

شـود؛ راهكارهـايي    هاي صحيح معرفـي اشـاره مـي    در بخش بعدي، به شيوه. شود بحث مي
براي اينكه يك گوينده به صداي تعادل  در ذهنيت اجتماعي تبديل شود و به اعتباري وراي 

ع دهندة منافع ملي، نه مناف عكاستر، ان هاي سياسي روزمره دست يابد و به عبارت ساده بازي
ارائـة  «، »ملمـوس كـردن خبـر   «اين مبحث با عناويني چون . ي و جناحي محسوب شودبزح

  .شود مطالعه مي» دلايل و نتايج خبر«و » خبر از زاوية عقل سليم
                                                      

  :توان مراجعه كرد ميبراي بررسي وظايف گوينده، به مقالات انتقادي زير . 1

- Connell, I. (1978), "Monopoly Capitalism and the Media", in Hibbin, ed., pp.69-98. 

- Connell, I. (1978, "Television, News and the Social Contract", Screen 20, No. 1, Spring, pp.87-
107. Reprinted in Hall et al., eds (1980), pp.139-156. 

- Kumar/ K. (1977). "Holding the middle ground: the BBC, the public and the professional 
broadcaster", in Curran et al. eds (1977), pp.231-249. 

مقالات انتقادي فوق به طور مشخص كاركردهاي خبر، از جمله وظـايف گوينـدة اصـلي برنامـة خبـري را      
توان به بهترين شكلي بعضي از كاركردها و وظايف برنامـة   لاي انتقادات آنها مي بهكنند، ولي از لا مطرح نمي

توان به كتـاب مقـدماتي، امـا بسـيار      در صورت دسترسي نداشتن به مقالات فوق، مي. خبري را تفكيك كرد
كافي هارتلي براي تفكيك كردن اين وظايف » خلاصه«متأسفانه، . نوشتة هارتلي مراجعه كرد فهم خبرجالب 
  :نيست

Hartley, J. (1982), Understanding News, Routledge, pp.88-102.  
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  گوينده؛ تفكيك دو وظيفه

گوينده هر روز در يك برنامة خبري و گاه حتي در چندين برنامة خبري در مقابل مخاطبـان  
درپـي و مسـتمر گوينـده در     مخاطب با مشـاهدة پـي  . دهد ها را ارائه ميگيرد و خبر قرار مي

توانـد او را   نمي 1پشت ميز ارائة خبر در استوديو، طي يك روز و طي مدت دورة كاري وي
تصـور  . كردن خبر و گزارش آن از صـحنة خبـري تصـور كنـد     در ذهن خود در حال جمع

شـود   آوري كـرده اسـت، باعـث مـي     عجم ـ نكردن گوينده در مقام كسي كه خبر را نوشته و
ديگـران  «ساده كه خبرهايي را كه » خبرخوان«گوينده نه در مقام خبرنگار، بلكه در مقام يك 

چنـين ذهنيتـي   . خواند، در ذهن مخاطبان به نمايش درآيـد  مي» اند آوري كرده نوشته و جمع
حالـت، مخاطبـان او را   در بهترين . زند اي اساسي مي خبري گوينده، ضربه» اعتبار«مسلماً به 

  .كنند ، اما مسلط تصور مي گويندة صرف
تـرين   كـه بخشـي از مهـم    CBSفرانك ماجيد و پـيش از او گـروه تحقيقـاتي معـروف     

شود، مـديون   اي تلويزيون كه در سراسر جهان هر روز از آنها استفاده مي دستاوردهاي حرفه
در بالا، اساس تفكيـك   شده طرحبا درك مفهوم  2،آزمايشگاهي آنهاست -تحقيقات پيمايشي

شـود و   خبرنگار در صحنة خبر حاضـر مـي  . ريزي كردند دو وظيفة خبري را از يكديگر پايه
بنـابراين  . كنـد  همچون شاهدي عيني، آنچه را با چشـمان خـود ديـده اسـت، گـزارش مـي      

آوري كـرده، نوشـته و تـدوين كـرده      كه خبـر را جمـع  كسي كند  مخاطب دائماً احساس مي
هـاي   در عين حال، ارائـة گـزارش  . دهد ان خبرنگاري است كه خبر را گزارش ميهم است،

شود تا گويندة اصلي برنامة خبري نيز از يـك كـار     مختلف از صحنة حادثة خبري باعث مي

                                                      
هـا را بسـيار    ، دورهITVهـاي خبـري چـون     البتـه سـازمان  . تواند يك هفته يا دو هفته باشد اين دوره مي. 1

ر گوينده در چند ماهي كـه در مرخصـي اسـت، عـلاوه بـر حضـو      . كنند تر مثلاً چندين ماه مقرر مي طولاني
پـردازد تـا    هـاي خبـري بسـيار مهـم مـي      ، به تهية مصاحبه و گـزارش )پشت دوربين(هميشگي در ميز خبر 

  .مخاطبان فراموش نكنند كه او در نهايت يك خبرنگار است، نه يك گويندة ساده
يا افرادي چون فرانك ماجيد . ورزد به دلايل نامشخص، از انتشار نتايج تحقيقات امتناع مي CBSمتأسفانه . 2

هاي ارتباطات در امريكا كه در اين گروه در كنار اسـتانتون قـرار داشـتند، بعـدها در مقـام       استادان دانشكده
هاي مربوط  بنابراين تمام نوشته. بخشي از اين گنجينه را به دانشجويان خود منتقل كردند» اي محققان حرفه«

  .به اين گروه در نهايت از منابع شفاهي به دست آمده است
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. شد تا اعتبار لازم را در ذهنيت مخاطبان بـه دسـت نيـاورد، معـاف شـود      شاق كه باعث مي
پـس وظيفـة ارائـة    . بر روي فيلم صامت خبري نيسـت  گوينده ديگر مجبور به خواندن خبر

شود، اما وظيفة  هاي خبري در اينجا از وظيفة اصلي گويندة برنامة خبري تفكيك مي گزارش
  اصلي گويندة خبري چيست؟

صـداي  «دهد تا در تلاش بـراي احـراز مقـام     تفكيك اين دو وظيفه به گوينده اجازه مي
، به معرفي خبر استوديو بپـردازد، امـا ايـن معرفـي بايـد      »وجدان بيدار منافع ملّي«و » تعادل

تواند به توضيح دربارة خبـر يـا تنهـا ارائـة      داراي چه خصوصياتي باشد؟ به طور مسلّم نمي
. محدود شود» گزارش يادشده توجه فرماييد«اي همچون به  اي از آن به همراه جمله خلاصه

دانـد كـه    مـي . ا در طول روز ديده استمخاطب او ر. معرفي كننده در استوديو نشسته است
تـوان بـراي    با توجه به اين مسئله، چگونه مـي . مكان اين گوينده در استوديوي خبري است
خبرنگار، خبـر را تهيـه كـرده اسـت؟ پـس       كه اينگوينده، اعتبار خبري كسب كرد؟ مگر نه 

توان به  اهبرد گفتماني مياما با اتخاذ يك ر! اعتبار خبري نيز قاعدتاً بايد از آن خبرنگار باشد
دو نوع اعتبار متفاوت خبري دست يافت؛ يكي براي گوينده به مثابة سردبير خبـر، ديگـري   
براي خبرنگار به مثابه گزارشگري شاهد كه تنها عينيات را گـزارش و نظرهـاي مختلـف را    

  .كند منعكس مي
گويي اين او بوده . سفارش اوست  گويند بايد به نحوي خبر را ارائه دهد كه گويي خبر،

كه تصميم گرفته، خبر يادشده را در برنامة خود ارائه دهد و اين او بوده كه براساس همـين  
تصميم به خبرنگار يادشده، مأموريت داده و او را به صـحنة خبـري اعـزام كـرده اسـت تـا       

ايـن   تـوان بـه   توان چنين ذهنيتي را ايجاد كرد؟ چگونه مي اما چگونه مي. گزارشي تهيه كند
دارد  مسئله، گوينده را وامـي مهم دست يافت؟ اخبار مدرن امروزي براي پاسخگويي به اين 

اهميت موضوع خبـري  اي بسيار كوتاه،  زمينه  كه در اولين مرحله از معرفي خود، با ارائة پس
سپس با ارائة دلايل و نتايج خبر حادثة يادشده، به چهـارچوب كـلان فهـم    . را توضيح دهد

گوينده پس از ارائة چنـين  . چه از نظر تاريخي، اجتماعي يا ايدئولوژيك اشاره كنداين خبر 
اي و گاه در ضمن و به ندرت پيش از انجام آن، وظيفة ديگري نيـز بـر عهـده دارد و     مقدمه

اين كار از . مند كردن مخاطب به خبر يادشده و ملموس كردن خبر براي وي است آن علاقه
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تـرين   چوب عقل سليم، عقـل طبقـة متوسـط كـه يكـي از اساسـي      طريق ارائة خبر در چهار
گراي دوران انقلاب صنعتي بوده است،  مباحث مورد نقد ماركس و مورد بحث فلاسفة عقل

. توان معادل عقل معـاش دانسـت   عقل سليم را به زباني ساده و عاميانه مي. گيرد صورت مي
نيـز متنفـر اسـت؛     1از ايـدئولوژي  اي ندارد و طبقة متوسط، سياسي نيست، به سياست علاقه

تـأمين ايـن   . كند واسطة اقتصادي او را تأمين مي كند كه منافع بي بنابراين از عقلي پيروي مي
گويندة خبري با تكيه بـر ايـن عقـل    . دهد واسطه، نگرش سياسي او را نيز رنگ مي منافع بي

س از انجام فعاليـت  دهد كه چرا او بايد در اين ساعت شب، پ سليم، به مخاطب توضيح مي
گوينـده،  . كنندة شغلي روزانه، در محيط شلوغ خانواده به اين خبر خاص توجـه كنـد   خسته

ترتيب، نظر مخاطب  كند و بدين رابطة خبر يادشده را با منافع اقتصادي مخاطب يادآوري مي
هـد  د اما با اين كار، خبر را در وراي سياسـت قـرار مـي   . كند را براي توجه به خبر جلب مي

گوينده با اين عمل خود، در حقيقت، بعـدي غيرايـدئولوژيك،   ). كم در ذهن مخاطب دست(
او خبر را در جهت منافع طبقة متوسـط،  . دهد غيرحزبي و غيرجناحي به خبر ميغيرسياسي، 

دهـد و بـا ايـن كـار، گوينـده بـه مثابـة         دارد، قرار مي اي كه خود را ملت محسوب مي طبقه
هـاي سياسـي و منـافع حقيـر      بنـدي  تعادل شخصـي، در وراي دسـته  انعكاس دهندة صداي 

و در ) طبقة متوسـط (شود و به اين ترتيب، او انعكاس دهندة منافع ملّي  گروهي، معرفي مي
  .شود نهايت، در بهترين شكل، وجدان بيدار منافع ملت مي

ه ترتيب با معرفي صحيح خبر در داخل استوديو، گوينده به هـدف اصـلي خـود ك ـ    بدين
كسب اعتبار براي خود و سازمان خبري است دست يافته، در ضمن مفاهيم كلان خبر، پس 

هاي ايدئولوژيك ـ سياسي آن را نيـز بـراي مخاطـب مشـخص سـاخته        زمينه و چهارچوب
جلـب كنـد و    مـوردنظر شـود نظـر مخاطـب را بـه خبـر       گوينده همچنين موفق مـي . است

، )خُـرد (ه مثابة شاهد، خبر را در بعـد ميكـرو   سرانجام، گزارشگر با حضور در صحنة خبر ب
تر كردن  تر و متعادل اي براي هر چه عيني زمينه اي و پس بدون طرح مباحث كلان چهارچوبه

  .دهد خبر، ارائه مي

                                                      
مسلماً در يك جامعة اسـلامي، مـذهب بـه    . در اينجا، نظر فلاسفة غربي به صورت ساده ابراز شده است. 1

 .مثابة ايدئولوژي اصلي مردم، هميشه در پس ذهن آنان قرار دارد
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در اخبار امروزي، در سرتاسر كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، تقريباً به صورت صددرصد، 
تفكيك نشدن اين دو وظيفه، ميـزان واقعـي بـودن    . است وظيفة گوينده از گزارشگر جدا شده

آورد و به همـين ترتيـب نيـز، كيفيـت كـار       خبر را به دليل حضور نداشتن گزارشگر پايين مي
را به طـور مشـخص   ) نگاه به دوربين(وي با مخاطب   گوينده، احاطة كلي وي و كيفيت رابطة

تـي در صـورت نبـود امكانـات، يـك      ح(هاي خبري  فقط با ارائة گزارش. كند دچار مشكل مي
تواند گفتار خود را به شكل گفتار متن داناي مطلق بر روي فيلم خبري قرار دهـد   خبرنگار مي

مثلاً تلويزيون نروژ براي بيشـتر خبرهـاي خـارجي كـه     . تا آن را به شكل يك گزارش درآورد
، )يري انديشـيده اسـت  آورد، چنـين تـدب   المللي به دست مـي  هاي بين هاي آن را از سازمان فيلم

هاي گوينـدگان   توانايي  شود و با اين كار، پذير مي تفكيك كامل نقش گوينده از گزارشگر امكان
و در نتيجه كيفيت ارائه خبر و رابطة آن بـا مخاطبـان بـه شـكلي تقريبـاً بـاورنكردني افـزايش        

  .يابد مي

  
  گوينده؛ معرفي داخل استوديو

نزديكي با مفاهيمي چون جلب نظر مخاطب بـه خبـر و    كيفيت معرفي داخل استوديو رابطة
براي آنكه اهميت خبر ذكر شـود يـا   . نزديك كردن خبر به مخاطب از زاوية عقل سليم دارد
 ـتوان به ارائـة تاريخچـه يـا دلا    براي آنكه آن را براي مخاطب ملموس كنيم، عمدتاً مي ل و ي

. ن براي درك بهتر خبر اقدام كردنتايج خبر و يا طرح چهارچوب كلان اقتصادي ـ سياسي آ 
ارائـة  . قرار گيرد، بايد آن را متعادل ارائه كـرد » در وراي سياست«در ضمن براي آن كه خبر 

متعادل خبر، مستلزم به كاربردن زبـان تهييجـي، اصـطلاحات سـوگيرانة سياسـي، و لغـات       
ه در متعـادل  احساسي شعارگونه است و در نهايت، ارائة يك گفتمان علمي يـا غيرسـوگيران  

همچنين براي انعكاس منافع ملي به شكلي كـه متعـادل و   . جلوه دادن خبر نقش مهمي دارد
  .توان از زاوية عقل سليم طرح كرد غيرسوگيرانه به نظر آيد، خبر را مي

اما يك معرفي موفق، همان طور كه مارگريت مورس بر آن تأكيد اساسي دارد، تنهـا بـه   
بلكه به نوع رابطة ايجـاد شـده ميـان گوينـده و مخاطـب نيـز       چگونگي معرفي ربط ندارد، 

اي دوجانبـه ميـان گوينـده و     از آنجا كه در تلويزيون، امكـان ايجـاد رابطـه   . شود مربوط مي
توان از نظر فاصـلة فضـاهاي رسـمي يـا غيررسـمي       مخاطب وجود دارد و اين رابطه را مي
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اري بودن، صميمي يـا رسـمي بـودن و    ، گفتمان گوينده، شفاهي يا نوشت)برداري نماي فيلم(
همچنين ميزان نگاه گوينده به دوربين به مثابة مخاطب و در نهايـت كيفيـت ايـن نگـاه بـه      

ايـن  . شـود  مخاطب و گوينده بررسي مـي   بحث گذاشت، مبحث فوق با عنوان كيفيت رابطة
  .تواند در باورپذيري سخنان گوينده تأثير بسياري داشته باشد مبحث مي

  
  كردن خبر؛ اهميت ملموس

رنگـار  بخهاي خبري كه براي پرهيز از تكرار مطالب  يكي از وظايف اصلي گويندگان برنامه
خواهند بـه توضـيح آن در بعـدي خـرد      گويي در مورد حادثة خبري، نمي و اجتناب از كلي

بپردازند، اين است كه خبر را در بعدي كلان براي مخاطب ملموس كنند و اهميت آن را به 
گـاه ايـن حادثـه، بخشـي از حـوادث      . اي خبري اتفاق افتاده است حادثه. ي توضيح دهندو

اي از زنجيرة حوادث اسـت و   حادثه، حلقهدر اين حالت، . كشدار اجتماعي و سياسي است
اي  كند كـه حلقـه   مخاطب زماني خبر را بهتر درك مي. ناپذير است درك آن به تنهايي امكان

. ود كه البته در نهايت از بعـدي ايـدئولوژيك برخـوردار اسـت    از زنجيرة حوادث تعريف ش
، بـه فرهنـگ نادرسـت    SUNتـوان همچـون    لندن را ميسوزي در قطار زيرزميني  مثلاً آتش

تـوان بـه از كارافتـادگي     تـر مـي   مربوط دانسـت، ولـي از آن مهـم   استفاده از قطار زيرزميني 
هـاي   هـا، وسـايل و تونـل    ت، سـالن لايكتشدولتي در نگهداري از ) كاغذبازي(بوروكراسي 
به تقليـل بودجـة    گاردينتوان آن را همچون  اما در عين حال مي. لندن نسبت دادزيرزميني 

نشاني براي كم كـردن بـار    هاي مختلف خدمات دولتي همچون قطار زيرزميني و آتش بخش
اسـت كـه    آتش سوزي قطار، به تنهايي يك حادثه. مالياتي قشرهاي مرفه جامعه، نسبت داد

سـوزي   كه به نحوي با اين آتـش اتفاقاً جالب توجه نيز هست، اما حوادث كوچك و بزرگي 
و ساير حوادث كوچك و بزرگ اجتماعي رابطه دارند، اگر در پيوند با مباحث كلان جامعـه  

شود و بنابراين تنهـا بـه صـورت     توضيح داده نشوند، اهميت آنان براي مخاطب روشن نمي
پردازد،  گويندة تلويزيوني اگر مثلاً به گزارش يك حادثه يا قتل مي. مانند ييك حادثه باقي م

اهميت خبر را از زاوية امنيت اجتماعي و مباحث كلاني كه باعث رشـد چنـين اتفاقـاتي در    
ترتيب خبر را از سـويي بـراي مخاطـب ملمـوس      دهد و بدين جامعه شده است، توضيح مي
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دهـد و   خود قرار مي موردنظرچوب سياسي ايدئولوژيك كند، اما همچنين آن را در چهار مي
اي مـرتبط   بدون شعار دادن و به كارگيري لغات احساسي، يك حادثة خبـري را بـا زنجيـره   

بـا  . كنـد  ه هدايت مي فكري گويند ت مخاطب را به سر منشاءكند كه اين زنجيره، در نهاي مي
ده شده است، اما به دليل خونسردي آنكه به خبر، ابعادي سياسي، ايدئولوژيك و اجتماعي دا

يابي مسئله و به دليل آنكه گوينده در يـك   گوينده در ارائه خبر، برخورد علمي وي در ريشه
مرحلة زماني از لغات احساسي استفاده نكرده و از ايدئولوژي خاصي نيـز پيـروي نكـرده و    

شـود   ست، موفق مـي به طرفداران عيان و آشكار از حزب يا جناح خاصي نيز روي نياورده ا
خبـر  » جهـت «اعتماد مخاطبان را جلب كند و دقيقاً به همين دليل، مخاطب به دقتّ متوجـه  

  1.شود نمي
طرح تأثيرات يك خبر بر ساير خبرها و مباحث اجتماعي كه مسلماً شامل زندگي خـود  

در اينجـا  . كنـد  شود، خبر را به مخاطب نزديك و براي او جالب توجـه مـي   مخاطب نيز مي
» نتـايج «بخشي از مجاورت خبري، از طريـق ارائـة   . شود طرح مي» مجاورت خبري«مبحث 

اگر مـاجراي  . شود گذارند، از نظر مفهومي ارائه مي خبر و تأثيراتي كه بر زندگي مخاطب مي
دهنـد تـا بـه زنـدگي      شود، آن را به مسئلة امنيت اجتماعي ربط مي يك قتل توضيح داده مي

زمينـة اجتمـاعي    تاريخچـه و پـس   «تـر   اين مورد، بررسي نزديـك  در. مخاطب نزديك كنند
  .يابد يك خبر اهميت خاصي مي» دلايل و نتايج«و » حادثة خبري

  
  دلايل و نتايج يك خبر

حتـي   همچنين برعكس، آنچه را. آن خبر پنداشت 2»ليد«معرفي داخل استوديو خبر را نبايد 
نبايد يك خلاصـة راديـويي از خبـر در نظـر      دهند، هاي غربي انجام مي بسياري از تلويزيون

                                                      
فرايند ايـن  . هاي خبري تفكيك شده است اي از مطالب از طريق تحليل عملكرد برنامه در اين كتاب عمده 1

هـاي انتقـادي، كاركردهـا، وظـايف و      لاي نظريه ترتيب بوده است كه مطلب ابتدا از لابه ينانفكاك نظري بد
هـاي خبـري    هاي خبري به دست آمده و سـپس، يـا تحليـل برنامـه     سازان و برنامه نحوة عملكردهاي برنامه

  .موردنظر منتقدان، پرورش يافته است

 .در خبر نوشتاري است» ليد«منظور . 2
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وظيفة گوينده در استوديو، معرفي چه كسي، كجا، كي، چرا و يا حتي چگونگي خبر . گرفت
دهد كه معرفي مطلوب داخـل اسـتوديو، نـه     نيست، بلكه تحقيقات هوير در سوئد نشان مي

هنگـامي بـه درك   اي بـر آن اسـت، بلكـه مخاطبـان      اي از خبر و نه ارائة مقدمه ذكر خلاصه
تحقيقات لارشن . يابند كه گويندة خبر، دلايل و نتايج يك خبر را طرح كند بالايي دست مي

براسـاس  . دهـد  شناسان معروف است، نتايج مشابهي را نشان مـي  دانماركي نيز كه از گفتمان
را به حـوادث   Xبندي كرد كه معرفي مطلوب، حادثه  گونه جمع توان اين مي 1تحقيقات هوير

1
X و

2
X دهـد و احتمـال پيامـدهايي چـون     ربط مي... و

1
Y و

2
Y را بـراي آن يـادآور   ... و

رابطة علت و معلولي بين خبر و پس زمينة اجتمـاعي و تـاريخي آن و    ترتيب بدين. شود مي
همين رابطـة علـت و   . شود د اتفاق آن محسوب شود، به مخاطب ارائه ميتواند پيام آنچه مي

  2.طرفي ظاهري، كاربردهاي ايدئولوژيك نيز دارد معلولي در عين بي
ITN   در سالي كه قرارداد صلح بين ياسر عرفات و اسرائيل در نروژ امضا شد، به كـرات

بـه دليـل آن، يعنـي غلبـة     به هنگام معرفي خبر محاصرة مناطق اشـغالي از سـوي اسـرائيل،    
بـر دولـت اسـرائيل و عقـب نشـيني ايـن دولـت در مقابـل         » مشـت آهنـين  «هـاي   سياست
عقـب افتـادن   در عين حال، اين شبكه نتايج اين خبر را به . گرايان اسرائيل اشاره كرد راست

                                                      
1. Findahl & Hoijer, 1976. 

هـاي   پرورش مطلب اين بخش، يعني دلايل و نتايج يك خبر در معرفي داخل استوديو، با تحليـل برنامـه   .2
اي و  خبري گوناگون صورت گرفته است، امـا نقطـة آغـاز آن را بايـد در نقشـي دانسـت كـه افـراد حرفـه         

كردن خبر » جالب«و » درك مطلب«به دايك  براي مثال، ون. اند پردازان آكادميك براي اين مبحث قايل نظريه
دلايل و «كه در بخش قبلي به جلب توجه مخاطب به وسيلة (كند  به منزلة دو كاركرد كلي و نتايج اشاره مي

كند كـه   جا اضافه مي درنگ در همان اما او بي). 118ـ119، صص 1991دايك،  ون. اشاره شد» نتايج يك خبر
دايك اعتقاد دارد كه تاريخچه يا دلايل  ون. ولوژيك بسيار مهمي دارداين مبحث در حقيقت، كاربردهاي ايدئ

). 78، ص 1988دايـك،   ون(و نتيجه يا پيامدهاي يك حادثة خبري، جايگاه خاصـي در سـاختار خبـر دارد    
، 54، صص مثابة گفتمانبه نام خبر به  1988دايك در سال  توان به كتاب ديگر ون براي درك بهتر مبحث مي

دايـك مبحـث يادشـده را در مـورد خبـر       يادآوري اين نكته ضـروري اسـت كـه ون   . مراجعه كرد 56و  55
تحليل عملي نشـان دهنـدة سـاختار    . تلويزيوني و يا بخش معرفي آن در داخل استوديو مطرح نساخته است

ت نگاري اس ـ ترين مباحث روزنامه در هر صورت، لزوم طرح دلايل و نتايج، يكي از واضح. پيش گفته است
  .تحقيقات هويرسوئدي مؤيد اين امر است. اند پردازان بر آن تاكيد كرده اي يا نظريه كه بسياري از افراد حرفه
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صلح احتمالي، بيكاري بيش از چند صدهزار فلسطيني، ضرر ميليوني به اقتصـاد فلسـطين و   
در معرفـي يـك    ITNبـه عبـارت بهتـر،    . ايت رشد حماس و مبارزة مسلحانه ربط داددر نه

حادثة مشخص، آن را در رابطة علت و معلولي با ساير حوادث و مباحث اجتماعي قرار داد 
در حقيقـت، بـا توضـيح اهميـت خبـر بـراي       . تا به مخاطب خود در درك خبر كمك كنـد 

در همين زمينه، چه كسي، كجا، كـي، چگونـه    ITN. شود مخاطب، خبر براي او ملموس مي
  .كرد كامل اين موارد در معرفي خودداري ميارائة داد و از  را در خود متن گزارش ارائه مي

. در اينجا بايد بين ملموس كردن خبر با نزديك كردن آن به مخاطب تفكيـك قائـل شـد   
  واسطة ن به زندگي بيملموس كردن، عمدتاً به تشريح اهميت خبر از نظر اقتصادي و ربط آ

در چنــدين مـورد متفــاوت در معرفــي   ITNمــثلاً در همــين زمينـه،  . پـردازد  مخاطبـان مــي 
بـه رشـد حمـاس و در خطـر قـرار گـرفتن منـابع          اسـرائيل، » مشـت آهنـين  «هاي  سياست

گرايـي ايجـاد شـده در اثـر اقـدامات       غرب در منطقه به دليـل افـراط  ) راهبردي(استراتژيك 
اي را كه در آن سـوي دنيـا    ، مسئلهITNتر،  رائيل، اشاره كرد؛ به عبارت سادهسركوبگرانة اس

گـاه   ، گاه و بـي ITNاما . كرد افتاد، براي مخاطب انگليسي ملموس و قابل درك مي اتفاق مي
هاي اقتصـادي غـرب در منطقـه، يعنـي خطـوط       گرايي را به امكان انسداد شريان  رشد افراط

تر شدن هزينة زندگي شهروندان انگليسي   ها و گران رفتن قيمت توزيع نفت و در نهايت بالا
اين، استفاده از عقل سليم براي نزديك كردن خبر به مخاطـب اسـت و بايـد از    . داد ربط مي

  .ملموس كردن خبر تفكيك شود
  

  گرافيك به مثابة دليل و نتيجة خبر

وينـدة خبـري، خبـر    استفاده از گرافيك در گوشة چپ يا راست تصوير بـه هنگـامي كـه گ   
داشـته  تواند در بالا بردن ادراك مخاطب از خبر، تأثير بسزايي  كند، مي را معرفي مي موردنظر

هاي مورد  بندي هاي خبري، براي جلوگيري از تكرار قالب امروز در بسياري از برنامه 1.باشد
بـر اهميـت و    اند، اما هنوز بسياري ديگر به درستي با تكيـه  استفاده، گرافيك را حذف كرده

تأثيري كه استفاده از گرافيـك در بـالا بـردن ادراك مخاطبـان دارد، از ايـن وسـيله اسـتفاده        

                                                      
1. Findahl & Hoijer, 1976. 
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دهد كه بهترين مكان قرار دادن گرافيك، گوشة راست تصوير يا  تحقيقات نشان مي. كنند مي
  .قسمت بالاي شانة سمت چپ گوينده است

زيابي كرد، بلكه آن را بايد بـا بحـث   اهميت گرافيك را نبايد با اصول زيبايي شناختي ار
از نظـر تـاريخي، گرافيـك در    . ارائة دلايل و نتايج خبر در معرفي داخل استوديو همراه كرد

تر شـدن اسـتفاده از آن،    اما با پيچيده 1داد، اوايل كار، تنها نمادي از حادثة خبري را نشان مي
عكس و اشكال (هاي تركيبي  رافيكبه ويژه در مورد مباحث اقتصادي و اجتماعي، با ارائة گ

. كننـد  ، خبر و پس زمينة غالب درك آن يا دليـل، نتيجـه و پيامـد آن را طـرح مـي     )گرافيكي
ها يا سخت شدن قوانين مربوط بـه تنبيـه    گوينده، خبر مربوط به تظاهرات يا افزايش ماليات

يج آن را بـه شـكل   كند و گرافيك بالاي شانة او، دلايـل و نتـا   بزهكاران جوان را معرفي مي
دارد و  زمينة تصويري حادثة خبري براي مخاطب و در پيش چشم او بيان مي نمادين در پس

ارائه شده در گرافيك را به مثابة سـمت و سـوي   سمت و سوي  ذهن مخاطب،  ترتيب بدين
  .كند غالب، به شكل ناخودآگاه درك مي

توانـد ابعـادي    شـود، مـي   گرافيك علاوه بر آنكه بـراي درك بهتـر مطلـب اسـتفاده مـي     
آن را در طرفانه جهتي خاص دهد و  تواند به گفتار بي زيرا مي 2ايدئولوژيك نيز داشته باشد؛

بخش مشخصي از حافظة ما قرار دهد؛ براي مثال، خبري در مورد زياد كردن ماليات اگر بـا  
ايـن خبـر بعـدي    تواند به  گرافيكي، نشان دهندة قفلي بر در آهني كارخانه، همراه باشد، مي

تازه ببخشد، يا اگر رهبر كشوري خارجي كه پيشنهاد صلح داده است، در گرافيكي كـه وي  
توانـد در ذهـن مخاطـب،     دهد، ارائه شود، اين گرافيك مي را ملبس به لباس نظامي نشان مي

مثال ديگـر، طـرح پيشـنهاد صـلح صـدام در      . دروغين بودن پيشنهاد صلح وي را ايجاد كند
                                                      

1. Bliss, E. (1991), Now the News, Columbia University Press, pp.219-220. 

2. Hartley, J. (1982), Understanding News, Routledge, pp.126-127. 

به نقش ايدوئولوژيك گرافيك ) به همراه معرفي داخل استوديو(هارتلي در تجزيه و تحليل يك قطعة خبري 
به هنگام معرفي گرافيـك، متأسـفانه بـه تعريـف بسـيار مقـدماتي از آن        108كند، اما او در صفحة  اشاره مي

تحليل عملـي  . دئولوژيك گرافيك را استنباط كردتوان نقش اي از كليات مطالب فيندال و هوير مي. پردازد مي
نيان و اسرائيل به وسيلة همين مؤلف نشان دهندة نقش يتعداد بسيار زيادي از خبرهاي مربوط به صلح فلسط

  .مطلب فعلي عمدتاً حاصل اين تحليل عملي است. ايدئولوژيك گرافيك است
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بـا كـت و شـلوار آبـي در مقابـل       CNNاي بـا   صـدام در مصـاحبه  . نـروژ اسـت   تلويزيون
خبرنگاران تلويزيوني امريكا ظاهر شد، حال آنكه تلويزيون نروژ با ارائة گرافيكي كه صـدام  

  .را طرح كردوي داد، پيشنهاد صلح  نشان مي» جويي عربده«را در لباس نظامي، در حال 
  

  ارائة خبر از زاوية عقل سليم

كنندگان اخبار مدرن اين است كه مخاطبان به اخباري علاقه دارنـد كـه بـه     ث اصلي تهيهبح
كننـدگاني كـه بـه دليـل      دهد، تهيـه  واسطه آنها را تحت تأثير خود قرار مي نحوي زندگي بي

مـداري، هيجـان و    علاقة خود به خبرهاي جدي و براي جلب توجـه مخاطـب، بـه حادثـه    
در مقابلـه بـا   هـاي جلـب توجـه مخاطـب      لاش براي يافتن راهبرند، در ت بگوبخند پناه نمي

كـه پيشـتر توضـيح    هاي تجاري، عمدتاً از دو شيوة توضيح اهميت خبر براي مخاطب  شبكه
داده شد و همچنين توضيح خبر از زاوية عقل سليم، يعني نزديك كردن خبـر بـه مخاطـب،    

دهد كـه هـر    تس نيز نشان ميتحقيقات مختلفي همچون تحقيق معروف كا 1.كنند استفاده مي
واسطه و روزمرة مخاطب بيشتر شـود، توجـه وي بـه خبـر      چه رابطة يك خبر با زندگي بي

اين كار به عبارت خيلـي سـاده، توضـيح و ربـط اقتصـادي يـك       . يادشده بيشتر خواهد بود
به زندگي مخاطـب؛ بـه عبـارت سـاده، خبـر      ) كه شايد غير اقتصادي نيز باشد(حادثه است 

» !!هـاي  بلنـدنظري «طرفداران مارگريت تاچر بـه جـاي اينكـه در مـورد     . شود اسي ميغيرسي
سياسي وي داد سخن بدهند، هر اقـدام و سياسـت مـورد گـزارش را بـه مباحـث معيشـتي        

هاي تاچر در جهت بهبود وضعيت معاش  دهند كه چگونه سياست مخاطب ربط، و نشان مي
آميـز امريكـا در     سياست خصـم «ران، توضيح مثال فرضي آن در مورد اي. طبقة متوسط است
بـه  (با ذكر منافع اقتصادي آن بـراي يـك خـانواده    » خط لوله گاز از ايرانخصوص گذشتن 

تبديل شغل ايجاد شده، حجم مبادلات ايجاد شده و خدمات مـورد نيـاز در صـورت    ! ريال
ر زاوية اقتصـادي  ارائة غيرسياسي خبر سياسي و قراردادن آن د. است) لوله از ايرانگذشتن 

  .دهد يعني اقتصاد خانواده، اساس طرح خبر از زاوية عقل سليم را شكل مي
                                                      

ه منابع ذكر شده از كمار و كاتل در فهرست منـابع  تر، اما انتقادي غيركاركردي مسئله ب براي توضيح دقيق. 1
 .انتهايي مراجعه شود
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سـوگيري سياسـي   هرگونـه شـبهة     با ارائة معرفي داخل استوديو از زاويـة عقـل سـليم،   
متوسط   رود و گويندة يادشده در مقام حافظ منافع طبقة گوينده، در ذهن مخاطب از بين مي

او همچنين دائماً، پايبندي خود را بـه منـافع ملّـي و نداشـتن     . شود في ميو نمايندة آنها معر
  .كند نظرانه را به مخاطبان اثبات مي سوگيري جناحي و تنگ

كردن خبر بـه   شماري دربارة اهميت ارائة خبر از زاوية عقل سليم و نزديك بي تحقيقات
دهد كه نه تنهـا   مي نتايج اين تحقيقات نشان. وضعيت معيشتي مخاطب صورت گرفته است

ارائة خبر از زاوية عقل سليم باعث جلب توجه مخاطب به خبر از طريق ربط آن به زندگي 
شود، بلكه به دليل غيرسياسي كردن اخبار، درجة اعتماد مخاطـب بـه خبـر     بلافصل وي مي

و بعضـاً خبرنگـار در   (تـر، بـه دليـل آنكـه گوينـده       يابـد و شـايد از همـه مهـم     افزايش مي
كنـد،   در زندگي مخاطب بررسـي مـي  ) دلاربه (دائماً عواقب يك خبر را ) هاي خود شگزار

كند و ايـن، موجـب بـالا رفـتن درجـة       مخاطب او را نماينده و حافظ منافع خود قلمداد مي
  .شود باورپذيري گويندگان در نزد مخاطبان مي

  
  رابطة مخاطب با گوينده؛ نه خصوصي و نه رسمي

ادل كه در كنار بخش قبلي يعني عقل سليم ارائه شد، مبحث رابطـة  صداي تع  پس از بررسي
. شود اي تنگاتنگ دارد، ارزيابي مي مخاطب و گوينده كه با همين مبحث صداي تعادل رابطه

تعينات رابطة انساني بين گوينده و مخاطب چيست؟ و اين رابطه بـر اسـاس چـه مـوازيني     
يح داد كـه در اخبـار جـدي امـروزي كـه      قابل درك است؟ به طور خيلي مختصر بايد توض

رو و متعـادل در مـورد نحـوة     انـد، يـك گـرايش ميانـه     را به كنـاري نهـاده  » صورت سنگي«
نمابرداري از گوينده، ميزان نگاه گوينده به مخاطب، ميزان بگوبخند و رفتار خصوصـي وي  

آيد كه نه  ر ميبه طور كلي گوينده در كادري به نمايش د. شود در مقابل دوربين، رعايت مي
رفتار گوينـده در  . بسيار دور است و نه بسيار نزديك، نه بسيار خصوصي است و نه رسمي

مقابل دوربين نيز كاملاً رسمي نيست، اما از بگوبخندهاي خصوصي به نمـايش درآمـده در   
. هاي تجاري و محلّي نيز در آن خبري نيست؛ نه بسيار خصوصـي، نـه بسـيار رسـمي     شبكه

نده نيز، نه اقتباسي از گفتمان رسمي مكتوب و نـه بـه طـور كامـل بـه محـاورة       گفتمان گوي
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هـاي ممكـن بـه چشـم      اين برخورد دوگانـه و متعـادل در همـة زمينـه    . روزمره شبيه است
 ـدر خبـر، از ز  شـده  طـرح مثلاً از سويي، گوينده در مورد مباحث تخصصـي م . خورد مي ان ب

گـاهي    د، در عين حال بـراي كسـب اعتبـار،   كن روشنفكرانه و كلمات تخصصي استفاده نمي
كند تا هم خـود را   تعريف مي  درنگ آن را به زباني ساده گيرد، اما بي زباني تخصصي را به كار مي

واجد شرايط سخن گفتن در مورد مبحث فوق به تصوير كشد و هـم آنكـه مخاطـب را از خبـر     
باحث ارائه شده در بالا، بـه طـور كلـي    م. دلزده نكند و آگاهي او را نيز به طور ضمني ارتقا دهد

هـاي مهربـان    به اين رابطه، صميميت، يعني نگاه. تعيين كنندة رابطة كلي گوينده با مخاطب است
را نيز بايد افزود، اما صميميت را با خصوصيت به نمايش درآمده در اخبـار محلّـي نبايـد اشـتباه     

ايـن،  . نه خصوصي و نـه رسـمي  : مطرح كردتوان در كل اين گونه  بنابراين، مسئله را مي. گرفت
  .اساس رابطة گويندة خبري با مخاطب در يك برنامة خبري جدي است

  
  بررسي كيفي گفتمان به كار گرفته شده؛ مكتوب يا شفاهي

اي چـون فرانـك ماجيـد، شـكل      يا محققان حرفـه » هاي خبري دكترهاي برنامه«پس از آنكه 
هـاي جـدي خبـري تحميـل كردنـد، گوينـدگان        سـانه هاي خبري را بـه ر  نوين ارائة برنامه

اي همزمـان بـا پخـش     هاي خبري جدي كه تا آن زمان به خواندن خبر از روي نوشته برنامه
كردند، ناگهان با  از گفتمان مكتوب استفاده مي خود خودبهپرداختند و   فيلم صامت خبري مي

آنهـا دائمـاً   » تله پرومپتر«دستگاه  از سويي با آمدن. رو شدند اي جديد با مخاطبان روبه رابطه
كردند و از سوي ديگر به دليل كوتاهي زمان معرفي هر خبر و  نگاه مي) مخاطب(به دوربين 

توانسـتند   امكان آماده كردن خود به هنگام پخش يك گزارش خبري براي خبر بعـدي، مـي  
مكتـوب بـه كـار     نمايش بهتري ارائه دهند، اما اين هر دو بعد ذكر شده، با گفتمـان رسـمي  

از جملات غايب بود و خبـر از  » تو«و » من«. يافت گرفته شده تا آن زمان تضادي عميق مي
را » تـو «و » مـن «نگاه دائم به مخاطب، استفاده از دو ضمير . شد زاوية سوم شخص ارائه مي

 ـ بار ديگر، تلويزيون. كرد براي گويندة اخبار بسيار طبيعي مي دي هاي تجاري، نوع ارائة جدي
در گفتمـان خـود،   » تـو «و » مـن «آنها با به كارگيري ضمير . را به اخبار جدي تحميل كردند

  .هاي تلويزيوني عمومي ارائه كردند ها و سازمان كم بحثي كلي را در دانشگاه كم
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) شفاهي(اي  برنامة خبري تلويزيون از نظر گفتماني نه از نوع مكتوب است و نه محاوره
ر زبان فارسي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است؛ زيرا اگر گفتمان به ويژه داين مسئله (

... مكتوب و شفاهي در زباني مانند انگليسي به دليل انقلابات عظيم فرهنگي قرن نوزدهم و 
  ).بسيار نزديك به هم هستند، اختلافات اين دو هر در زبان فارسي بسيار زياد است

نويسـند، يعنـي    را دقيقاً همان طور كه براي روزنامه ميبسياري از گويندگان تلويزيوني، خبر 
كننـد كـه ايـن     شود، براي تلويزيون تنظيم مـي  ها ارائه مي هاي خبرگزاري گونه كه در تلكس همان

كنـد و حالـت اعتمـاد موجـود را در      امر با شكستن خطاب مستقيم، آن را بيش از حد رسمي مي
بنابراين از آنجا كه گويندة تلويزيوني چشـم  . برد ن ميدر خطاب مستقيم از بي» تو«و » من«ارتباط 

تواند يك نوع گفتمان مكتوب را به هنگام خبرخواني ارائـه دهـد؛ چـرا كـه      به دوربين دارد، نمي
برد و اعتمـاد موجـود را نيـز سـلب      با مخاطب را از بين مي» حرف زدن«گفتمان رسمي، حالت 

بنـدي   مخاطب، به ويژه مخاطبان ناآشنا به قالـب رسمي بودن بيش از حد جملات، براي . كند مي
هاست كـه   اين گفتمان ثقيل خبري، مخصوص روزنامه. اخبار، بسيار سخت و غيرقابل فهم است

به كارگيري چنين گفتمان ثقيـل  . تواند دوباره مطلب را مطالعه كند مخاطب در صورت تمايل مي
  1.شود خبري ميخبري در تلويزيون، باعث قطع رابطة مخاطب با برنامة 

هاي تجاري، خودماني كردن بيش از حد جمـلات اسـت كـه در عـين      راهكار تلويزيون
آنكه با ذات بعضي از خبرها هماهنگ است، با ذات بعضي از خبرهاي رسمي سياسي تضاد 

شود تا قشرهاي تحصيلكرده، توجه و علاقـة خـود را بـه خبـر يادشـده از       دارد و باعث مي
  .دست بدهند
اخبـاري كـه   (هـاي امريكـايي    ساعتي شبكه اي براي اخبار نيم كه محققان حرفهراهكاري 

) ار متفاوتنـد يهاي محلّي بس شوند و با اخبار تلويزيون نسبتاً رسمي و سطح بالا محسوب مي
انـد، تلفيقـي از گفتمـان     اسنو پيشـنهاد كـرده   انگليس به گويندگي جان 4يا مثلاً براي شبكه 

  .، نه خيلي دور، نه خيلي نزديكtalking headاً مانند كادر رسمي و شفاهي است؛ دقيق

                                                      
در حقيقت، بسياري از محققان اعتقاد دارند كه يكي از دلايل حافظة پايين مخاطبان از اخبار تلويزيـوني،  . 1

ساعت بايد به سـخن يـك قاضـي يـا      تو گويي براي نيم(بندي است كه با ارتباط رودررو  همين شكل جمله
 .شود در قسمت حافظه به اين امر بيشتر پرداخته مي. در تضاد است) يس اداره گوش دادرئ
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مسئلة اصلي كندوكاو هر تحليلگر يا دانشجو به هنگام بررسي برنامة خبري، اين است كـه آيـا   
شـود يـا آنكـه     شخص ارائـه مـي   گفتمان خبري گويندة اصلي برنامة خبري، تنها از زاوية سوم

ينـده بـا مخاطبـان خـود و غيررسـمي كـردن آن،       سازمان خبري براي انساني كردن رابطـة گو 
  .كند در گفتمان گوينده ايجاد مي» تو«و » من«جايگاهي براي دو ضمير 

يك برنامة مورد اعتماد با وجهة بالاي خبري، در اولين قدم مديون درجة اعتمـاد مخاطبـان بـه    
بخـش  . نـد ك اي است كه اين مجري با مخاطبان ايجـاد مـي   مجري اصلي خود و شفافيت رابطه

كننـده   نقـش معرفـي  . مهمي از اين شفافيت، مديون تدوين صحيح معرفي داخل استوديوسـت 
تواند به مثابة نوعي سردبير خبري، از گزارشگر به مثابة يـك شـاهد عينـي در صـحنة خبـر       مي

هاي موجود بـين   توان ديواره مي» تو«و » من«همچنين با احتساب دو ضمير . كاملاً تفكيك شود
  .مجري را فرو ريختمخاطب و 

  
  اي دربارة وظايف اصلي گويندة خبري خلاصه

از نظـر  . سومين مكان يا نقطة تماس مخاطب يا برنامة خبري، گويندة برنامـة خبـري اسـت   
جرج كمستاك، گويندة يك برنامة خبري، يكي از دو ستون اصلي و مهـم خبـر تلويزيـوني    

در رابطـه بـا مبحـث    » سـنگي صـورت  «مارگريت مورس در رد اهميـت  . شود محسوب مي
داند كه به معنـي   زدن با مخاطبان مي ، اعتبار گويندة تلويزيوني را در حرف گرايي خبري عيني

وي . در گفتمان كلامي و نگاه صميمي به مخاطبان است» تو«و » من«به كارگيري دو ضمير 
مل اصلي اعتبـار  تفسيرهاي غيرسوگيرانه و كارشناسانة گوينده، يعني معرفي كنندة خبر را عا

  .داند يك برنامة خبري و توجه مخاطبان به آن مي
هـاي تجـاري، شـيوة بگوبخنـد را بـراي       ، شـبكه »صورت سـنگي «با كنار گذاشته شدن 

هاي عمومي گوينده ـ خبرنگاري جدي را بـه    خبرهاي غيرجدي برگزيدند، حال آنكه شبكه
ه مخاطبان، شرايطي مناسب را بـراي  هاي صميمي، دوستانه و مهربان ب كار گرفتند كه با نگاه

ميزان اعتبار يك برنامة خبري، به اعتبـار گوينـدة   . كرد ارتباطي پربار و پر از تفاهم ايجاد مي
  براي بررسي اعتبار گوينده، دو وظيفة. بستگي بسيار زيادي دارد  آن برنامه در ميان مخاطبان،
  .»وس كردن خبرملم«و » احاطه در اجرا«اصلي او بايد ارزيابي شود؛ 
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  احاطه در اجرا

چگونگي كـار بـر   «توان، با توجه به سه شاخص  شيوة رفتار گوينده در مقابل دوربين را مي
چگونگي . كرد رحمط» اشارات صورت و چهره«و » نگاه با احساس به مخاطب«، »روي خبر

خبـري در  توان به اجزايي چون يك يا چند بار نگاه به ميز و كاغذهاي  كار روي خبر را مي
، بالاگرفتن كاغذ خبـر  )بار پيش از شروع به خواندن خبر مشخص كم يك  دست(حين اجرا 

، گذاشتن كاغذ خبر خوانده شـده بـه پشـت و    )كه جلو روي گوينده بر روي ميز قرار دارد(
، بـازي بـا   )شـود  پرومپتر خوانده مي كه در حقيقت از طريق تله(بالا گرفتن كاغذ خبر بعدي 

اي،  علامت و خط تأكيد بر روي كاغذ به هنگام انجام تأكيدات صوتي و چهره قلم، گذاشتن
  .تقسيم كرد

زدن بـا   ،  تندنخواندن خبر، حرف»اشارات صورت و چهرة و تأكيدات صوتي«منظور از 
هـا و كـل    مخاطب به جاي خواندن خبر از روي متن و تغيير در حالات چشم، ابروان، لـب 

اشـارات مـذكور بايـد در حـد بسـيار      . شكل اقنـاعي اسـت   چهره و تكان دادن دست نه به
نگـاه  «. شود محسوب مي» تقليل گرايانه«محدود به كار گرفته شوند، چرا كه هنري ظريف و 

گرچه كيفيت نگاه با توجه به خبـر تغييـر   . به كيفيت نگاه اشاره دارد» با احساس به مخاطب
تواند دائماً در آن مشاهده شود؛ يعني  ميكنندة مهرباني و صميميت  يابد، اما عامل همگون مي

معمـولاً گوينـدگان بـه هنگـام معرفـي      . اما مهربان به مخاطب نگاه كـردن  مانند دوستي دانا،
به همين دليل . گذارند هاي خبري، كيفيت بالاتري از احاطه در اجرا را به نمايش مي گزارش

فيـت كـار گوينـدگان و كسـب     باعث بـالارفتن كي   تبديل واحد ارائة خبر به گزارش خبري،
  .شود هاي خبري مي اعتبار بيشتر براي برنامه

  
  ملموس كردن خبر

وظيفة اصلي گوينده ملموس كردن خبر، ارائة خبر از زاوية عقل سليم و قـراردادن خبـر در   
خبرخـواني  «و » معرفي خبر«براي انجام اين مهم، تفكيك دو وظيفة . چهارچوبي كلان است

دهد تا به مثابـة صـداي تعـادل و     اين تفكيك به گوينده اجازه مي. دارد بسيار اهميت» ساده
، نگاهي كارشناسـانه و متعـادل در مـورد خبـر بـه      )و طبقة متوسط(وجدان بيدار منافع ملّي 
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گوينده در معرفي گزارش، به جاي صرف انرژي براي خوانـدن خبـر از   . مخاطبان اعطا كند
ارائة تفاسـير غيرسـوگيرانه و دلايـل اهميـت خبـر       به» خبرخوان«روي متن و تقليل به يك 

مورس را كـه   موردنظرخبر » ذهني«ارائة . كند پردازد و خبر را براي مخاطب ملموس مي مي
امكـان  . توان تفسير كرد شود، تنها به اين ترتيب مي باعث موفقيت اخبار مدرن تلويزيوني مي

اي و دانشـگاهي، تنهـا هنگـامي     هـاي حرفـه   ارائة معرفي صحيح و اصولي منطبـق بـر يافتـه   
زدن بـا مخاطـب و    شود كه گوينده در معرفي گزارش خبـري، امكـان حـرف    پذير مي امكان
به اين ترتيب او بـه يـك سـردبير و شخصـيت     . و توضيح كلان آن حادثه را پيدا كندتفسير 

  .شود خبري تبديل مي



  
  

  

  ومسبخش 

  

  تعادل

  

  اي بر تعادل مقدمه

ترين مفـاهيم در بررسـي خبـر     شايد به جرئت بتوان ادعا كرد كه مبحث تعادل، يكي از مهم

شاهد اين مدعا، تعدد شگفت تحقيقات انجام شده در زمينة سنجش تعادل . تلويزيوني است

د دليل اين همـه  شاي. هاي خبري در سرتاسر جهان مخصوصاً كشورهاي صنعتي است برنامه

هاي خبري، نقشي است كـه خبـر در جوامـع     توجه به مبحث تعادل و سنجش آن در برنامه

اين ادعا را تقريباً عمده كاركردگرايان تكثرّگرا قبـول دارنـد كـه    . كند مدني امروزي بازي مي

دهنـدگان بـه منظـور كمـك در تعيـين سرنوشـت يكـي از         طرفانـه بـه رأي   رساني بي اطلاع

هاي انتقـادي نيـز بـدون     جالب آن است كه نظريه. شود ي اصلي خبر محسوب ميكاركردها

هاي خبـري در شـرايط فعلـي     سازند كه برنامه آنكه اين كاركرد را رد نمايند، تنها مطرح مي

كننـد، بلكـه بـه ابـزاري در دسـت       داري و صنعتي، چنين نقشي را ايفـا نمـي   جوامع سرمايه

بنـابراين بـراي درك بهتـر    . انـد  فكار عمومي تبديل شدهدهي به ا ت براي شكلقدر  ناصاحب

يـك  . مفهوم تعادل، لازم است كاركردهاي خبر در جامعـة نـوين امـروزي، بررسـي شـوند     

ساز مشاركت سياسـي فـرد بـه مثابـة شـهروند در       تعريف كاركردگرايانه از خبر، آن را زمينه

ت نداشـتن مشـاركت   قابل توجـه اسـت كـه فـرد در صـور     . مي كند گسترة عمومي معرفي 

ة عمومي، يك شهروند محسوب نخواهد شد و از آنجا كه بارزترين شـكل   سياسي در گستر

شـركت در انتخابـات و عضـويت در      نهادينه شدة مشاركت سياسي در جوامع مدني امروز،

ـ سياسي متفاوت در سطح جامعه است، براي هر فـرد، اطـلاع    هاي صنفي ها و گروه اتحاديه

هاي مختلف، براي تعيين نظر خود، نقطة آغازي است كه امكان مشاركت  ديدگاهاز نظرها و 
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شـركت فعـال فـرد در تعيـين سرنوشـت خـود،         را به وجود خواهد آورد؛ به عبارت ديگر،

هـاي مختلـف تحمـل شـده در مـورد       شود كه وي از نظرها و ديدگاه پذير مي هنگامي امكان

ترتيب بتواند اشتراك منافع و  اشته باشد تا بدينمسائل و مباحث گوناگون اجتماعي آگاهي د

كـم بخشـي از آنـان درك و     سرنوشت مشترك خود را با سـاير اعضـاي جامعـه يـا دسـت     

داري،  ساختار اقتصادي جامعة سـرمايه  1.ترتيب نسبت به آنان احساس همدلي پيدا كند بدين

الاهـاي توليـد شـده را    اكثريت مردم از مواهب اجتماعي يـا بـه عبـارت انتقـادي، ك    استفادة  

گيـري را در   اين امر، پخش شدن قدرت و تكثرّ مراجع و منابع تصـميم . سازد پذير مي امكان

هاي گونـاگون   ساختار سياسي به دليل تضادهاي موجود ميان توليدكنندگان مختلف و بخش

ت و كـلاً  نمايندگان آنها، از طريق نشريابنابراين صاحبان سرمايه و . سازد سرمايه، الزامي مي

كنند تا بـا   گيري در جامعه سعي مي مراجع متفاوت تصميمهاي خبري به منزلة منابع و  برنامه

ترتيـب سـهم بيشـتري از     را را به دست آورند و بـدين آدهي به افكار عمومي، اكثريت  شكل

واضح و روشن است كه چنـين تعريفـي از خبـر، بـه دليـل      . قدرت سياسي را كسب نمايند

هاي موجود در جامعه، بـه مثابـة انعكاسـي از منـافع متفـاوت       و نظرها و ديدگاهتكثرّ منابع 

اقتصادي، چندصدايي در خبر را امري بسيار مهم و الزامي محسوب خواهد داشت؛ چرا كـه  

مراجع و منابع مختلف قدرت، خواهان انعكاس نظرهاي خود به افكـار عمـومي، از طريـق    

هـا   ع، ديـدگاه فامدني، دسترسي متساوي صاحبان من واخبارند و ساختار سياسي دموكراتيك 

دانـد و مطلـع شـدن شـهروندان از ايـن       هـا را امـري مهـم مـي     و نظرهاي مختلف به رسانه

دقيقـاً بـه همـين دليـل، بررسـي      . شـمارد  ها را براي تعيين سرنوشت خود، الزامي مي ديدگاه

متفـاوت در يـك برنامـة    هاي مختلـف يـا انعكـاس آواهـاي      تعادل در ارائة نظرها و ديدگاه

نفـع   هـاي ذي  تقريباً همة گـروه . ترين حوزة مطالعات خبري تبديل شده است خبري، به مهم

                                                      
هـا مخصوصـاً    پردازاني چون دانيل لرنر رابطـة آشـكاري بـين همـدلي و ميـزان اسـتفاده از رسـانه        نظريه .1

هاي اصلي توسعه، مطالعـه و   لرنر اين دو عامل را همچنين در ميان شاخص. شوند ري قائل ميهاي خب رسانه

دربارة نظريات لرنـر در امـر توسـعه و ارتباطـات، جـزوات دانشـگاهي فراوانـي در سـطح         . كند بررسي مي

  :توان به مقالة زير مراجعه كرد همچنين مي. كارشناسي و كارشناسي ارشد در ايران وجود دارد
Lerner, D. (1936), "Toward a Communication Theory of Modernization" In: Lucien Pye (ed). 

Communication and Political Development, New Jersey: Princeton University Press, pp.327-350. 
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هـاي خبـري    اجتماعي به طور مستمر خواهان بررسي و سـنجش رعايـت تعـادل در برنامـه    

البتـه رعايـت تعـادل،    . مخصوصاً در تلويزيون هستند؛ زيرا تلويزيون جنبة عمومي نيـز دارد 

هاي خبـري   كند؛ تعادل خبري از سويي مشروعيت برنامه ديگري نيز در جامعه ايفا مينقش 

دهـد و از سـوي ديگـر، اعتقـاد بـر ايـن اسـت كـه          را مخصوصاً در تلويزيون افـزايش مـي  

پـذير سـاختن    هاي آشكار، به دليل امكـان  طرفانه، دقيق و به دور از سوگيري رساني بي اطلاع

بنـابراين،  . دهـد  يت نظام حاكم بر جامعـه را افـزايش مـي   مشاركت سياسي مخاطب، مشروع

هـاي   مشـروعيت برنامـه    كم از نظر اين دسـته از كاركردگرايـان،   توان نتيجه گرفت دست مي

هـاي تحمـل شـده در جامعـه، بخـش       خبري به دليل وجود تعادل در ارائة نظرها و ديـدگاه 

  .جامعه نيز هستناپذيري از مشروعيت سياسي كليت نظام حاكم بر آن  جدايي

تـوان تنهـا و تنهـا     از آنجا كه تعادل، مبحث نويني است كه در آخرين تحليـل آن را مـي  

اي محسوب داشت كه قادر به جلب اعتبار براي يـك برنامـة خبـري     رعايت يك فرم حرفه

گرايـي خبـري شـده     شود و از طريق جلب اعتماد مخاطبان جانشين مبحث قديمي عيني مي

يك زاوية نظري براي درك مفهوم تعادل، ابتدا شايد بهتر باشـد تـا مفهـوم     است، بنابراين از

عينيـت در تـاريخ   «آنگـاه  . به دقـت بررسـي و انتقـادات وارد بـر آن طـرح شـود      » عينيت«

خبري نقد شـد، بـراي ارائـة مبحـث     پس از آنكه عينيت . مطالعه خواهد شد» نگاري روزنامه

سـنجش  «سـپس نحـوة   . اي تحليل خواهد شـد  حرفه اي از زاويه» تعادل خبري«تعادل، ابتدا 

پردازان مختلف، مطرح خواهـد   هاي مختلف به كار گرفته شده از سوي نظريه و شيوه» تعادل

هاي خبري عمدتاً از ديدگاه اپسـتين   در ذات برنامه» وجود سوگيري در اخبار«آنگاه . گرديد

ة تحليل و سنجش عملـي  شيو«شده  سپس با توجه به همة مباحث طرح. بررسي خواهد شد

هـايي بـراي    ، شـاخص »اصول فرم متعـادل «در ادامه، با توضيح . شود توضيح داده مي» تعادل

شـود و اصـول فـرم متعـادل در نحـوة ارائـة        سنجش و تحليـل خبـر متعـادل پيشـنهاد مـي     

بـه طـور خلاصـه بررسـي     » هـاي خبـري؛ مراسـم رسـمي     ها، سمينارها و كنفرانس همايش«

، انعكاس سخنان مقامات در مراسم رسمي با عنـوان  يادشدهة منطقي مطلب در ادام. شود مي

آنگـاه بـراي كمـك بـه     . مطالعـه خواهـد شـد   » مراسم رسـمي، انعكـاس سـخنان مقامـات    «

بنـدي خبرهـا دو    هاي خبري با تقسـيم  تحليلگران، دانشجويان و محققان براي ارزيابي برنامه
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، از ايـن مبحـث كـه كمتـر در     »اعلام شدهخبرهاي «و » آوري يا گردآوري شده جمع«دستة 

گـردآوري  (آوري شـده   خبرهاي جمع«است، با عنوان  شده طرحهاي كلاسيك غربي م كتاب

در نهايـت، مفهـوم ديگـري كـه كمتـر در      . بحـث خواهـد شـد   » ، خبرهاي اعلام شده)شده

يان، هاي كلاسيك مربوط به اخبار از آن بحث شده است، اما براي تحليلگران، دانشجو كتاب

اي در جهـان سـوم از موضـوعيت خاصـي      پردازان، سياستگذاران و خبرنگاران حرفـه  نظريه

  .مطالعه خواهد شد» مدار، خبر رويدادمدار خبر شخصيت«برخوردار است، با عنوان 

  

  عينيت

هاي خبري و اخبـار   يكي از مباحث اصلي در علوم ارتباطات اجتماعي به طور كلي و رسانه

گرايانـة حـاكم    درك تجزيـه . است) objectivity(مشخص، مسئلة عينيت تلويزيوني به طور 

دارد، امـا وجـود    را واقعيتي خارجي و قابل اكتشاف محسوب مـي » عينيت«بر علوم تجربي، 

هـاي   ها و نگـرش  ها، ايدئولوژي روابط پيچيده در نحوة به كارگيري زبان و انعكاس گرايش

امكان فرض دستيابي به يك عينيـت خـارجي را   گوناگون در مورد يك حادثه يا يك اتفاق، 

توجيـه باشـد، در   در علـوم تجربـي قابـل    » عينيت«حتي اگر از نظر فلسفي،  1.برد از بين مي

. پـردازد، چنـين فرضـي تقريبـاً محـال اسـت       علوم ارتباطات كه به بازيابي روابط انساني مي

ارائة عيني حادثة خبري يـا  گرايانه در خصوص اخبار، اين مفهوم را به معناي  گرايش تجربه

گيرد، اما انتقادات بسياري در بـه كـارگيري ايـن مفهـوم وجـود       بازنمايي واقعيت به كار مي

و همچنـين دو متخصـص    1920هـاي   اين انتقادات در كارهاي والتـر ليـپمن در سـال   . دارد

دات را بايـد  ريشه دارد كه البته ريشة فلسفي اين انتقا 3و لي 2هاي برنيز روابط عمومي به نام

برنيز و لي ادعا  داشتند كه واقعيـت، از  . وجو كرد در فلسفة هيوم، فيلسوف انگليسي، جست

هـاي متفـاوت آن را بـه شـكلي متفـاوت       كند و ديـدگاه  زواياي متفاوت، دگرگون جلوه مي

، از لحاظ نظري كاري ناممكن »ناب«ليپمن نيز اعتقاد دارد كه ارائة واقعيت . كند منعكس مي

  .است

                                                      
  :مراجعه كنيد براي مثال، به منبع زير. توان به منابع متفاوتي اشاره كرد براي بحث كامل مي. 1

Fowler, R. (1991), Language in the News (Discourese and Ideology in…) Routledge Press, pp.27-45. 
2. Bernays.    3. Lee. 
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  نگاري در تاريخ روزنامه» عينيت«

شود، آسوشـيتدپرس بـه    ناميده مي» پرس پني«پسند يا  با رشد آنچه اصطلاحاً مطبوعات عامه

تر از سراسر كشـور   رساني قوي مثابة سازمان مشترك اين مطبوعات، براي ايجاد امكان اطلاع

آنكه آخـرين اخبـار از   به همة اين مطبوعات، آغاز به كار كرد و در حين جنگ داخلي براي 

. كـرد  ها خبرنگار اعزام مـي  هاي جنگ به مطبوعات يادشده برسد، به تمامي جبهه همة جبهه

حداكثر امكانات آنها، اعزام يك يا چند خبرنگار بـه يـك   ترتيب، مطبوعات يادشده كه  بدين

مكـن  يا دو جبهه و احتمالاً مراكز عمدة فرماندهي بود، حـالا توانـايي چـاپ همـة اخبـار م     

توانسـتند خـرج اعـزام     هـاي مهـم و اصـلي جنـگ را داشـتند، چـون مـي        دربارة همة جبهه

خـط  «امـا اشـكال كـار در    . اصطلاحاً سرشـكن كننـد   خبرنگاران را كه بسيار نيز گزاف بود،

هر نشـريه، براسـاس بافـت اقتصـادي منطقـه تحـت       . متفاوت اين مطبوعات بود» سردبيري

به همين دليل نيز خط سردبيري متفاوتي را . متفاوتي بود پوشش خود، نمايندة منافع سياسي

ها، اتفاقات و حوادث را بـر اسـاس    معمولاً خبرنگاران به خصوص در آن سال. كرد ارائه مي

كردند  بودند، گزارش ميوابسته اي كه به آن  سردبيري در نشريه» شوراي«خط ارائه شده در 

في داراي منـافع مشـتركي بودنـد، امـا خـط      گونـه مطبوعـات، از نظـر صـن     و از آنجا كه اين

كردنــد، قاعــدتاً  ســردبيري متفــاوتي داشــتند و منــافع اقتصــادي مختلفــي را نماينــدگي مــي

دقيقاً در خصوص ايـن مشـكل اقتصـادي    . از خبرنگاران مشتركي استفاده كنندتوانستند  نمي

را البتـه بـه    »عيني«نگاري  هاي جنگ، آسوشيتدپرس، اصول روزنامه براي پوشش همة جبهه

اين اصول را كه در حقيقت، بخـش   1.تدوين كرد و در عمل به كار بست» اي نانوشته«شكل 

توان به شكل زير خلاصه  مي  كردن خبر محسوب داشت،  عظيمي از آن را بايد اصول واقعي

  :كرد

از متن خبـري؛ بـه   » تو«و » من«شخص و حذف كامل دو ضمير  ارائة خبر از زاوية سوم

                                                      
1. Schudson, M. (1978), p.4. 

. نـد دا گرايي در خبر مـي  البته، لازم است اشاره شود كه شودسون اين توضيح را دليل ناكافي براي رشد عيني

اعتقاد دارند كه شكل بازنمايي خبر ) Donald Show(اما در هر صورت، اصولاً بسياري، از جمله دونالد شاو 

 شودسون بـه . هاي مستقل از يكديگر، مربوط به رشد آسوشيتدپرس است گونه در پاراگراف امروزين و هرم

  .داند مي تر طور كلي تاريخ اجتماعي و شرايط رشد مطبوعات يك پني را عاملي مهم
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هاي نظـامي نيروهـاي شـمال؛     رفتن لغات احساسي و تهييجي حتي در مورد پيشرفتكار نگ

ارائه نكردن تفسير به جاي خبر؛ توضيح آنچه خبرنگار با چشم خود ديده و گزارش نظرهـا  

و تفاسير ارزشي از زاوية شاهدان عيني يا كارشناسان نظـامي و سـران و رهبـران سياسـي و     

  .نظامي نيروهاي شمال

شود كه در اين مقطع، به دليل وجود جنگ بين دو سوي تضاد، نظرهاي دو  ييادآوري م

اما از آنجا كه در مورد ميزان گسترش جنـگ و  . طرف تضاد به يك ميزان و اندازه ارائه نشد

هاي نسبتاً زيادي وجـود داشـت،    تر در ميان نيروهاي شمال، تفاوت هاي خشن اتخاذ تاكتيك

هـا و مباحـث مـورد اخـتلاف را يـا       از جبهـه، موضـوع  هاي خود  آسوشيتدپرس در گزارش

» كمـپ خـانگي  «گذاشت و يا آنكه در بيشتر مواقع آن را به شكل اخـتلاف در   مسكوت مي

گونه و در بندهاي خودكفـا بـه صـورت يـك      همچنين ارائة خبر در شكل هرم. كرد ارائه مي

اي بـزرگ  ، دسـتاورده )هـر كـدام در حكـم يـك مـتن جداگانـه      (» متن خبـري چنـدمتني  «

خبـر  «آسوشيتدپرس بود كه با كمك تلگراف و فراگير شدن خطوط آن، توانسـت بـه ارائـة    

، بپـردازد و تعريفـي   »هاي جنگ اتفاق افتـاده بـود   غيرسياسي و عيني از آنچه واقعاً در جبهه

  .تازه از خبر و خبررساني را مطرح سازد

 ـ  طور كه كاملاً قابـل مشـاهده اسـت، همـة تـلاش      اما همان   اي  ين خبرنگـاران حرفـه  اول

اي  شد؛ شـكل ارائـه   خلاصه مي» يك شكل ارائه«و » قالب«تاريخ مطبوعات، در رعايت يك 

. واقعيـت را مـنعكس كـرده اسـت    » واقعاً«تواند ادعا كند كه  اي نيز نمي كه حتي براي لحظه

تر شـدن نقـش مطبوعـات در تعيـين سرنوشـت سياسـي        جالب اين است كه با هر چه مهم

ــه  ــذاري در شــكل جامع ــا تأثيرگ ــع    ي ــات در جوام ــايج انتخاب ــومي و نت ــار عم ــري افك گي

ــك« ــه»دموكراتي ــراي  ، تجرب ــان پلوراليســت ب ــوگيري«گراي ــا،  رســانه» ســوگيري«از » جل   ه

  هـاي خبـري پرداختنـد، امـا آنهـا نيـز در نهايـت         اي در مـورد رسـانه   به تحقيقات گسـترده 

  شـدند و  » شـكل ارائـة خبـر   «يـا  » فـرم «براي انجام تحقيقات خود، مجبور به سنجش يـك  

  را ) objective News(» خبـر عينـي  «اين دقيقاً منطبق با ادعـاي محققـان انتقـادي بـود كـه      

را بـه كـار   » خبـر متعـادل  «داشـتند و بـه جـاي آن، عبـارت      يك اسطورة نوين محسوب مي

  .گرفتند مي
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  خبر عيني

 ـ گرايـي، مـي   مايكل شودسون در انتقـاد از مفهـوم عينـي    د كـه ايـن انتظـاري غريـب از     گوي

هاي عظيم تجاري يا دولتي كـه بـراي كسـب     اي است كه در مقام سازمان هاي رسانه سازمان

البتـه توجـه داشـته     1.اند، به ارائة عيني واقعيات بپردازنـد  پول و قدرت اجتماعي ايجاد شده

كند، بلكه  نميباشيد كه شودسون، برعكس ديدگاه گفتماني، امكان ارائة عيني واقعيت را رد 

ها به دليل بافت تشكيلاتي ـ سازماني خود، امكان دستيابي بـه آن    تنها معتقد است كه رسانه

هـايي   نگاران بـر عكـس حرفـه    دهد كه روزنامه ، شودسون ادامه مي در همين زمينه. را ندارند

نـي  چون پزشكي، حقوق يا محققان علوم تجربي، از تشكيلات قانوني مناسبي براي ارائة عي

شود تا هيچ تضميني نيز براي  پناهي قانوني باعث مي ها برخوردار نيستند و همين بي واقعيت

  .ارائة واقعيات در اختيار مطبوعات نباشد

كنـد، امـا ضـمن رد ايـن      شـناختي رد نمـي   شودسون، امكان ارائة خبر عيني را از نظر معرفت

امـان   گرايانه به دليـل مبـارزات بـي    تجربهگرايي به مثابة يك سازة  سازد كه عيني مسئله، مطرح مي

اي به آن بـه مثابـة يـك هـدف قابـل دسترسـي        نظري رد شده است، اما هنوز هم خبرنگاران حرفه

  .دهند و آن را اساس نظري و به قول فيسكه، اساس ايدئولوژي شغلي خود نيز قرار مي 2نگرند مي

ر امكـان ارائـة واقعيـت، خـود     سازد كه در حقيقت، پافشاري ب فيسكه در ادامه مطرح مي

مطبوعات در  مكان والاي 3.غريبي دارد» هاي دموكراسي«نقشي بسيار مهم و ايدئولوژيك در 

گردد كه جريان ممتد ايدئولوژيك يك طبقة حـاكم   اين كشورها دقيقاً به اين واقعيت باز مي

  .شود در زير پوششي از جريان ممتد اطلاعات گم مي

                                                      
1. Ibid, p.3.    2. Fiske, J. (1987), p.288. 

البته فيسكه با اعتقاد راسخ به امكان تفسير مخالف بر اساس مخاطب، از طرح مسئلة بالا بـه ايـن نتيجـه    . 3

شوند، بلكه  مي» هاي معصوم توده«رسد كه طبقات حاكم از طريق غلبه بر ابزار خبررساني، قادر به كنترل  نمي

اي  هاي رسـانه  برنامه كننده يا فريبنده در اخبار يا ساير ها را به دليل ارائة خبرهاي سركوب پاييني» مكينت«او 

سازد كه اين تمكين نتيجة زورآزمايي مادي طبقات در عرصة روزمرة واقعيات اجتماعي  داند و مطرح مي نمي

پذير باشد، تكمين را نيز واقعيتـي   مكانگردش نظم اقتصادي و سياسي تا زماني كه به مثابة يك نظام ا. است

توان اخبار يا ساير ابعاد نمادين واقعيت اجتماعي را سرمنشاء آن دانست، بلكه  سازد كه نمي ناپذير مي اجتناب

  .ابعاد مادي اين واقعيت را بايد دليل وجود يا ادامة آن شمرد
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  تعادل خبري

از رده «ايـراد شـده، همـين بحـث     » عينيـت «ايي كه از زواياي گوناگون به مفهـوم  با انتقاده

تعـادل در ارائـه   . پا به عرصة حيـات گذاشـت  » تعادل خبري«در لوايي تازه با عنوان » خارج

)balance of presentation (     به شيوة ارائه اشاره دارد و در آن، هر دو سـوي تضـاد، يـا بـه

يا موافق موضـوع مـورد گـزارش، بـه يـك ميـزان و انـدازه         عبارت ديگر، نظرهاي مخالف

شناس معروف هلندي، ارائة متعـادل خبـر را ايـدئولوژي     ، گفتماندايك ون. يابند انعكاس مي

اي خبرنگـاري،   سـازد كـه آمـوزش حرفـه     و مطـرح مـي   1دانـد  رسمي حرفة خبرنگاري مي

يـا اصـطلاحاً   انكارناپـذير حادثـه   دارد تا تنها بـه ارائـة عوامـل     نگاران جوان را وامي روزنامه

بپردازند و تمام نظرهاي ارزشي را از زاوية كارشناسان، شاهدان عيني يا مخالفـان  » ها فاكت«

اي سـعي   نگـار حرفـه   اما يـك روزنامـه  . و موافقان يك مسئله و مبحث اجتماعي ارائه دهند

شكل متعـادل مـنعكس    كند تنها به انعكاس يك زاويه نپردازد و همة زواياي ممكن را به مي 

قـول از   قول از اين نظر و يـك نقـل   يك نقل«: كند اينجا، تعادل، مفهومي عددي پيدا مي. كند

  .تر، هر دو سو به يك ميزان بايد انعكاس يابند به عبارت ساده. »نظر مخالف

اگر به اين مباحث به خوبي دقت شود، متوجه خواهيم شد كـه تعـادل در ذات گـزارش    

لكه در شكل يا فرم ارائة آن نهفته است؛ مثلاً همين نگارنده در تحقيقي دربـارة  قرار ندارد، ب

در تـاريخ   ITNپوشش خبري تضاد ميان اعراب و اسرائيل، متوجه شد كه مثلاً گرچه خبـر  

دربارة اخراج چهارصد فلسطيني مسلمان از مناطق اشـغال شـده، از نظـر تعـداد      24/12/92

و سوي تضاد، دقيقاً به يك اندازه است و به همين دليـل نيـز   آواها و سخنان ارائه شده در د

شناسـي   رسد، اما يك تجزيه و تحليل كيفي كه ريشه در گفتمان خبر كاملاً متعادل به نظر مي

داشته باشد، نشان خواهد داد كه سخنان يك سوي تضـاد بـه قـول رولان بـارت بـه درجـة       

ي ديگر تضاد بـا اسـتفاده از راهبردهـاي    واقعيت ارتقا داده شده از سوي ديگر، نظرهاي سو

گفتماني، تنزل يافته است و تضاد آن با واقعيت به قول فيسكه، حتي قبل از آنكـه انعكـاس   

بنابراين تحقيق يادشده به ايـن ترتيـب   . يابد، به شكل بسيار هوشيارانه نشان داده شده است

                                                      
، ارائـه  »شـود  گرايي ايدئولوژي مي نيعي« را با نام كشف خبرشودسون نيز يك بخش از كتاب خود يعني . 1

  :كند تا بر اين ايدئولوژي رسمي تأكيد نمايد مي
Schudson, M. (1978), p.121. 
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تـأثيرات    سوس امـا مـداوم،  بندي شد كه اخبار تلويزيون در يك فرايند، به شكلي نامح جمع

تـرين دليـل ايـن تـأثير،      شايد اساسي. گذارد خود را در ساختار ذهنيت اجتماعي بر جاي مي

هاي برنامة خبـري   همان قالب متعادل و ايجاد امنيت روحي براي مخاطب در برخورد با پيام

كننـد،   ري ميگرايان با آنكه بر ذاتي بودن مفهوم تعادل پافشا جالب آن است كه تجربه. است

گيري اشكال ارائة خبر؛ بـه   دهند، مگر اندازه گيري آن ارائه نمي اي براي اندازه اما هيچ وسيله

سـنجند و   تر، به جاي سـنجش تعـادل در ذات خبـر، تنهـا قالـب ارائـه را مـي        عبارت ساده

 تعـادل «: گذارند و آن اينكـه  در حقيقت بر ديدگاهي كيفي و گفتماني صحه مي  ترتيب، بدين

  .»تنها يك شيوة بازنمايي است

  

  سنجش تعادل

در شـيوة اول،  . گيـرد  براي سـنجش تعـادل خبـري، دو شـيوه را بـه كـار مـي        1هرادزتويت

هـاي   به كار گرفته شده در مـورد مسـائل و مباحـث اجتمـاعي را كـه گـروه      » اصطلاحات«

رتيـب مـثلاً   ت كنـد تـا بـدين    انـد، تفكيـك مـي    مختلف سياسي با احزاب از آنها استفاده كرده

كننـد و   را تروريست معرفي مي» بخش فلسطين سازمان آزادي«مشخص كند كه چه احزابي، 

را بـه  » فلسـطيني «و يا فقـط  » بخش فلسطين سازمان آزادي«ها و احزابي، اصطلاح  چه گروه

مـثلاً  (سپس با بررسي اصطلاحات به كـار گرفتـه شـده در دو سـوي تضـاد      . گيرند كار مي

كردنـد، حـال آنكـه     بخـش فلسـطين در تروريسـت معرفـي مـي      زمان آزاديها، سا اسرائيلي

بخش خود را با نامي كه خود انتخاب كرده اسـت، معرفـي    مشخص است كه سازمان آزادي

را به كمـك چـه اصـطلاحاتي    » طرف مقابلشان«و » خود«شود كه آنها  ، مشخص مي)كند مي

ه از ايـن اصـطلاحات در خبرهـا،    او در نهايـت، بـا بررسـي ميـزان اسـتفاد     . كنند معرفي مي

  .كند گيري مي ها را اندازه طرفي رسانه سوگيري مثبت، منفي و يا بي

هايي سطحي طولاني مـثلاً بـه ايـن نتيجـه      البته اين دسته از محققان، پس از انجام بحث

ها براي آنكـه برخـوردي متمـايز داشـته باشـند، بايـد بـه يـك انـدازه از           رسند كه رسانه مي

اسـتفاده كننـد و همچنـين دو      به كار گرفته شده در دو سـوي تضـاد،  ) ها واژه(ت اصطلاحا

                                                      
1. Heradstveit, D. (1983), The Media War in the Middle East, NUPI Publication, pp.2-9. and 85-86. 
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اند، يعني نام رسمي آنان معرفي كنند  نامي كه خود براي خود انتخاب كرده سوي تضاد را با

دهنـد، نبايـد اصـطلاحات كليـدي      قولي از دو سوي تضاد ارائه مـي   البته به هنگامي كه نقل(

گذارند، تغييـر دهنـد و اگـر     ا نامي را كه آنها بر روي دشمنان خود ميمورد استفاده آنها و ي

هاي هـر دو سـوي    قول بايد به يك اندازه و يكسان در مورد نقلچنين تغييراتي ايجاد شود، 

اشاره به ). هايشان، متعادل شود قول هاي هر دو سو در نقل تضاد، لحاظ شود؛ يعني مثلاً واژه

گيري تعادل، تنها فرم مورد سنجش قـرار   كه در اين شيوة اندازه اين نكته در اينجا مهم است

  .گيرد مي

هـا يـا    در دومين شيوه، گفتارهاي اجازه داده شـده در دو سـوي تضـاد، يعنـي مصـاحبه     

شوند تا از طريق مقابلة عددي آنها با يكديگر، مثلاً  گيري مي هاي هر دو طرف اندازه قول نقل

هر دو سو به يك اندازه انعكاس يافتـه يـا بـه يكـي، فضـاي      نشان داده شود كه آيا نظرهاي 

شـود كـه بـراي     در اينجا نيز بـه روشـني مشـخص مـي    . بيشتري اختصاص داده شده است

متعـادل بـا ذات متعـادل يـك       شود و بين فـرم  گيري تعادل، فرم ارائة خبر سنجيده مي اندازه

توان در تحقيق همين نگارنـده پيـدا    دليل آن را مي. گونه رابطة الزامي وجود ندارد خبر، هيچ

كرد و يا آنكه به تحقيق هرادزتويت در مورد پوشش خبري حملة اسرائيل به لبنان در اوايل 

هرادزتويـت بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه در خصـوص بـه كـارگيري          . دهة هشتاد اشاره كرد

بخـش فلسـطين طرفـداري     آزادي اصطلاحات، وسايل ارتبـاط جمعـي نـروژي از سـازمان     

ها و مقالات خـود، عمـدتاً از    تر، آنها در گزارش اي مثبت، به عبارت ساده كنند؛ سوگيري يم

بخـش بـه كـار بـرده      نيان، اصطلاحاتي كه به وسيلة خود سـازمان آزادي ياصطلاحات فلسط

. بردنـد  ها را به كار مـي  هاي مورد استفادة اسرائيلي كردند و به ندرت واژه شد، استفاده مي مي

هاي نروژي عمدتاً گفتارهـا   دهد كه رسانه وم همين تحقيق هرادزتويت نشان مياما قسمت د

بخش، را به يك ميـزان و انـدازه    يا آواهاي هر دو سو، يعني دولت اسرائيل و سازمان آزادي

هاي زندة هر دو سـو تقريبـاً    ها و مصاحبه قول تعداد نقل  تر، كنند؛ به عبارت ساده منعكس مي

  .يكسان بود

گيرند، يعني ذاتاً متعـادل   ن است كه چطور مطبوعات، آواها را متعادل به كار ميسوال اي

توانـد نمايـانگر ذات    برند، نامتعادل است؟ اين تضاد نمـي  هايي كه به كار مي هستند، اما واژه
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ها باشد، بلكه تنها نشان دهندة تضاد در بخشـي از قالـب و شـكل بازنمـايي، از يـك       رسانه

  .جنبه ديگر نامتعادل است جنبه، متعادل و از

تحقيق همين نگارنده، به نتايج مشابه هرادزتويت رسيد؛ يعني در به كـارگيري واژگـان،   

شد، اما در شمارش گفتارهاي اجـازه داده شـده، تعـادل وجـود      سوگيري عياني مشاهده مي

 ـ. داشت ل نگارنده با به كارگيري روش تحقيق كيفي، دو عنصر معرفي بازيگران اجتماعي قب

هايشان و همچنين كيفيت انعكاس گفتارهـاي اجـازه داده شـده را بررسـي      از انعكاس گفته

شـده بـود و در واقـع، ذاتـاً خبـر يادشـده،       تعادل تنها در شكل رعايت : نتيجه اين بود. كرد

  .نظرهاي يك سو را تنزل و نظرهاي سوي ديگر را ارتقا داده بود

تارهاي اجازه داده شده براي تعيين تعـادل  اما فقط هرادزتويت پلوراليست به سنجش گف

گروه ارتبـاطي گلاسـكو نيـز، گفتارهـاي اجـازه داده شـده را بـه منزلـة         . پردازد خبري نمي

توانـد   هاي انتقـادي ايـن گـروه نمـي     ديدگاه. كند گيري مي شاخصي براي تعيين تعادل اندازه

ر تحقيقـات خـود در مـورد    گروه گلاسـكو د  1.گرايي عيان و آشكار آنها را پنهان كند تجربه

اعتصاب كارگران معادن انگليس، در بيش از شش ماه تمام گفتارهـاي اجـازه داده شـده در    

اعتصـابيون و  «آنهـا گفتارهـاي   . گيري كـرد  هاي خبري دربارة اين اعتصاب را اندازه گزارش

 .را تفكيـك و كدبنـدي كردنـد   » صـاحبان معـادن، دولـت و موافقـان آنهـا     «و » ن آنهااموافق

اگر اندازة گفتارهاي دو طرف برابـر باشـد، در ارائـة نظرهـا تعـادل      : استدلال آنان چنين بود

زمـان  . آور بـود  نتيجـه شـگفتي  . صورت تعادل رعايت نشده است رعايت شده، در غير اين

اختصاص داده شده به صاحبان معادن، دولت و مخالفـان اعتصـاب، بسـيار بيشـتر از گـروه      

  .در كار نبود هيچ تعادلي. مخالف بود

در ايـن  . اما گروه ارتباطي گلاسكو، براي سنجش تعادل از شيوة ديگري نيز استفاده كرد

شـود، بـا نتـايج و دلايـل ادعـايي       شيوه، دلايل و نتايج يك حادثه را كه در اخبار ارائـه مـي  

كنند تا پـي ببرنـد كـه ديـدگاه كـدام       هاي مختلف اجتماعي براي آن حادثه، مقايسه مي گروه

  روه اجتماعي، در اخبار انعكاس بيشتري داشته است؟ آيا تعادل برقرار بوده است يا نه؟گ

گيري در شيوة دوم كه گروه ارتباطي گلاسكو به كار گرفتنـد، عمـدتاً در شـكل و     اندازه

                                                      

  .عمدتاً كيفي است  كارهاي جديد اين گروه،. 1
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بنابراين در اينجا نيز، خبـري كـه   . گيرد و نه در ذات آن اي صورت مي پوستة بازنمايي رسانه

اسـتفاده از  توانـد بـا    دهـد، مـي   ك واقعه، نتايج و دلايـل مختلـف ارائـه مـي    به ظاهر براي ي

هاي گفتماني، بعضي از دلايل را مشـروع و بعضـي ديگـر را نامشـروع جلـوه دهـد و        شيوه

  .رسد، اما در واقع چنين نباشد ترتيب با آنكه ظاهراً متعادل به نظر مي بدين

  

  وجوه سوگيري در اخبار

و اخبار تلويزيوني، در كتاب معروف خود به » عينيت«بررسي مسئلة اپستين در . ادوارد جي

كند كـه يـك خبـر از وجـوه مختلفـي       اين نكته اشاره مي به، )1973( 1اخبار از هيچ كجانام 

تـرين وجـوه    وي يكي از مهم. مشخصي را از خود نشان دهد) bias(هاي  تواند سوگيري مي

سـازد كـه    وي مطرح مي. داند و پخش خبر مي هاي تهيه اين سوگيري را در انحصار سازمان

در سطح جهاني، چند سازمان خبري معـدود، همچـون رويتـر و آسوشـيتد پـرس، اسـاس       

را تعيـين   CBSو  NBC،  ABCانتخاب خبرهاي پخش شده از سه شبكة اصلي تلويزيوني 

ي هاي تلويزيـوني در شـهرها   صد ايستگاه كنند و خبرهاي اين سه شبكه در بيش از شش مي

هـاي يادشـده،    مختلف امريكا، مستقيماً و يا به صورت تكـرار در خبرهـاي محلّـي ايسـتگاه    

شود  صورت، انتخاب گروهي معدود، در چنين سطح وسيعي پخش مي بدين. شود پخش مي

تواند ذاتاً متعادل باشد و تنها با استفاده از  و در نتيجه، يك انحصار خاص انحصاري كه نمي

  2.رسد، بر اخبار در امريكا، مستولي است بر متعادل به نظر مياي خ هاي حرفه شيوه

هـاي يادشـده بـه دلايـل مشـخص اقتصـادي        سازد كـه سـازمان   اپستين سپس مطرح مي

امكـان   3.توانند بيش از ده گروه خبري تلويزيوني را در آن واحد در اختيار داشته باشند نمي

                                                      
ترين منابع نظري در مـورد اخبـار تلويزيـوني بـود و در سـطوح مختلـف        ها يكي از مهم تاب، سالاين ك. 1

   .شد دانشگاهي تدريس مي

يك سازمان پخش تلويزيـوني و راديـويي بـر تمـام     . اين انحصار در ايران نيز آشكارا قابل مشاهده است. 2

 .تاسر ايران مستولي استهاي تلويزيوني و راديويي در سر خبرهاي ارائه شده در ايستگاه

. هاي تلويزيوني افزايش يافته است قابليت عملي سازمان Free Lanceالبته اينك با بسط و گسترش شبكة . 3

همكاري  Free Lanceبرداري  هاي فيلم مثلاً اخبار تلويزيوني نروژ را، عمدتاً خبرنگاران خود آنها كه با گروه

  .كنند دارند، تهيه مي
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يز بسيار محدود اسـت و از نظـر اقتصـادي    امريكا نسرتاسراستقرار يا اعزام اين ده گروه در 

هـا در چنـد شـهر بـزرگ، عمـدتاً واشـنگتن، نيويـورك،         صرفه بر آن است كـه ايـن گـروه   

واشـنگتن و    مسـتقر شـوند كـه در ايـن ميـان، سـهم      ... آنجلس، شيكاگو، هوسـتون و   لوس

  .نيويورك از همه بيشتر است

راتيك در ارائة خبرها بـه چشـم   ، خودبه خود نوعي تمركز جغرافيايي بوروكترتيب بدين

ايـن  . تر از آنچـه هسـتند، بازنمـايي شـوند     شود اين شهرها، پراهميت خورد كه باعث مي مي

شود؛ چون همة خبرها از چنـد   تر شدن شهرها مي بازنمايي به واقعيت تبديل و باعث بزرگ

هنيـت جامعـه،   بنـابراين، در ذ ). در ايران تقريباً همة خبرها از تهران است(شهر بزرگ است 

يابد و سيل جوانان بـه ايـن    نقش اين شهرها بيشتر از آنچه در واقعيت وجود دارد، نمود مي

ـ كـه اسـاس     1آنچه در اين ميان مهم است، نبود بازنمـايي متناسـب  . شود شهرها سرازير مي

ايـن يـك سـوگيري علنـي بـه سـود       . جامعة دموكراتيك بر آن قرار دارد ـ در اخبـار اسـت   

رگ، مركز، بوروكراسي مركزي و مباحث خبري در شـهرهاي بـزرگ اسـت كـه     شهرهاي بز

به ( شود  باعث روزافزوني اهميت بوروكراسي مركزي، گسترش آن و بيشتر شدن تمركز مي

اما اين كافي . شود همين دليل، تمركززدايي با اصل اولويت بخشيدن به اخبار محلّي آغاز مي

ماند و اين مهم، دليـل اقتصـادي دارد    كز باقي مينيست؛ چون خبرهاي اصلي در انحصار مر

هاي خبري با امكان پخش مسـتقيم بـه سرتاسـر     و آن هم نبود امكان اعزام خبرنگار و گروه

  ).براي ارائه در اخبار اصلي نيم ساعتي ملّي است» متناسب«يك كشور به شكل 

تلويزيـوني  لاي ايـدئولوژي رسـمي سـازمان     دومين وجه سـوگيري را اپسـتين در لابـه   

سازد كه به طور كلي خبرنگاران و همچنـين   اپستين مطرح مي. كند وجو مي امريكايي جست

، ديويـد  3سـان  لئونـارد گلـدن   ،2هاي تلويزيوني امريكايي همچون روون فرانك رهبران شبكه

اي در مقابل اجتماع براي بـه   خبرهاي تلويزيوني را آينه. و ديگران 5، ويليام اسمال4برينكلي

                                                      
1. Proportional.    2. R. Frank (NBC مديرعامل شبكة). 

3. Goldenson (ABC مدير هيئت رئيسة شبكة   ). 

4. D. Brinkley (در دهة هفتاد NBC از مسئولان اصلي اتاق اخبار شبكة  ). 

5. W. Small (در واشنگتن CBS مسئول اتاق اخبار   ). 
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اپستين ايـن مبحـث    1.كنند ش درآوردن آن يا اصطلاحاً نمايش مردم به مردم، معرفي ميينما

بـه    كند كه نه همة مردم، بلكـه تعـداد بسـيار محـدودي از آنهـا،      را به اين ترتيب عنوان مي

شكل خـاص و  اما اين . آيند شكلي كه سازمان تلويزيوني خواهان آن است به نمايش در مي

ترتيـب، اخبـار،    بـدين . د، مدعي انعكاس تماميت يك جامعـه اسـت  هاي محدو اين موضوع

. آورد تصويري غيرواقعي يا بهتر است گفته شود تصويري بسيار محدود را به نمايش درمـي 

در اين مورد، اپستين معتقد است كه هر فرد، موضوع يا مكان بـه نمـايش درآمـده در خبـر     

اين اگر پليس، مثبت نشان داده شـود، نـه   بنابر. تلويزيوني، سمبلي براي همنوعان خود است

. اين پليس مشخص، بلكه يك نماد اجتمـاعي داراي مفهـوم مثبـت نشـان داده شـده اسـت      

لاي يـك   بنابراين ذهنيت يك گروه خاص از جامعه در تمام نمادي از جامعة واقعي در لابـه 

و همين، مسير افكـار  دهد  اي، خبر را به مثابة آينه در مقابل جامعه قرار مي ايدئولوژي حرفه

  .كند عمومي را تعيين مي

هر تصوير، نمادي است و به همين دليل اسـت كـه نخبگـان جامعـه و خبرهـاي مثبـت       

جوامع صنعتي و خبرهاي منفي جامعة جهان سوم، به طور دائـم در آينـة اخبـار نشـان داده     

اد و حـوادث  و در نتيجه جهان سوم در ذهنيت اجتماعي جهاني، مركز شرارت، فس 2شود مي

شود و بر اين اساس، موج حركـت   منفي، و جهان صنعتي مركز پيشرفت و تحول معرفي مي

در جهان صنعتي نيز همه چيز . شود نخبگان از همة جهان به سوي جهان صنعتي سرازير مي

پـردازد و خبرسـازان،    شود؛ اخبـار تنهـا بـه نخبگـان مـي      براساس حركت نخبگان تعيين مي

آينه، نه همـة جامعـه،    ترتيب بديندهد، نه مردم عادي را  ها را نشان مي ها و چهره شخصيت

در كشـورهاي  . دهـد  هاي شاخص آن را نشان مـي  بلكه تنها و تنها، رهبران، نخبگان و چهره

سوسيال دموكرات، با انتقاد مشخص نسبت بـه ايـن مبحـث، بـه جـاي نمـايش يكنواخـت        

هاي خبـري بـه    زندگي افراد معمولي در ملودرامرهبران، تأثير لوايح و تصميمات آنان را بر 

  .دهند متني، نمايش مي هاي تك شكل داستان

                                                      
1. Emery, M. (1975), Reading in Mass Communication/ Second Edition, pp. 450-451. 

هاي فرانـك   در خيابان، مفاهيمي كه در فيلم) ها  به قول امريكايي(ترتيب مفاهيمي چون مرد معمولي  بدين. 2

 .بندد مي كاپرا اساس ايدئولوژي امريكايي است، به طور كلي از اخبار رخت بر
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كند، بعد تحقيقاتي عظيمي را در سوگيري خبـري، از نظـر جغرافيـايي     آنچه اپستين عنوان مي

اثبـات  . دهـد  هاي به نمايش درآمده در مقابل محققان قرار مي و تمركز اداري و قدرت شخصيت

لاي قالـب   ه در ذات خبر تنيده شده است، به وسيلة تجزيه و تحليل كيفي در لابهاين سوگيري ك

  .پذير است برند، به راحتي امكان هاي امريكايي به كار مي متعادل ارائة خبري كه مثلاً همين شبكه

كنـد   داند و ادعا مي هاي تأخيري را يكي ديگر از منابع اصلي سوگيري مي اپستين داستان

) dailyness or newness(ه از لحاظ نظري در مورد روزمرگـي يـا تـازگي    كه برعكس آنچ

شود، اخبار تلويزيوني بـه دليـل تـداركات مـورد نيـاز، عمـدتاً        برهاي تلويزيوني گفته ميخ

بورستين، اين اقـدامات تـأخيري را شـبه    . شناس امريكايي، دانيل جي تاريخ. تأخيري هستند

افتند، مگـر   ، حوادثي كه واقعاً در تاريخ اتفاق نمي»حوادث ايجاد شده«نامد؛ يعني  رويداد مي

ن روابط عمومي براي نفوذ در اخبار و تأثير بر افكار عمومي آن را ايجـاد كننـد   آنكه مسئولا

  ).ها هاي خبري مطبوعاتي و انواع همايش مانند كنفرانس(

و  هـا  دهد اخبـار امريكـايي هـم، عمـدتاً همـايش      جالب آن است كه تحقيقات نشان مي

ر همين تحقيقي كـه پـيش   د 1.آورند نمايش درميبه هاي خبري ترتيب داده شده را  كنفرانس

هــا و  شــود كــه اخبــار ايرانــي نيــز عمــدتاًٌ در مــورد همــايش روي داريــد، نشــان داده مــي

آيد كه تك منبعي بـودن   هاي خبري است، اما اين اخبار به نحوي به نمايش در مي كنفرانس

كند و آن ديگـري چنـان    آن به شكلي عيان و آشكار در مقابل چشم مخاطبان خودنمايي مي

شـود كـه منبـع اصـلي خبـر يادشـده يـك         آيد كه مخاطب حتي متوجه نمي نمايش درميبه 

يكي، شيوة ارائة متعـادل خبـري بـه مثابـة يـك فـرم       . همايش يا كنفرانس خبري بوده است

اپسـتين همچنـين   . كند و ديگري به كلي با چنين شكلي بيگانه اسـت  بازنمايي را رعايت مي

اتفاقات و حوادث را منبع ديگـري بـراي سـوگيري     امكانات تصويربرداري جالب از برخي

  .كند اخبار تلويزيوني معرفي مي

براساس چنين مباحث كلي از منابع سوگيري و وجوه مختلف آن، كه در ذات خبر قـرار  

دارند و قالب و شكل متعادل خبر كه در ساختار خـرد بازنمـايي خبـري قـرار دارد، سـعي      

  .تعادل بررسي شودشود تا چگونگي اجراي عملي سنجش  مي

                                                      
 .به آلتهايد واپستين مراجعه كنيد .1
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  شيوة تحليل و سنجش عملي تعادل

هـاي   از قول اپستين با ذكر مثـال » سوگيري«و » تعادل«هاي پيشين، دو مفهوم  در قسمت

تنهـا در قالـب   » تعـادل «متعدد توضيح داده شد؛ سوگيري در ذات خبر قرار دارد، حال آنكه 

گرايـان كـه تعـادل را     عـاي تجربـه  تر، با وجود اد شود؛ به عبارت ساده ارائة خبر مشاهده مي

دهند، در ديدگاه انتقادي و بـه طـور مشـخص در     مانند ارزش خبري به ذات خبر نسبت مي

شود؛ چـرا كـه اساسـاً     ديدگاه گفتماني، تعادل، تنها يك شكل و يك قالب ارائه محسوب مي

. نـدارد  تعادل مطلق با زندگي اجتماعي و نحوة ادراك مغز انسان از دنياي خارج همخـواني 

اين زاوية بينشـي همچـون فيلتـري عمـل     . كند انسان، دنيا را از زاوية بينشي خود ادراك مي

بنـابر  . وهلة اول و جمعي و ملّي در مرحلة بعدي اسـت كند كه آغشته به منافع فردي در  مي

چـون انسـان   . توان ادعا كرد كـه سـوگيري در ذات خبـر قـرار دارد     چنين مباحث كلي، مي

دنيا را براساس منـافع فـردي و گروهـي      ز جهان خارج، ادراك عيني داشته باشد،تواند ا نمي

كند و بر اين اساس تنها با توجه به تحصيلات  تر، سوگيرانه درك مي خود يا به عبارت ساده

توانـد قالـب ارائـة خبـر را      اي خود در زمينة خبرنگاري، فقط مـي  دانشگاهي و تجربة حرفه

  .ر ذاتاً سوگيرانه باقي خواهد ماندمتعادل سازد، ولي خود خب

هاي ارائه شده در مورد شيوة سنجش تعادل نشان داد كه براي سنجش تعـادل، تنهـا    مثال

هاي مختلف سنجش تعـادل   توان قالب ارائه را سنجيد و تضادهاي موجود در مورد شيوه مي

است كه تعادل نـه   كه مثلاً در كار هرادزتويت نشان داده شد، به خوبي نمايانگر اين واقعيت

شـود تـا    در اينجا، بر اساس مباحث بالا، سعي مـي . قرار دارد) فرم(در ذات، بلكه در شكل 

هايي بـراي سـنجش    سپس بر اساس اين اصول، شاخص. اصول ارائة خبر متعادل طرح شود

  .و تحليل خبر متعادل تدوين خواهد شد

  

  اصول فرم متعادل

  :توان رعايت كرد سه اصل زير را ميبراي متعادل به نظر رسيدن يك خبر، 

  :گيرد بررسي آوا با دو شاخص انجام مي :آواـ 1

هاي متعدد، كه در اينجا عمدتاً منظور تعدد منـابع   قول ـ ارائة منابع متعدد؛ مصاحبه و نقل

  .است و نه تعدد نظرهاي موافق يا مخالف
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هـاي پيچيـدة گفتمـاني     بدون در نظر گرفتن شـيوه (ـ ارائة منابع متعدد مخالف و موافق 

  ).براي ارتقا يا تنزل اين گفتارها

هاي مختلف  ترين شاخص اين مبحث، تعدد صحنه و ارائة خبر از صحنه مهم :صحنهـ 2

  .خبري است

آنهـا  خبرنگـاراني كـه اپسـتين بـه     (اي  توضيح اينكه حتي اگر اساس خبر خبرنگار حرفه

يـا مراسـمي مشـابه باشـد، بـاز هـم بـا        ، بر پاية كنفرانس خبري، همايش )اشاره كرده است

هاي مختلفي كه با صحنة فوق مرتبط است، خود را از اتهام ارائـة   كشاندن دوربين به صحنه

  .سازد راّ ميبخبر از زاوية روابط عمومي يك سازمان، يك شخصيت و يك ديدگاه م

عنـي  كند؛ ي اي و متعادل جلوه مي خبري كه در آن تعدد صحنه رعايت شود، خبري حرفه

كم، قالب ارائة متعادل را رعايـت كـرده اسـت، امـا خبـري كـه تنهـا در يـك صـحنه           دست

هد اكند؛ چون مخاطب آشكارا ش ـ برداري شود، سوگيرانه جلوه مي فيلم) ـ همايش كنفرانس(

است كه خبر تنها از يك زاويه، زاوية صحنه گردان آن صـحنه، آن همـايش و آن كنفـرانس    

  .ه استخبري يا مراسم، ارائه شد

تواند بـه شـكل    پرداختن به دلايل و نتايج خبر از زواياي مختلف، مي :دلايل و نتايجـ 3

چرا خبر اتفاق افتـاده اسـت و ايـن     كه اينارائة تاريخچه يا عواقب خبر براي مخاطبان باشد 

  .شود تا يك خبر متعادل جلوه كند اتفاق چه نتايجي در بردارد، باعث مي

بـدون در  (سـازد   گر مي تري را جلوه ز نظر نحوة ارائه، شكل متعادلتعدد دلايل و نتايج ا

 1هاي مختلف اجتماعي هاي گفتماني براي ارتقا يا تنزل دلايل و نتايج گروه نظر گرفتن شيوه

  ).ارائه شده در گزارش خبري

اي كه بر اسـاس   توجه به اين نكته ضروري است كه از نظر قالب ارائه، شكل خبررساني

يل وقوع يك حادثه خبـري و نتـايج حاصـل از آن باشـد، خبـر را بـراي مخاطـب        ارائة دلا

برد و حافظة او را نيز نسبت بـه خبـر    كند، ادراك مخاطب را بالا مي ملموس و قابل فهم مي

                                                      

. شود افع گروهي خود، دلايل و نتايج متفاوتي را براي يك واقعه متصور ميهر گروه اجتماعي، بسته به من .1

 .دهند تر جلوه مي اي با ارائة دلايل و نتايج متعدد از زواياي مختلف، خبر خود را متعادل خبرنگاران حرفه
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مخاطـب، در برخـورد بـا خبـري كـه دليـل اتفـاق آن و عواقـب         . بخشد يادشده تحكيم مي

  .كند تبليغ و يا هيجانزايي تجاري صرف نمي است، احساس شده طرحاجتماعي يا فردي آن 

  

  هاي خبري؛ مراسم رسمي ها، سمينارها و كنفرانس همايش

از نظر كلي به دليل رشد شگفت بوروكراسي دولتي در جوامع جهان سـوم، بيشـتر مراسـم،    

هـاي دولتـي و روابـط عمـومي آنهـا       هاي خبري را سازمان ها و كنفرانس سمينارها، همايش

آنهـا و    هاي دولتـي و صـنايع وابسـته بـه     به دليل قدرت نسبتاً بالاي سازمان. نندك برگزار مي

هاي خبري كـه آنهـا نيـز عمـدتاً      ها با ساير سازمان همچنين روابط موجود ميان اين سازمان

هـاي   توانند خبرنگاران اين سازمان هاي روابط عمومي دولتي به آساني مي سازمان 1اند، دولتي

به دليل رعايت نكردن مـوازين ارائـة خبـر    . رش مراسم خود دعوت كنندخبري را براي گزا

هـا بـه شـكل     متعادل از جمله تعدد گفتار، تعدد صحنه، و ارائة دلايل و نتايج، خبر همـايش 

ة مراسم، در قالب جمـلات رسـمي و    هاي طولاني از روابط عمومي منبع برگزاركنند قول نقل

شود و برنامة  العاده رسمي مي ه، باعث ايجاد جوي فوقعوامل يادشد. شود اي ارائه مي كليشه

كند كه به دليل رعايت نكردن فـرم متعـادل، در    خبري را به خبرنامة رسمي دولتي تبديل مي

  .نزد مخاطبان نيز اعتبار خبري ندارد

. اسـت » تـأخيري «كنيم، اخبار ارائه شده در غرب نيز عمـدتاً   بر عكس آنچه ما تصور مي

دهد عمدة خبرهاي ارائه شده در اخبـار   دي بسياري موجود است كه نشان ميتحقيقات انتقا

ها، سـمينارها   تلويزيوني كشورهاي غربي نيز به دلايل تداركاتي، تأخيري است و بر همايش

هـا بـه    كنندگان خبري اين سازمان اما گزارشگران و تهيه. هاي خبري استوار است و كنفرانس

دهند كه تعـدد صـحنه، تعـدد گفتـار،      هايي ارائه مي ي، گزارشا دليل آشنايي با ضوابط حرفه

شود و در نتيجه، مخاطبـان و حتـي    تعدد آوا، ذكر دلايل و نتايج يك خبر در آنها رعايت مي

تواننـد متوجـه شـوند كـه      اي امـروزي نمـي   اي ناآشنا به خبررساني حرفه بعضي افراد حرفه

طلاعات ارائه شده  در همايش، كنفـرانس  اساس و اصل گزارش يادشده، مطالب، آمارها و ا

  .مراسم رسمي استمطبوعاتي يا 

                                                      

 .اي بودن صحنه نه فقط از زاوية تك. 1
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شوند، تقريبـاً   سوم اين ضوابط رعايت نمي هاي تلويزيوني جهان اما از آنجا كه در سازمان

وار ايـن مراسـم در    ها را بـه ارائـة خشـك و اعلاميـه     بخش عظيمي از برنامة همة اين شبكه

قول بـدون ارائـة دلايـل و نتـايج      و گاه تنها با يك نقلآوايي  اي، تك صحنه هاي تك گزارش

بنابراين خبرهـاي  . شاهد ارائة اين مراسم رسمي هستند امخاطبان نيز آشكار. اختصاص دارد

هاي رسمي، و گاه حتي بلندگو و خبرنامـة   دهندة سخن مقامات و سازمان را انعكاس يادشده

آورنـد و بـه    ستقل خبري بـه شـمار نمـي   اي را منبع م دارند و چنين رسانه آنها محسوب مي

المللـي پخـش خبـر حتـي بـه       هاي بين در حالي كه سازمان. اخبار آن اعتماد چنداني ندارند

كنفـرانس  در هنگامي كه مقامي رسمي، سياست خارجي كشوري صنعتي را دربارة يك موضـوع  

» حادثـة خبـري  «تـايج  ها، دلايل و ن هاي گوناگون، مصاحبه دارد، با افزودن صحنه خبري اعلام مي

  .دهند كه خبري از يك مراسم رسمي به نظر نرسد يادشده، آن را به شكلي ارائه مي

  

  مراسم رسمي؛ انعكاس سخنان مقامات

تواند قابل قبول باشـد كـه از يـك     تنها در صورتي مي  نشان دادن بيش از حد مراسم رسمي،

. رم متعادل در آن رعايت شده باشـد شده باشد؛ يعني موازين ارائة ف» طبيعي«اي  زاوية حرفه

بنابراين اگر تحقيق نشان دهد كه مراسم بيش از حد نمايش داده شـده و اصـول و مـوازين    

گفتـاري،   اي، تـك  صـحنه  فرم متعادل در آن رعايت نشده است، يعني خبر به صـورت تـك  

اخبـار   بدون ارائه دلايل و نتايج گزارش شده است، آنگاه ميزان رسمي و دولتي بـودن ايـن  

كننـد كـه چـه كسـاني در      براي اجراي اين بخش از تحقيق، مشـخص مـي  . شود بررسي مي

كند؟ چند درصـد   قول مي گويند؟ آيا خبرنگار از قول آنها نقل هاي يادشده سخن مي گزارش

انـد؟ تحقيـق در    اين افراد، كارشناس، چند درصد مردم عادي و چند درصد مقامات رسـمي 

به ما نشان خواهد داد كه چـه جـوي بـر اخبـار     » گويند؟ ميسخن چه كساني «اين مورد كه 

آيـا در اخبـار ايـران، عمـدتاً مقامـات و كارشناسـان سـخن        . داخلي تلويزيون حاكم اسـت 

گوينـد   كم سخن مـي  رسد كارشناسان و مردم بسيار گويند يا مردم عادي؟ البته به نظر مي مي

رج بـالا يـا متوسـط بوروكراسـي فعاليـت      و عمدتاً سخنان مقامات يعني افرادي كه در مـدا 

  .شود كنند، منعكس مي مي
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طرف و متعـادل   دهند، از نظر مخاطب، بي اخباري كه صرفاً سخن مقامات را انعكاس مي

چنين خبري به دليـل  . كنند رسند؛ چون عمدتاً ديدگاه بوروكراسي را منعكس مي به نظر نمي

منبـع جـامع خبـري، يعنـي منبعـي كـه        رعايت نكردن اشكال ارائة متعـادل بـه مثابـة يـك    

. شـود  است، در نظر گرفته مي» متناسب«دهندة تمام نظرهاي درون جامعه به شكلي  انعكاس

هـاي اجتمـاعي،    همين مسئله باعث خواهد شد تا مخاطبان به خصـوص بـه هنگـام چـالش    

ي را هـا و نظرهـاي غيررسـم    سياسي و اقتصادي به ساير منابع خبري مراجعه كنند تا ديدگاه

  .العمل مخاطبان، رعايت نكردن الزامات فرم خبر متعادل است دليل اين عكس. بشنوند

تواند تنها سخنان مقامـات   مسلماً اخباري كه به قول روون فرانك، آينة جامعه است، نمي

بندي كرد كه اگر اخبار امريكا بـا انعكـاس درصـد     گونه جمع را ارائه دهد و شايد بتوان اين

كـم انگـارة    دسـت ) به اپستين مراجعه كنيـد (ان كارشناسان نسبت به مقامات عظيمي از سخن

كند، متأسفانه اخبار در جهـان سـوم بـا انعكـاس      را در ذهن مخاطبان ايجاد مي» آينة جامعه«

كنـد و بـدون    در ذهن مخاطبان ايجاد نمـي (!) » اي انگاره«درصد عظيمي از سخنان مقامات، 

  !كه اخبار تنها آينة نخبگان جامعه است كنند هرگونه ظاهرسازي قبول مي

  

  ، خبرهاي اعلام شده)گردآوري شده(آوري شده  خبرهاي جمع

سازد، عمدة خبرهاي تلويزيوني به دليـل امكانـات مـورد     به طور كلي چنان كه اپستين مطرح مي

شـود كـه آنهـا را اصـطلاحاً      نياز و تداركات لازم براي ساختن گزارش، از حوادثي تشـكيل مـي  

هـاي خصوصـي    ها و سازمان ناميد؛ حوادثي كه روابط عمومي شركت» ترتيب داده شده«توان  يم

اي، يعنـي پـرورش خبرهـا بـا      اما با رعايت اصول خبرنگـاري حرفـه  . دهند و عمومي ترتيب مي

هـاي گـزارش    استفاده از عوامل خبري و ساير اصول ارائة گزارش تلويزيوني مانند تعدد ديـدگاه 

توان اخبـار تلويزيـوني را بـه     تصويري و مصاحبه كه پيشتر به آنها اشاره شد، مي شده، گوناگوني

  1.تقسيم كرد» خبرهاي اعلام شده«و » آوري شده خبرهاي جمع«دو دستة كلان 

                                                      
رة اخبار نوشتاري يا تلويزيـوني چنـين تفكيكـي    دربا ياپستين يا به دانش اين نگارنده، هيچ مؤلف ديگر. 1

گيري در خبر تلويزيوني و با توجه بـه   نگارنده با توسل به بحث اپستين در مورد منابع جهت. شود قائل نمي

 .بندي اقدام كرده است نياز مشخص تحليل محتواي خبرها در ايران، به ايجاد اين دسته
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شود كه تفاوت ميان اين دودسته خبر، ماهوي نيست، بلكـه در شـكل ارائـة     يادآوري مي

ن يكي را با تحليل محتواي كمي بودن اثبـات كـرد،   آوايي بود  اگر بتوان تك. آنها نهفته است

اما در نهايت، هـر  . توان با تجزيه و تحليل كيفي ثابت كرد آوايي بودن ديگري را تنها مي تك

پيـام خـود را ارائـه      انگارانه و ديگري به صورت پيچيـده،  وايند؛ يكي به شكل سادهآ دو تك

اصـول  ايـن  . كنـد  خاصـي پيـروي مـي    از اصول و سـاختار » آوري شده جمع«خبر . دهد مي

  .»گوناگوني«و » تعدد صحنه«، »تعدد مصاحبه«: عبارتند از

  

  تعدد مصاحبه ـ گفتارهاي اجازه داده شده

هـاي   زواياي خبر، تاريك و روشـن . شوند از منابع مختلف گردآوري ميهاي گوناگون  پاسخ

اما ايـن بـه معنـاي    ( شود هاي مختلف اجتماعي روشن مي آن براي مخاطب از زاوية نگرش

توان يك پيـام غالـب، يـا بـه قـول       تعدد آوا نيست، چون با راهبردهاي پيچيدة گفتماني مي

  ).استوارت هال يك تفسير غالب بر خبر تحميل كرد

  

  تعدد صحنه

هاي مختلف اجتماعي، هميشه در مكان مصاحبة يـك شخصـيت    از آنجا كه نمايندگان گروه

ش يا مكان اجراي مصاحبة مطبوعاتي جمع نيستند، هنگـام  خبري، اجتماعي يا سياسي هماي

هـاي   ، مخاطب انتظـار دارد شـاهد مكـان   »گردآوري شده«جانبه به شكل  ارائة يك خبر همه

اي گـردآوري شـده،    تر، خبري كه با اصـول حرفـه   جغرافيايي متفاوت باشد؛ به عبارت ساده

مي كه مخالفان دولت يك كشور ممكن نيست تنها در يك صحنه روي داده باشد، مثلاً هنگا

خبرگـردآوري شـده نـه تنهـا صـف      . كننـد  كنند، خبرنگاران را با خبر مـي  تظاهراتي برپا مي

احتمالي و نظر تظاهركنندگان، بلكه واكـنش دولـت و سـاير    هاي  درگيريتظاهرات، پليس، 

هنگـام پخـش ايـن نظرهـا بايـد      . نيروهاي سياسي و اجتمـاعي را نيـز بايـد مـنعكس كنـد     

هايي كه مقامات دولتي در آن مستقرند، سـاختمان مجلـس و    هاي متعددي مانند مكان نهصح

پـس  . ها و مراكـز تحقيقـاتي نشـان داده شـوند     احياناً كارشناسان سياسي مستقر در دانشكده

  .اي باشد صحنه ممكن نيست خبر يادشده تنها در خيابان اتفاق بيفتد و تك
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  گوناگوني

هاي مختلـف   با افراد گوناگون، در كنار گفتار خبرنگار در صحنه ارائة خبر از طريق مصاحبه

كنـد و هـم آنكـه گونـاگوني، خبـر       همراه با نماهاي گوناگون، هم خبر را جالب توجه مـي 

كند و ذهنيـت مخاطـب را نسـبت بـه خبـر       اي تبديل مي آوري شده را به خبري حرفه جمع

روست،  اي روبه ظام خبررساني حرفهكند با يك ن مخاطب احساس مي. دهد يادشده تغيير مي

  .نه با يك قطعه تبليغاتي كه تنها براي انعكاس نظرهاي مقامات تهيه شده است

پـردازد و   كننـده مـي   اما در خبر اعلام شده، خبري كه تنها به انعكاس نظرهاي منبع اعلام

گانة يادشده  سهكدام از موارد  شود، هيچ اي ارائة خبر نيز در آن به كار گرفته نمي شكل حرفه

ممكن نيست چنين خبري اعتماد مخاطب را جلب كند؛ زيرا  ترتيب بدينشود و  رعايت نمي

  .خبررساني را رعايت نكرده است» فني«اصول 

  

  مدار، خبر رويدادمدار خبر شخصيت

گونـه   ايـن . اسـت مـدار نيـز باشـد، بسـيار      وقتي خبر اعلام شده باشد، امكان آنكه شخصيت

امـا  . پردازند هاي يك شخصيت كه معمولاً مقامي بلندپايه است، مي ئة ديدگاهها به ارا گزارش

مـدار يـا رويدادمـدار بـه نظـر       گردآوري شده باشد، گـزارش يادشـده، موضـوع     وقتي خبر،

هاي شخصيت يا مقام يادشده را  رسد؛ زيرا خبر به طور غالب، سخنان سخنران يا ديدگاه مي

  .دهد ارائه نمي

ويدادمداري يك شيوة ارائه است و در ذات خبر وجـود نـدارد؛ بـه    مداري و ر شخصيت

مدار به نظر برسـد، امـا بـه طـور غالـب،       توان گزارشي يافت كه موضوع تر، مي عبارت ساده

امـا از  . نظرهاي يك شخصيت يا يك مقام سياسي، اجتماعي و اقتصـادي را مـنعكس سـازد   

پردازنـد، در   شخصـيت يادشـده مـي    نظـر  هايي، به بسط و توضيح آنجا كه در چنين گزارش

شـود؛ چـون در    سوم كه بسيار تحت تأثير شخصيت هستند، از آنها استفاده نمي جوامع جهان

. شـود  اين جوامع، نه موضوع مورد بحث، بلكه خود شخصيت در گزارش خبري تبليـغ مـي  

مـذكور دربـارة آن   شخصـيت  موضوعي كه ـ مدار، يك عقيده يا موضوع را   اخبار شخصيت

تأكيد بر شخصيت، . كند كند، بلكه شخصيت يادشده را تبليغ مي كند ـ گزارش نمي  ث ميبح



  137  /  تعادل

 

شود، بدين ترتيـب، ايـن گونـه     ميگيرد كه موضوع خبر فراموش  گاه چنان شاخ و برگي مي

شوند، در حالي كه بسـيار سياسـي، تبليغـي و     ميهاي خبري به طبل تو خالي تبديل  گزارش

ر حقيقـت، هـيچ موضـوع و تفكـر خـاص، آوا يـا پيـامي را ارائـه         آنها د. نمايند تهييجي مي

  .دهند نمي

دهنـد و بـراي بـالاتر     آوري شده كه عمدتاً موضوع خبر را اساس قرار مي در اخبار جمع

اصـطلاحاً  بودن تأثير آواي غالب خبر و به منظور پايين آوردن موضع دفـاعي مخاطبـان يـا    

در اينجا بـه جـاي    1كنند اي نيز استفاده مي اني حرفهرس هاي اطلاع آنها از شيوه» خنثي كردن«

هاي طـولاني از او،   قول كننده و ذكر نقل تأكيد بر نام يك شخصيت يا القاب طولاني و خسته

ايدة اصلي سخنراني شخصيت، موضوع اصـلي  . شود بر ارائة عقيده و تفكرات وي تأكيد مي

د اطلاعـات در ايـن زمينـه تـلاش     شود و به شكل گردآوري شده، در ارائة ممت ـ گزارش مي

  .لاي خبر قبول كند يادشده را در لابه» بحث«شود تا مخاطب  مي

هاي سياسي و مقامـات   مدار، خبري كه شخصيت براساس توضيحات بالا، خبر شخصيت

مدار يا رويدادمدار كه بر ارائة يك موضوع يـا   دهد و خبر موضوع را در مركز توجه قرار مي

  .هاي آنها ذكر خواهد شد بندي و مشخصه كند، به شرح زير دسته ميحادثة خبري تأكيد 

و ) عمدتاً مقامـات (مدار نقطة تأكيد گزارش بر حضور يك شخصيت،  در خبر شخصيت

گيرد و تنهـا   سخنان وي در يك حادثه يا اتفاق خبري است و حادثه، جنبة فرعي به خود مي

حضور يافته يا سـخن گفتـه اسـت،    به صورت جايگاه و مكاني كه شخصيت يادشده در آن 

بـه چشـم   ) هـاي نخبـه   شخصـيت (مـداري   در كشورهاي غربي نيز شخصيت. شود طرح مي

اما از آنجا كه در اخبار ايران، تنها بر چند تن از مقامـات بـالاي حكـومتي تأكيـد     . خورد مي

ننـد  كند و ممكن است در ذهن بعضي مخاطبان، ما كننده پيدا مي شود، اخبار شكلي خسته مي

                                                      
پس . رساني است و نه تبليغ اش اطلاع اي قرار دارم كه وظيفه امهگويد من در مقابل برن مخاطب با خود مي. 1

گيـرد و اصـطلاحاً    براي قبول و درك بيشترين حد اطلاعات ارائه شده، همة ظرفيت مغز خود را به كار مـي 

هـاي سياسـي تهييجـي     هيچ بخشي از انرژي ذهني خود را صرف دفاع، موضع گرفتن و تفسـير كـردن پيـام   

شود تا آواي غالب را در ذهن مخاطب از طريـق بـالارفتن در نظـام     تيب خبرنگار قادر ميتر كند و بدين نمي

 .ادراكي وي قرار دهد
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امــا در خبــر . هــاي مقامــات تفســير شــود اي دربــارة آخــرين بازديــدها و ســخنراني برنامــه

رويدادمدار، حادثة خبري اساس است و شرح و توصيف پيچيده، همة جوانـب، تاريخچـه،   

ها و مقامات مملكتي نيز براي ايجاد تعـادل و احتمـالاً    شخصيت .نتايج و دلايل احتمالي آن

هـاي يادشـده وجهـة     اين رويكرد نه تنها به شخصيت. شوند مطرح ميانسجام در زمينة خبر 

بخشد، بلكه برنامة يادشده را نيـز بـه خبرنامـة روابـط عمـومي مقامـات تبـديل         بالاتري مي

  .سازد نمي

  

  اي دربارة تعادل خلاصه

تعادل به صورت يكي از مفاهيم اصلي خبر مطالعه شد و مطـرح كـرديم كـه اهميـت آن را     

از آنجـا كـه   . وجو كرد كه خبر در جوامع مدني امروزي بر عهـده دارد  ي جستبايد در نقش

براي تبديل فرد به يك شهروند، مشاركت سياسي وي در مقـام عامـل ايجادكننـدة همـدلي     

دهندگان براي كمك به آنهـا در تعيـين    طرفانه به رأي رساني بي اجتماعي الزامي است، اطلاع

پذير نخواهد بود،  شود كه دستيابي به آن امكان يل ميسرنوشت خود، به مفهومي مركزي تبد

شـدة اجتمـاعي، يعنـي     هـاي تحمـل   مگر از طريق حفظ تعادل در بازنمايي نظرها و ديـدگاه 

  .وحوش آن مواضع سياسي و اجتماعي حاضر در مجلس يا در حول

تـرن روش،   سـاده . شـود  براي سنجش تعادل، معمولاً از سه روش مختلـف اسـتفاده مـي   

در يـك برنامـة خبـري    » آواهاي موافق يـا مخـالف  «يا » گفتارهاي اجازه داده شده«سنجش 

شـود، وگرنـه،    اگر دو طرف به يك اندازه سـخن گوينـد، خبـر متعـادل ارزيـابي مـي      . است

  .سوگيري خبري به نفع طرفي است كه بيشتر اجازة سخن گفتن به دست آورده است

هـا در معرفـي بـازيگران     حات و واژهتوان از سنجش اصطلا علاوه بر سنجش آواها، مي

با تقسيم اصطلاحات به سوگيرانه، منفي، مثبت و خنثي و سنجش . اجتماعي نيز استفاده كرد

توان تعيين كرد كه خبر در مواجهه با بازيگران سياسي، اجتماعي، متعادل بـوده،   هر كدام، مي

  .ي يا مثبت داشته استسوگيري منفيعني تنها به ذكر نام رسمي آنها پرداخته يا آنكه 

هاي سياسي درگيـر در يـك تـنش يـا مبحـث       توان با مطالعة مباحث گروه در نهايت مي

 شـده  طـرح اجتماعي، دلايل و نتايج ذكر شده در آنها را تفكيك و سپس بـا دلايـل و نتـايج    
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براي همان حادثة خبري در اخبار مقايسه كرد نتايج به دسـت آمـده، سـوگيري و مثبـت يـا      

البتـه از سـاير   . دهـد  ها، يا تعادل آن را نشان مي دن برنامة خبري نسبت به اين گروهمنفي بو

توان بـه   هاي جانبي مي از جملة اين شيوه. توان استفاده كرد ها نيز در بررسي تعادل مي شيوه

و بـازيگران اجتمـاعي   ) نامگذاري حادثـة خبـري  (درج زيرنويس براي معرفي حادثة خبري 

همچنين از مطالعة گرافيك به كار گرفتـه شـده در برنامـة خبـري،     . كرد درگير در آن اشاره

تـوان در بررسـي بـود يـا نبـود       مخصوصاً در سمت چپ گوينده به هنگام خواندن خبر، مي

  .تعادل، استفاده كرد

توان نتيجه گرفت كه تعادل خبري در نهايت، رعايـت يـك    هاي سنجش خبر مي از شيوه

ناسان و كلاً ديدگاه انتقادي معتقد است كـه بررسـي نگـرش    ش گفتمان. اي است شكل حرفه

اي،  انساني و چگونگي كسب اطلاعـات از جهـان بيـرون، براسـاس توجـه و ادراك گزينـه      

. سوگيرانه و با توجه به منافع شخصي افراد است؛ يعني الزاماً هر خبري ذاتاً سوگيرانه اسـت 

هـوم تعـادل، شـكل ارائـة خبـر، يعنـي       گيـري مف  جالب آن است كه كثرتگرايان، براي اندازه

هاي به كار گرفته شده ودلايل و نتايج ارائه شـده در اخبـار را بـراي     گفتارهاي متداول، واژه

ارائـة خبـر نسـبت    » شـكل «بنابراين آنها نيـز در عمـل، تعـادل را بـه     . سنجند يك واقعه مي

هد كـه مـثلاً مركـز و    د اپستين، محقق معروف امريكايي، در بررسي اخبار نشان مي. دهند مي

نخبگان جامعه عمدتاً و به دليل برخي تمهيدات، بسيار بيشتر از نسبت واقعي خود در اخبار 

دهد كه بخش جدي اخبار امريكايي عمدتاً به دليـل   او همچنين نشان مي. شوند بازنمايي مي

رويـدادهايي را كـه مسـئولان روابـط عمـومي       حفظ برخي از جوانب، تأخيري است و شبه

  .دهد كنند، در مركز توجه خود قرار مي ايجاد مي

هـايي چـون تعـدد آوا، يعنـي      تـوان مشخصـه   براي بررسي شكل متعادل ارائة خبر، مـي 

هاي متناقض، و تعدد صحنه، يعني زنداني نكـردن حادثـه در محـل شـبه      مصاحبه با ديدگاه

زنند كـه در   مي سسان حدرويداد، و ارائة دلايل و نتايج يا تاريخچة آن و يا آنچه را كارشنا

آوايـي   اي و تك صحنه ارائة خشك، تك. پي آن حادثة خبري اتفاق خواهد افتاد، مطالعه كرد

هـاي دولتـي، بـه دليـل رشـد شـگفت        هاي خبري سـازمان  ها، سمينارها و كنفرانس همايش

  .بوروكراسي دولتي در جوامع جهان سوم، ابعادي انفجاري داشته است
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تـوان   تقسـيم كـرد، آنگـاه مـي    » اعـلام شـده  «و » آوري شده جمع«به اگر بتوان خبرها را 

اي گردآوري اطلاعـات   را خبرهايي تعريف كرد كه اصول حرفه» آوري شده جمع«خبرهاي 

از سوي خبرنگار در آنها رعايت شده است؛ يعني خبرنگار تنها به بيان چيزي پرداخته كه به 

شـي را از زبـان شـاهدان، كارشناسـان و     طور عيني قابل مشاهده است و تمـام مباحـث ارز  

، خبرنگار بـدون  »اعلام شده«در خبرهاي . دوسوي درگير در حادثة خبري طرح كرده است

اي، تنها با حذف خود از خبر و ذكر منبع اعلام خبر يـا بيانيـه، آن را از    رعايت اصول حرفه

 ـ. كند شخص طرح مي زاوية سوم  50د از كتـب دهـة   متأسفانه اين نوع خبرنويسي را به تقلي

هاست به قـول شودسـون    اند، حال آنكه سال ميلادي غربي، خبرنويسي عيني نامگذاري كرده

  .كارتي، سناتور امريكايي، اين نوع خبرنويسي در غرب طرد شده است پس از جريان مك

تقسيم » رويدادمدار«و » مدار شخصيت«توان خبرها را به  همچنين براي بررسي تعادل مي

مدار در مركز خود تنها اعمال و سـخنان يـك شخصـيت سياسـي و      خبر شخصيت اگر. كرد

پـردازد كـه شخصـيت     دهد، خبر رويدادمدار عمـدتاً بـه رويـدادي مـي     اجتماعي را قرار مي

اي  يادشده در آن شركت داشته است، ولي براي گزارش اين رويداد، اصول گردآوري حرفـه 

كم در شـكل و ظـاهر از    خبر رويدادمدار دسترسد كه  به نظر مي. كند خبري را رعايت مي

تواند نظر وي را به مباحـث و   تعادل بيشتري برخوردار است و با جلب اعتماد مخاطب، مي

  .نظرهاي شخصيت سياسي مذكور جلب كند



  

  

  

  چهارمبخش 

  

  واقعي كردن

  

  1اي بر واقعي كردن مقدمه

نمايي، راهبردي گفتمـاني اسـت كـه ريشـة آن را منتقـدان، محققـان و        واقعي كردن يا واقع

اسـاس  . دهنـد  گراي پس از انقلاب صنعتي نسبت مي پردازان ادبي به رشد ادبيات واقع نظريه

پـردازان بـراي    گردد كه نظريـه  از ميبحثي كه باعث ايجاد اين حوزة نظري شد، به تضادي ب

خصيصـة   به طور كلـي دو . گرا با آن دست به گريبان بودند هاي واقع تعريف و توضيح رمان

آن است، بـا يكـديگر تضـادي    » داستاني بودن«و آن ديگري » گرايي واقعي«كه يكي » رمان«

اگوني بيش از حـد  كنندگي و گون اين تضاد از نظر ريموند ويليامز، باعث خيره. عميق دارند

اما در هر صورت به مثابة يك معضل نظري در جهت تبيين رمان، خودنمايي   شود، رمان مي

يك «را به مثابة » نمايي واقع«رولان بارت، براي حل معضل نظري يادشده، اصطلاح . كند مي

ت هال توان از استوار در كنار رولان بارت، مي. كند تعريف مي» راهبرد گفتماني در بازنمايي

بـه مثابـة بخشـي از مبحـث     » نمـايي  واقـع «هاي تبيـين   ترين چهره يكي از اصلينيز در مقام 

                                                      

البته، فيسكه و هـارتلي  . شود به دانش نگارنده، كه در هيچ كتابي دربارة خبر چنين سرفصلي مشاهده نمي. 1

از آنجـا كـه   . گوينـد  هاي خبري، به طور بسيار مختصر و كلي سـخن مـي   گرايانه در برنامه هاي واقع از جلوه

گرايانه است، براي پرورش اين بخش، ابتدا با توسل به منابع  هاي واقع ات بسيار شبيه جلوهنمايي در ادبي واقع

هايي كه در حاشية چنين عنواني قابـل بررسـي    ادبي، چارچوب نظري مناسبي فراهم شد، سپس تمامي جلوه

از منـابع  واضح است كه در پـرورش مطلـب   . بندي و تعريف شدند هاي خبري دسته بودند، با تحليل برنامه

فرعي مختلفي كمك گرفته شده است، ولي نحوة استفاده از منابع به شكلي نبود كـه بتـوان آنهـا را بـا قيـد      

 .شمارة صفحه معرفي كرد
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رولان بـارت  . گيرد، نام برد گرايي يا رئاليسم قرار مي كه در شكافي عميق با واقع» بازنمايي«

نمـايي بـه معنـاي بـه كـارگيري راهبردهـاي گونـاگون         در توضيح اين تضاد، اصطلاح واقع

گرايي نمود و مطرح كرد كه ايـن   دادن را جايگزين اصطلاح واقع راي واقعي جلوهگفتماني ب

نمـا   ترتيب بـين داسـتاني بـودن و واقـع     نماست و بدين گرا نيست، بلكه واقع نوع ادبي، واقع

هـاي   بارت ايـن مبحـث را تحـت عنـوان جلـوه     . تواند تضادي وجود داشته باشد بودن نمي

سازد كـه ايـن راهبردهـاي ادبـي باعـث       وي مطرح مي. كند رسي ميگرايانه نيز به تفصيل بر واقع

شود كـه بـه يـك سوسـك تبـديل       متوجه ميمسخ شوند حتي موقعي كه شخصيت كافكا در  مي 

ب بـه  ط ـشود، باز هـم مخا  شده و يا در فرانك اشتاين، چنان شخصيت غريب و تخيلي خلق مي

ر بارت راهبردهاي واقعي كردن در ادبيات بـه  از نظ. انگارد هنگام برخورد با متن، آن را واقعي مي

هاي داستاني را به زبـاني   ها، حوادث و مكان طور خلاصه توصيف فيزيكي و تصويري شخصيت

  .دهد شخص به شكل تصويري، مورد اشاره قرار مي ساده و در بسياري موارد در سوم

عكس خبـري، مسـتند    گرايانة خبر، فيلم، اي جديد در بررسي گفتمان واقع حوزه ترتيب بدين

اي كه استوارت هال و گي دوگاي آن را با نام بازنمايي به مثابـة بخشـي از    ايجاد شد؛ حوزه... و 

در همـين  . شناسي، به صورت يك حوزة چند گرايشي بررسـي كردنـد   شناسي  و گفتمان فرهنگ

  .ودش خصوص، مطالعات بارت در كتاب تصوير، موسيقي، متن نيز از مراجع مهم محسوب مي

از نظر استوارت هال آنگاه . يابند نمايانه در دو بعد كلان و خرد نمود مي راهبردهاي واقع

تـأثير خـود قـرار     را تحـت ) narrative structure(كه اين راهبردها، سـاختارهاي داسـتاني   

اما در حقيقت، عمدة راهبردهـاي واقعـي كـردن در بعـد     . شوند دهند، در بعدي كلان ارائه مي مي

گيرد، مثلاً به كارگيري يك رنگ يا حركت دوربين يـا نوشـتن جملـه از زاويـة      ورت ميخرد ص

شخص از موارد خرد است، حال آن كه ارائة رپرتاژ و گزارش به شكلي كـه در بخـش گـزارش    

  .سرايي است همين تحقيق ارائه خواهد شد، از موارد كلان و مربوط به حوزة داستان

  

  نچند نمونه از موارد واقعي كرد

تر شود، در اينجا چند نمونه ارائه و سپس دربارة موارد مشـخص   مسئله ملموس كه اينبراي 

  .شود تحقيقاتي هر كدام جداگانه بحث مي
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تواند به معنـاي راهبـرد گفتمـاني واقعـي      گفته شد كه مثلاً حركت دوربين در سينما مي

، يك راهبرد موفق واقعي 2»پن«و  1»زوم«در سينماي مستند، استفاده همزمان از . كردن باشد

دهد، درجـة   مي» ربط«حال آنكه پيوند دو قطعه فيلم، گرچه دو صحنه را به هم . كردن است

نمايي آن بسيار كمتر از حركت همزمان زوم و پن است؛ چون به قول آنـدره بـازن بـه     واقع

بـين  ) !اپسـيلوني (ساز را در فضـاي   هنگام پيوند دوقطعه فيلم، مخاطب حضور فيزيكي فيلم

كند، اما حركت همزمان زوم و پن بدون هـيچ قطعـي او را از يـك نمـا بـه       دو نما حس مي

  .برد نمايي ديگر مي

مثلاً تكان ندادن دوربين و استفاده از دوربين بـر روي  . ها بسيارند در زمينة سينما، نمونه

تماني اسـت  همه و همه راهبردهاي گف  هاي بسيار نرم و نماهاي طولاني، سه پايه در حركت

براي غايب كردن حضور دوربين و اجازه دادن به مخاطب براي فراموش كردن دوربـين بـه   

اساساً سعي در حذف دوربـين  . مثابة يك ابزار سينمايي، يك واسطه و غرق شدن در داستان

  .هاي هاليوود است يكي از دلايل اصلي واقعي جلوه دادن فيلم» واسطه«به مثابة 

در شخص نيز يك راهبرد ديگر واقعي كردن اسـت كـه عمـدتاً     ة سومارائة جمله از زاوي

شـخص   وقتي از زاوية سـوم . شود به كار گرفته مي 3گفتمان علمي و همچنين اخبار مكتوب

» تـو «و » مـن «ترين پادشاه افشاريه بود، به دليل حذف دو ضمير  شود نادرشاه بزرگ گفته مي

، »نفرسـتاده اسـت  «اي آن را به هـيچ مخـاطبي    ه و ارائة جمله به شكلي كه گويا هيچ فرستند

آهـن در گرمـا   «. اسـت ) مخاطـب (» تـو «بـه  ) فرستنده(» من«ارائة حقيقت مطلق و نه اعلام نظر 

نيز يك گفتمان علمي است براي طرح يك حقيقت مطلق و درسـت بـه همـين    » شود منبسط مي

كـه   Penny Pressوف بـه  پسند امريكايي معـر  عامه د پرس و همچنين نشرياتتنيز آسوشي دليل

در دوران پس از جفرسون پا به عرصة حيات گذاشتند و در زمان جنگ داخلـي امريكـا بـه    

                                                      
1 .Zoom شـود و معمـولاً    ، البته نه در شكل كودكانه و استفادة بيش از حد كه در بعضي موارد مشاهده مـي

  .علاقه دارند به شدت به آن) ها اي غيرحرفه(آماتورها 
2. Pan. 

و » مـن «هاي قبلي از قول مارگريت مورس توضيح داده شد كه در اخبار تلويزيوني دو ضـمير   در قسمت. 3

 .و پايان ارائة خبر، وجود دارد) بخش معرفي در داخل استوديو(كم در آغاز  دست» تو«
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را از گفتمان خود حذف كردند و همة اخبار خود را بـه تـدريج   » تو«و » من«بلوغ رسيدند، 

  .از زاوية سوم شخص ارائه دادند

هـاي خبـري، ابتـدا     در برنامـه براي بررسي واقعي كردن به مثابة يـك راهكـار گفتمـاني    

از آنجا كه هر روز در سـطح  . شود مطالعه مي» واقعي كردن اهميت عناوين مهم خبري روز«

تـوان در يـك برنامـة     ملّي يا جهاني، تنها بخش بسيار كـوچكي از اتفاقـات روزمـره را مـي    

ران سـردبي . شـود  مـي ساعتي خبري ارائه داد، انتخاب خبر به يك معضل اساسـي تبـديل    نيم

خبري براي طبيعي جلوه دادن تصميمات خود، بـا بـه كـارگيري راهكارهـاي مشخصـي از      

كننـد اهميـت خبرهـاي انتخـاب      همان آغاز برنامه، يعني عناوين مهم خبري روز، سعي مـي 

واقعـي  «پس از ارائة چند مثال به بررسـي مبحـث   . شده را براي مخاطبان واقعي جلوه دهند

  .شود پرداخته مي» د مخاطبكردن اهميت خبر؛ جلب اعتما

كننده از طريق اعطاي جايگـاه مناسـب، زمـان كـافي و امكانـات مناسـب، اهميـت         تهيه

كند و با اسـتمرار   خبرهاي ارتقا يافته به سطح عناوين اصلي روز را براي مخاطب واقعي مي

كند تا حدي كه مخاطب ايـن انتخـاب را    اين عمل، اعتماد وي را به انتخاب خود جلب مي

واقعـي كـردن انتخـاب يـك خبـر،      «سپس . ها ارزيابي كند كاملاً طبيعي و منطقي بر واقعيت

مطرح خواهد شد كه تداوم به كارگيري راهكارهاي گفتماني واقعي » استمرار تعامل ارتباطي

گـردد   كننده باعث ايجاد تعامل ارتبـاطي مـي   دهندة انتخاب خبر به وسيلة تهيه و طبيعي جلوه

كننـده بـا    بستان هـر دو سـر ارتبـاط از آن سـود خواهنـد جسـت؛ تهيـه        بده كه به مثابة يك

كردن خبرها و مباحث اجتماعي مربوط به آنهـا بـراي برنامـة خبـري خـود قـدرتي        برجسته

كند و مخاطب نيز با توجه به اين خبرها، اطلاعات لازم را در مورد مباحثي  لايزال كسب مي

آورد تا از اين طريق  حبت خواهند كرد، به دست ميكه عمدة مردم در روز بعد دربارة آن ص

دقيقـاً در همـين رابطـه، هـر كـدام از      . فردي آگاه در نظر همكاران و نزديكـان جلـوه كنـد   

گانه، يعني جايگاه، زمان و امكانات مناسب، با تفصيل بيشـتري توضـيح داده    راهكارهاي سه

اي از  با ذكر تاريخچـه » عاتواقعي كردن، جريان ممتد اطلا«سپس تحت عنوان . خواهد شد

هـاي آن بـا رمـانس     داري، تفـاوت  گيري رمان به مثابة يك نوع ادبي سرمايه چگونگي شكل

توضيح داده خواهد شد كه رمان با صرف انـرژي كمتـري از نظـر صـنايع ادبـي، اطلاعـات       
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، با خبر نيز به تبعيت از همين سنت. سازد بيشتري را در مورد رويدادهاي داستاني مطرح مي

دقيقاً در همـين  . دهد صرف كمترين انرژي ادبي، بيشترين اطلاعات ممكن را به مخاطب مي

هايي اشاره خواهد شد كه يـك مـتن    به تفاوت» متن تبليغي، متن خبري«مورد، تحت عنوان 

يـيج  هكنند كه بـا اسـتفاده از راهكارهـاي اقنـاعي بـه ت      خبري را از متوني تبليغي تفكيك مي

ترين وجه تفاوت مورد ذكـر، ميـزان بسـيار     عمده. پردازند يب مخاطبان مياسات و ترغاحس

زياد اطلاعات در متن خبري و ميزان بسيار زياد صنايع ادبي در مـتن تبليغـي اسـت، بـدون     

ارتباط نزديك مفهوم واقعي كـردن بـا   . آنكه حجم بالايي از اطلاعات در آن ارائه شده باشد

بررسـي خواهـد   » واقعي كردن؛ ربط صدا و تصوير«نوان هماهنگي رابطة صدا و تصوير با ع

بـراي  . هاي آن مطرح خواهـد شـد   ابتدا دلايل بررسي مسئله و آنگاه اهميت و مشخصه. شد

تأكيد و ابعـاد آن  » نقش اثباتي تصوير«هاي رابطة ذكر شده ميان صدا و تصوير بر  مطالعة مشخصه

تـرين شـكل    تدوين اثبـاتي بـه منزلـة اصـلي     در همين زمينه،. شود در خبر تلويزيوني بررسي مي

هـاي   سـپس سـاير شـاخص   . تدوين به كار گرفته شده در خبر تلويزيوني تعريـف خواهـد شـد   

واقعـي كـردن؛ حضـور    «مربوط به رابطة صدا و تصوير در واقعي كردن خبر بـا عنـاويني چـون    

كردن؛ تلفيق صـدا   واقعي«و در نهايت » خبرنگار در پايان گزارش در صحنة خبر؛ ثبات اجتماعي

نيـز  » احاطة گوينده و خبرنگـار در ارائـه خبـر   «البته . بررسي خواهد شد» و تصوير، تدوين اثباتي

در بخـش   شـده  طـرح مطالـب  كـه  نقشي بسيار اساسي در واقعي كردن خبر دارد، اما بـراي ايـن   

  1.شود گوينده تكرار نشوند، از تشريح اين مبحث در اين بخش خودداري مي

  

  هم خبري روزمردن اهميت عناوين واقعي ك

هر روز، خبرهاي زيادي در جهان پيرامون ما در حال روي دادن است، اما تنها و تنها بعضي 

هاي خبـري   المللي از طريق برنامه از اين خبرها در سطح داخلي و تعدادي نيز در سطح بين

كننـد،   خبري راه پيدا مياز ميان خبرهايي كه به يك برنامة . يابند به طور گسترده انعكاس مي

                                                      
ي دربـارة فرآينـد فيزيكـي خبـر     هاي مقدمات در مورد نقش احاطة گوينده و مخصوصاً خبرنگار، در كتاب. 1

توان به خبر تلويزيوني كـه بـه فارسـي نيـز ترجمـه       ها مي تلويزيوني بحث شده است كه از جمله اين كتاب

 .شده، اشاره كرد
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در مـورد انتخـاب خبرهـاي    . شـوند  تـرين خبرهـاي روز معرفـي مـي     تعدادي با عنوان مهم

هـر  ساز، دو بحث متفاوت در جريان است؛ ديدگاه پلوراليستي معتقد است كه اهميت  عنوان

بعضي خبرها واقعاً پراهميتند و بعضـي ديگـر   . وجو كرد خبر را بايد در ذات آن خبر جست

اي از طريق بـه   ين نيستند، اما ديدگاه انتقادي به طور كلي معتقد است كه سردبيران حرفهچن

دهنـد و برجسـته    گفتماني، خبرهاي دلخواه خود را پراهميت جلوه مـي هاي  كارگيري شيوه

سازند و خبرهايي را كه از نظر ايدئولوژيك و ساير جهات براي آنها و منافعي كـه نماينـدگي    مي

. دهنـد  مـي » تنزل«عهده دارند، مهم نيست و يا حتي برجسته كردن آنها خطرناك است، آنها را بر 

هـا باشـد و چـه ديـدگاه      آنچه براي اين تحقيق اهميت دارد، اين است كه چه حق با پلوراليست

هاي گفتماني مذكور براي واقعي كردن تصميم يك سـازمان   انتقادي، در نهايت به كارگيري شيوه

آنچـه ديـدگاه گفتمـاني    . الزامـي اسـت    م دانستن يا مهم جلوه دادن يك خبـر، خبري مبني بر مه

  .هاي واقعي كردن است ورزد، همين الزام شيوه اجتماعي بر آن تأكيد مي

  

  چند مثال

گيرد كه خبري را با حروف درشت تيتر كند، اين عنوان را پـايين   وقتي سردبيري تصميم مي

دهـد، بلكـه    آيد، قرار نمي ساً به چشم مخاطب نميصفحة اول در بخشي كه تا خورده و اسا

ايـن  . دهـد  ترين جاي جريـده اسـت، قـرار مـي     آن را در گوشة راست بالاي صفحة اول، كه مهم

از سـوي افـراد   » بـدون فكـر كـردن   «و » خود خودبه«راهبرد گفتماني است؛ راهبردي كه به طور 

پسـند، خبـري را در    در يـك روزنامـة عامـه   مثلاً  يادشدهاما اگر سردبير . شود اي، اتخاذ مي حرفه

مورد طلاق اين يا آن ستارة ورزشي يا سينمايي تيتر كرد، اما در صفحات مياني، تنهـا چنـد خـط    

اهميت عنـوان خبـري را   اختصاص داد، در حقيقت وي از نظر گفتماني،  يادشدهبه توضيح خبر 

دتي نيز، مجبور بـه تعطيـل فعاليـت    پس از م. گيرد واقعي نكرده است؛ بنابراين لقب شارلاتان مي

اخبـار جـدي   . خواهد شـد » بر سر اين چهارراه و پهن كردن بساط بر سر چهارراه ديگري«خود 

  .آنها نيز ممكن است از نظر سياسي، متهم به شارلاتانيسم شوند. نيز در اين مورد استثنا نيستند

ين مهم خبـري اسـتفاده   هاي واقعي كردن عناو در درازمدت، اگر به طور مستمر از شيوه

نشود، مخاطب به انتخاب يادشده اعتماد نخواهـد كـرد؛ چـون صـاحب انتخـاب سـعي در       

  .هاي گفتماني نكرده است توضيح انتخاب خود، يعني واقعي كردن آن با استفاده از شيوه
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  واقعي كردن اهميت خبر؛ جلب اعتماد مخاطب

مـاد مخاطبـان از راهبردهـاي مختلفـي     كننده و سردبير يك برنامة خبري براي جلب اعت تهيه

ايـن كـار از طريـق اعطـاي     . كند كه يكي از آنها واقعي كردن اهميت خبر اسـت  استفاده مي

استمرار . گيرد و درخور خبر صورت مي» امكانات مناسب«و » زمان كافي«، »جايگاه مناسب«

اي  انگـاره  داشتن يا نداشتن اين عمل در ذهن مخاطب، باعث شكل گرفتن يا شكل نگـرفتن 

بـه آن خواهـد   ) يا عـدم اعتمـاد  (درباره موثقّ بودن سازمان پخش خبري و در نتيجه اعتماد 

اگر سازمان خبري، انتخاب خود را در مورد عناوين مهـم خبـري واقعـي نكنـد، يعنـي      . شد

طبيعي جلوه ندهد، در درازمدت، مخاطب نـه تنهـا سـازمان خبـري يادشـده را غيـر موثّـق        

  .پردازد وجوي دليلي براي اين امر مي ، بلكه در ذهن خود به جستكند ارزيابي مي

كنندة يك رابطـه   خبر، تنظيم) نه به معناي محدود آن(ارائة عنوان همچون شيوة نگارش 

  .اي بين مخاطب و سردبير به مثابة تبلور يك سياست رابطه  است؛

  

  واقعي كردن انتخاب يك خبر؛ استمرار تعاملي ارتباطي

كننده و سردبير برنامة خبري به عنوان تيتـر مهـم خبـري روز و     خبر از سوي تهيهاعلام يك 

و يك تعادل سادة ارتباطي ميـان مخاطـب و   » بده بستان«توجه به آن از سوي مخاطبان يك 

كننده از ميان انبوه خبرها، به دلايل متفـاوت از جملـه بـالا بـردن      وقتي تهيه. كننده است تهيه

كنـد، وي در   خبر يادشده، سه تا پنج خبر در يـك روز انتخـاب مـي    ميزان توجه مخاطب به

برنامه را از دسـت دادي، بـه   اگر همة «: حقيقت قصد دادن علامتي به ذهن مخاطب را دارد

، چرا كه آنها واقعاً مهمند و دانستن آنها براي ذهن آشـنا بـه   »اين سه خبر با دقت توجه كن

سـاده ميـان مخاطـب و سـازمان خبـري      » سـتان بده ب«اين يك . مباحث روز، ضروري است

فهمد كه مثلاً در آن روز يا فرداي آن روز، قرار است همـة مـردم دربـارة     مخاطب مي. است

هايي در مباحث ميان همكاران، دوستان و آشنايان  چه موضوعي صحبت بكنند، چه موضوع

. كنـد  وجهه مـي  برجسته خواهد بود و دانستن آنها و صحبت دربارة آنها براي شخص ايجاد

شود كه سرفصـل مباحـث برجسـتة اجتمـاعي را تعيـين       كننده نيز در عوض مطمئن مي تهيه

يابند كه دستيابي به آنهـا، بـراي    هر دو سوي ارتباط به اهدافي دست مي ترتيب بدين. كند مي
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  .آورد يكي وجهة اجتماعي و براي ديگري قدرت اجتماعي به همراه مي

امة خبري براي ايجاد اين رابطه و استمرار آن، بايد به طـور دائـم   كننده و سردبير برن تهيه

اهميت اخبار انتخابي خود را توضيح دهد و اثبات كند، انجام روزمرة اين امر، يعنـي تكـرار   

اثبات آن در يك مرحلة زماني، به مخاطب همچون شـركت بيمـه يـا بـانكي معتبـر كـه بـه        

حساس رابطه با يـك سـازمان خبـري موثّـق و     كند، ا مشترك خود آرامش و امنيت اعطا مي

واقعي كردن . كند سازمان خبري مذكور، اعتبار كسب ميترتيب  بدين. كند مسئول را اعطا مي

اي آن را به صورت وظيفـة شـغلي،    اي است كه افراد حرفه تيتر، راهبرد گفتماني بسيار ساده

اين راهبرد داراي . دهند جام ميگاه بدون آنكه در مورد آن به طور جدي فكر كرده باشند، ان

  .مناسب» امكانات«و » زمان«، »جايگاه«اعطاي : سه وجه غالب است كه عبارتند از

  

  جايگاه مناسب

ترين عناوين خبري روز انتخـاب شـده اسـت، بايـد يكـي از       خبري كه به مثابة يكي از مهم

كنندگان با توجه به ترتيـب   معمولاً تهيه. هاي برنامة خبري را نيز اشغال كند ترين جايگاه مهم

كنند كه سه جايگاه مهم برنامة خـود را   ارائة عنوان خبري يعني از اولين تا سومين، سعي مي

معمولاً اولين عنوان خبـري، اولـين تيتـر، بـه     . به ترتيب در اختيار عناوين يادشده قرار دهند

تـر نيـز يـا بـه عنـوان      دومين تي. آيد مي عنوان اولين خبر قسمت مشروح اخبار به نمايش در

هـاي تجـاري بـه نمـايش      دومين خبر مشروح اخبار و يا اولين خبـر پـس از پخـش آگهـي    

هـايي كـه    هاي برنامة خبري يعني جايگـاه  ترين جايگاه بديهي است كه تعيين مهم. آيد مي در

اي  كننـد، در ايـن زمينـه از اهميـت ويـژه      بيشترين توجه مخاطب را به خـود معطـوف مـي   

) ملّـي (هـاي تلويزيـوني غربـي، چـه تجـاري و چـه عمـومي         سـازمان . شـود  يبرخوردار م

مسـلماً  . انـد  ايـن جايگـاه را تعيـين كـرده     ،مختلـف هاسـت بـا انجـام دادن تحقيقـات      سال

بندي مـورد اسـتفادة خـود،     هاي پخش تلويزيوني در جهان سوم نيز با توجه به قالب سازمان

هـاي خبـري را    هاي درجه يك و دو برنامه جايگاه توانند با تحقيقات نسبتاً سادة پيمايشي مي

  .تعيين و در اين مورد از آنها استفاده كنند

تـرين   اند، بايد در مناسب ترين عناوين خبري روز اعلام شده خبرهايي كه به صورت مهم
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كند كه از سويي به او اشاره شده  هاي خبري قرار گيرند، وگرنه مخاطب احساس مي جايگاه

ترين جايگـاه مشـروح    ه مهم است، ولي از سوي ديگر خبر ديگري را در مهمكه خبر يادشد

كنـد و اسـتمرار چنـين     شود و در اهميت خبر شك مـي  اند؛ بنابراين گيج مي اخبار قرار داده

  .شود كنندگان برنامة خبري مي برخوردي باعث تيرگي روابط وي با انتخاب

تـرين   آيـا بـه مهـم   «وان سؤال كرد كـه  ت براي تحليل يك برنامة خبري مي  بر اين اساس،

بـراي پاسـخگويي بـه ايـن سـؤال،      » عناوين خبري روز جايگاهي ويژه اعطـا شـده اسـت؟   

تواند در مرحلة اول همة عناوين خبري را با توجه به ترتيب ارائة عنـاوين مهـم    تحليلگر مي

ترين و دومين  تواند فرض كند كه اولين جايگاه برنامة خبري، مهم او مي. خبري مقايسه كند

داخلـي يـا   (آخـرين جايگـاه هـر بخـش     . جايگاه نيز از لحاظ اهميت در مكـان دوم اسـت  

ها  ترين جايگاه همچنين دو مكان اول اخبار خارجي نيز مهم. شود نيز مهم تلقي مي )خارجي

  1.را در مورد خبرهاي يادشده دارند
  

  دهنـد، تنهـا و تنهـا، بخـش      مـي  المللـي رخ  از ميان همة رويدادهايي كه در سطح ملّي يـا بـين  

  كننـده بـه طـور دائـم بايـد       انتخـاب . شـوند  بسيار كوچكي از آنهـا بـراي پخـش انتخـاب مـي     

  ايـن انتخـاب     شناسـان،  بنابراين از نظـر گفتمـان  . تصميمات خود را طبيعي يا واقعي جلوه دهد

  دادن  جلـو ايـن فـرد بـا طبيعـي     . كننـده اسـت   نه در ذات حادثـه، بلكـه در فكـر فـرد انتخـاب     

  انتخـاب خــود و اسـتمرار آن در يــك فراينـد زمــاني، اعتمـاد مخاطبــان را بـه انتخــاب خــود      

  اين مسئله، يك بده بستان و يك تعادل سـادة ارتبـاطي ميـان مخاطـب، سـردبير      . كند جلب مي

  كنـد كـه    شود كه بـه خبرهـايي توجـه مـي     مخاطب مطمئن مي. كنندة برنامة خبري است و تهيه

با به دست آوردن اطلاعات ، ترتيب  ند و همه دربارة آن صحبت خواهند كرد و بدينواقعاً مهم

سـازمان پخـش   . كنـد  تماد به نفس كسب ميعبراي وارد شدن در مباحثات روزمرة اجتماعي، ا

خبري نيز از طريق تعيين سرفصـل مباحـث اجتمـاعي، قـدرت اجتمـاعي عظيمـي را نمـايش        

  .دهد مي

                                                      
هاي محليّ امريكايي به عاريت گرفته شده  اخبار محليّ شبكه  تقسيم خبرها به داخلي، خارجي و ورزشي،. 1

گيرد، اما تقريباً هيچ سـازمان تلويزيـوني عمـومي ديگـري از ايـن       را به كار مي است و اخبار فرانسه نيز آن

 .شود بندي مشخص ارائه مي كنند و اخبار صرفاً در دسته بندي استفاده نمي قالب
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  زمان مناسب

شود، مخاطب در ذهن خود  ي به صورت يكي از عناوين مهم روز اعلام ميهنگامي كه خبر

كم از نظر آن سازمان خبري، با اهميت تلقي شـده اسـت؛    كند كه خبر يادشده دست فكر مي

بنابراين انتظار دارد كه اين خبر پرورش يابد و همة جوانـب آن بـراي وي بـاز شـود تـا او      

اي، عنـوان درشـتي    وقتي روزنامه. طلاعات استفاده كندهاي داغ فردا از اين ا بتواند در بحث

دهد، اما فضايي بسيار كم، گاه حتي چند سطر، بـه   در مورد يك مبحث مثلاً سياسي ارائه مي

دهد و يا در تلويزيون بيش از چند ثانيه بـه آن، زمـان اختصـاص     خبر يادشده اختصاص مي

كننده و  خود را انجام داده است؛ تهيه »كار«او . كند مخاطب احساس غبن مي 1شود، داده نمي

اند، مخاطب نيـز توجـه خـود را بـه خبـر       سردبير با اشاره به خبري، آن را مهم معرفي كرده

كننده بايد انتظارات مخاطب را بـرآورده سـازد، خبـر     حال تهيه. يادشده معطوف داشته است

و نتـايج آن در اختيـار    يادشده را پرورش دهد و اطلاعات لازم را دربارة تاريخچـه، دلايـل  

ترين جوانب خبـر، بـه زمـان     كم عمده مطرح كردن همة جوانب يا دست. مخاطب قرار دهد

ترين آنها به زمـان مشخصـي بـراي پـرورش     »نويس خلاصه«هر خبرنگار حتي . احتياج دارد

آن با توجه به عوامـل خبـري از يـك زاويـة خبـري      جالب توجه كردن آن، ارائة   خبر خود،

ا نظرهاي كارشناسان در مورد پيامـدها و دلايـل وقـوع حادثـة خبـري يادشـده يـا        مناسب ب

ترين عناوين خبري روز بايـد بيشـترين فضـا يـا زمـان       بنابراين مهم. تاريخچه آن، نياز دارد

معادله، رياضي است و ساده؛ بيشـترين  . ممكن را در برنامة يادشده به خود اختصاص دهند

  .برترين خ فضا و زمان براي مهم

ترين خبرهاي روز اسـت، زمـان بسـيار كمـي      ترين، يا يكي از مهم اگر به خبري كه مهم

كند كه آن خبر حتـي از   اختصاص يابد، مخاطب احساس مي) مثلاً حتي كمتر از يك دقيقه(

آن وجـود داشـته   » نمـايي  بزرگ«نظر خود سازمان خبري نيز مهم نبوده و دلايل ديگر براي 

كنندگان و سردبيران آن برنامه را با سوءظن ارزيـابي   ب، اهداف تهيهترتيب مخاط بدين. است

رابطـة مخاطـب   . سازد كند و اين مسئله، اعتبار خبري برنامة مذكور را كاملاً مخدوش مي مي

                                                      

 .ميزان فضا در مطبوعات و مقدار زمان در تلويزيون، معيار سنجش اهميت مطلب است .1
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نگـرد   شود و مخاطب به انتخاب كارگزاران با ناباوري مي كنندة خبر تيره مي با سردبير و تهيه

گويـد   مسئله بسيار ساده است؛ مخاطب به خـود مـي  . كند فسير ميو دائماً آن را با سوءظن ت

يافـت و حتمـاً دلايـل     اگر خبر يادشده واقعاً مهم بود، به آن زمـان مناسـب اختصـاص مـي    

ذهن مخاطب از سويي به حـدس  . نمايانه در كار بوده است ديگري براي اين انتخاب بزرگ

د و از سوي ديگـر نسـبت بـه درك و    شو و گمان در مورد پيدا كردن اين دلايل مشغول مي

رود  در يك مرحلة زماني، اعتبار برنامة يادشده از بين مـي . يابد فهم خبر يادشده سوءظن مي

كننده و سردبير برنامة يادشده در مورد توجه به اخباري كـه   و مخاطب ديگر به علامات تهيه

كننده و سـردبير   رابطة تهيه كند و بنابراين، اند، توجه نمي ترين خبرهاي روز معرفي شده مهم

رود و قـدرت   سازي مباحث اجتماعي از بـين مـي   برنامة خبري و مخاطب در مورد برجسته

  .يابد برنامة خبري يادشده به شدت كاهش مي

آيا در برنامة خبـري در مـورد بررسـي،    «توان سؤال كرد كه  براي تحليل مبحث فوق مي

انـد،   تـرين خبرهـاي روز ارائـه شـده     مهمنوان زمان مناسب پرورش خبر، به اخباري كه به ع

آيـا خبرهـايي در برنامـه    «: توان سؤال ديگري نيز مطرح كـرد  در ادامه مي» اعطا شده است؟

ترين عناوين اخبار روز  ارائه شده كه به آنها زمان مناسب اعطا شده است، ولي در زمرة مهم

آيـا  «گيرنـد كـه    ال كلـي قـرار مـي   دو سؤال يادشده در راستاي اين سؤ» اند؟ قرار داده نشده

هاي خبري ايران از واقعي كردن به مثابة يك ساختار گفتماني در جهـت   كنندگان برنامه تهيه

  »اند؟ كسب اعتبار در ذهن مخاطبان استفاده كرده

مخاطب پس از يك دوره تماس با عناوين مهمي كه زمان خبـري مناسـبي در مشـروح اخبـار     

كند؛ يعنـي   كنندة برنامة خبري قطع مي كند و رابطة خود را با تهيه ندارند، احساس پشيماني مي

كننده بايد بتوانـد بـا    تهيه. كند كند، توجه نمي كننده خبر مهم تلقي مي ديگر به خبرهايي كه تهيه

، )كه در بخش بعدي توضيح داده خواهـد شـد  (اعطاي زمان مناسب، مكان و امكانات مناسب 

واقعـي كنـد و اطلاعـات لازم را بـراي شـركت در مباحـث        اهميت خبر را در ذهن مخاطـب 

اي قادر به واقعـي كـردن    كننده وقتي تهيه. موجود در مورد خبرهاي مهم در اختيار او قرار دهد

عناوين مهم برنامة خبري خود نيست، در حقيقت با از دست دادن اعتبار خبري خـود در  نـزد   

  .دهد اشاره در جامعه را نيز از دست مي سازي مباحث اصلي مورد مخاطبان، قدرت برجسته
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  امكانات مناسب

ها  اي تلويزيون از اين موضوع آگاه باشند كه به برنامه شايد مخاطبان بهتر از كارگزاران حرفه

. ايـن مسـئله خـاص تلويزيـون نيسـت     . يابد و خبرهاي مهم، امكانات بيشتري تخصيص مي

هاليوود . كند اي پذيرايي از وي صرف ميوقتي كسي مهمان مهمي دارد، امكانات بيشتري بر

. هـاي شـگفت پـي بـرده اسـت      هاست كه به اثر رواني صرف امكانات بسـيار و هزينـه   سال

كنـد و كـل تبليـغ و روابـط      هاي نجومي تهيه مـي  بنابراين سالي چند فيلم را با صرف هزينه

ة آن شـده اسـت،   عمومي كالاي يادشده را بر ميزان و مقدار هزينه و امكاناتي كه صرف تهي

گويد حتماً بايد فـيلم پراهميتـي باشـد، وگرنـه ايـن       مخاطب نيز به خود مي. كند متمركز مي

  .شد مقدار امكانات صرف تهية آن نمي

صرف هزينه و اختصاص دادن امكانات در برنامه، فـيلم يـا گـزارش خبـري، نمودهـاي      

كـردن كالاهـايي كـه     زرق و برق، دكورهاي آنچناني، آتش زدن و واژگـون . مشخصي دارد

وهمـه نمـود فـيلم     استفاده از هنرپيشگاني با دستمزد بالا، همه ها صرف تهية آن شده، ميليون

تعـدد صـحنه، خبـري    . نمودهاي خاصي دارد  اما گزارش خبري پرهزينه نيز،. پرهزينه است

در تمـاس  . امكانات بسياري صرف تهية آن كـرده اسـت    است كه سازمان پخش تلويزيوني،

هاي خبري، انتظار در حقيقت بـه مـلاك و ميزانـي بـراي سـنجش       تمر مخاطبان با رسانهمس

  .شود درجة اهميت يك خبر تبديل مي

هاي خبري با درك اين ذهنيـت در نـزد مخاطبـان، بـراي      كنندگان و سردبيران برنامه تهيه

گرچـه   .گيرنـد  اي در نظر مي واقعي كردن اهميت خبرهاي مهم روز، امكانات گزارشي ويژه

اعتماد مخاطـب را بـه برنامـة      طلبد، اما استمرار آن، اي نيز مي اين امكانات ويژه، هزينة ويژه

استفاده نكردن از امكانات ويژة گزارشـي، پخـش خبـري بـه شـكلي      . سازد خبري بيشتر مي

در ذهـن    تـر،  مثلاً تنها با يك فيلم صامت خبري و يا حتـي از آن نيـز فقيرانـه   بسيار فقيرانه، 

گويد كه حتماً دليل ديگري جـز اهميـت    مخاطب با خود مي. كند خاطب ايجاد سوءظن ميم

واقعي خبر در كار بوده است كه خبري را كه چنين فقيرانه تهيه شده بود، بـه مثابـة خبـري    

  .اند مهم ارتقا داده

هاي خبري امريكايي، به ويژه سه شبكة سراسري اين كشور، با تحقيقاتي كـه در   سازمان
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بـه اختصـاص امكانـات     هاي پاياني دهة پنجاه انجام شد، با درك اهميت مسئلة يادشده، سال

هاي متعدد براي تهية گزارش  مهم تهية گزارش خبري و فرستادن بهترين خبرنگاران و گروه

اين راهبرد بسيار ثمربخش بود؛ به نحـوي كـه مخاطبـان،    . دربارة خبرهاي مهم اقدام كردند

دادنـد و   شيوة گزارش پيچيده و پرهزينه را به اهميت خبر ربط مي گزارشگران درجه يك و

سـازي   هاي خبري در هدف خود در تعيـين و برجسـته   شد تا سازمان همين مسئله باعث مي

هاي خبـري امريكـايي بـا     در حقيقت، سازمان. سرفصل مباحث عمومي روزمره موفق شوند

واقعـي   ،مخاطـب در ذهـن  تخصيص امكانات گزارشي ويـژه، اهميـت موضـوع خبـري را     

  .كردند مي

توان سؤال كرد كه آيا بهترين و بيشـترين امكانـات خبـري ـ      براي تحليل اين مبحث مي

  اند؟ هاي مهم خبري قرار گرفته گزارشي در اختيار عنوان

گزارش خبري در مقابل فـيلم  «: خبري مورد شمارش به ترتيب عبارتند از ةامكانات ويژ

تعـدد  «، »هاي طـولاني از يـك منبـع    قول حبة زنده در مقابل نقلتعدد مصا«، 1»صامت خبري

تعـدد كارشناسـان و مـردم عـادي     «و همچنـين  » اي صحنه در مقابل خبرهـاي تـك صـحنه   

  .»پرورش خبر براساس عوامل خبري، در مقابل روخواني ساده خبر«و » شونده مصاحبه

پاسخ دهـد و تعيـين   تواند به سؤال خود  هاي مورد ذكر، تحليلگر مي با سنجش شاخص

كند كه آيا برنامة خبري مورد ارزيابي با تخصيص امكانات ويـژه بـه عنـاوين مهـم خبـري،      

تعامـل  انتخاب خود را واقعي كرده است و آيا با استمرار اين عمـل خواهـد توانسـت يـك     

  2.صحيح ارتباطي با مخاطب خود ايجاد و از اين طريق اعتماد او را جلب كند

                                                      
هاي خبري بايد از گوناگوني، يعنـي تعـدد    گزارش. شود ارزيابي مي تر از فيلم صامت گزارش خبري، مهم. 1

  .دار باشندربرخو... صحنه و

كه خبر يادشده مهـم اسـت و   ) با عنوان(كننده به او علامت داده  كند، چون تهيه مخاطب به خبر توجه مي. 2

كند و از ايـن   اقعي ميكننده در عوض، اهميت خبر را و تهيه. همة مردم دربارة اين خبر صحبت خواهند كرد

ترتيب بـه فـرد مخاطـب مشـخص،      بدين. دهد سازد و مباحث عمومي را شكل مي طريق، آن را برجسته مي

شود تا مخاطب پس از شركت در مباحـث عمـومي،    اطلاعات لازم در مورد شركت در اين مباحث داده مي

بستاني است كـه تعامـل ديرپـاي     اين اساس بده. احساس اتكا به نفس و رضايت از خويشتن به دست آورد 

 .كند ارتباطي مخاطب با سازمان يا برنامه خبري را ايجاد مي
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ص ندادن امكانات مناسب بـه عنـاوين مهـم خبـري، باعـث تيرگـي رابطـة        استمرار در اختصا

اي را فرض كنيد كه هر روز صبح با يـك عنـوان    روزنامه. شود هاي خبري مي مخاطب و برنامه

جنجالي، خبري را اعلام و در يكي از صفحات پشتي، با اختصاص مطلبي كوچك، شرح آن را 

اي  شوند تـا دوبـاره بـا نـام تـازه      از مدتي تعطيل مي هايي پس معمولاً چنين روزنامه. نويسد مي

  .شروع به فعاليت كنند

  

  واقعي كردن؛ جريان ممتد اطلاعات

پيش از آنكه زمان در اثر انقلاب صنعتي شكل نوين ادبي بـه خـود گيـرد، گونـه غالـب بـر       

 توان در صفحات متعـدد يـادآور شـد، امـا     تفاوت رمان و رمانس را مي. ادبيات، رمانس بود

ترين تفاوت در اين مسئله نهفته است كه در رمـانس، انـرژي و فضـاي     ترين و شاخص مهم

صـرف  ، اين انرژي و فضا، رمانحال آنكه در . شود متن، صرف به كارگيري صنايع ادبي مي

زار را در  مـثلاً قـدم زدن در يـك بيشـه    » اي حادثـه «يكـي،  . شـود  درپي مـي  ارائة حوادث پي

ه از صنايع ادبي شامل استعاره، بـازي بـا لغـات، موازنـه، تكـرار،      صفحات طولاني با استفاد

شـمار بـا اتـلاف انـرژي و      مبالغه و حتي راهبردهاي نحوي در سطح كلان در صفحات بـي 

دهد، ديگري با استفاده از زباني ساده به دور از صـنايع ادبـي در همـين     فضاي متن ارائه مي

درپي فيزيكي را ارائـه و بـه شـكلي     قايع پيفضا و با صرف همين ميزان انرژي، حوادث و و

  .كند گرايانه داستان زندگي افراد معمولي را طرح مي واقع

شـمار، صـرف توصـيف حـالات و      اگر قهرمانان رمانس، نخبگان بودند و صـفحات بـي  

لاي حـوادث   گرا، مردم عـادي بودنـد كـه در لابـه     اقعوهاي  شد، قهرمانان رمان افكارشان مي

هـايي   يكي تكرار مكرر يك موضوع در قالـب . شد شان اصطلاحاً برملا مي گوناگون، زندگي

هاي تازه بود، حال آنكه ديگري، جريـان   جملاتي با ساختار تازه و استعاره  لغاتي تازه،  تازه،

رولان بـارت ايـن   . تر بـود  هايي تازه ممتدي از اطلاعات نوين دربارة حوادثي تازه و موضوع

نمايي به كار گرفته شـده در ادبيـات    ترين راهبردهاي واقع از مهم را يكي» ريان اطلاعاتج«

در حقيقت، خبر به مثابة بخشي از گرايش مسـتند  . داند گراي پس از انقلاب صنعتي مي واقع

پيـدا   19و  18گـراي قـرن    هاي نهايي خود را در همين ادبيات واقـع  در زمينة ادبيات، ريشه
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تـرين راهبردهـاي    اطلاعات، بـه منزلـة يكـي از عمـده     كند و از همين ارائة جريان ممتد مي

گفتمان علمي و خبـري، بـه جـاي بـازي بـا قالـب، بـه ارائـة         . كند واقعي كردن استفاده مي

  .پردازد اطلاعات تازه مي

  

  متن تبليغي، متن خبري

روش اول بـا اسـتفاده از   . مخاطب، دو روش اصلي و اساسي وجود دارد» اقناع«اصولاً براي 

هاي سبكي متفاوت، سعي در تهييج احساسات و ترغيب مخاطبان  اي بلاغي و شيوهراهبرده

در متن تبليغي و اصطلاحاً پروپاگاندايي، ميزان اسـتفاده از آنچـه اصـطلاحاً صـنايع     . كند مي

اسـتفاده از ايـن    .شود، مانند استعاره، مبالغه، موازنـه و غيـره بسـيار بالاسـت     ادبي ناميده مي

. آيـد  كند و بنابراين ميزان اطلاعات متن پايين مي ي متن را صرف قالب ميصنايع ادبي، انرژ

يـك بنـد،   حـد  كند، گاه حتـي در   گزارشگري كه به اين شيوه، مثلاً تظاهراتي را گزارش مي

نمـايي شـده    كند كه تازه اين اطلاعات اصـلي، خـود بـزرگ    صفوف ميليوني را توصيف مي

تـرين صـنايع ادبـي در     ن اسـتفاده از كوچـك  در يك گزارش خبري، اين صفوف بدو. است

شود و در خبرنگار به جاي تكرار لغاتي تازه با معناي مشـابه   فضايي بسيار كمتر توصيف مي

، به دادن اطلاعات ممتد در مورد وجـوه مختلـف   »عزم راسخ مردم«و » صفوف«در توصيف 

م يـا كارشناسـان   هاي زنده بـا مـرد   حادثة خبري، چه به شكل گفتار و چه به شكل مصاحبه

  .پردازد مي

را » خبـر «ارائة اطلاعات تازه، خبر بودن يا بهتر است بگوييم تازه بـودن و عينـي بـودن    

هاي خبري، به جاي به كارگيري گفتمان تبليغـي   كنندگان برنامه بنابراين تهيه. نمايد واقعي مي

درپي نكات تـازه   ييجي، از گفتمان خبري كه همانا جريان ممتد اطلاعات يعني طرح پيهـ ت

هاي توخالي براي ارائة مطالب تكراري است، اسـتفاده   بندي به جاي استفاده از لغات و جمله

شود تا اقناع حاصل از خبر و اخبار، به دليـل واقعـي شـدن     همين راهبرد باعث مي. كنند مي

  .تر از اقناع متون تبليغي با استفاده از صنايع ادبي باشد آن، بسيار عميق

اطب در مقابله با اطلاعات تازه كه به زبان ساده ارائـه شـده اسـت، بـه عينيـت      ذهن مخ

) شـود  هـاي بعـدي مطالعـه مـي     نمايي و در قسمت كه به وسيلة روابط ديگر واقع(اطلاعات 
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خواهد مرا به ايـده، بـاور يـا احسـاس      گويد اين متن نمي مخاطب با خود مي. يابد تمايل مي

تنها و تنها، دادن همة اطلاعات موجـود در مـورد همـة     قصد اين متن،. خاصي ترغيب كند

دليل نيـز، خبـر، عينـي بـودن خـود، تبليغـي و       جوانب يك حادثه است و درست به همين 

كنـد و درسـت همـين جاسـت كـه بسـياري از        ييجي نبودن خود را به مخاطب اثبات ميهت

و اعتقاد مخاطبان  يرپذيرباوپردازان اعتقاد دارند كه اين جريان ممتد اطلاعات، درجة  نظريه

هـاي تفسـيري خـود را در     برد و اصطلاحاً مخاطب موضـع  را نسبت به برنامة خبري بالا مي

را از مـتن  ) شناسـي  از نظـر ادراك (آورد تا بتواند همة اطلاعـات   مقابل متن خبري پايين مي

موفقيت يك برنامة خبري بـراي جهـت دادن بـه افكـار عمـومي مـوقعي آغـاز        . كسب كند

شود كه بتواند اين حالـت را در مخاطبـان ايجـاد كنـد؛ يعنـي درجـة اعتمـاد و اطمينـان          يم

مخاطبان را نسبت به برنامة خود، از طريق استمرار در استفاده نكردن از لغـات احساسـي و   

بـه منظـور   » عملـي «صنايع ادبي براي تكرار اطلاعات كهنه و به كار گرفتن گفتماني ساده و 

وقتي ايـن اعتمـاد   . و حادثة مورد گزارش، افزايش دهد» خبر«تر در مورد ارائة اطلاعات بيش

اپيزودهاي كلان موضوعي و ربط آنها در ايجاد (به دست آمد، از طريق ربط كلان اطلاعات 

و تحقيق لارشن در همـين زمينـه، يعنـي اثبـات      دايك ونبه بحث . يك معناي كلان فوقاني

هاي مشخصي را در ذهن مخاطبي كه بـدون   وان ديدگاهت مي) ، مراجعه نماييددايك وننظرية 

موضع گرفتن و بدون مقاومت از همة انرژي مغزي خود بـراي درك همـة اطلاعـات ارائـه     

ترتيب اخبـاري   بدين. قرار داد  كند، شده در جريان ممتد اطلاعات گفتمان خبري استفاده مي

كـم بيشـتر از    دسـت (ر بسـيار  شود، قدرت تأثي كه از طريق جريان ممتد اطلاعات واقعي مي

اجتمـاعي لازم   1نظـر  دهي به افكار عمومي و ايجـاد اتفـاق   در شكل) متون تبليغي ـ تهييجي 

كنـد؛ كـاركردي كـه بـه قـول مارگريـت        براي كاركرد يك جامعة مدرن و امروزي پيدا مـي 

  .ة امروز است پاره شد ترين كاركرد اخبار در جامعة پرتحرك و پاره مورس، مهم

توان سؤال كرد كه آيا در يك مـتن خبـري در كمتـرين     سنجش ميزان اطلاعات مي براي

چطور، چه كسي، چه چيزي، چـه وقـت، چـرا و    «فضاي ممكن، شش وجه اطلاعاتي يعني 

يعنـي  زمينة خبر يادشده  آيا پس«توان سؤال كرد كه  است؟ سپس در ادامه مي شده طرح» كجا

                                                      
1. consensus. 
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هـاي مختلـف اجتمـاعي بررسـي شـده       اوية ديدگاهتاريخچة آن و يا علل و عواقب آن، از ز

گونـاگوني  «هـايي چـون    بـراي پاسـخگويي بـه ايـن سـؤالات، از شـاخص      » است يا خير؟

گونـاگوني اطلاعـاتي در تركيـب مصـاحبه و گفتــار     «، )شـش وجـه اطلاعـاتي   (» اطلاعـات 

عدد گفتار و تعدد آوا، ت«و » هاي مختلف ارائة دلايل و نتايج خبر از زاوية ديدگاه«، »خبرنگار

براي بررسي گوناگوني اطلاعات، جمله مبناي ارزيـابي  . توان استفاده كرد مي» تعدد مصاحبه

است؛ هر جمله يا هر بخش از يك جمله، چه ميـزان اطلاعـات دربـارة رويـداد خبـري را      

ترغيب مصاحبه و گفتار خبرنگار، تعـدد قطـع و   كند؟ مبناي ارزيابي گوناگوني در  حمل مي

مبناي ارزيابي ارائة دلايـل و نتـايج از زاويـة    . ها در ميان گفتار خبرنگار است هوصل مصاحب

هاي مختلف، تعدد دلايل و نتايجي اسـت كـه بـراي يـك رويـداد خبـري در گفتـار         ديدگاه

هـا، تعـدد گفتـار و     ها ذكر شده است، اما براي ارزيابي تعدد مصاحبه خبرنگار يا در مصاحبه

هـاي متفـاوت ارائـه شـده در گفتارهـا و       نـد بـه شـمارش ديـدگاه    توا تعدد آوا، تحليلگر مي

  .هاي بازيگران سياسي و اجتماعي بپردازد مصاحبه

هـاي   اي از جنبـه  يك متن خبري ضعيف، ذهن مخاطب را بـا اطلاعـاتي تـازه يـا جنبـه     

كند، بلكه بـا تكـرار يـك مطلـب و يـا       به اصطلاح بمباران نميمختلف يك رويداد خبري، 

چنـين متــوني داراي دو  . نمايـد  مـي » مشــغول«كننـده   ي غيــر خبـري خسـته  هـا  گـويي  كلـي 

تذكر ايـن نكتـه ضـروري    . در آنها زياد استاند؛ اولاً ميزان استفاده از صنايع ادبي  خصيصه

بيشتر باشد، فضا و انرژي بيشتري صرف ارائـة  است كه هر چه ميزان استفاده از صنايع ادبي 

ميـزان تمركـز يـك خبـر ضـعيف از نظـر جريـان ممتـد         اً يثان. اطلاعات كمتري خواهد شد

هاي طولاني از يك سـخنراني   قول اطلاعات، بر يك منبع خبري بسيار زياد است و مثلاً نقل

شود؛ هر قدر تمركز بـر يـك منبـع بيشـتر باشـد،       يا يك كنفرانس مطبوعاتي در آن ارائه مي

نراني يـا كنفـرانس خبـري    شود، چون يك منبع، در سخ ميزان اطلاعات متن خبري كمتر مي

  كند كه ايـن مسـئله   دهد و براي اثبات آن دلايلي محدود را تكرار مي خود، بحثي را ارائه مي

. كنـد  دهد و متن يادشـده را غيرخبـري يعنـي اقنـاعي مـي      ميزان اطلاعات متن را كاهش مي

كـه جريـان   شود  باعث مي  توان نتيجه گرفت كه تمركز بيش از حد بر يك منبع، بنابراين مي

  .ممتد يا گوناگوني اطلاعات قطع شود يا كاهش يابد
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اخبـار بـه جـاي بـه     . گوناگوني اطلاعات نيز يكي ديگـر از راهكارهـاي واقعـي كـردن اسـت     

بـه دليـل كثـرت    . كنـد  مخاطبـان را بمبـاران اطلاعـاتي مـي     هاي تهييج و اقنـاع،  كارگيري شيوه

درپي را جذب كنـد   ذارد تا اطلاعات پيگ اطلاعات، مخاطب موضوع تفسيري خود را كنار مي

  .گيرد هاي نهفته قرار مي دفاع در مسير آماج پيام ترتيب بي و بدين

گـويي و تهيـيج    گذارد و به كلـي  اي از فضاي گزارش خود را خالي نمي خبرنگار حتي ذره

و پردازد؛ او تاريخچه، نظرهاي گوناگون، و پيامدهاي ممكن را از طريـق گفتـار، مصـاحبه     نمي

ها را تفسير كنـد،   كند گفته در اين حالت، مخاطب فرصت نمي. دهد آمارهاي گرافيكي ارائه مي

حال آنكه اگر خبرنگار خبر را با جمـلات توخـالي، تهييجـي و شـعارگونه بـه قصـد بمبـاران        

هاي مطلوب ارائه دهد، مخاطب فرصت تفسير و مخالفت با پيام را به دليل بـار   مخاطب با پيام

  .آورد پايين جملات به دست مي اطلاعاتي

  

  واقعي كردن؛ ربط صدا و تصوير

تحقيقات بسياري در سطح جهـان، نشـانگر ايـن واقعيـت اسـت كـه در بيشـتر كشـورهاي         

در   ترين منبع مـورد اسـتفادة مخاطبـان،    صنعتي، اخبار تلويزيوني توانسته است به مثابة موثق

دهد  تحقيقات گوناگون نشان مي. ي بگيرددهي به افكار عمومي از مطبوعات پيش زمينة شكل

شناسند و بر همين اساس نيـز   ترين منبع كسب اطلاعات خود مي مخاطبان، تلويزيون را مهم

يكي . دانند تر از اطلاعات ارائه شده در مطبوعات مي طرفانه تر و بي اطلاعات مذكور را موثق

» ارائـة متعـادل خبـر تلويزيـوني    «ترين دلايل اين مسـئله را مسـلماً بايـد در مفـاهيم      از مهم

هاي پخش تلويزيوني، چه عمومي و چه خصوصي، با  در حالي كه سازمان. وجو كرد جست

هاي سياسي بسيار متضـاد   هاي مختلف جامعه و با ديدگاه ناهمگون از بخشمخاطبان بسيار 

) نحـداكثر چهـار تـا پـنج ميليـو     (رو هستند، مطبوعات به دليل شمارگان محدود خود  روبه

تري از آنـان را، چـه از نظـر     هاي همگون هاي مشخصي از مخاطبان و بخش اصطلاحاً حوزه

هـاي سياسـي    اند و بنـابراين قادرنـد گـرايش    كرده وپا دستاقتصادي و چه از نظر اجتماعي 

، سـه  گاردين، اينديپندنت و تـايمز هاي  مثلاً روزنامه. خود را بسيار روشن و عيان ارائه كنند

. كننـد  تغذيـة اطلاعـاتي مـي   كار را  هاي چپ، مركزي و محافظه اند كه گرايش روزنامة جدي
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. ها مشخص اسـت  هايشان همچون گرايش خود روزنامه ها و گرايش خوانندگان اين روزنامه

اي كـه او در   به همين دليل نيز بسياري از مردم، براي شناخت طرف مقابل خود، به روزنامه

  »!خواني تا بگويم كيستي اي مي بگو چه روزنامه«نگرند،  دست دارد مي

به همين دليـل نيـز   . دهد تر را هدف قرار مي تلويزيوني، مخاطبان بسيار عمومي اما اخبار

داند و همين الـزام، تقريبـاً از نظـر اغلـب      تري مي خود را ملزم به رعايت فرم خبري متعادل

امـا ايـن مسـلماً همـة     . پردازان، دليل اعتماد مردم به اين رسانة خبري است محققان و نظريه

اعتبـار خبـر تلويزيـوني را    . اعتبار بـيش از حـد خبـر تلويزيـوني نيسـت     ماجرا و تنها دليل 

  .وجو كرد همچنين بايد در ذات اين رسانه جست

هاي نظري سخن بگوييم، خبر تلويزيـوني   اگر بخواهيم ساده و آسان و دور از پيچيدگي

ارائـة  هاي خويش را از طريق  به طور مستمر قادر است با استفاده از منابع خبري خود، گفته

تـر،   هاي زنده اثبات كند؛ به عبارت سـاده  تصاوير مستدل دربارة موضوع گزارش يا مصاحبه

وقتـي  . شناسايي خـود را بـراي اثبـات هويـت در جيـب دارد      خبر تلويزيوني هميشه كارت

نويسد كه صدها هزار نفر در تظاهرات شـركت كردنـد، خبرنگـار تلويزيـوني      اي مي روزنامه

ترتيـب نـه تنهـا مفهـوم فـوق را در مقابـل        بـدين . كند تظاهرات اقدام ميتنها به نشان دادن 

چشمان مخاطبان اثبات كرده است، بلكه به دليل تأكيد نكردن بيش از حد بر تعداد، خود را 

خبرنگـار تلويزيـوني بـه همـين دليـل نيـز بهتـر        . دهد ميطرف نشان  در مقابل مخاطبان بي

خلاصه آنكه نقش اثباتي تصـوير باعـث   . بازي كندطرف را  تواند نقش يك گزارشگر بي مي

  .شود تا موثق بودن خبر تلويزيوني و عينيت آن، دائماً به مخاطبان اثبات شود مي

  

  نقش اثباتي تصوير

نيويورك ژورنال، براي اولين بار، به منظور گزارش جنگ كوبا، طراحـي را بـه نـام ديـويس     

. هايي مستندگونه از يـك جنـگ ارائـه كـرد     ، اولين طراحي1896استخدام كرد و در دسامبر 

ده و مستندگونه بود كه مخاطبان فراموش كردنـد در آن زمـان در كوبـا،    نقدر ز ها آن طراحي

در حقيقت، ديويس طي تلگرافي به نشرية يادشده، مطرح كرد كه در اينجا . هيچ خبري نبود

تـو  «جـواب نوشـت    هيچ خبري نيست و ويليام رندولف هرست، بنيانگذار ايـن نشـريه در  
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قدرت تصوير بر عكس آنچه به طور معمول . 1»كنم ها را بفرست، من جنگ را تهيه مي طرح

اي در امريكـا، بـراي    نگاري حرفـه  گيري روزنامه شود، از همان اولين روزهاي شكل ادعا مي

هـاي خـود بـه دو خصيصـة      هرسـت در سـخنراني  . ها مشخص بود اندركاران روزنامه دست

كه خبـر  » ملموس كردن فضايي«جنگي كه هرگز نبود و » اثبات«ي شده، يعني تصاوير طراح

  .افتاد، تأكيد كرد در آن اتفاق مي

كـه از نظـر اسـتناد    ـ ها به وجـود آمـد     اما با آنكه بعدها، امكان چاپ عكس در روزنامه

هـا بـه طـور محـدود توانسـتند در زمينـه        شود ـ روزنامه  تر از طراحي نيز محسوب مي قوي

 Life Tumeبا فراگير شدن تلويزيون، مجلاتي چون . كرات هرست از عكس استفاده كنندتف

كردند و داراي شـمارگان نسـبتاً    هاي مستندگونه از اتفاقات خبري چاپ مي كه اساساً عكس

رقابت با ذات رسانة تلويزيـون را  بالايي نيز بودند، به ورشكستگي دچار شدند؛ چون امكان 

  .دار بود، نداشتندرنقش اساسي برخو كه در آن، تصوير از

خبرنگـاراني كـه   بـر  قدرت تصوير، از همان اولين روزهاي پخش تلويزيوني در امريكـا  

كـارگزاران اولـين   . معلوم بـود   خود به ناآگاهي خويش دربارة اين رسانة نوپا اذغان داشتند،

اي  بـه برنامـه   كـه  1937در همان اولين روزهاي پخش خبر تلويزيوني در سال  CBSاخبار 

كردند براي هر موضوع خبري، تصـويري مناسـب    تبديل شد، سعي مي 1941ثابت در سال 

ها، بـه   ارائه دهند، سلدس، آدريان موروفي و اسكدگر، در خاطرات شيرين خود از اين سال

دود «دار چـون ايجـاد    هـاي خنـده   نحوة تصويرسازي به وسيلة گرافيك، نقشه و حتي افكت

آنهـا بـه زودي متوجـه     2.كننـد  نقشه به هنگام گزارش خبر جنگ، اشاره مي بر روي» سيگار

هـاي مسـتند بـه خبـر      هاي ساختگي براي مخاطبان جالب نيسـت و عكـس   شدند كه افكت

از  هـاي خبـري،   بـراي تهيـة مسـتمر فـيلم     CBSبر همين اسـاس،  . بخشد عينيت بيشتري مي

موفق شد فقط چنـد سـاعت    1956ال متري استفاده كرد و  در س ميلي 16هاي سبك  دوربين

                                                      
1. Schudson, M. (1978), Discovering the Books, pp.61-64. 

  .سازد اي مطرح مي نگاران حرفه شودسون مثال فوق را در مورد آغاز دوران روزنامه

2. Bliss, E. (1991), Now the News. 

  .مطالب اين قسمت از صفحات مختلف كتاب حالا اخبار نوشتة بليس استخراج شده است
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سوزي عظيم يك كشتي ايتاليايي، فيلم خبري آن را بر صفحة تلويزيون نمـايش   پس از آتش

زنـده بـودن، اثبـاتي    : بر سه نقش تصوير در تلويزيون تأكيد داشـت  CBSدر آن زمان . دهد

ضـبط  بـرداري و   هـاي فـيلم   بودن و در لحظه بـودن، بـا فراگيـر شـدن اسـتفاده از دوربـين      

هاي سبك كه قادر به ضبط همزمان صدا با تصوير بودند، تلويزيون توانست بـا اتكـا    صوت

اي را شكسـت   اي خود، ابتدا خبر راديويي و سـپس خبـر نوشـتاري روزنامـه     بر ذات رسانه

رد مـورو، حاضـر بـه    اهـايي چـون ادو   در اولين روزهاي حيات تلويزيون، شخصـيت . دهد

پخـش مسـتقيم   . ودند؛ چون اخبار راديويي، چيز ديگـري بـود  همكاري با خبر تلويزيوني نب

هاي شهر به وسيلة مورو كه اولين پخش مستقيم يـك   حوادثي مانند بمباران لندن از فراز بام

امـا تلويزيـون دقيقـاً بـا تأكيـد بـر       . اي ساخت جنگ در جهان بود، اخبار راديويي را افسانه

خبر راديـويي را بـه ورشكسـتگي بكشـاند و     آن، خيلي زود توانست   تصوير و پافشاري بر

در گام بعدي، بـاز هـم بـا تأكيـد بـر      . آن همچون مورو به استخدام خود درآورد» ستارگان«

نقش اثباتي تصوير، تلويزيون در اواخر دهة پنجاه و سپس دهة شصـت، يعنـي دهـة ظهـور     

زمان صـدا و  كه قادر به ضبط هم(هاي سبك  هاي خبري نوين امروزي كه با دوربين گزارش

ترين رسـانة خبـري نيـز     ها به مثابة اصلي شد، توانست از روزنامه تهيه مي) تصوير نيز بودند

ترين دلايل اين برتري را بايد استفاده هوشـيارانه از تصـوير، رفتـار طبيعـي      مهم. پيشي گيرد

هـاي   سانهي كه متعلق به رلقو و نه نقل( خبرنگاران در مقابل دوربين، تأكيد بر مصاحبة زنده 

  .دانست 1، تلفيق اثباتي صدا و تصوير در نظام تدوين اثباتي)نوشتاري است

بينـد،   نشان دادن حادثه بدون تكرار آنچه مخاطب با چشم خـود در بانـد تصـويري مـي    

زمينة مصاحبه نشـان   تأكيد بر نشان دادن شاهدان حادثه در كادري كه مكان حادثه را در پس

دثه و افراد درگير در حادثه به منزلة شاهد از همان روزهـاي اول،  دهد، استفاده از تصوير حا

مورد تأكيد خبرنگاران موفق تلويزيوني قرار گرفت و همين استفاده نيز باعث واقعـي شـدن   

  .ها شد خبر تلويزيوني و برتري آن بر ساير رسانه

ــال صــوتي و تصــويري در واقعــي كــردن خبــر مــي   ــراي تحليــل رابطــة دوكان تــوان  ب

ميـزان  «، »قـول  ميزان استفاده از مصاحبة زنده در مقابل اسـتفاده از نقـل  «هايي چون  صشاخ

                                                      
1. Evidentiary editing. 
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حضـور خبرنگـار در پايـان گـزارش در صـحنة      «، »حضور خبرنگار در صحنة حادثة خبري

را » واقعي كـردن تلفيـق صـدا و تصـوير، تـدوين اثبـاتي      «و همچنين » خبر، ثبات اجتماعي

  .مطالعه كرد

  

  زنده واقعي كردن؛ مصاحبة

اختراع تلگراف، شـروع جنـگ داخلـي      خبرنويسي مدرن كه پس از تشكيل آسوشيتد پرس،

پسند غيرسياسي در امريكا شكل گرفـت، يكـي    تر، رشد مطبوعات عامه امريكا و از همه مهم

در ايـن نـوع خبرنويســي،   . طرفـي خبرنگـار قــرار داد   تـرين اصـول خــود را بـي    از اساسـي 

كند و تمام  ناپذير را بيان ميرطرفي خود، تنها واقعيات انكا ات بينگار براي حفظ اثب روزنامه

بازيگران اجتماعي درگير يا شاهدان عيني ارائـه  زبان مباحث ارزشي، از جمله تفسيرها را از 

كـم دو ديـدگاه اصـلي متضـاد را      طرفي خود، دسـت  دهد و در اينجا نيز براي رعايت بي مي

تـر، اظهـار    و نظر و مباحث ارزشي يا بـه عبـارت سـاده    تفسير  ترتيب، بدين. كند منعكس مي

نگار، تنها و تنهـا بـه گـزارش آن بخشـي از      و روزنامهعقيده از آن بازيگران اجتماعي است 

  .كند كه بر همه روشن، مسلّم و انكارناپذير است اطلاعات اكتفا مي

هـا را   قول د و اين نقلپرداختن قول از منابع آگاه و بازيگران اجتماعي مي ها به نقل روزنامه

قـول   شناسـي مخاطبـان، نقـل    كردند كـه از نظـر ادراك   به طور مستقيم يا غيرمستقيم ارائه مي

قول اسـت و تكـذيب    قول، نقل اما در نهايت، نقل. مستقيم، قدرت واقعي كردن بالاتري دارد

ديت خـورد و ايـن، محـدو    جهان به چشم مـي  ها به طور روزمره در سطح ها و مصاحبه گفته

تواند ادعا كنـد   در نهايت، روزنامه تنها مي. ها در واقعي كردن مطالبشان است اصلي روزنامه

  .كه اين يا آن بازيگر اجتماعي، چنين يا چنان نظري را اظهار كرده است

اي راديو، امكان واقعي كردن بـالاتري را بـه    ذات رسانه. تر بود راديو از اين نظر پيشرفته

هاي اوج راديـو، غوغـايي برپـا     ، اخبار راديويي در سالنيزبه همين دليل  .داد خبرنگاران مي

توانست نوار صداي مصاحبة زنـدة بـازيگران اجتمـاعي را     حالا ديگر خبرنگار مي. كرده بود

اي بـه   نمـايي  مصاحبة زندة راديويي در عصر خـود، چنـان واقـع   . به گوش مخاطبان برساند

ها نصـيب   ين ميزان اعتماد به يك رسانة خبري در آن سالاخبار راديويي اعطا كرد كه بالاتر
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بعضي خبرنگـاران بـه جـاي    . شد دستكاري كرد اما اخبار راديويي را مي. اخبار راديويي شد

شـد گفـت    اي و يا مردمي كه بـه سـختي مـي    مصاحبه با شاهدان عيني، با هنرپيشگان حرفه

شـد و تنهـا    وير شـخص ديـده نمـي   در نهايت تص ـ. كردند اند، مصاحبه مي شاهد حادثه بوده

توان صددرصـد   گفت كه نمي تجربة اجتماعي مخاطبان به آنها مي. گرديد صدايش پخش مي

كم امكان خطاكاري از نظر فنـي بـراي ايـن     دست. هاي زندة راديويي اعتماد كرد به مصاحبه

  .رسانه و كارگزارانش وجود داشت

وانستند نوارهاي صدا را چنـان مونتـاژ   ت اي صدا مي متخصصان حرفه كه ايناز همه بدتر 

كاملاً متفـاوت بـا اظهـارات وي، بـه گـوش      برگشته،  شوندة بخت هاي مصاحبه كنند كه گفته

ترتيب از نظر واقعـي كـردن اظهـارات بـازيگران اجتمـاعي و شـاهدان        بدين. مخاطب برسد

، امـا داراي  هاي نوشـتاري داشـت   اي بيشتري از رسانه عيني، گرچه راديو قدرت ذاتي رسانه

  .ديد شنيد، ولي خود او را نمي محدوديت نسبتاً مهمي نيز بود؛ مخاطب صداي فرد را مي

شـونده و   اخبار تلويزيوني ذاتاً اين محدوديت را شكست و توانسـت شـخص مصـاحبه   

توانسـتند   متخصصان مونتاژ نـوار نيـز مـي   . هاي او را همزمان به طور زنده نمايش دهد گفته

» حرفـي را در دهـان  «جملات را پس و پيش با يكـديگر مونتـاژ كننـد تـا     هاي مختلف  تكه

پريد و مخاطـب   شونده بگذارند؛ چون در صورت چنين كاري، تصوير اصطلاحاً مي مصاحبه

قدرت واقعي كردن مصاحبة زندة تلويزيوني بسيار بـالا و از  . شد متوجه اين تكة متفاوت مي

  .هاي موجود بيشتر است همة رسانه

گرايي، يعني توانايي كامـل   ه به اين استدلال كه مصاحبة زنده، بالاترين ميزان واقعبا توج

تواند پس از سنجش ميـزان بـه كـارگيري     دهد، تحليلگر مي اي تلويزيون را نمايش مي رسانه

اي تصـويري   كـه از قـدرت رسـانه   » قـول  نقـل «، آن را با ميزان به كـارگيري  »مصاحبة زنده«

توانـد در مقابـل    در تلويزيون، گزارشـگر مـي  . كند، مقايسه كند لي نميتلويزيون استفاده كام

هاي يك بـازيگر اجتمـاعي يـا     دوربين يا در باند صدا به شكل گفتار متن داناي مطلق، گفته

اي  ، از همـة امكانـات رسـانه   »قول نقل«در اين شيوة ارائه، يعني . يك شاهد عيني را نقل كند

اي، تنها زماني از ايـن شـيوه    خبرنگاران حرفه. شود فاده نميتلويزيون براي واقعي كردن است

كنند كه به دلايل مختلف، همچون در دسترس نبودن بازيگران اجتماعي، مجبـور   استفاده مي
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قـول بـراي خلاصـه كـردن كليـت       توان از نقل البته مي. شده باشند» مصاحبة زنده«به حذف 

هـاي وي بـه    آنكـه بخشـي از گفتـه    مصاحبة يك فرد يا يك شاهد عيني، درسـت پـيش از  

نمايش داده شود، استفاده كرد كه در اين صورت كـاربرد  » زنده« Sound bite1صورت يك 

. قـول اسـت   بسيار بالايي نيز دارد و در حقيقت، بهترين شكل ممكن بـراي اسـتفاده از نقـل   

نظـر  اي كه ممكن است كمـي گنـگ بـه     اي پيش از ارائة مصاحبه همچنين خبرنگاران حرفه

كنند تـا معنـاي مصـاحبه را بـراي      قول مي شونده را نقل هاي فرد مصاحبه رسد، خلاصة گفته

در تلويزيـون، سـبب كـاهش    » قـول  نقـل «اما استفادة بـيش از حـد از   . مخاطبان روشن كنند

  .شود هاي نوشتاري مي اي تلويزيون از نظر واقعي كردن نسبت به رسانه توانايي رسانه

اما به » زدن لب«شونده را در حال  توان فرد سخنران يا مصاحبه ه ميهمچنين در اين رسان

اي از  طور صامت نمايش داد و صداي وي را قطع كـرد تـا خبرنگـار بـه جـاي آن خلاصـه      

قـول غيرمسـتقيم و احيانـاً بـه همـراه چنـد قطعـه         سخنان شخص يادشده را به صورت نقل

قـول بـدون نشـان دادن     نسبت به ارائة نقـل  اين شيوه نيز با آنكه. قول مستقيم ارائه دهد نقل

نمايي بالاتري برخوردار اسـت، امـا در    شونده يا سخنران از قدرت واقع تصوير فرد مصاحبه

در حقيقت استفادة بيش . كند استفاده نمي اي تلويزيون به طور كامل هر حال از قدرت رسانه

را اصــطلاحاً از ســوي در تلويزيــون قــدرت ذاتــي رســانه و آنچــه » قــول نقــل«از حــد از 

گيرد و به قول معروف بـا ايـن    شود، از آن مي گرايي تلويزيوني ناميده مي گرايان، واقع تجربه

تواند فكـر   ند تا پنبه بر جايش بگذارد؛ چرا كه باز هم مخاطب ميشك دندان گرگ را مي كار،

وي  شـود، امـا صـداي واقعـي     شونده نمايش داده مي كند كه گرچه تصوير شخص مصاحبه

قـول   تواند فحواي كلام نقـل  قول كننده به راحتي مي قطع شده است و بنابراين خبرنگار نقل

  .شده را تغيير دهد

قـول بـدون    نقـل «براساس استدلال بالا، تحليلگر با تقسيم گفتارهاي اجازه داده شده بـه  

ن دادن قول بـه همـراه نشـا    نقل«، »)گرايي ترين درجة واقع پايين(نشان دادن تصوير شخصي 

                                                      
  :به منبع زير مراجعه كنيد Soundbite براي توضيح بهتر، اما انتقادي. 1

Hallin, D. (1994), We Keep America on Top of the World, Routledge, pp.133-152. 

  :دهد را توضيح مي Soundbiteر نيز در كتاب زير، به طور خلاصه مفهوم كلن

Kellner, D. (1992), The Persian Gulf TV War, Westview. 
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ــب زدن شــخص: تصــوير صــامت ــايش صــدا و تصــوير   «و » ل ــي نم ــده يعن مصــاحبة زن

، بـه سـنجش ميـزان    »)گرايـي  بالاترين درجـة واقـع  (شونده با سخنگو در يك زمان  مصاحبه

هـاي   گرايـي و عينـي كـردن خبرهـا در برنامـه      استفاده از توانايي رسانة تلويزيون براي واقع

  1.كند خبري اقدام مي

هاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم را چـاپ كننـد و راديـو تنهـا        قول ند نقلنتوا ات تنها مياگر مطبوع

شونده را به گوش مخاطبـان برسـاند، تلويزيـون قـادر اسـت صـدا و        تواند صداي مصاحبه مي

بـه همـين دليـل نيـز،     . شونده را به طور همزمان در اختيار مخاطبان قرار دهـد  تصوير مصاحبه

هـاي   ايـن شـما و ايـن گفتـه    «كردن بسيار بيشتري برخوردار اسـت؛   تلويزيون از قدرت واقعي

  .»شخص مذكور

  

  واقعي كردن خبر؛ حضور خبرنگار در صحنة حادثة خبر

هاي سال، از گفتار داناي مطلق، يعني شنيدن صداي خبرنگاري كه در صحنه نبود و بـا   سال

تـرين   صورت مهـم  گفت، به صدايي محكم و تُن صدايي مقتدرانه از وراي تصوير سخن مي

هاي سبك و امكـان ضـبط همزمـان     اما با اختراع دوربين. شد شكل واقعي كردن استفاده مي

اي كه بـه مـرور    شيوة ديگري از ارائة خبر پا به عرصة حيات گذاشت؛ شيوه  صدا و تصوير،

البتـه تـلاش   . زمان ثابت كرد قدرت واقعي كردن بسيار بالاتري از گفتار دانـاي مطلـق دارد  

را كه دكتر فرانك استانتون تأسيس كرده بـود،   CBSوارد مورو و محققان بخش تحقيقاتي اد

در اين تحقيقات، محققان به اين نتيجه رسـيده بودنـد كـه    . در اين مورد نبايد ناديده گرفت

اي افرادي چون ادوارد مورو براي حضور در صحنة حادثة خبري و سخن مستقيم  شم حرفه

ك مخاطب تأثيري شگرف خواهد داشت و درجة واقعـي كـردن خبـر را    با مخاطبان، بر ادرا

  .برد بسيار بالا مي

اي را ديـده   شود كه با چشمان خـود حادثـه   ها، شاهد به كسي اطلاق مي در همة فرهنگ

شهادت دادن دربارة يك حادثه، تنها به هنگامي ممكـن اسـت كـه شـخص، نـاظر آن      . باشد

                                                      
نمايي، در ايجاد گونـاگوني بـراي    در مبحث جلب توجه توضيح داده شد كه مصاحبة زنده علاوه بر واقع. 1

 .دجلب توجه بيشتر مخاطبان نيز قدرت بالاتري دار
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اي اظهارنظر كند، معمولاً بـراي   ، اگر كسي دربارة مسئلهدر زندگي روزمره. حادثه بوده باشد

. سازد كه با چشمان خود ناظر اين مسئله بـوده اسـت   جلب اطمينان طرف مقابل، مطرح مي

حضور خبرنگار در صحنة خبر نيز در همـين قابـل درك اسـت؛ چـون مخاطـب، هـر روز       

بينـد و   ندين بخش خبري مي، گاه در چ گويندة اصلي برنامة خبري را در حال اجراي برنامه

به همـين دليـل   (بنابراين در ذهنيت مخاطب، گويندة اصلي در تماس مستقيم با خبر نيست 

اي، بـا   زمينـه  كنند و پس از ارائة اطلاعات پـس  نيز، گويندگان بايد خبر را از بعد كلان طرح

ح خود خبـر  طرح خبر از زاوية عقل سليم، آن را براي مخاطب ملموس سازند، اما به توضي

  .و اطلاعات او دربارة واقعه دست چندم است) نپردازند

كوشـند تـا خبرنگـاران خـود را بـه صـحنة        هاي خبري دقيقاً به همين منظور مي سازمان

حادثه اعزام كنند و براي تأكيد بر حضور خبرنگاران در صحنة حادثه، يعني تأكيد بـر نقـش   

مت گزارش، خبرنگار را در نمايي خاص كه كنند در اولين قس وي در مقام شاهد، تلاش مي

حضـور خبرنگـار در ايـن نمـا، قـدرت      . نتيجة تحقيقات آزمايشـگاهي اسـت، قـرار دهنـد    

بنـدي   اغلـب از ايـن قالـب     هـاي خبـري،   امروز تقريباً همة سازمان. كنندة بالايي دارد واقعي

وسـط، نـه خيلـي    ، خبرنگار را در نمـاي مت  كنند كه در اولين نماي گزارش سازي مي گزارش

صحنة يادشده بايد يا . آورد دور و نه خيلي نزديك، در صحنة حادثه خبري به نمايش در مي

واضـح و قابـل فهـم،     ،كامـل به شكلي نمادين، موضوع را نمايش دهد و يا آنكه بـه شـكل   

بخـش    خبرنگـار در چنـين نمـايي،    1.زمينة تصوير نشان دهد صحنة حادثة خبري را در پس

هـاي   گـزارش » ليد«وپا شكسته با  توان آن را به شكلي دست را كه تقريباً مي 2تمركز گزارش

ترتيب با حضور در اين نما، مقام شـاهد   كند و بدين هاي مكتوب مقايسه كرد، ارائه مي رسانه

  .كند هاي خود را در مورد حادثة خبري، واقعي مي يابد و گفته را در ذهن مخاطب مي

حضور خبرنگار در صحنة خبر در مقابل دوربين در نمايي  براساس اين استدلال كلي كه

يك برنامة خبري مقايسـه كـرد   ) گويندة اصلي( 3توان با سرسخنگوي كه اصطلاحاً آن را مي

اي كـه بـه    زمينه ، در پس)نه خيلي دور، نه خيلي نزديك، نه خيلي رسمي، نه خيلي دوستانه(

                                                      
  .اي بر حادثة خبري است منظور حضور گزارشگر در آغاز گزارش و ارائة مقدمه. 1

2. Focusing.    3. Talking head. 
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شكلي نمادين موضوع گزارش را تجسم  دهد يا به بهترين نحوي صحنة حادثه را نمايش مي

تـوان   شـود، مـي   كند، موجب عينيت يافتن و واقعي شدن مطالب آن در ذهن مخاطب مي مي

نمـايي   تحليلگر براي مطالعة درجة واقعي. نمايي يك برنامة خبري را ارزيابي كرد درجة واقع

فاصـله  «، 1»حضـور يـا نبـودن خبرنگـار در صـحنه     «هايي چـون   تواند از شاخص برنامه مي

ربـط مضـموني و   «و » )نما، قرار گرفتن در نماي متوسـط يـا غيـره    نوع(خبرنگار با دوربين 

استفاده كند تا ميزان به كارگيري ايـن راهبردهـاي   » زمينة تصوير به موضوع خبر نمادين پس

  .گفتماني را در مورد عيني كردن گزارش و واقعي كردن محتواي آن بسنجد
  

بخـش  . لي واقعي كردن، حضـور خبرنگـاران در صـحنة خبـري اسـت     يكي از راهكارهاي اص

اي خود با دريافت اين مسئله، آن را بـه شـكل يـك     ، در تحقيقات حرفهCBSتحقيقات شبكة 

  .بندي ارائة خبر درآورد؛ حضور خبرنگار در اولين نماي گزارش در صحنة اتفاق خبري قالب

مخاطـب،  . ادثه را مشاهده كرده باشـد كسي است كه با چشم خود، ح» شاهد«در هر فرهنگي، 

حادثـه بـه طـور روشـن و واضـح در      (سخنان خبرنگاري را كه در اولين نما در صحنة حادثـه  

  .كند تر قبول مي به مثابة شاهد حاضر باشد، آسان) زمينة تصويري قرار دارد پس

  

  واقعي كردن؛ حضور خبرنگار در پايان گزارش در صحنة خبر، ثبات اجتماعي

تر كردن ثبات اجتماعي با حركت در جهت امنيت و  ترين وظايف اخبار، عميق عمده يكي از

هـاي   پافشـاري بـر ثبـات اجتمـاعي، امـروز ديگـر بـا اسـتفاده از شـيوه          2.منافع ملّي اسـت 

                                                      
زمينة تصوير و ربط آن به موضوع سـخن   در مورد مصاحبه با كارشناسان و شاهدان عيني يك حادثه، پس. 1

ة پوشـش خبـري مسـئله صـلح اسـرائيل و      همين نگارنده در تحقيقي دربار. شونده بسيار مهم است مصاحبه
زمينـة   شـد، در پـس   گذاري مسلمانان عليه اسرائيل گزارش مـي  فلسطينيان به اين نتيجه رسيد كه هرگاه بمب

گفت، صحنة دلخراش انفجار را به بهتـرين   شونده در مقام شاهد عيني در آن سخن مي تصويري كه مصاحبه
يان كه از كشتار، ضرب و شتم و رفتار وحشيانة سربازان اسـرائيلي سـخن   اما هرگاه با فلسطين. دادند لي نشان ميكش
كردنـد؛ بـه نحـوي كـه      برداري مـي  فيلم» تنگ«شد، آنان را در نماهاي درشت و يا اصطلاحاً  گفتند، مصاحبه مي مي

 .دش زمينة اجتماعي اظهاراتشان قطع مي تر، با پس زمينة تصويري يا به عبارت مفهومي رابطة آنها با پس

ها، در يـك حـوزة خـاص جغرافيـايي در ميـان       پلوراليست. كند مباحث بسياري را ايجاب مي ،منافع مليّ. 2
مناسبات باز اقتصادي در چهارچوب يك سازمان سياسي مليّ، منافع كلي را كه شامل همة اعضا با توجه بـه  

 .كنند نمايندة اين منافع معرفي مي شود، منافع مليّ تعريف و خبر تلويزيوني را نيز جايگاه اجتماعي آنها مي
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انـدركاران، در   گيـرد، بلكـه گزارشـگران و دسـت     پروپاگاندايي روشن و عيان صورت نمـي 

تـودوروف، سـاختارگراي   . كننـد  دة گفتماني استفاده مـي هاي پيچي ه بازنمايي گزارش از شيو

يادآور شـد    الاصل فرانسوي، الگويي را براي توضيح ادبيات ارائه داد و در اين الگو، بلغاري

شـود و در پايـان نيـز بـه      كه هر روايتي از يك شرايط توازن و هماهنگي اجتماعي آغاز مي

دهد كه وضعيت متـوازن پايـاني،    ضيح ميالبته تودوروف تو. يابد وضعيتي متوازن دست مي

امنيت و ثبات پايدارتري دارد، اما حركت از توازن اوليـه بـه تـوازن پايـاني از تونـل ميـاني       

  . گيرنـد  نـامتوازن اسـت كـه در آن، تضـادها اوج مـي     اي  تـونلي كـه مبـين دوره   گـذرد؛   مي

يكديگر در نبردند،  دو دستة نيروي اجتماعي بادهد كه در هر روايت،  توضيح مي فتودورو

زننـدة آن، تونـل ميـاني روايـت،      ت و ثبات اجتماعي و نيروهـاي بـرهم  ينيروهاي حافظ امن

پردازان ادبي با خاستگاه نظري گفتماني  بسياري از نظريه. جايگاه نبرد اين دو دسته نيروست

همچون چتمن و تولان، الگوي تودوروف را تنها براي بررسـي بخشـي از ادبيـات مناسـب     

شاتس در بررسي دو دسته ژانركلان حاكم بر سينماي هـاليوود، يعنـي   . دانند، نه همة آن يم

. كنـد  ي و ژانر نظم، الگوي تودوروف را تنها براي بررسي ژانر نظم اقتباس مـي رژانر سازگا

شناس در بررسي دو دسته ژانر كـلان حـاكم بـر سـينماي هـاليوود، يعنـي ژانـر         بل، ارتباط

بـل،  . كنـد  م، الگوي تودوروف را تنها براي بررسي ژانر نظم اقتباس مـي سازگاري و ژانر نظ

هاي خبـري   دهندة همة گزارش كند الگوي تودوروف، توضيح شناس معروف، ادعا مي ارتباط

، پس از اشاره به حضور خبرنگـار در بخـش تمركـز يـا      او در بررسي مسئله. امروزي است

سوي خبرنگار در پايان بخش تمركز، مـا را بـه    سازد كه طرح تضاد از ثبات اوليه، مطرح مي

كند و خبرنگـار بـراي    نامند، وارد مي تونلي كه اصطلاحاً مرحلة واقعي كردن مي  تونل مياني،

نيروهـاي اجتمـاعي درگيـر در    جلب توجه مخاطب به توصيف پيچيدة تضاد موجود ميـان  

با حضور در صحنة خبري در  اما در نهايت، خبرنگار در پايان خبر،. پردازد حادثة خبري مي

» حـل «در آغاز گـزارش را   شده طرحشود، تضاد  بخشي كه اصطلاحاً بخش پاياني ناميده مي

كنـد و ثبـات و امنيـت     حافظ ثبات را در موضع قـدرت اجتمـاعي معرفـي مـي    ي و نيروها

گرداند؛ ثباتي كه نسبت به شرايط آغـازين گـزارش، قـدرت     اجتماعي را بار ديگر حاكم مي

فيسكه و هارتلي در همـين زمينـه، بـه تحليـل محتـواي اخبـار مربـوط بـه         . دارتري داردپاي
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با آنكه اخبار ياد شده، اين . پردازند در آمريكا و اروپا ميهاي اخير  تصادمات هوايي در سال

دهند، اما در پايان با آنچه بـل مرحلـة پايـاني،     نمايانه ارائه مي بزرگحوادث را گاه به شكل 

شوند  اي را به مخاطبان يادآور مي العاده نامد، وجود امنيت فضايي فوق مي resolutionحل يا 

دهـد،   و در حالي كه تصوير، جمعيت سوار بر هواپيما و يا در حال سوار شدن را نشان مـي 

هـاي هـوايي را    گويـد و اقـدامات اخيـر شـركت     خبرنگار در ميانشان با دوربين سـخن مـي  

  .گيرد افران را به قول فيسكه جشن ميو ادامة حركت مس» ستايد مي«

نهايي تضاد ارائه شده در يك خبر، شـكلي اسـت بـراي بازنمـايي سـيطرة ثبـات       » حل«

از نظـر شـكلي، حضـور خبرنگـار در پايـان      » حـل «اجتماعي در پايان هر خبر، براي ارائـة  

 ـ     ة گزارش در نماي متوسط و از نظر مفهومي، بستن گزارش با تأكيـد بـر حـل تضـاد و ارائ

هـاي سـاختاري بسـيار مهـم يـك گـزارش خبـري         تر و قدرتمندتر، از مشخصه توازني امن

هـاي خبـري را بـراي تعيـين      توان قطعة پاياني گـزارش  شود و بر اين اساس مي ارزيابي مي

  1.ميزان به كارگيري ساختارهاي يادشده، با نگاه دقيق بررسي كرد
  

و ذكر يك خلاصه، به همراه طرح معضل  ارائة صحيح گزارش، يعني حضور خبرنگار در آغاز

بسـط ايـن مباحـث در    . تواند به شكل يك سـؤال مطـرح شـود    يا جهت و زاوية خبري كه مي

اي از خبـر و حـل    كردن و سپس حضور دوبارة خبرنگار در پايان، ارائة خلاصـه   بخش واقعي

كنـد، تقريبـاً    مـي در آغاز يا پاسخ به سؤالي كه جهت يا زاوية خبري را تعيين  شده طرحمعضل 

  .هاي خبري امروزي است بندي مورد استفادة اكثريت قريب به اتفاق سازمان قالب
  

براساس الگوي خبري بل كه از الگوي ادبـي تـودوروف وام گرفتـه شـده اسـت، يـك       

كـه  (گزارش از مرحلة تمركز يعني طرح مسئله، با عبور از بحران و تضاد يعني بخش مياني 

                                                      
ا ديدگاه اجتماعي، حرف آخر يتوضيح اينكه در دهة هفتاد، خبرنگاران براي اولويت بخشيدن به يك نظر . 1

دادنـد تـا    اي، به ديـدگاه يادشـده اجـازه مـي     كردند و در مصاحبه گزارش را به نمايندگان آن نظر واگذار مي

اما اين ابزار گفتماني با ذات عمومي رسانة . كند» حل«يز را به نفع خود اصطلاحاً گزارش را ببندد و همه چ

تلويزيون همخواني نداشت و باعث وازدگي مخاطبان از اين اخبار به دليـل سـوگيري عيـان و مشـخص آن     

شد و در اثر انتقادات منتقدان راديكال همچون گروه ارتباطي گلاسكو در پايان همين دهه، استفاده از آن  مي

 .قريباً به طور كامل منسوخ شدت
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به ثبات در مرحلة پاياني ) گيرد ظرهاي مخالف و موافق در آن جاي ميبمباران اطلاعات و ن

و وضـعيت  » حل«در مرحلة پاياني، خبرنگار با حضور در مقابل دوربين، مسئله را . رسد مي

اين دقيقاً آن چيزي است كه به شكل ضمني، ثبات و امنيـت  . كند موجود را پايدار اعلام مي

  .اجتماعي را واقعي كرده است

  

  عي كردن؛ تلفيق صدا و تصوير، تدوين اثباتيواق

از . تدوين خبر تلويزيوني براي واقعي كردن مطالب هميشه بـه تصـوير متكـي بـوده اسـت     

سعي كرد تا با ارائة تصاوير گرافيكـي، نمادهـايي    CBSهاي اول، روي برتس در  همان سال

غرق شدن را بـه هنگـام   هاي در حال  ها، هواپيماها و كشتي از خبر مورد گزارش مانند تانك

شد تا بـه   ها موجب مي كمبود امكانات در آن سال. خواندن خبر در مقابل دوربين نشان دهد

هنگام اعلان جنگ امريكا عليه ژاپن از سوي پرزيدنت روزولت، در حالي كه صداي وي را 

 »اهتـزاز «كردند، پرچم كوچكي از امريكـا را در مقابـل دوربـين بـا بـاد پنكـه بـه         پخش مي

هـاي   ايـن اولـين تـلاش   . سـوپرايمپوز كننـد  درآورند و گرافيكي نيز از جنگ بر اين تصوير 

نمـايي، در مقابـل    اسكدگر، ريچارد هوبل و روي برتس در تلفيق صدا و تصوير براي واقـع 

  .اما اين آغاز راه بود. نمايد شود، بسيار كودكانه مي آنچه تدوين اثباتي ناميده مي

هاي  هاي مستند سال شود، ريشه در كارهاي گريرسون، فيلم اميده ميآنچه تدوين اثباتي ن

در تعريـف مونتـاژ اثبـاتي     1نيكـولز . دارد march of timeانگليس و مجموعة خبري  1930

اي براي ارائة بحثي منسجم است كه بخشي از آن در تصوير، اثبـات،   كند كه شيوه مطرح مي

د پيوستگي در تدوين اثباتي، نه براساس حركـت  گوي نيكولز مي. شود ولي در گفتار طرح مي

                                                      
1. Nichols. 

نيكولز مونتاژ اثباتي را قطع و وصل فيلم و تصوير براي ارائة بهترين دلايـل بـه منظـور روشـن كـردن يـك       

شود كه گاه اين نـوع تـدوين در مرزهـاي مونتـاژ      يادآوري مي). 17، صفحه 1991نيكولز، (داند  موضوع مي

گيرد كه  قرار مي) همان كتاب مراجعه كنيد 131، 35، 33به صفحات (؛ )mtellectual montage(روشنفكرانه 

اي،  هاي خبـري گزارنـده   شود و نه گزارش اي مي هاي مستند گزارنده در اين حالت، ديگر تنها مربوط به فيلم

عـاد  گيـرد و از بـه كـارگيري اب    اشكال غير پروپاگاندايي اين نوع تدوين را به كـار مـي    بنابراين فيلم خبري،

  .كند آن خودداري مي) paradiamatic(جانشيني 
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بنـابراين تـدوين   . شـود  موجود در تصوير، بلكه براساس حركت موجود در گفتار تبيين مـي 

بلكه همنشيني در پيوستگي گفتار قـرار  شود،  در پيوستگي تصويري مشاهده نمي 1همنشيني

گرفتنـد،   كـديگر قـرار مـي   دارد؛ يعني در تصاويري كه اگر بدون ربط به باند صدا در كنار ي

توانستند باشند، اما به دليل وجود باند صدا، تداومي منطقي در ارائة  بيانگر هيچ مفهومي نمي

  .كنند بحثي كلان در تصوير ايجاد مي

بقيه يا به سادگي . شود ها، از تدوين اثباتي استفاده مي مسلماً تنها در ارائة بهترين گزارش

گويـد و آنهـا يـك     مثلاً گفتار از كشتي سـخن مـي  (دهند  ان ميآنچه در گفتار ارائه شده نش

دهنـد و پيوسـتگي تصـويري     و يا آنكه داستان را با تصوير ارائـه مـي  ) دهند كشتي نشان مي

به شكل تصـويري دارنـد    2»روايت«اي به ارائة  اي ذاتاً علاقه تدوينگران حرفه(كنند  ايجاد مي

تصـاوير در تـدوين   ). ضاد با مفهـوم خبـري باشـد   تواند گاه بسيار مخرب و در ت كه اين مي

. اثباتي بدون باند صدا معنايي ندارند، در حالي كه باند صدا، به خودي خـود معنـادار اسـت   

بحـث تـا حـدودي در تصـوير انجـام       3شـود و انباشـت   ها ارائـه نمـي   در واقع، تمام فرض

ص اسـت؛ چـون بخـش    بنابراين گفتار خبري تلويزيوني بدون تصوير، بحثي نـاق . پذيرد مي

  4.اثبات آن حذف شده است

هاي  به بهترين شكلي ارائه و سپس در فيلم 5اي هاي مستند گزارنده تدوين اثباتي در فيلم

شـوند، از آن اسـتفاده شـد و     اي مدرن محسوب مي ه خبري خوب كه از نظر نيكولز، گزارند

  .تبلوري تازه يافت

  

  اي دربارة واقعي كردن خلاصه

. گـرا دارد  نمايي، راهكارهاي گفتماني است كه ريشـه در ادبيـات واقـع    يا واقعواقعي كردن 

نمايي را نوعي راهكار گفتمـاني در بازنمـايي    لان بارت براي حل يك معضل نظري، واقعور

                                                      
1. metonymy.    2. narrative. 

3. Accumulation. 
كلاوس برون ينسن به همراه بسياري ديگر اعتقاد دارد كه ساختار داسـتان خبـري در بانـد صـدا چيـزي       .4

شوند  ا يكديگر ساخته نمياست و ساختار پيوستة تصوير چيزي ديگر، و اساساً هر دو در يك رابطة متقابل ب

  .اي به كار گرفته شده است و جز در مواردي خاص، نظرية تدوين اثباتي تنها نظريه
5.  Nichols, B. (1991), Representing Reality, p.34. 
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گرا بودن رمان را به مثابة يـك نـوع ادبـي توجيـه      تعريف كرد تا داستاني بودن در عين واقع

شخص يـا بـه كـارگيري ميزانسـن بـه جـاي        ن علمي از زاوية سومارائة اخبار يا گفتما. كند

اخبـار  . شـوند  نمايانـه محسـوب مـي    مونتاژ در سينما، انواعي از راهكارهاي گفتمـاني واقـع  

تلويزيوني نيز دائماً در جهت واقعي كردن محتواي ارائه شده و كسب اعتبار نـزد مخاطبـان،   

  .كند استفاده مي نمايانه از يك سلسله راهكارهاي گفتماني واقع

شايد از آنجا كه در اولين مرحله، مخاطب از طريـق عنـاوين مهـم خبـري روز بـا يـك       

توانـد جايگـاه    كند، واقعي كـردن اهميـت ايـن عنـاوين مـي      برنامة خبري تماس حاصل مي

المللي، تنها و تنها بخش بسيار  از ميان همة اتفاقات در سطح ملّي يا بين. اي داشته باشد ويژه

كننده دائماً بايد تصميمات خود را طبيعي يا واقعـي   انتخاب. شود ي از آنها انتخاب ميكوچك

شناس، اين انتخاب نه در ذات حادثه، بلكـه در فكـر فـرد     بنابراين از نظر گفتمان. جلوه دهد

دادن انتخـاب خـود و اسـتمرار آن در يـك       اين فرد با طبيعي جلوه. كننده قرار دارد انتخاب

بسـتان و   اين مسئله، يك بده. كند اعتماد مخاطبان را به انتخاب خود جلب مي  ي،فرايند زمان

  .برنامة خبري است  كنندة تعامل سادة ارتباطي ميان مخاطب، سردبير و تهيه

كند كه واقعاً مهم هستند و همه دربارة  شود كه به خبرهايي توجه مي مخاطب مطمئن مي

بـه دسـت آوردن اطلاعـات بـراي وارد شـدن در      ترتيب با  آن صحبت خواهند كرد و بدين

  .كند اعتماد به نفس كسب مي  ة اجتماعي، مباحثات روزمر

سازمان پخش خبري نيز از طريق تعيين سرفصل مباحـث اجتمـاعي، قـدرت اجتمـاعي     

تـرين عنـاوين خبـري روز بـا اعطـاي       واقعي كردن اهميت مهـم . دهد عظيمي را نمايش مي

  .گيرد ناسب به عناوين مهم خبري صورت ميجايگاه، زمان و امكانات م

تـرين   در يك برنامة خبري، معمولاً اولين، دومين و همچنين آخـرين خبـر برنامـه، مهـم    

هاي تجـاري، اولـين خبـر پـس از      البته در شبكه. كنند جايگاه را در مشروح اخبار اشغال مي

اولـين جايگـاه مهـم بـه     كننده با دادن  تهيه. پخش آگهي نيز از جايگاه مهمي برخوردار است

او سـپس بـا تخصـيص زمـان     . كنـد  اولين عنوان مهم خبري روز، انتخاب خود را واقعي مي

گويـد   ترين عنوان خبري روز، به مخاطبان مي زمان به مهم ينمناسب، يعني اختصاص بيشتر

قدر مهمند كه بيشترين زمان براي پرورش خبري به آنها اختصاص داده شـده   اين خبرها آن
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هـاي   هاي متعـدد بـراي انجـام مصـاحبه     در نهايت، امكانات مناسب يعني اعزام گروه. است

در خبـر مـذكور،   » گونـاگوني گفتمـاني  «هاي بيشتر از خبر و ارائـة   بيشتر، نشان دادن صحنه

دادن امكانـات مناسـب، عمـدتاً از طريـق     . شدة روز هستند انتخابكنندة عناوين مهم  واقعي

هـاي   بـرداري از صـحنه   بري براي مصاحبه با افراد متفاوت يا فـيلم اعزام خبرنگار و گروه خ

رعايـت نكـردن اختصـاص    . گيـرد  متعددي كه با رويداد خبري رابطـه دارنـد صـورت مـي    

اند، باعـث تيرگـي رابطـة     امكانات مناسب به خبرهايي كه در عناوين مهم خبري عنوان شده

. هاي متعددي بيان كـرد  توان مثال ميبراي درك بهتر مسئله . شود مخاطب و برنامة خبري مي

هايي كه هر روز به تيترهاي جنجالي خود در صـفحات پشـتي، مطلبـي     به طور مثال روزنامه

ايـن  . اند دهند، به عناوين مهم خبري خود امكانات مناسبي نداده بسيار كوچك اختصاص مي

اي شـروع بـه فعاليـت     هنـام تـاز   شوند تا دوباره با ها معمولاً پس از مدتي تعطيل مي روزنامه

  .كنند

اخبار بـه جـاي بـه    . گوناگوني اطلاعات نيز يكي ديگر از راهكارهاي واقعي كردن است

بـه دليـل كثـرت    . كنـد  هاي تهييج و اقناع، مخاطبان را بمباران اطلاعـاتي مـي   كارگيري شيوه

ات آورد تـا اطلاع ـ  اطلاعات، مخاطب، سپرهاي حفاظتي خود را در برابر تفسـير پـايين مـي   

خبرنگـار  . گيـرد  هاي نهفته قرار مـي  دفاع، آماج پيام ترتيب، بي درپي را جذب كند و بدين پي

. پـردازد  گويي و تهييج نمـي  گذارد و به كلي اي از فضاي گزارش خود را خالي نمي حتي ذره

او تاريخچة نظرهـاي گونـاگون و پيامـدهاي ممكـن خبـر را از طريـق گفتـار، مصـاحبه و         

هـا را تفسـير    كند گفتـه  در اين حالت، مخاطب فرصت نمي. دهد ارائه مي آمارهاي گرافيكي

كند، حال آنكه اگر خبرنگار، خبر را بـا جمـلات توخـالي تهييجـي و شـعارگونه بـه قصـد        

هاي مطلوب ارائه دهد، مخاطب فرصت تفسير و مخالفت بـا پيـام او    بمباران مخاطب با پيام

  .آورد ه دست ميرا به دليل بار اطلاعاتي پايين جملات ب

اما دو مبحث اصلي دربارة واقعي كردن، مصاحبة زنـده و حضـور خبرنگـار در صـحنه     

هاي مستقيم و غيرمستقيم را چاپ كننـد و   قول  توانند نقل اگر مطبوعات تنها مي. خبري است

تلويزيون قادر اسـت  شونده را به گوش مخاطبان برساند،  تواند صداي مصاحبه راديو تنها مي

به همـين دليـل   . شونده را به طور همزمان در اختيار مخاطبان بگذارد تصوير مصاحبه صدا و
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ايـن شـما و ايـن    «نيز تلويزيون از قدرت واقعي كـردن بسـيار بيشـتري برخـوردار اسـت؛      

  .»هاي شخص مذكور گفته

اي خود بـا درك ايـن مسـئله، آن را بـه      در تحقيقات حرفه CBSبخش تحقيقات شبكة 

دي ارائة خبر درآورد؛ حضور خبرنگار در اولين نماي گـزارش در صـحنة   بن شكل يك قالب

كسي است كه با چشم خود، حادثه را مشـاهده كـرده   » شاهد«اتفاق خبري، در هر فرهنگي، 

حادثه به طور روشن (مخاطب سخنان خبرنگاري را كه در اولين نما در صحنة حادثه . باشد

  .كند تر قبول مي ه مثابة شاهد، حاضر باشد، آسانب) زمينة تصويري قرار دارد و واضح در پس



  
  

  

  پنجمبخش 
  

  حافظه
  

  اي بر حافظه مقدمه

هاي خبري در سطح جهان، شايد به دليل تـأثيرات فرضـي ايـن نـوع      رشد روزافزون برنامه

بنـابراين  . دهي به افكار عمومي و مناسـبات سياسـي كـلان جامعـه باشـد      ها در شكل برنامه

ذهنيت اجتماعي يـا   شود بر سنجش تأثير يك برنامة خبري كه با هزينة بسيار گزافي تهيه مي

امـا بـراي   . هاي مختلفي از مخاطبان، اهميت بسياري براي صاحبان قـدرت دارد  افكار گروه

اختي متعـدد متصـور   نش ـ سنجش تأثير يك برنامة خبري بر افكار عمـومي، اشـكالات روش  

اي از محققان، سنجش حافظة مخاطب از يك برنامة خبـري را بـه منزلـة     بنابراين عده. است

ترتيـب سـنجش ميـزان حافظـة      بـدين . در سنجش تأثير آن برنامه پيشـنهاد كردنـد   قدم اول

هاي بسيار مهم تحقيقاتي دربـارة خبـر    مخاطبان از يك برنامة خبري، به يكي ديگر از حوزه

  .تلويزيوني تبديل شد كه در مورد آن تحقيقات بسيار زيادي نيز صورت گرفته است

شناسـي   در روان cognitiveشناسـانه يـا    ناختاين تحقيقات عمدتاً ريشه در گـرايش ش ـ 

محقـق   1.پردازنـد  دارند و به رابطة ميان شكل ارائة برنامة خبري و ميزان حافظة مخاطبان مي

                                                      
در  .اين گرايش در مورد ادراك مخاطب از متن نيز تحقيقات بسيار جالـب و بـديعي ارائـه كـرده اسـت     . 1

دايك  پردازاني چون ون نظريه. شناسانه ريشه دارد هاي ادراك ش گفتماني نيز در نظريهيحقيقت، بخشي از گرا

حافظه و متن را با تكيـه بـر همـين گـرايش      شناس اجتماعي اتريشي، رابطة ادراك، تحت تأثير كينش، روان

  .اند تحقيق كرده) cognitive(شناسانه  نظري روان

يكي از اين دو بخش به . مراجعه كنيد خبر به مثابة گفتمانكتاب  95ـ182براي درك بهتر مسئله به صفحات 

  :پردازد مي» چگونگي درك خبر«و ديگري به » تهيه خبر«چگونگي 

Van Dyke, Teun. A. (1988), News Discourse, pp. 95-182. 
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يـرات حاصـل را در حافظـة    يي در يك عامل، يعني شكل ارائة برنامـة خبـري، تغ  ربا دستكا

  .سنجد مخاطبان مي

طور كه پيشـتر بـه آن اشـاره شـد، در      همانمندي محققان به حافظة مخاطب،  دليل علاقه

بررسي تأثيرات خبـر بـر يـك مخاطـب، سـنجش      در اين واقعيت نهفته است كه اولين قدم 

حافظة مخاطب از خبر يادشده، بلافاصله چند ساعتي يا حتي يك يا چند روز پس از ديـدن  

بـر ذهـن    كنند كه اگر قرار است يك خبـر يـا برنامـة خبـري     محققان استدلال مي. آن است

بگذارد، در اولين قدم براي تعيين تأثيرات مربوط به آن، بايد ميـزان حافظـة    يمخاطبان تأثير

وي آن را بـه  و مخاطب سنجيده شود؛ چون اگر خبري در ذهن مخاطب باقي نمانده باشـد  

توان ادعا كرد كه خبر يادشده بر ذهن مخاطـب تـأثير    خاطر نياورد، از نظر اين محققان نمي

  .استداشته 

اين دسته از محققان ميان دو عامل شكل ارائة برنامة خبري و تغييرات حاصـل شـده در   

شـده قـرار     هاي مشخص و كنترل مخاطب در گروه. كنند اي ايجاد مي حافظة مخاطبان، رابطه

شـود تـا    ، سـعي مـي   گيرد، سپس با ايجاد تغيير جزئي در اجزاي سـاختاري يـك برنامـه    مي

ر حافظة مخاطبان، چه مثبت و چه منفي، تعيين شود، آنگـاه بـا ايجـاد    تغييرات ايجاد شده د

يك تغيير جزئي ديگر در ساير اجزاي ساختاري و به همين ترتيـب بـا دسـتكاري در سـاير     

شـده در حافظـة مخاطبـان بـا توجـه بـه        اجزاي ساختاري برنامـه، ميـزان تغييـرات حاصـل    

ميان اين اجزا و تغييرات » پيچيدة«و رابطة  شود هاي نسبتاً دقيق آماري تعيين مي بندي فرمول

بـر حافظـة مخاطبـان تعيـين و تـدوين       ابه وجود آمده، تأثير هر جزء و روابط متقابـل اجـز  

توان مشخص كرد كه در اثر تغيير يـك جـزء سـاختاري، چـه ميـزان       شود؛ براي مثال مي مي

موقعيـت  همگـون بـا ضـريب هوشـي، تحصـيلات و      تغيير در حافظة يك گـروه  ) درصد(

  .اجتماعي مشابه به وجود آمده است

شدند؛  رو بودند، در عمل با مشكلات متعددي روبه» بسيار پيچيده«اين تحقيقات با آنكه 

گرفتنـد و   مثلاً نتايج آنها گاه در جزئيات و گاه در اسـاس بـا يكـديگر در تضـاد قـرار مـي      

هاي آنها  بندي اي فرموله كردند، در حالي كه هيچ مشكلي نيز در روش همديگر را نقص مي

هاي دقيق آماري  بندي هاي پيچيده و فرمول در حقيقت، اين محققان از روش. وجود نداشت
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دهد كه هيچ عيب و نقصـان و كمبـودي    هاي آنها نشان مي بررسي روش 1.كردند استفاده مي

حس ديگري، آن حس انساني غيرقابل شـمارش،  . خورد هاي يادشده به چشم نمي در روتين

شـود تـا بـه     ثلاً وجدان يا وجدان عمومي كه تعريف عملياتي آن سخت است، باعـث مـي  م

امـا ايـن مشـكلات    . نشدني، نتايج مذكور با يكديگر همخـواني نداشـته باشـند    دلايلي درك

توانند از اهميت اين حوزة تحقيقاتي بكاهند و از ارزش دستاوردهاي نسبتاً مهم آنان در  نمي

هاي خبري بـراي بـالا بـردن حافظـة مخاطبـان حتـي        رائة برنامهخصوص بهتر كردن شيوة ا

شناختي كمي، اين شـيوه را   بست روش توان ادعا كرد كه بن در حقيقت، مي. اي كم كنند ذره

هاي سياسي و اجتماعي، چه در مورد مباحث عـام   هاي ساده در زمينة گرايش به يافتن پاسخ

در تحقيق در مورد مباحـث  . كند حدود مياجتماعي و چه در زمينة مباحث خاص تجاري، م

بينـي را نيـز    هاي كمي، دقت عمل و حتي دقت پـيش  نسبتاً مستقيم و كوتاه مدت، اين شيوه

دهند، اما هر چه حوزة تحقيقي به تأثيرات درازمدت عوامل پيچيـده و متفـاوت در    نشان مي

بـه دلايلـي كـاهش    هـا   شود، دقت اين روش تر مي ذهن انسان يا منش اجتماعي وي نزديك

  .كنند يابد؛ به نحوي كه حتي يكديگر را نقض مي مي

هشتاد، بـه  تحقيقات كيفي در مورد حافظة مخاطبان دقيقاً در پايان دهة هفتاد و آغاز دهة 

مثابة پاسخي به اين معضـل از سـوي محققـاني چـون لـوئيس، در مقابـل علـوم ارتباطـات         

افظـه، مـا بـا دو دسـته از تحقيقـات      بـدين ترتيـب در خصـوص ح   . اجتماعي قرار گرفـت 

اين تحقيقات با ايجاد تغييرات . تحقيقات كمي عمدتاً در بعدي خرد در جريانند :روييم روبه

در يكي از اجزاي خرُد ساختاري مثلاً طول جملة تيتر، ميزان دور يـا نزديـك نگـاه داشـتن     

فيـك و تعيـين بهتـرين    فعل از فاعل در جملات خبري، تعيين به كار گرفتن يا نگـرفتن گرا 

قسمت تصوير براي قراردادن آن، سعي دارند تا ميزان تغييرات ايجاد شده، چه مثبت و چـه  

  .وجو كنند منفي را در ذهن مخاطبان جست

                                                      

همين اعتبـار،  . هاي معروف فعاليت داشتند هاي تحقيقاتي آماري معتبر و دانشكده اين محققان در سازمان. 1

اي كـه بـه كـار گرفتـه بودنـد،       هاي آماري هاي تحقيقاتي آنها را حتي بدون بررسي روش تصور اشتباه روش

 .سازد غيررسمي مي
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تحقيقات كيفي عمدتاً در بعدي كلان جريان دارند و به رابطة اجـزاي سـاختاري كـلان    

، 1پردازنـد كـه كيـنش    هـاي كـلان مـي   دهنـدة مـتن بـه مثابـة اپيزود     همچون اجزاي انسجام

و كيـنش آن را بـه مثابـة     دايـك  ونشناس معروف اتريشي، به آن اشاره كـرده، سـپس     روان

شناس معروف دانماركي، در  اند و لارشن، گفتمان ، بررسي كرده»راهبردهاي گفتماني ادراك«

نسـجامي  معناي كلان فوقـاني مـتن از ا  . مورد اين بحث به طور مشخص تحقيق كرده است

برخوردار است كه وجود اين انسجام، چه در جزء يعني در اپيزودهاي گفتمـاني  و چـه در   

لارشـن ايـن   . شـود  كل يعني همان معناي فوقاني، باعث ايجاد ادراك بـالا در مخاطبـان مـي   

  .اثبات كرد» گرايانه تجربه«را در تحقيقي  دايك وننظرية 

شناسان از جمله لارشـن و لـوئيس    اسان و زبانشن اي ديگر از گفتمان در همين زمينه عده

. گرايانـه بررسـي كردنـد    با استفاده از مباحث نقد ادبي، حافظة مخاطب را بـه شـكل تجربـه   

وي در تحقيقـات خـود،   . ترين محقـق محسـوب شـود    لوئيس در اين ميان، شايد سرشناس

حافظـة مخاطـب، نشـان    عمدتاً به اشاره به رابطة وجود يا نبود كدهاي ادبي و تأثير آنها بـر  

اي تعلق دارند كه كدهاي ادبي يادشـده يـا    هاي خبري گزارشبه دهد كه بالاترين ادراك  مي

گانة ادبي تعريف شده از سوي بـارت   پنجاي و هرمنوتيك از كدهاي  كم دو كد زنجيره دست

بـه   هاي خبـري،  ينسن نيز در همين رابطه و به هنگام بررسي ملودرام. را رعايت كرده باشند

حافظـة  بـردن  اي به عنوان يك عامل مهـم كـلان در بـالا     طور ضمني به رعايت كد زنجيره

دقيقاً در همين زمينـه، ايـن تحقيقـات كـلان، متـوني خبـري را كـه        . كند مخاطبان اشاره مي

رسـند   كنند و به اين نتيجـه مـي   مقايسه مي 3متني فرضي هستند با متون تك 2عمدتاً چندمتني

توضـيح اينكـه   . كننـد  اي به مراتب بيشتر در نزد مخاطبان ايجاد مي ، حافظهمتني كه متون تك

متنـي، اسـاس    رعايت كدهاي ادبي در ايجاد انسـجام در يـك مـتن پيوسـتة اصـطلاحاً تـك      

  .شود محسوب مي

                                                      
1. Kintsch. 

، از بندهاي خودكفا و مستقل كه رابطة منطقي نيز با يكـديگر ندارنـد، تشـكيل    »بخشبخش «متن خبري . 2

 .شده است

 .اند متن فرضي، به واقعيت پيوسته از حالت يك» هاي داستاني خبري ملودرام«البته امروز . 3
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توجـه، ادراك و  «تحقيقات كمي در بررسي مبحث حافظـه، بـه رابطـة مفـاهيمي چـون      

رسد براي بررسي عميق تحقيقات انجـام   به نظر مي. ندا اهميت خاصي مبذول داشته» حافظه

  در . شده دربارة حافظه، رابطـة موجـود ميـان مباحـث يادشـده، نقطـة آغـاز مناسـبي باشـد         

اين قسمت، مطرح خواهد شد كه براي بـالا بـردن حافظـه، ادراك مخاطـب از يـك برنامـة       

  اك مخاطـب، ابتـدا   ادرامـا بـراي بـالا بـردن     . شـود  خبري، عاملي بسيار مهم محسـوب مـي  

توانـد از   جلب توجه مخاطب، شمشـيري دودم اسـت كـه مـي    . بايد توجه وي را جلب كرد

سويي حافظة مخاطب را دربارة كليت برنامه افزايش دهد، اما از سوي ديگـر، جلـب توجـه    

  ، مثلاً يك شيء دوار در حـال گـردش يـا رنگـي تنـد در       ش از حد به اجزاي خرُد برنامهيب

. تواند باعث پايين آمدن حافظة مخاطب در زمينة موضوع اصلي خبـر شـود   ه، ميدكور برنام

اي تنگاتنگ با مفهـوم توجـه    دقيقاً به همين منظور است كه دربارة مبحث تحريك، در رابطه

در اينجا عنوان خواهـد شـد   . بحث خواهد شد» تحريك و توجه، ادراك و حافظه«با عنوان 

  امـا تحريـك بـيش از حـد بـا مونتـاژ        ،شـود تحريـك  كه براي جلب توجه، مخاطب بايـد  

هايي هيجاني و احساسي، باعـث پـايين آمـدن ادراك و حافظـة      ديناميك، موسيقي يا صحنه

. شـود  در خبـر يـا معنـاي كـلان فوقـاني آن مـي       شـده  طـرح مخاطب در مورد كليـت پيـام   

ي كه شـايد بتـوان   ، رابطة ادراك و معناي كلان فوقان تر شدن مسئله ترتيب، براي روشن بدين

» معنـاي كـلان فوقـاني و ادراك   «انگارانه خلاصة خبر ناميـد، بـا عنـوان     آن را به شكل ساده

  .مطالعه شده است

از آنجا كه بسياري از محققان اعتقاد دارند كه با وجود استفاده از همة تمهيـدات ممكـن   

اي از خبـر   لاصـه سازي علمي، در نهايت باز هم مخاطب تنها خ و رعايت همة اصول برنامه

را به خاطر خواهد آورد، بهتر آن است كه با ارائة خبر به شـكل داسـتان كـه منتقـدان آن را     

نامند، از طريق تحريك احساس مخاطب، توجـه او را جلـب كـرده و معنـاي      مي» ملودرام«

به همين دليل، اين مفهوم به طور خلاصـه بـا عنـوان    . كلان فوقاني را در ذهن وي قرار داد

  .بررسي خواهد شد» ودرام خبري و حافظهمل«

هايي، چه در سطح كـلان مـتن و چـه در     پس از بررسي مفاهيم نظري يادشده، شاخص
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بعـد از  . مطالعه و بررسي خواهد شد» تحليل عملي مبحث حافظه«آن، با عنوان  1ردخسطح 

يـب  ترت اشـاره خواهـد شـد تـا بـدين     » تيتـر و حافظـه  «ارائة يك مقدمـة كوتـاه، بـه رابطـة     

سـپس بـه   . هايي براي بررسي و مطالعة عناوين مهم يك برنامة خبري پيشنهاد شود شاخص

اجـراي  «رابطة چگونگي اجراي گويندة اصلي برنامة خبري و حافظـة مخاطـب، بـا عنـوان     

در . شـود  اشاره مي» صميمانه، سادگي جملات و تأكيدات كلامي و غيركلامي به هنگام اجرا

هـر كـدام از ايـن    . عملـي پيشـنهاد خواهـد شـد    ي انجام يك تحقيـق  هايي برا اينجا نيز شاخص

تأكيد بـر لغـات كليـدي، سـرعت     «شوند؛  ها به ترتيب و به طور خلاصه توضيح داده مي شاخص

اي از خبـر در   ارائـة خلاصـه  «و همچنـين  » اجراي صـميمانه «، »سادگي جملات«، »اداي كلمات

  .هاي پيشنهادي است ه ساير شاخص، از جمل»حداكثر يك گزاره در هنگام معرفي خبر

آنگاه چگونگي كسب بالاترين ميزان ادراك مخاطب از يك گزارش خبري براي ارتقـاي  

  .حافظة مخاطب در سطح خرد و كلان گزارش، بررسي خواهد شد

در سطح خرد، به چگونگي تصويربرداري، طول نماهاي يك برنامة خبري و ساير موارد 

اي از خبر در آغاز و پايان گـزارش بـراي    لزوم طرح خلاصه  در سطح كلان،. شود اشاره مي

  .افزايش ميزان حافظة مخاطب مطالعه خواهد شد

دهنـد يـك    البته در سطح كلان همچنين به تحقيقاتي اشاره خواهـد شـد كـه نشـان مـي     

اي و هرمنوتيك، باعث  متني با بافت داستاني به دليل رعايت دو كد ادبي زنجيره گزارش تك

  .شود دن حافظة مخاطب ميبالا بر

  

  توجه، ادراك و حافظه

دهد كه هر چه ميزان توجه بـه يـك برنامـة خبـري بيشـتر باشـد، ادراك        تحقيقات نشان مي

                                                      
يك متن كه براي  يا در قسمت فوقاني، يعني آن بخش از» سطح«در . هر متن داراي سطوح مختلف است. 1

در عمق، . قرار دارد» نور و حركت دوربين«و يا مثلاً » اصطلاحات«مخاطبان قابل لمس است، اجزايي چون 

معنايي واقع شده است كه تنها از طريق لمس اجزاي سطحي قابـل درك اسـت؛ بـراي مثـال اگـر از فـردي       

اي  حتمالاً وي در يك پاراگراف خلاصـه خواسته شود فيلمي را كه ديروز در سينما ديده است تعريف كند، ا

تـرين   ترين يا عميـق »كلان«نامد كه در  مي» معناي كلان فوقاني«دايك اين خلاصه را  ون. را بيان خواهد كرد

 .سطح متن واقع شده است



  181  / حافظه

 

شود و در نهايت، حافظـة مخاطـب از محتـواي     مخاطب از خبر يادشده نيز طبيعتاً بيشتر مي

ا بـراي تماشـاي   مشخص است كـه محـيط شـلوغ و پرسروصـد    . رود خبر يادشده بالاتر مي

تلويزيون، با داشتن حداكثر توجه به صحفة تلويزيون بـه هنگـام تمـاس بـا اخبـار و سـاير       

بنـابراين بـراي محققـان، جلـب توجـه      . هاي تلويزيوني به طور دائم در تضـاد اسـت   برنامه

در همـين  . كنـد  شرطي براي بالا بردن ميـزان حافظـه، خودنمـايي مـي     مخاطب به مثابة پيش

تر كردن خبر، يعني بالا بردن ميزان سرگرمي در يك برنامة خبـري،   ه جالبخصوص، هر چ

اما تحقيقـات،  . شود هاي مهم براي جلب توجه و بالا بردن حافظه محسوب مي يكي از شيوه

اين مسئله است كه از يـك سـو بـراي جلـب حـواس        دهد و آن، ميمعضل مهمي را نشان 

شـود، امـا    س مخاطب اساس محسوب ميمخاطب به صفحة پخش تلويزيوني، تحريك حوا

از سوي ديگر، تحريك بيش از حد، باعث پايين آمدن حافظة مخاطب در مورد كليت خبـر  

اينكه يك برنامـة خبـري تـا    . هاي تحقيقاتي تبديل شد ه به يكي از حوزهئلاين مس 1.شود مي

سـخن  » رسميغير«گويندگان، » بگوبخند«كننده همچون  تواند از عوامل سرگرم چه ميزان مي

گفتن آنان، گوناگوني در ارائة گزارش خبري، به كارگيري رنگ و ساير عوامل استفاده كنـد  

ة حتا بدون ايجاد تـأثير معكـوس در حافظـة مخاطـب باعـث افـزايش توجـه وي بـه صـف         

ترتيب، رابطة انگيزش و توجه با ادراك با حافظه بـه يكـي از مباحـث     بدين. تلويزيوني شود

  .ات تبديل شدداغ علوم ارتباط

  

  و توجه، ادراك و حافظه 2تحريك

. دارد» حافظـه «و » ادراك«و از اين طريـق بـا   » توجه«اي تنگاتنگ با  رابطه» تحريك«مبحث 

تـوان   تر توجه و تحريك مي رابطة نسبتاً پيچيدة تحريك با حافظه را تنها با تبيين رابطة ساده

                                                      
  ، عينـك يـا    مثلاً در غرب، تحقيقات نشان داده است كه زيبـايي خـانم گوينـده يـا مـدل مـو، گـل سـينه        . 1

  رو شـده   هاي عادي تلويزيوني بـراي جلـب توجـه مخاطـب بـا موفقيـت روبـه        او كه در برنامه لوازم ديگر

شود تا مخاطب در اثر تحريك بيش از حد، به جاي توجه به خبر، به اجزاي يادشده توجـه   بودند، باعث مي

ل ذكـر كـرده   هاي خود، تنها اجزاي ظاهري گوينده را به طور كام ـ ترتيب، مخاطبان در پاسخنامه كند و بدين

 .بودند
2. arousal. 



  فاهيم نظري و عملي خبر تلويزيونيم  /  182

 

تـوان بـه    اما اين رابطه را نمـي  1.استدرك كرد؛ هر چه تحريك بيشتر باشد، توجه شديدتر 

توان گفت هر چه تحريـك بيشـتر باشـد حافظـه بـالاتر       شكل مكانيكي بسط داد؛ يعني نمي

شـوند، در نهايـت، موجـب     است؛ چون توجه بيش از حد به اجزايي كه باعث تحريك مـي 

ا بـا دو  ترتيـب م ـ  بدين. اند شود كه باعث تحريك نشده پايين آمدن حافظه دربارة اجزايي مي

كـه باعـث   » محتواي خبر«: روييم جزء متفاوت، يكي در عمق و ديگري در سطح متن، روبه

تأكيد بيش از حد بـر ايـن   . شود كه سبب تحريك مي» اجزاي ارائة خبر«شود و  تحريك نمي

. گـذارد  زنـد و نتيجـة معكـوس بـر جـاي مـي       اجزا، به درك مخاطب از محتـوا ضـربه مـي   

بـه دليـل   ) eye witness news(و اخبار شاهد ) action news(اي  ترتيب، اخبار حادثه بدين

كند كه گرچـه از نظـر    استفاده از ميزان بالاي تحريك، توجه مخاطب را به اجزايي جلب مي

شـود، امـا در زمينـة اخبـار      تجاري به دليل جلب توجه بالاي مخاطب، موفق محسوب مـي 

. توانـد مـد نظـر قـرار گيـرد      مـي ن BBCهاي خبري عمومي همچـون   رسانه موردنظرجدي 

تحريك عواطف و احساسات مخاطبان و به هيجان واداشتن آنان از طريق ارائـة حركـت در   

تصوير و يا حتي مونتاژ ديناميك يا استفاده از لغات احساسـي و جمـلات آتشـين از سـوي     

خبرنگار، نشان دادن خشونت در تصوير همراه با احساسات شديد انسـاني همچـون گريـة    

دران داغديده بر سر جسد فرزندان شهيدشان در جريان يك حركت مردمي عليه نيروهاي ما

تواند جايگاهي در اخبار داشته باشند؛ چـون تحريـك بـيش از حـد      اشغالگر، هيچ كدام نمي

احساسات انساني مخاطب، ادراك وي را نسبت به معناي كـلان فوقـاني خبـر و اطلاعـات     

به همين دليل براي مثـال، مونتـاژ ديناميـك يـا موسـيقي      . كند ارائه شده در آن، تضعيف مي

نمايي، بلكه بـه دليـل تـأثير مخـرب      جانگداز و مهيج نه فقط به دليل پايبندي به اصول واقع

نمـايش گريـه،   . شـود  تحريكات ايجاد شـده بـر حافظـة مخاطـب، در اخبـار اسـتفاده نمـي       

كـه نظـر مخاطبـان را بسـيار جلـب      هاي فرار، تيراندازي، تيرخوردن و مانند آن بـا آن  صحنه

دهد پس از گذشـت چنـد روز    كند، اما جايي در اخبار ندارد؛ چرا كه تحقيقات نشان مي مي

از حادثه، از كل خبر، اسم كشور يا شهري كه حادثه در آن اتفاق افتاده بود و خـود صـحنة   

تحـت  كـاملاً   ماند، ولي تمامي اطلاعـات مهـم ديگـر    مهيج مذكور، در ياد مخاطبان باقي مي

                                                      
1. Gunter, B. (1987), p. 61-62. 
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بـراي درك   1.گيرنـد  هاي قوي يادشده قرار مـي  تأثير تحريكات ايجاد شده با گفتار و صحنه

و  دايـك  وناشـاره شـود كـه    » معناي كلان فوقـاني «مباحث فوق، شايد بهتر است به نظرية 

براساس اين نظريه، انسجام كلان متن، عاملي است كه به رابطة درونـي  . اند كينش ارائه كرده

بنابراين، اگر به يك جزء، خيلي زياد تأكيد شود، انسجام كلي متن از بـين  . ا بستگي دارداجز

شود و مخاطب به جزء يادشده بيشـتر از   رود و در نتيجه معناي كلان فوقاني كمرنگ مي مي

  .كند پيام كلي توجه مي

  

  معناي كلان فوقاني و ادراك 

، درك معنـاي كلـي مطلـب، اسـاس     كنند كـه بـراي درك اجـزا    و كينش مطرح مي دايك ون

يك متن را . شود اين درك مطلب، همانا معناي كلان فوقاني محسوب مي. شود محسوب مي

اگر مخاطب ايـن معنـاي نهـايي مـتن را بفهمـد، آنگـاه       . كرد» خلاصه«اي  توان در جمله مي

در واقع، مخاطـب از طريـق درك اجـزاي كوچـك و     . كند تر درك مي اجزاي متن را راحت

حال آنكه درك مطلب به . يابد، اما به سختي ط آنها به يكديگر، به معناي فوقاني دست ميرب

كند تا رابطة دروني و كلاً رابطة اجزا با كليت متن و معنـاي نهـايي آن را    مخاطب كمك مي

اي از مطلـب و   به همين دليل نيز متون علمي از ديرباز، در مقدمـه، خلاصـه  . بهتر درك كند

مغز مخاطب بـا دانسـتن ايـن خلاصـه، قـادر      . دهند نهايي متن است، ارائه ميآنچه را هدف 

  .هاي پايين متن را بهتر درك كند خواهد بود تا اجزاي ارائه شده در قسمت

كنـيم كـه عواطـف و     قـدر جلـب مـي    وقتي توجه مخاطب را بـه يـك جـزء از مـتن آن    

و خـرد را گـم    شود، ذهـن مخاطـب، رابطـه كـلان     احساسات وي بيش از حد تحريك مي

كند و  شود؛ به عبارت ديگر، موضوع اصلي را فراموش مي كند و در معناي خرد غرق مي مي

                                                      
هـا بعـد، تنهـا نـام ويتنـام و       تكرار اين عمل در دو سال آخر جنگ ويتنام، باعث شد تا مخاطبـان، سـال  . 1

همـة اطلاعـات   . هاي خشن مذكور در مورد فرزندانشان يعني سربازان امريكايي را به خاطر بياورنـد  صحنه

اين مبحـث  . هاي مذكور گم شده بود جمله دلايل آغاز جنگ و غيره در زير تحريكات قوي صحنهديگر، از 

البته اپسـتين در  . اند بررسي كرده قدرت تصوير در خبر تلويزيونيرا ساير محققان علوم ارتباطات، با عنوان 

نوشـتة اپسـتين    خبـر از هـيچ كجـا   به كتاب . آغاز كرده است 1973شكل ابتدايي، بحث مذكور را در سال 

 .مراجعه كنيد
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شود كه اطلاعات ارائه شده در مورد مثلاً آخـرين   قدر متأثر مي مثلاً از ديدن مادر داغدار، آن

  .سپارد هاي ارتش اسرائيل را كاملاً به فراموشي مي پيشروي

  

  ملودرام خبري و حافظه

شده در  اند كه مخاطبان هر روز، معاني پيچيده و اطلاعات عديدة مطرح تحقيقات ثابت كرده

هاي خبري را به شكل يك معناي كلان فوقـاني كـه در حقيقـت سـاختة ذهـن خـود        برنامه

ينسن در برخورد با اين واقعيت، نتايج تحقيقات بسياري از محققان  1.كنند ساده مي آنهاست،

سازد كه ارائة خبر به شكل يك داسـتان يعنـي    و بر اين اساس مطرح مي آوري كرده را جمع

 2يك خبر انساني، بر سازوكار مغز انسـان يعنـي واقعيـت ادراك انسـاني از جهـان خـارجي      

» نرم«يابد اخباري كه اصطلاحاً  اي درمي بر اين اساس، او در تحقيقات جداگانه. منطبق است

گيرند و در زندگي روزمرة آنهـا، نقـش مـؤثرتري     ي مياند، بهتر در حافظة مخاطبان جا شده

بنابراين، ارائة خبر به شكل يك ملودرام داسـتاني كـه در آن، تـأثيرات يـك     . خواهند داشت

سياست كلان اجتماعي بر زندگي فرد يا افرادي معمولي كـه سـمبل و نماينـدة همـة افـراد      

  .بندد طبان نقش ميشوند، به بهترين شكلي بر حافظة مخا مشابه خود محسوب مي

هاي خبري سوسيال دموكرات در كشـورهاي   توان گفت كه سازمان در اين خصوص مي

اسكانديناوي با تكيه بر تحقيقات لارشن، نيلسن و ينسـن در دانشـگاه كپنهـاگ و هـوير در     

شـده كـه در آن    توانستند اصول ملودرام خبـري را بـه مثابـة شـكلي از خبـر نـرم      استكهلم، 

ب توجه در حد و اندازة لازم به كار گرفتـه شـده اسـت، تبيـين و تـدوين      تحريك براي جل

                                                      
داند كـه گـاه حتـي مـتن را تغييـر       همان چيزي كه هارتلي به نقل از مورلي آن را تفسير آزاد مخاطب مي. 1

 99تـا   55براي توضيح كامل بـه صـفحات   . نامد فيسكه اين عمل را تهية متن به وسيلة مخاطب مي. دهد مي

 .كنيد، نوشتة جان نيكه مراجعه فرهنگ تلويزيونكتاب 

كند؛ براي  كم در مورد رسانة سمعي و بصري تلويزيون، تحقيقات كمي نيز نظر ينسن را تقويت مي دست. 2

در يك تحقيق كمي دريافت كه حافظة مخاطبان از خبر انساني بسيار بالاست و پس  1976در » نئومن«مثال 

  :از گزارش هواشناسي در مقام دوم قرار دارد
Neuman W.R. (1976), Patterns of Recall Among Television News Items, Public Opinion 

Quarterly, No. 40, pp. 115-123. 
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گـذاري كردنـد،    را پايـه  1اي و شـاهد  هاي تلويزيوني تجاري، خبـر حادثـه   اگر سازمان. كنند

هاي عمومي اسكانديناوي در راستاي اهداف اجتماعي خود و با تكيه بر تحقيقـات   تلويزيون

شدة خبر جدي براي ايجاد بيشـترين انگيـزش،    شكل نرميادشده، ملودرام خبري را به مثابة 

، بـراي ايجـاد بـالاترين حافظـة ممكـن       العمل منفي در حافظه بالاترين توجه و بدون عكس

  .تدوين كردند

  

  كاربرد مبحث حافظه

بندي تحقيقات كمي و كيفـي حافظـة مخاطبـان از     براي تحليل مبحث حافظه براساس جمع

توان چند مبحث كلي را انتخاب و بـه ترتيـب    خرد و كلان، مي يك برنامة خبري در دو بعد

  .بررسي كرد

. بندي سـنجيد  توان رابطة تيتر با حافظه را از نظر تعدد و نوع جمله در بعد خرد، مثلاً مي

بـا همـان معنـاي    (اي از خبـر   دهد ارائة خلاصـه  محقق براساس تحقيقات كمي كه نشان مي

توانـد بخـش    شـود، مـي   ، باعث بالا رفتن حافظة مخاطبان ميبه وسيلة گوينده) كلان فوقاني

  كننـد، تحليـل   معرفي يك برنامة خبري فرضي را كه گويندگان در داخل استوديو ارائـه مـي  

. هدف محقق در اين مرحله ارزيابي چگونگي ارائة خلاصة خبر به وسيلة گوينده است. كند

اي در بخـش تمركـز و بخـش     صـه دهـد ارائـة خلا   همچنين براساس تحقيقاتي كه نشان مي

هـاي   تـوان شـكل ارائـة گـزارش     بالا ببرد، ميتواند حافظة مخاطبان را  هر گزارش مي» حل«

همچنين تحقيقات اثبات كرده اسـت كـه تأكيـد بـر     . خبري يك برنامة خبري را بررسي كرد

فظـة  لغات كليدي و به كار بستن اجزاي صورت به هنگام اين تأكيدات، باعث بالا رفـتن حا 

توانـد   ه نيـز مـي  لايـن مسـئ  . كننـد  شود كه گويندگان ارائه مي مخاطبان از محتواي خبري مي

  .موضوع تحليل و ارزيابي محقق باشد

معنـاي  «تواند براي مطالعة يك برنامة خبري عمـدتاً دو مبحـث    در بعد كلان، محقق مي

  .ندرا بررسي ك» ارائة خبر در شكل يك ملودرام«و همچنين » كلان فوقاني

                                                      
 .هاي آغازين نيز از امريكا آغاز شده است البته حركت. 1
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  تيتر و حافظه

بـراي جلـب توجـه مخاطـب     ) تيتـر (توان ادعا كرد كه عناوين مهم خبـري   به طور كلي مي

يكـي از ايـن كاركردهـا، خلاصـه كـردن      . شوند، اما كاركردهاي ديگر نيز دارنـد  طراحي مي

مهم يك گزارش است؛ به نحـوي كـه قاعـدتاً يـك عنـوان، مطلـب اصـلي را در        اطلاعات 

به دليل آنكه افعال كمكي و حروف تعريـف در اكثـر   . دهد مكن ارائه ميترين فضاي م كوتاه

بـه  . شـوند  شوند، عناوين مهم خبري با جملاتي نـاقص بيـان مـي    مواقع از تيترها حذف مي

، تيترهـا غيرشـفاف، گنـگ و    دايـك  ونشناسان معروفي چون  همين دليل نيز به قول گفتمان

م، كاركردي ايدئولوژيك دارد؛ به نحوي كه مسـائلي  كه اين ابهااعتقاد دارد  دايك ون. مبهمند

مثلاً بـر مسـئوليت يـك عمـل     . گردد شوند و بر مسائلي ديگر تأكيد مي مسكوت گذاشته مي

  1.ممكن است تأكيد شد يا برعكس

لاي سطور  در اينجا به مباحث مربوط به نقش عناوين خبري در ايدئولوژي نهفته در لابه

نها در مـورد نقـش تيتـر در پيونـد بـا حافظـة مخاطـب بحـث         شود و ت اي نمي خبري اشاره

توضيح اينكه اطلاعات تيترها، همان اطلاعاتي است كه تحقيقات ثابت كرده اسـت  . شود مي

دايـك و   و همچنـين ون  3فلامـر و  2شـوارتز . آورنـد  مخاطبان به بهترين شكلي به خاطر مـي 

كه در تيتر خلاصه شـده اسـت،   دهند كه مخاطبان، آن بخش از اطلاعات را  كينش نشان مي

آورند؛ يعني اگر يك مقاله، حاوي اطلاعات متعـددي در مـورد موضـوعي     بهتر به خاطر مي

كلي باشد، مخاطبان آن بخش از اطلاعات را كه در تيتر خلاصه شده است، به بهترين شكل 

ي، نقـش  همچنين تعدد تيترها و انـدازة آنهـا در آثـار نوشـتار    . دهند در حافظة خود قرار مي

  .كند مهمي در مورد حافظة مخاطبان بازي مي

دهد كه هـر چـه تعـداد تيترهـا كمتـر باشـد و هـر چـه بـا حـروف            تحقيقات نشان مي

آورند؛ يعنـي اگـر در پايـان     تري نوشته شده باشند، مخاطبان آنها را بهتر به خاطر مي درشت

لبي كـه از روزنامـة   يك مطالعه در شرايط آزمايشگاهي، از مخاطبان در خصوص همـة مطـا  

آورند، پرسيده شود، مطمئناً بيشتر مخاطبان، تيترهاي اصلي و  مورد مطالعة خود به خاطر مي

                                                      
1. Van Dyke, T. (1991), pp.50-52.  2. Schwartz. 

3. Flamer. 
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را در مرحلة دوم، بيشتر به خاطر  1تر را در مرحلة اول وتيترهايي از صفحات كم تيتر درشت

  .آورند مي

رائه شـده در آغـاز   دهد كه هر چه تعداد عناوين ا در مورد تلويزيون، تحقيقات نشان مي

تعداد . كنند تحقيقات بر عدد سه پافشاري مي. برنامه كمتر باشد، حافظة مخاطب بالاتر است

توان بـه جزئـت يـك صـفحه را از اسـامي       قدر زياد است كه مي تحقيقات با نتايج مشابه آن

ة سه گرچه بيشترين حافظه در زمين. اند، پر كرد تحقيقات محققاني كه به همين نتيجه رسيده

مثلاً . كند اي در حد قابل قبول ايجاد مي گيرد، اما استفاده از پنج تيتر نيز حافظه تيتر شكل مي

ITN ،NRK  وSTV هاي  و حتي برنامهBBC كنند، در  كه از نتايج اين تحقيقات استفاده مي

 هاي پخش تلويزيـوني تجـاري   ساعتي خبري تنها از سه عنوان اصلي، اما شبكه هر برنامة نيم

  .كنند كنند، از پنج عنوان استفاده مي امريكايي كه به شكل سرتاسري عمل مي

توان گفت نه تنها حافظة مخاطبان از موضوع سه تيتر اصلي برنامه بسيار  به طور كلي مي

بالاست، بلكه حافظة مخاطب در خصوص مطالب ارائه شده در متن سـه تيتـر يادشـده نيـز     

تـر،   ده در مورد مشروح همين سه خبر است؛ به عبارت سادهبالاتر از ساير اطلاعات ارائه ش

كـم   در مشروح سه خبر مذكور را به خاطر نياورند، دسـت  شده طرحمخاطبان اگر اطلاعات 

شود كه  در همين زمينه يادآوري مي. كنند خلاصة ارائه شده در تيتر را در ذهن خود ثبت مي

به . شود تر مي عات در ذهن مخاطب آسانتر باشد، ثبت اطلا تر و خلاصه هر چه جمله كوتاه

دايك، الگوهاي مغزي انسان، مطالب تازه را با اطلاعاتي كه از قبل در انبارهاي مغـز   قول ون

  آوري شده است، به راحتي جمع و بر اساس شماهاي اطلاعاتي از پيش فراگرفته شده، جمع

يعنـي بـه   (سترسي نيـز باشـد   كنند و در حافظة خود به شكلي كه قابل د آنها را پردازش مي

. دهنـد  قـرار مـي  ) هايي براي دستيابي به اطلاعـات، آنهـا گـم نشـوند     دليل نداشتن برچسب

خلاصه آنكه در خبر تلويزيوني، در مورد تيترهـاي خبـري، دو اصـل بسـيار هـم در زمينـة       

 ـ مهم) الف: كند حافظه خودنمايي مي ي ترين عناوين خبري بايد از سه تيتر تشكيل شوند، ول

دهنـدة   هاي تشكيل تر و بخش هر چه تيتر كوتاه) تواند تا پنج افزايش يابد؛ ب عدد تيترها مي

                                                      
مكن يعني يك تا سه و حـداكثر پـنج تيتـر را در    منظور صفحاتي است كه شلوغ نيستند و كمترين تيتر م. 1

 .دهند يك صفحه ارائه مي
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كنـد، بلكـه در    تر عمل مـي  آن كمتر باشد، تيتر يادشده نه تنها در جلب توجه مخاطبان موفق

  .گيرد حافظة آنها نيز بهتر جا مي

كـم يـك    دانست كـه دسـت  خلاصه آنكه بهترين تيتر ممكن را شايد بتوان عنواني كوتاه 

  .دهندة موضوع يك خبر، خلاصه كند مطلب اصلي را از ميان همة مطالب تشكيل

تواند تمامي تيترهاي يك برنامة خبري را از نظـر تعـداد و    براي تحليل عملي، محقق مي

  .اند، براساس طول عنوان خبري ارزيابي كند همچنين حجم و فضايي كه اشغال كرده
  

شاره شد كه استفاده از سه عنوان خبـري در آغـاز يـك برنامـة خبـري،      در بخش جلب توجه ا
كرده » اثبات«همچنين تحقيقات مختلف و متعدد . كند بالاترين حافظه را در مخاطبان ايجاد مي

دهندة آن كمتر باشـد، بـه دليـل آنكـه توجـه       هاي تشكيل تر و بخش است كه هر چه تيتر كوتاه
البته گـاه منتقـدان مطـرح    . شود نيز در حافظة وي حك مي كند، بهتر مخاطب را بهتر جلب مي

. ماند، بسيار كلي و كلان اسـت  سازند كه به دليل كوتاهي، آنچه در حافظة مخاطبان باقي مي مي
گويند به اين دليل از تلويزيون در يك محيط تماشـاي شـلوغ و    اي از محققان در پاسخ مي عده

دچـار كمبودهـاي تكنيكـي      اين سبب كه ايـن رسـانه  شود و همچنين به  خانوادگي استفاده مي
چون تصوير كوچك و كيفيت پايين تصويري نيز هسـت، ادراك مخاطـب در مـورد بـه     ) فني(

بنابراين حك يك گزاره كلان معنادار بهتر از . دست آوردن اطلاعات از آن بسيار محدود است
وتاه از بالاترين كاربرد ممكـن  فراموشي كامل است؛ به عبارت ديگر، استفاده از عنوان خبري ك

  .در تلويزيون برخوردار است
  

  اجراي صميمانه، سادگي جملات و تأكيدات كلامي و غيركلامي به هنگام اجرا

كنندة خبر يا گويندة اصلي برنامـه، خبـر را بـراي     هنگامي كه در يك خبر تلويزيوني، معرفي

يان گوينـده و مخاطـب در ميـزان    خواند و بازگو مي كند، شكل رابطة موجود م مخاطبان مي

گفتني اسـت كـه هـر     در اين رابطه 1.حافظة مخاطب از مطالب ارائة شده، تأثير بسزايي دارد

                                                      
در مؤسسات تحقيقاتي و » چاپ نشده«هاي چاپ شده يا  در اين زمينه تحقيقات بسياري به شكل گزارش. 1

كتـاب   231تا  227ترين اين تحقيقات در صفحه  خلاصة بعضي از مهم. ها وجود دارد هاي دانشگاه كتابخانه
البته، شايد به دليل بيش از حد خلاصه بودن، مطالب . نوشتة بري گونتر به چاپ رسيده است ضعيفادراك 

در مورد حافظه، تحقيقات كمي هوير سوئدي و لـوي  . ارزش علمي و كاربردي خود را از دست داده باشند
قـات، نظريـة   هـوير در راسـتاي همـين تحقي   . شـود  امريكايي، اهميت خاصي دارد و خواندن آنها توصيه مي

  .را تدوين كرد) holistic approach(» نگر گراش كل«معروف خود به نام 
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تـر، يعنـي تعـدد     گيرد، سـاده  كنندة خبر براي توضيح آن به كار مي اندازه جملاتي كه معرفي

تـر   زديـك ويرگول و حروف ربط آن كمتر و همچنين جملات يادشده به محاورة شـفاهي ن 

از آنجـا كـه تلويزيـون،    . باشند، امكان تأثيرگذاري بر حافظـة مخاطـب بيشـتر خواهـد بـود     

دهـد تـا اصـطلاحاً     اي سـمعي ـ بصـري اسـت كـه بـه گوينـدگان خـود اجـازه مـي           رسانه

درچشم مخاطب بدوزند و با دروبين به مثابة يك فـرد، رابطـة انسـاني برقـرار سـازند       چشم

، در مخاطـب احسـاس   )شـود  ت در نقـش مخاطـب ظـاهر مـي    دوربين در اينجا در حقيق ـ(

شايد به همين دليل نيز تعداد نسـبتاً زيـادي از مخاطبـان بـا     . شود اي شفاهي ايجاد مي رابطه

دسـتگاه تلويزيـوني خـود سـخن      انـد، بـا   تحصيلات پايين كه هنوز تشكيل خـانواده نـداده  

سـخن  . ورزنـد  هاي مورد مطالعة خود اجتناب مـي  گويند، ولي از سخن گفتن با روزنامه مي

گفتن اين دسته از مخاطبان با دستگاه تلويزيوني را نبايد به بيماري روانـي آنهـا نسـبت داد،    

البته يـك برنامـة    .شفاهي ميان تلويزيون و مخاطب مربوط كرد بلكه بايد آن را به رابطة شبه

هـاي عمـومي، از ايجـاد     كم در تلويزيون خبري تلويزيوني، به دليل رسميت اطلاعات، دست

ورزد، ولـي ايـن بـه معنـاي ارائـه نكـردن اطلاعـات در         اي كاملاً شفاهي اجتناب مـي  رابطه

جملات ساده نيست و اتفاقاً تحقيقات بسيار زيادي بيانگر اين واقعيـت اسـت كـه سـادگي     

  .در بالا بردن حافظه نقش مثبت دارد جملات،

همچنين تأكيد بر لغات كليدي، لغاتي كه از بار مخصوص و بيشتري در حمل اطلاعات 

توان ادعا كرد هر  گذارد؛ به نحوي كه مي برخوردارند نيز، بر حافظة مخاطبان، تأثير مثبت مي

كـر شـده، ماننـد    چه تأكيدات صوتي و همچنين اشارات چهرة گوينده در مورد تأكيـدات ذ 

تأكيد چشمي به هنگام خواندن لغات كليدي خبر بيشتر باشد، حافظة مخاطب نيز نسبت بـه  

  .شود خبر يادشده تقويت مي

تـوان   براي تحليل عملي مبحث حافظه در مورد چگـونگي اجـراي گوينـدة اصـلي مـي     

شـايد   و» سادگي جملات خبري«، »تأكيدات بر لغات كليدي«. د كردهايي را پيشنها شاخص

بتوانـد  » اي از خبر حداكثر در يك گزاره به هنگام معرفـي خبـر   ارائة خلاصه«تر  از همه مهم

كنـد   تر مي گوينده و مخاطب را شفاف» شفاهي«حافظة مخاطبان را تقويت كند؛ چون رابطة 

  .دهد افزايش مياو و امكان ادراك مخاطب را با بالا بردن ميزان توجه 
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امة خبري فرضي، ميزان به كارگيري شكل صحيح ارائـة خبـر   تواند در يك برن محقق مي

تأكيـد  «: براي ايجاد بالاترين ميزان حافظه در نزد مخاطبان را با بررسي بازنمايي زير بسنجد

و همچنـين  » اجـراي صـميمانه  «، »سادگي جمـلات «، »بر لغات كليدي، سرعت اداي كلمات

در اينجا به ترتيب بـه  . »نگام معرفي خبراي از خبر حداكثر در يك گزاره در ه ارائة خلاصه«

  .پردازيم هاي مورد اشاره مي توضيح شاخص

  

  هاي كليدي، سرعت اداي كلمات تأكيد بر واژه

قاعـدتاً  . در هر جمله، يك يا چند كلمه در فهم محتـواي آن نقـش اساسـي برعهـده دارنـد     

، بـا درك اهميـت   )كنـد  يا به اين امر تظـاهر مـي  (اي كه خود، نويسندة مطلب است  گوينده

تحقيقات ثابـت كـرده اسـت كـه     . كند كلمات يادشده در گفتمان ارائه شده، بر آنها تأكيد مي

شوند و رابطـة مخاطـب بـا گوينـده را      تأكيدات يادشده، باعث بالا رفتن ادراك مخاطب مي

  .كنند تر مي تر و دو سويه انساني

 كـه  ايـن ارزيابي خود در مـورد   نگارنده براي مطالعة چگونگي تأكيد بر كلمات، براساس

تواند تأكيدكردن يـا تأكيـد نكـردن     مي ،كدام كلمات از ارزش بالاتري در جمله برخوردارند

  .گوينده بر اين كلمات كليدي را مطالعه كند

بـه  . اي اسـت  سليس و شمرده سخن گفتن، اساس كسب احترام در يك رابطـة محـاوره  

مطالب خود ) با تأكيدات لازم( حوصله و به آرامي همين دليل نيز، گويندگان خبري بايد با 

را ارائه كنند، وگرنه از سويي مغز مخاطب از فهم مطلب در محيط شلوغ تماشاي تلويزيـون  

. كنـد  ماند و از سوي ديگر، گوينده احترام موردنظر را در نزد مخاطب كسب نمـي  عاجز مي

. از حد و ميزان مشخصي تجـاوز كنـد  ه، نبايد يبنابراين تعداد كلمات خوانده شده در هر ثان

مثلاً در (هاي متفاوت بسيار گوناگون است  قابل توجه است كه اين ميزان در زبان و فرهنگ

شوند كـه دليـل آن را    تر از انگليسي امريكايي ادا مي زبان انگليسي بريتانيايي، كلمات شمرده

رده و قشـرهاي بـالاي   همچنين افراد تحصـيلك . دهند به فرهنگ متفاوت دو كشور نسبت مي

  ).گويند تر سخن مي جامعه نسبت به قشرهاي پاييني آن، شمرده

تواند با انجـام تحقيقـات آزمايشـگاهي سـاده، حـدود       البته به دليل آنكه يك محقق نمي
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حافظة ممكـن در   ينه را به طور ميانگين براي ايجاد بيشتربهترين سرعت اداي كلمه در ثاني

كشي مناسب براي سـنجش بـه دسـت آورد،     بر اين اساس، خط زبان فارسي محاسبه كند و

  .شايد بتوان براساس تجربه به شكلي كيفي سرعت اداي كلمات را ارزيابي كرد

  

  سادگي جملات

المقـدور نبايـد از جمـلات     دهـد كـه در معرفـي داخـل اسـتوديو، حتـي       تحقيقات نشان مي

از آنجـا كـه در   !). نين نيسـتند كه عمدة خبرها در سرتاسر جهان چ(چندبخشي استفاده كرد 

خـورد، شـاخص    جملات پيچيدة چندبخشي، تعدد حروف ربط و ويرگـول بـه چشـم مـي    

يـا  و همچنـين در هـر جملـه    . تعداد حرف ربط و ويرگول است  شمارش پيچيدگي جمله،

ترين محل ممكن  نزديكبخشي از يك جملة پيچيده، مكان قراردادن فاعل در جمله بايد در 

براساس مـوارد بـالا،   . باشد تا ذهن مخاطب، مسائل را با يكديگر نياميزد) فعولو م(به فعل 

با توجه به اين واقعيت كـه بيشـتر اخبـار    (تواند سادگي جملات را به طور نسبي  محقق مي

  .ارزيابي كند) شود ارائه شده در سرتاسر جهان، در جملات چندبخشي ارائه مي

  

  اجراي صميمانه

گفتمـان خبـر از   . (در گفتمـان خبـري اسـت   » تو«و » من«نه، آوردن ضمير منظور از اجراي صميما

امـا  . سـازد  شخص، نگاهي جدي و عبوس براي اداي واقعيتي انكارناپـذير را الزامـي مـي    زاوية سوم

  ).طلبد در حرف زدن گوينده با مخاطب، نگاهي گرم و صميمي مي» تو«و » من«آوردن دو ضمير 

و با اسـتفاده از   1تواند به شكلي ذهني ، نگارنده تنها ميبراي سنجش كيفيت نگاه گوينده

  .روش كيفي به ارزيابي برنامه بپردازد

  

  اي از خبر حداكثر در يك گزاره در هنگام معرفي خبر ارائة خلاصه

اي هر چند كوتاه از مطلب يادشـده   از آنجا كه فهم يك مطلب در صورت آشنايي با خلاصه

انـد كـه اگـر در عنـوان      ، تحقيقات متعدد به اين نتيجه رسـيده تر است براي ذهن انسان ساده

                                                      
1. subjective. 
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باشـد، فهـم    شـده  طرحترين معناي مطلب، م ترين و فوقاني ترين، كلان خبري، خلاصة اصلي

بـر ايـن   . تر خواهـد بـود   اجراي به هم پيوستة مطلب در مشروح خبري براي مخاطب ساده

از خبر را حـداكثر در يـك گـزاره بـه     اي  اساس، شايد بتوان پيشنهاد كرد كه گوينده خلاصه

هنگام معرفي خبر يادشده و همچنـين تاريخچـه و دلايـل و نتـايج آن را بـراي فهـم بهتـر        

   1.مخاطب و بالابردن حافظة وي ارائه كند
  

مارگريت مورس به درستي معتقد است كـه رابطـة گوينـدة اصـلي برنامـة خبـري بـا مخاطبـانش،         

اما تنهـا اعتبـار خبـري، مـديون     . نامه خبري در نزد مخاطبان استترين عامل در كسب اعتبار بر مهم

تحقيقـات ثابـت   . ارائه صحيح خبرها از طريق ايجاد رابطه منطقي مجري اصلي با مخاطبـان نيسـت  

توانـد   كرده است كه بخش عظيمي از فعاليت ادراكي مخاطبان، از طريق ارائـه صـحيح گوينـده مـي    

ايـن  . تـوان بررسـي كـرد    خبر، چهار شاخص كيفي را مـي براي بررسي معرفي صحيح . جهت گيرد

اجـراي  «و » تأكيد بر لغات كليدي، سرعت اداي كلمـات، سـادگي جمـلات   «: ها عبارتند از شاخص

  .»اي از خبر حداكثر در يك گزاره در هنگام معرفي خبر ارائة خلاصه«و » صميمانه

  

  گزارش خبري و حافظه

ش خبري، گزارشـگر، تصـويربردار و همچنـين    براي تقويت حافظة مخاطب نسبت به گزار

  :توانند تمهيداتي را به شرح زير به كار گيرند تدوينگر گزارش مي

اي منطقي  اي قرار دهد كه رابطه زمينه شونده را در پس تواند افراد مصاحبه تصويربردار مي

ي شود در اين مواقع، بهتر است از نماهاي تنگ خوددار. با موضوع صحبت آنها داشته باشد

  .كند» اثبات«شونده را   زمينة تصوير در ذهن مخاطب، سخنان مصاحبه تا پس

اي منطقي با موضوع سخنان او  تواند رابطه شونده، مي همچنين مكان قرار گرفتن مصاحبه

از نظر مفهومي ايجاد كند كه در اين صورت، حافظة مخاطب بـه دليـل همخـواني گفتـار و     

  .يابد تصوير افزايش مي

                                                      
آنها در تحقيـق خـود   . به تحقيق بسيار جالب هوير و فيندال، دو محقق سوئدي، در اين مورد رجوع كنيد. 1

طـرح تاريخچـه و دلايـل و    دربارة مجري، نوع معرفي خبر و تأثير آن بر حافظه، به اين نتيجه رسـيدند كـه   

 .دهد پيامدهاي خبر به وسيلة مجري پيش از بخش گزارش، آن را بهتر در حافظة مخاطب جاي مي
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توانـد از طريـق ايجـاد همخـواني ميـان تصـوير و گفتـار خبرنگـار يـا           گر نيز ميتدوين

اثبـات  تـدوينگر از طريـق   . شونده، حافظة مخاطب را در مورد مطلب افزايش دهـد  مصاحبه

تصوير به كمك صدا و همچنين اثبات صدا به كمك تصوير به طور همزمان، با ايجاد رابطة 

 شـده  طـرح دهد و حافظة وي را با مطالب م فزايش ميمنطقي در ذهن مخاطب، ادراك او را ا

اما تدوينگر ملزم به اجراي همزمان اين عمـل نيسـت، بلكـه بـا نشـان دادن      . كند تقويت مي

كننـده گفتـار    اي كـه اثبـات   اند يـا قـراردادن مصـاحبه    كنندة يك مصاحبه تصاويري كه اثبات

اي منطقـي در ذهـن مخاطـب از     گوينده است در پيش يا پس يكديگر، به دليل ايجاد رابطـه 

. طريق بالابردن ادراك وي، ميزان حافظة مخاطب نسبت به گزارش افـزايش خواهـد يافـت   

هايي كه در پيش يا پس از آن ارائه شـده اسـت نيـز،     رابطة منطقي گفتار خبرنگار با مصاحبه

  .تواند حافظة مخاطب را به مراتب تقويت كند مي

بـودن آن نيـز، از ديگـر عوامـل مـؤثر در تقويـت       انسجام ساختاري تدوين و مغشوش ن

اگر تدوينگر به قول گريرسون، مستندساز انگليسي، فـرض را بـر آن   . حافظة مخاطب است

است، آنگـاه در صـورت رعايـت رابطـة علـت و      » داستاني مستند«بگذارد كه در حال بيان 

بخشـي بـه    نظـم بخشي به گزارش اسـت، بـا    معلولي ميان تصاوير و گفتار كه همان انسجام

تحقيقـات  . كنـد  فعاليت ذهني مخاطب، ادراك و حافظة او را نسبت به مطلـب تقويـت مـي   

كرده است كه سرعت تدوين نيز در ميزان حافظة مخاطـب دخالـت مثبـت    » اثبات«بسياري 

شـود و مخاطبـان    اي كه از تلويزيون پخش مي تدوين سريع تصاوير در گزارش خبري. دارد

. شـود  بينند، باعث پايين آمدن حافظة آنها نسـبت بـه مطلـب مـي     مي در محيطي شلوغ آن را

تـوان بـا قاطعيـت تعيـين كـرد، امـا        سرعت متوسط تدوين را در يك گزارش خبـري نمـي  

  تحقيقات نشان داده است كه اگر ميـانگين طـول هـر نمـاي خبـري بـين هفـت تـا پـانزده          

نماهـاي بـيش از حـد    . يـرد گ ثانيه باشد، حافظة مخاطب در بالاترين حد ممكـن قـرار مـي   

هاي بسيار طـولاني از يـك فـرد، بـه دليـل از بـين بـردن عنصـر          طولاني يا نمايش مصاحبه

گردد و در  شونده مي باعث پايين آمدن توجه مخاطب به تصوير يا گفتار مصاحبه گوناگوني، 

ه از اسـتفاد . يابـد  وي، ميزان حافظة او نيـز بـه شـدت تنـزل مـي     نتيجه با پايين آمدن ادراك 

شـيوة  . نيز رابطة معكوسي با حافظة مخاطـب دارد » تصاوير شلوغ«هاي ويژة تصوير و  جلوه
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تصويربرداري و تدوين خبري براي تقويت حافظه، به دلايل يادشده بسـيار محافظـه كارانـه    

شود و جايي براي استفاده از راهكارهاي هنري خاص در اختيار تصويربردار و تـدوينگر   مي

  .گذارد نمي

توانـد از   ارشگر براي آنكه حافظة مخاطـب را در گـزارش خـود افـزايش دهـد، مـي      گز

شمرده و سليس سخن گفتن خبرنگار و بيان شفاهي و خودماني . چندعامل مهم استفاده كند

تواند حافظة مخاطب را به دليل جلب علاقة وي به موضوع و نحوة ارائة جالب توجه  او مي

وربين دوختن به همـراه نگـاهي صـميمانه و اجـراي     چشم در چشم د. مطلب، افزايش دهد

گرايانه، اما دراماتيك، به هنگام گزارش دادن خبـر، تـأثير بسـزا در جلـب توجـه و در       تقليل

  .نتيجه، بالا بردن ادراك و حافظة مخاطب دارد

اي منطقي بـا گفتـار وي    شود، رابطه زمينة تصويري كه گزارشگر در آن ظاهر مي اگر پس

البته به همـين دليـل نيـز نماهـاي بسـيار      . حافظة مخاطب افزايش خواهد يافت داشته باشد،

رسد، اما نماهاي باز از وي كه باعـث   تنگ يا نزديك از گزارشگر، چندان منطقي به نظر نمي

شود، مخصوصاً با توجه به ايـن كـه صـفحة نمـايش      قطع رابطة غيركلامي او با مخاطبان مي

توانـد باعـث پـايين آمـدن حافظـة       آن شلوغ است، مـي تلويزيون كوچك و محيط تماشاي 

بنـابراين اگـر گزارشـگر در نمـاي     . توجهي به تصوير و خبرنگار گـردد  مخاطب به دليل بي

زمينـة   متوسط در جلو تصوير قرار گيرد تا مخاطب در عين ارتباط با وي، قادر به ديدن پس

 ـ)اين امـر در مـورد گفتـار خبرنگـار اسـت     (تصويري نيز باشد  الاترين ميـزان حافظـه در   ، ب

  .مخاطبان به دست خواهد آمد

شـونده،   همچنين خبرنگار براي بالا بردن ادراك مخاطبان از فحواي كلام يـك مصـاحبه  

درنگ  به يا بيارائة مصاحاي از مصاحبه را حداكثر در يك گزاره، پيش از  بهتر است خلاصه

نشان داده است در صـورتي  يقات تحق. مطرح كند  شونده، هاي مصاحبه پس از انعكاس گفته

ترين شكل ممكن را قبـل يـا    كه خبرنگار راهكار خلاصه كردن مصاحبه و بيان آن در كوتاه

بسـيار   مـوردنظر بعد از انعكاس مصاحبه به كـار گيـرد، ادراك مخاطبـان از مطلـب اصـلي      

  .افزايش خواهد يافت و در نتيجه حافظة آنها نيز به شكل مثبت تأثير خواهد پذيرفت

خلاصة خبر در آغاز و پايـان گـزارش نيـز از ديگـر راهكارهـاي افـزايش حافظـة        ارائة 
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قرار گرفتن گزارشگر در مقابل دوربين و بيان خلاصة خبر در آغاز گـزارش،  . مخاطب است

تـرين   اي از كـلان  شـود و همچنـين ارائـة خلاصـه     در بخشي كه اصطلاحاً تمركز ناميده مي

 resolutionيـا  » حـل «زارش خبري، بخشي كه اصـطلاحاً  مطلب گزارش در بخش پاياني گ

مخاطبان، يك بار . تواند نقشي مثبت ايفا كند شود، در بالاترين حافظة مخاطبان مي ناميده مي

شنوند و بار ديگر در آغاز گزارش، خبر را با جملاتي جديد و  خلاصة خبر را از گوينده مي

شنوند و سپس در پايان گزارش، خلاصة  ر ميبا نحوة ارائة مناسب و غيرتكراري از گزارشگ

بالاترين اطلاعات مربوط به مطلـب اصـلي     شناسان، ترين يا به قول گفتمان ترين و كلي كلان

بنـابراين،  . شـود  شنوند و به اين ترتيب، مطلب يادشده در ذهن آنان ثبت مـي  گزارش را مي

باعث بالا رفـتن ميـزان   گزارش، توان نتيجه گرفت كه ارائة خلاصة خبر در آغاز و پايان  مي

بـه معنـاي تكـرار يـك     البته ارائة خلاصه در آغاز و پايان گزارش، . شود حافظة مخاطبان مي

گـاه خلاصـة خبـر در پايـان گـزارش بـه شـكل بسـيار         . كننده و رسمي نيست جملة خسته

 ITNلي براي مثال، گزارشگر اص, شود كننده و گاه به شكلي بسيار دراماتيك ارائه مي سرگرم

هاي خود، در حالي كه سربازان اسرائيلي در پشت سر  در مناطق اشغالي، در يكي از گزارش

  و بودند و جواني فلسطيني سـنگ را بـه روي پشـت بـام حلبـي كپـري نزديـك سـربازان         ا

انداخته بود و آنها به گمان شليك گلولـه همـه روي زمـين دراز كشـيده بودنـد، بـا لبخنـد        

بسـت رسـيدن مـذاكرات     درازكش نگريست و اضافه كرد كه با به بـن  معناداري به سربازان

او . العمل ارتش اسرائيل نيز نامشـخص اسـت   صلح، جنبش انتفاضه راديكاليزه شده و عكس

نگـاهي  كه تنها فرد ايستاده در صحنه بود، به سربازان درازكـش اسـرائيلي بـر روي زمـين،     

گـزارش خـود را بـه پايـان     » طق اشـغالي در منا ITN رابرت مور،«انداخت و سپس با گفتن 

  .رساند

معناي كلان فوقاني گزارش بود كه در پايـان  . اين بند آخري، خلاصة كل گزارش او بود

اي درك كـرد و آن را از نظـر اجـرا     بنابراين، ارائه خلاصه را نبايد به شكل باسـمه . ارائه شد

  .غيرعملي محسوب داشت

. تواند تـأثيرات مثبـت يـا منفـي گـذارد      خاطب مياما نوع گزارش نيز در ميزان حافظة م

هاي خبري با بافت داستاني، حافظة مخاطب را دربـارة   تحقيقات نشان داده است كه گزارش
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  .دهد تر، خلاصة خبر افزايش مي به عبارت سادهيا معناي كلان فوقاني آن 

ي ا براساس نتايج تحقيقات برون ينسن، مخاطبان، يـك گـزارش خبـري را بـه خلاصـه     

دهند تا بتوانند آن را با تجربيات روزمرة خود تلفيق كننـد و بـه خـاطر     ملودراميك تقليل مي

نـه  (يـا اخبـار انسـاني    » نرم«دهد كه اخبار  در همين زمينه، برون ينسن توضيح مي. بسپارند

، اخبـاري كـه   )و سـاده  پاافتـاده  پـيش هـاي انسـاني در مـورد اخبـار      فقط به معناي موضوع

ن اجتماعي را براي آنكه ذهن مخاطب بهتر درك كند، بـه زنـدگي سـاده و    كلا هاي سياست

هـا را بـر زنـدگي افـراد      دهند و تأثيرات ايـن سياسـت   روزمرة افراد معمولي جامعه ربط مي

دهند، بالاترين ميزان حافظه را در مخاطبـان   نامبرده در قالب داستاني انساني و ساده ارائه مي

  .كنند ايجاد مي

اي  گانـه  كم دو كد از كدهاي پنج دهد كه به كارگيري دست ئيس نيز نشان ميتحقيقات لو

در كتـاب بسـيار   » اي بر تحليل ساختاري روايت مقدمه«كه رولان بارت در مقالة خود به نام 

بـرد و   از آنها نام مي ها چالش نشانهشناسي به نام  شناسي گفتمان اش در نشانه اساسي و عمده

، در مورد آنها به S/Zم ديگرش در مورد نقد گفتماني ادبيات به نام سپس در كتاب بسيار مه

لـوئيس، بـر دو رمزگـان    . شـود  كند، باعث بالا رفتن حافظـة مخاطبـان مـي    تفصيل بحث مي

دهد كه رعايت  گرايانه وي نشان مي فشارد و تحقيقات تجربه اي و هرمنوتيك پاي مي زنجيره

اي، باعث بـالارفتن محسـوس حافظـة مخاطبـان      رمزگان زنجيرهاين دو رمزگان، مخصوصاً 

  1.شود مي

آنهـا بـافتي داسـتاني    . كنند هاي خبري، شرط مذكور را به بهترين شكلي بيان مي ملودرام

ترتيب آنهـا   بدين. شود تا استفاده از رمزگان يادشده الزامي شود دارند و اين بافت، باعث مي

له متوجه موضوع اصـلي كننـد و مطلـب    شوند تا ذهن مخاطبان خود را بدين وسي موفق مي

اي  كند و گـزاره  اصلي را به شكل يك احساس، احساسي كه بر وجدان مخاطب سنگيني مي

زود خبـري يـا معنـاي كـلان فوقـاني مـتن       يتوان آن را در ذهن او به مثابة بالاترين اپ كه مي

  .محسوب داشت، در آن نقش بندند

                                                      
  .مراجعه كنيد اختاپوس ايدئولوژيككتاب لوئيس، به نام  124ـ141 تتر به صفحا براي توضيح دقيق. 1

Lewis, J. (1991), pp.124-141. 
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ن تصـوير و صـدا همچـون همخـواني     در يك گزارش خبري، وجـود رابطـة منطقـي ميـا    

شود با فحواي كلام وي، باعـث افـزايش    شونده در آن ظاهر مي زمينة تصويري كه مصاحبه پس

هاي تصويري ويژه، تصاوير  توان از جلوه براي بالاتر بودن حافظه همچنين مي. شود  حافظه مي

  .شلوغ و مونتاژ سريع خودداري كرد

ثانيه باشد، بيشترين ميـزان حافظـه را بـه     15تا  7بين  اگر طول نماها در يك برنامة خبري

كـردن مخاطـب، ادراك و    هاي طولاني بـه دليـل خسـته    نماها يا مصاحبه. همراه خواهد داشت

انسجام گزارش خبري يعنـي وجـود رابطـة منطقـي     . دهند حافظة وي را در مورد خبر تنزل مي

را بـه بيشـترين حـد ممكـن      بين همة اجزاي تصويري و صوتي گزارش نيز حافظـة مخاطـب  

متنـي بـا    دقيقاً بر همين اساس، اعتقاد بعضي از محققان بر اين است كه گزارش تك. رساند مي

اي و هرمنوتيـك، ادراك و حافظـة    بافت داستاني، در صـورت رعايـت رمزگـان ادبـي زنجيـره     

مخاطب را دربارة معناي كـلان فوقـاني گـزارش از طريـق تحريـك احساسـات وي افـزايش        

  .دهد يم

  

  اي دربارة حافظه خلاصه

تأثيرات درازمـدت،  . مدت بررسي كرد توان در دو بعد درازمدت و كوتاه تأثيرات اخبار را مي

مدت، ادراك، چگونگي و ميزان  هاي فرد از جهان بيرون و تأثيرات كوتاه دهي به انگاره شكل

نيازي بـه توضـيح   آنچه مشخص است و . شود كسب اطلاعات از برنامة خبري را شامل مي

  .مدت برنامة خبري با يكديگر است ندارد، رابطة تنگاتنگ تأثيرات درازمدت و كوتاه

شايد به همين دليل، تحقيقات در زمينة بررسي تـأثيرات اخبـار بـر مخاطبـان، در اولـين      

. كنـد  قدم، ادراك و حافظـة مخاطـب نسـبت بـه برنامـة خبـري را، تحقيـق و بررسـي مـي         

هـاي مهـم تحقيقـاتي در زمينـة اخبـار       به يكي از مباحث اصلي و حوزهترتيب حافظه  بدين

اي  رابطة توجه، ادراك و حافظـه بسـيار اساسـي اسـت و هـر سـه رابطـه       . تبديل شده است

تحقيقات ثابت كرده است خبرهـايي كـه بـا انگيـزش     . تنگاتنگ با تحريك و انگيزش دارند

تحريك كنند، بيشـترين توجـه را جلـب و     آنان را به اندازة مناسب  مخاطبان منطبق باشند و

اما اگر تحريك يك جـزء سـاختاري بـيش از سـاير اجـزا      . كنند بالاترين حافظه را ايجاد مي

در . آيـد  رود، ولـي در زمينـة پيـام اصـلي پـايين مـي       باشد، حافظه در زمينة آن جزء بالا مي
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البتـه  . سـتند مـي ه و ك) امپريستي(گرا  خصوص اين حوزة تحقيقاتي، عمدة تحقيقات تجربه

. اسـت  شـده  طـرح دايـك و كيـنش م   گزارش كيفي نيز در مورد حافظة مخاطب از سوي ون

لارشن رابطة متقابل اپيزودهاي كلان را با معناي كلان فوقاني متن، در تحقيقاتي كـه عمـدتاً   

لوئيس نيز به تجربة رمزگان ادبي كـه  . در خصوص راديو بود، با روشي تجربي ارزيابي كرد

او بـا بررسـي   . بـر حافظـة مخاطـب، پرداخـت    آنهـا  ن بارت تدوين كرده بود و تـأثير  رولا

متني و چندمتني به اين نتيجه رسيد كه حافظه در مورد اخبار  پردازي تك ساختارهاي روايت

  .اند متني متني بسيار بالاتر از عمدة اخبار مستندگونه و پيشرفتة جهان است كه چند تك

وناگوني در مورد تعدد عنـاوين خبـري مهـم روز و چگـونگي     تحقيقات كمي و كيفي گ

. بندي آنها براي بالابردن حافظة مخاطب نسبت به برنامة خبري صورت گرفتـه اسـت   جمله

دهد كه سه عنوان خبري در روز، باعـث ايجـاد بـالاترين حافظـه در      اين تحقيقات نشان مي

. كنـد  نوان يادشده جلب مـي شود؛ چون توجه مخاطب را به مشروح اخبار سه ع مخاطب مي

سـادگي جمـلات خبـري و    . كنـد  ريزي توجه مي مخاطب دست كم به اين سه خبر با برنامه

اي از خبـر حـداكثر    ارائة خلاصه  تر، ايجاد تأكيدات لازم بر لغات كليدي و شايد از همه مهم

اين امـر   تواند حافظة مخاطبان را افزايش دهد؛ چون در يك گزاره به هنگام معرفي خبر، مي

كند و امكان ادراك مخاطب را با بـالابردن   تر مي گوينده و مخاطب را شفاف» شفاهي«رابطة 

  .دهد ميزان توجه او افزايش مي

. شـود  اي از خبر در آغاز و پايان گزارش، باعث تقويت حافظة مخاطبان مي ارائة خلاصه

دهند و عيناً همين كـار در   ه ميخبرنگاران معمولاً در يك بند، خبر، دلايل و نتايج آن را ارائ

شـود تـا ذهـن     اين كـار باعـث مـي   . شود تر تكرار مي پايان گزارش نيز در بندي شايد كوتاه

آگـاهي از معنـاي كـلان، درك    : دايـك  نتيجة تحقيق ون(مخاطب در مرحلة اول جلب شود 

ثبـت آن در   و در نهايت، با تكرار نكات اصلي باعـث ) برد اپيزودها يا اجزاي خبر را بالا مي

  .شود ذهن به مثابة يك داروي تثبيت در حافظه مي

توان با استفاده از راهكارهايي خرد و كلان  هاي خبري، مي حافظة مخاطب را در گزارش

رابطة منطقي ميان تصوير و گفتار يا مصاحبه و اثبـات  . در سطح و در عمق متن، افزايش داد

تار خبرنگار با مصاحبه و بـالعكس، از جملـه   گفتار با تصوير و برعكس و يا حتي اثبات گف
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رابطة منطقي ميان فحواي كـلام  . تواند حافظة مخاطب را افزايش دهد تمهيداتي است كه مي

زمينة تصويري، از جمله موارد ديگري است كه در سطوح خرد، باعث  شونده و پس مصاحبه

صـاوير شـلوغ و پيچيـده و    استفاده نكردن از مونتاژ سريع و ت. شود افزايش ميزان حافظه مي

تـوان در   هاي طولاني، از ساير مواردي است كـه مـي   اجتناب از نماهاي تصويري و مصاحبه

بخشـي از طريـق ايجـاد رابطـة علـت و       در سطح كلان متن، انسـجام . همين زمينه ذكر كرد

ت مثبتي بر حافظـة مخاطبـان خواهـد گذاشـت،     امعلولي ميان اجزاي مختلف گزارش، تأثير

ترين معناي يك گزارش، يعنـي خلاصـة آن در آغـاز و پايـان هـر       اي از فوقاني صهذكر خلا

اي  شايان توجه است كـه عـده  . گزارش نيز، اهميت بسزايي در تقويت حافظة مخاطبان دارد

اي و هرمنوتيـك در يـك گـزارش     از محققان، بافـت داسـتاني و رعايـت رمزگـان زنجيـره     

  .دهند ط ميمتني را به افزايش حافظة مخاطب رب تك
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  ششمبخش 

  

  گزارش خبري

  

  اي بر گزارش خبري مقدمه

هـاي خبـري    هاست كه از گزارش خبـري بـه مثابـة واحـد ارائـة خبـر در برنامـه        اينك سال

شدن نحوة قديمي ارائة خبر كه مبتني بـر خوانـدن بـه     با منسوخ. شود تلويزيوني استفاده مي

گـزارش  «و » جـري برنامـه  م«هاي صامت خبري بـود، دو مقولـة    وسيلة مجري بر روي فيلم

ترتيب دوران جديـد ارائـة خبـر كـه مبتنـي بـود بـر         بدين. از يكديگر تفكيك شدند» خبري

ل ح ـ، در بعدي كلان به وسيلة مجري و گـزارش آن در بعـد خـرد از م   معرفي حادثة خبري

اين شيوة نوين ارائة برنامه، ديگر تنهـا بـر تهيـة    . به وسيلة گزارشگر، آغاز شد حادثة خبري

بلكـه الزامـاً بـا تهيـة       توانسـت بسـنده كنـد،    نمـي   هاي صامت خبـري از محـل حادثـه    فيلم

پـذير   هاي خبري به مثابة متوني مستقل و خودكفا به تنهايي قابل فهم باشـند، امكـان   گزارش

تـرين فراينـد كسـب     همين امر موجب شد تا ساختن گزارش خبري، به مثابة اصـلي . شد مي

هـاي پخـش    سـازمان . تـاق اخبـار، انـرژي بسـياري را جلـب كنـد      ترين وظيفة ا خبر و مهم

تلويزيوني در نتيجة تحقيقات متفاوت، به اين نتيجه رسيدند كه مخاطبان علاقة بيشـتري بـه   

بنابراين تهية گزارش خبري را به جاي فـيلم صـامت خبـري، در    . هاي خبري دارند گزارش

هاي صـامت خبـري،    بري با تهية فيلمدستور كار روز خود قرار دادند، اما ساختن گزارش خ

ها ناشي از بـه كـارگيري دو نـوع فنّـاوري      ر حقيقت، اين تفاوتد .هاي بسيار داشت تفاوت

. بهـره بودنـد   هاي خبري تلويزيوني از فناّوري سـاخت گـزارش بـي    متفاوت بود كه سازمان

آن را در اختيـار  بسيار طبيعي بود كه آنان براي كسب اين فناّوري به جايي مراجعه كنند كه 

هاي سينمايي مانند پارامونـت در امريكـا يـا موويتـون و      طي ساليان طولاني، شركت. داشت
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هـا   در سينماها اين گزارش. هاي خبري مشغول بودند گامونت در انگليس به ساخت گزارش

هـاي   هاي كوتـاه ديگـري از جملـه كـارتون     احياناً به همراه فيلم  پيش از نمايش فيلم اصلي،

در آن زمان، هم . شدند و اتفاقاً مخاطبان بسياري نيز داشتند تدايي آن زمان، نمايش داده مياب

، دولتمرداني مثل چمبرلين و روزولت بـه دليـل محبوبيـت ايـن     سدر امريكا و هم در انگلي

 1.جسـتند  هاي خود از آنها سود مي هاي خبري در ميان مخاطبان، براي اجراي برنامه گزارش

كردند كه عمـدتاً ريشـه    هايي استفاده مي هاي خود از شيوه براي توليد گزارش ها اين شركت

هـاي   هاي خبري يادشده همچـون فـيلم   فيلم ، انگليسدر . در سينماي مستند آن زمان داشتند

شدند و سپس گفتار متني كه اصـطلاحاً آن   برداري مي مستند آن زمان به صورت صامت فيلم

هـا بـه    در اين فـيلم . شد مرحلة تدوين بر روي فيلم قرار داده مي نامند، در را داناي مطلق مي

هاي  دوربين. شد افتادة آن زمان، از مصاحبه استفاده نمي دلايل مختلف از جمله فناّوري عقب

هـاي   آن دوره سنگين و پرسروصدا بودند و قادر به حركت همزمان يا سينك با ضبط صوت

امـري    ها، مصـاحبه،  بنابراين در اين گزارش. بودندن و غيرقابل حمل و نقل آن زمان نيسنگ

هاي مهم سياسـي   البته در شرايط خاص همچون سخنراني. شد بسيار غيرممكن محسوب مي

هـاي افـراد    هايي از سـخنراني  نامند، بخش مي» سرسينك زدن«با تكنيكي كه آن را اصطلاحاً 

تـوان يـك    ، عامل فناّوري را مـي البته به نظر من. دادند مهم سياسي و اجتماعي را نمايش مي

هـاي   تـأثير فـيلم   هـاي مـذكور، شـديداً تحـت     عامل فرعي محسوب داشت؛ چرا كه گزارش

  .اي گريرسون، مستندساز معروف انگليسي و همكاران وي بودند گزارنده

سـاز و   هاي خود، از تداخل دو فضاي فيزيكي كه فـيلم  گريرسون براي واقعي كردن فيلم

تـر، او بـه بـازيگر     كرد، به عبارت ساده كردند، شديداً پرهيز مي اشغال مي بازيگران اجتماعي

قصد وي از ايـن عمـل، يعنـي جلـوگيري از     . داد تا به دوربين نگاه كند اجتماعي اجازه نمي

تعامل بازيگر اجتماعي و دوربين، ايجاد اين شبهه در مخاطب بـود كـه فـيلم مـذكور فقـط      

بديهي اسـت كـه   . ساز واقعيت تاريخي را تغيير نداده است دهد و فيلم واقعيت را نمايش مي

                                                      
و رابطة آنها با افكار عمـومي و نحـوة اسـتفاده     هاي خبري انگليس به مقالة جالب آلدگيت در مورد فيلم. 1

. چمبرلين از آنها براي تغيير افكار عمومي ضدجنگ با نيـت تسـليح دربـارة ارتـش انگلـيس مراجعـه كنيـد       

 .مشخصات مقاله در فهرست منابع موجود است
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مـردم معمـولاً   . توان تغيير در واقعيت تاريخي محسوب كـرد  از نظر مفهومي، مصاحبه را مي

كننـد، بلكـه كارهـايي     نمـي » مصـاحبه «به هنگام پرداختن به كارهاي روزمرة خود، با كسي 

توانـد از آن   يـت تـاريخي باشـد، تنهـا مـي     ساز خواهان تغيير ندادن واقع كنند كه اگر فيلم مي

، نظـر مؤلـف خـود را در    توصـيفي البته گريرسون از طريق گفتاري . برداري كند اعمال فيلم

  .ساخت مورد اين جهان تاريخي مطرح مي

شـخص   در اينجا نيز او براي حذف حضور خود، گفتار مـتن خـويش را از زاويـة سـوم    

نمود تا آن را به شـكل واقعيـت محـض بـه      اده ميكرد، يعني از گفتمان علمي استف طرح مي

بنابراين از نظر گرايش گريرسوني، با آنكه مستندسـاز بايـد فعالانـه در جهـت     . تصوير كشد

دانسـت،   تغيير وضع موجود حركت كند و او اين وظيفه را تنها دليل ساخت فيلم مستند مي

همة ابعاد صوتي و تصويري  خود را در» حضور«هاي خود  دادن فيلم بايد براي واقعي جلوه

وي در مـورد جهـان محسـوب نشـود،       كرد تا فيلم، نظر و ديدگاه مي» غايب«تا حد ممكن 

هـاي انگليسـي    اي كه شركت هاي خبري طبيعي بود فيلم 1.بلكه واقعيت محض به نظر برسد

ليـل  تـر، د  كردند نيز از همين روش و شيوة گفتماني استفاده كنند؛ به عبـارت سـاده   تهيه مي

توان به فنّـاوري ربـط داد، بلكـه آن را بايـد بـه ايـدة غالـب بـر          نكردن را تنها نمي مصاحبه

جالب توجـه اسـت كـه دقيقـاً در همـين راسـتاي       . مستندسازان آن زمان نيز مربوط دانست

  .كرد هاي انگليسي از حضور در مقابل دوربين كاملاً پرهيز مي گفتماني، خبرنگار در فيلم

امـا از آنجـا   . كردنـد  امريكايي نيز به طور كلي از همين شيوه استفاده مي هاي خبري فيلم

» مـن «كم بخشي از آنان، در گفتار متن خود، گاه از ضمير  يا دست ه مستندسازان امريكاييك

شده در امريكـا، خبرنگـار در مقابـل     هاي خبري تهيه كم در فيلم كردند، كم استفاده مي» ما«يا 

كـه  » سرسـينك زدن «ها بـا اسـتفاده از راهكـار     ر بعضي از اين فيلمد. شد دوربين حاضر مي

كننده بود، خبرنگاران با حضـور در صـحنه،    بر و براي تدوينگران خسته بسيار طولاني، زمان

                                                      
  :تر به بازنمايي واقعيت، نوشتة بيل نيكلز مراجعه كنيد براي توضيح دقيق. 1

Nichols, B. (1991), pp.26-28, 34-35, 37-38, 89-91. 

در جزوة ارتباط تصويري همين نگارنده، مبحث نيكلز با استفاده از ساير مراجع مورد نيـاز، بـه طـور نسـبتاً     

  .كامل توضيح داده شده است
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كردند و حتي در موارد بسيار اندك، مصـاحبة بـازيگران اجتمـاعي را     گفتار خود را ارائه مي

  .دادند هاي خبري خود نمايش مي مبا استفاده از همين راهكار، در فيل

، عملـي بسـيار شـاق بـراي تـدوينگران محسـوب       »سرينك زدن«اما از آنجا كه راهكار 

تـوان   هاي تلويزيوني اوليه، مصاحبه يـا گفتـار تعـاملي خبرنگـار را نمـي      شد، در گزارش مي

هـاي بسـيار مهـم بـه صـورت سـينك نمـايش داده         تنها بعضـي از سـخنراني  . مشاهده كرد

هاي خبري تلويزيوني آن زمان كـه كودكـاني نوپـا     اين تاريخچه باعث شد تا فيلم. شدند مي

صـداي  «ينـد و تنهـا   آكارانـه بـه نظـر     شدند، از نظـر گفتمـاني بسـيار محافظـه     محسوب مي

انعكاس نيافتن صداي كارشناسان، مـردم و  . را دربارة حادثة خبري انعكاس دهند» گزارشگر

توان به جو غالب بر گسترة عمـومي آن دوران نيـز    ها، مي ن سالنظران را در اخبار آ صاحب

نخبگان، افرادي چون گريرسون يا حتـي سياسـتمداران نامـدار آن زمـان، مـردم را      . ربط داد

  .كردند كه بايد راهنمايي و تعليم داده شوند هايي فرض مي توده

ة همـين نكتـه   دهنـد  بررسي گفتماني سخنراني سياستمداران معروف آن زمان هم نشـان 

دانستند كه بايد با آن بـر فـرق مخاطـب     نخبگاني چون گريرسون، هنر را چكشي مي. است

شـد؛   تر، براي نخبگان، تعلـيم و بسـيج مـردم، اصـل محسـوب مـي       به عبارت ساده 1.كوفت

هـاي   طرف در فيلم بنابراين چندان دور از ذهن نخواهد بود كه صداي مردم و كارشناسان بي

   2.آن زمان انعكاس نيابد مستند يا خبري

هـم در فنّـاوري و هـم در فضـاي غالـب بـر         هاي ژرفي، با آغاز دهة شصت، دگرگوني

دوران مــك كــارتي بــه پايــان رســيده بــود و بــا رفــتن او، . گســترة عمــومي، پديــدار شــد

شسـتند و بـه جـاي اسـتفاده از      دست مي» عيني«نگاري  نگاران به تدريج از روزنامه روزنامه

را » انقلاب از بالا«كندي، . كردند ع معتبر، از منابع گوناگون و گاه جنجالي استفاده ميمنب تك

كرد و زنان براي كسب حقـوق   مارتين لوتركينگ، حقوق سياهان را طلب مي. آغاز كرده بود

در سينماي مستند، ديگـر كسـي خواهـان    . بخشيدند برابر با مردان، به مبارزه خود شدت مي

                                                      
1. Barnouw, E. (1974), Documentary; A History of the Non- Fiction Film, Oxford University 
Press (1977 edition), pp. 86 & 90. 

  :كتاب زير نيز مراجعه كرد 7ـ9توان به صفحات  در ضمن، مي
Barsam, R.M. (1973), Non-Fiction Film, A Critical History, E.P. Dutton & Co, INC, New York. 

2. Barnouw, E. (1974), pp.221-228. 
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ات ضدكمونيستي مك كارتي و فشار و مبود؛ چون بيشتر امريكاييان از تعليتعليم مخاطبان ن

گـرا در همـة ابعـاد علـوم      نـوعي فلسـفة نسـبي   . اختناق آن دوران خسته و بيزار شده بودند

  هـا را   اجتماعي حاكم شده بود؛ بـراي مثـال كلاپـر، تـأثيرات نامحـدود بسـيار زيـاد رسـانه        

  همـه چيـز در   . شـد  ويـژه در تفسـير مـتن قائـل مـي     كرد و براي مخاطبان جايگـاهي   رد مي

ها و اجـازه يـافتن    شد و بهبود شرايط، به معناي بهبود وضعيت انسان وجو مي شرايط جست

در چنـين  . گشـت  به آنها براي سخن گفتن در همة ابعـاد سياسـي و اجتمـاعي تفسـير مـي     

  هـا و   زيـوني، دوربـين  سـازان مسـتند و گزارشـگران تلوي    موقعيتي، به دليل نياز جامعه، فـيلم 

  بـه ضـبط صـدا و    ) بـه روش سـينك  (توانسـتند همزمـان    مـي هاي سـبك كـه    ضبط صوت

  گـرايش  . شـدند  كـم بـا فنّـاوري روبـه پيشـرفتي در بـازار ظـاهر مـي         تصوير بپردازند، كـم 

  . داد مـي » اي مشـاهده «سازي گريرسوني، جاي خود را به گـرايش نـويني بـه نـام      سنتي فيلم

ستندسازي تنها خواهان نشان دادن واقعيت بدون دستكاري يا اظهـار نظـر   اين گرايش، در م

  كردنـد، بـدون آنكـه     اي از نماهـاي طـولاني اسـتفاده مـي     هاي مشـاهده  فيلم. دربارة آن بود

  اي انجـام دهنـد؛    گفتار متني بـر آن قـرار دهنـد يـا آنكـه بـا بـازيگران اجتمـاعي مصـاحبه         

ساز، يعني گفتـار مـتن و تـدوين، تقريبـاً      مؤلف فيلم تر، دو عامل مهم حضور عبارت ساده به

  .حذف شد

هاي  اي، با تكيه بر بعضي جنبه سازان مستند مشاهده اما گزارشگران خبري، برعكس فيلم

هـاي آن زمـان كـه اصـطلاحاً آن را گـزارش عميـق        نويسي مرسوم شده در روزنامه گزارش

نظران و سياستمداران موافق  سان، صاحبناميدند، مصاحبه با شاهدان عيني ماجرا، كارشنا مي

از سوي ديگر، بـه تبعيـت از گـزارش نويسـي     . و مخالف را در دستور كار خود قرار دادند

خبرنگـاران در مقـام شـاهد    . كـرد  نيز استفاده مـي ) يعني گزارشگر(» من«عميق كه از ضمير 

و شفاهي بـراي   شدند و گفتار متن خود را به شكل تعاملي ماجرا در صحنة خبري ظاهر مي

البته حضور خبرنگاران در مقابل دوربين، عمدتاً ريشه در تحقيقاتي . كردند مخاطبان بيان مي

داد مخاطبان، گزارشي را بيشتر بـاور دارنـد كـه خبرنگـار را در صـحنة       داشت كه نشان مي

  .حادثه نشان دهد

مسـتند را انتخـاب   ترتيب براي اولين بار، خبر تلويريوني راهي متفاوت با سـينماي   بدين
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طرفانة تـاريخ نشسـته بودنـد و از     در حالي كه مستندسازان به مشاهدة معصومانه و بي. كرد

كردند، گزارشگران تلويزيوني سعي در انعكاس  هرگونه مصاحبه يا گفتار متني خودداري مي

 سازان مستند، حضـور  به هنگامي كه فيلم. هاي مختلف و صداي مردم داشتند متعادل ديدگاه

كردند، گزارشگران تلويزيوني با طيب خاطر نـه   ميكار نفيزيكي خود را در صحنة تاريخي ا

شدند، بلكه به تعامل با تاريخ و بـازيگران اجتمـاعي    تنها به طور فيزيكي در صحنه ظاهر مي

گزارش تلويزيوني، بـا توجـه بـه خصوصـيات ايـن رسـانه و       . پرداختند درگير در آن نيز مي

  .پيمود گرفت و راهي مستقل را مي شكل ميمحيط تماشاي آن 

البتـه متأسـفانه در   . توان در دهة هفتاد مشـاهده كـرد   سازي تلويزيوني را مي اوج گزارش

هـاي خبـري در غـرب،     سـابقة برنامـه   دهة هشتاد و مخصوصاً نـود بـه دليـل گسـترش بـي     

هاي تلويزيوني  ازمانها تعليم يافته بودند، به استخدام س خبرنگاراني كه براي كار در روزنامه

تـر   و خواندن آن بر روي فـيلم خبـري سـاده   » گفتار متن«براي خبرنگاران، نوشتن . درآمدند

هـاي خبـري    بود، چون آنها تربيتي ژورناليستي داشتند و آمادگي چنداني براي توليد گزارش

نگـاران   هالبته اين روزنام ـ. نگاري به دست نياورده بودند تلويزيوني در حين تحصيل روزنامه

سازي مسـتند،  شـديداً تحـت تـأثير      هاي فيلم پس از استخدام در تلويزيون با گذراندن دوره

هـاي مستندسـازي    گرفتند؛ چرا كه سـاير شـيوه   ي گريرسوني قرار ميتاي سن گرايش گزارنده

از سـوي ديگـر، تمايـل بـه آمـوزش      . چندان مناسب سـاختن گـزارش تلويزيـوني نبودنـد    

رو  ها را با مشـكل كمبـود مـدرس متخصـص روبـه      ويزيون، دانشكدهسازي براي تل گزارش

سـازي تلويزيـوني    ترتيب، خيل عظيمي از مستندسازان به تدريس گزارش ساخت و بدين مي

وجـه   اي و بازتابان در سينماي مستند، به هـيچ  از آنجا كه گرايش تعاملي، مشاهده. پرداختند

استه به تدريس تنها گرايش مناسـب، يعنـي   مناسب خبر تلويزيوني نيست، اين معلمان ناخو

هاي  همچنين كلاس. اي گريرسوني كه متعلق به دهة سي بود، پرداختند مستندسازي گزارنده

هاي خبـري سـينمايي كلاسـيك انگليسـي يـا       سازي از طريق نمايش گزارش  تاريخ گزارش

كارانه  را محافظهسازي سنتي  ، بار ديگر ساية سنگين گزارشmarch of timeامريكايي مانند 

هـاي كلاسـيك خبـري دسترسـي      دليل نمايش بيش از حد اين فـيلم . بر تلويزيون گستردند

هـاي   دسترسي به آرشيو سـازمان ) موارد خاصمگر در بعضي (سان به آنها بود، حال آنكه آ



  207  / گزارش خبري

 

هاي خبري دهة شصت و هفتاد بسيار مشكل و حتـي نـاممكن    تلويزيوني و نمايش گزارش

سـازي را تنهـا    هاي تخصصي، تاريخ گزارش دانشجويان مگر در بعضي از كالجبنابراين . بود

كارانه و سنتي دهة سي، چهل و حتي پنجاه انگلـيس و امريكـا    هاي محافظه از طريق گزارش

  .كردند مشاهده مي

به نظر من، فرايندهاي يادشده باعث شد تا بار ديگـر گزارشـگران حتـي در كشـورهاي     

  .اناي مطلق بيش از حد استفاده كنندصنعتي، از گفتار متن د

. هاي بسيار متفاوتي از انواع گزارش خبري ارائه شده اسـت  بندي در كتب مختلف، دسته

گرايانه نيست و بـر يـك گـزارش تلويزيـوني تكيـه       ها واقع بندي به نظر من، بيشتر اين دسته

توجه به چند عامل مهـم  بندي جديدي نيست، اما تنها با  در اينجا قصد ما، ارائة دسته. ندارد

ساختاري همچون ميزان استفاده از گفتار داناي مطلق، مصـاحبة بـيش از حـد بـا بـازيگران      

اجتماعي و همچنين استفادة متعادل از گفتار متن، مصـاحبه و حضـور خبرنگـار در صـحنة     

حادثه به مثابة شاهد و سرانجام گرايش نويني كه با فردي كردن حادثـة خبـري و در مركـز    

تـوان چهـار    كند، مي اردادن افراد معمولي، خبر را به صورت داستاني و دراماتيك ارائه ميقر

اولين گـزارش، روشـي   . هاي خبري را از يكديگر تفكيك كرد دستة كاملاً متفاوت با گرايش

كارانه است مبتني بر بيان حادثه و توصيف واقعه از زبان خبرنگـار در قالـب گفتـار     محافظه

اي  گزارنـده «اين گرايش را شـايد بتـوان   . روي تصاويري از واقعيت تاريخي داناي مطلق بر

گـرايش يادشـده همچنـين در    . نامگذاري كرد؛ گرچه اين گرايش بسيار قديمي است» سنتي

بـا  . مورد موضوعاتي كه به توصيف دقيق فني و تخصصي احتياج دارند، قابل استفاده اسـت 

گزارش خود را جالب توجـه سـازد، امـا توصـيف     آنكه بهتر است خبرنگار با چند مصاحبه 

از گفتار متن دانـاي  » بيش از حد«دقيق فرايندها و اطلاعات فني، تقريباً به طور حتم استفادة 

و متونوميك، » داستاني« در اين موارد، در حالي كه تصوير به شكل. سازد مطلق را الزامي مي

طلاعات و آمارهاي لازم را به دقت و بـه  دهد، گفتار متن، ا يف را نشان ميصفرايند مورد تو

در سـاير مـوارد، پيشـنهاد    . سـازد  اي تنگاتنگ با تصـوير مطـرح مـي    شكل منسجم در رابطه

شود تا از اين شيوة سنتي كمتر استفاده گردد؛ چون با ذات تعـاملي تلويزيـون در محـيط     مي

زارشـگر بايـد از   براي طرح مباحث سياسي و اجتمـاعي، گ . خانواده چندان سازگاري ندارد
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كند و مشاركت نماينـدگان   صدايي مي اين شيوه به كلي اجتناب كند؛ چون گزارش او را تك

نظران، در زمينة ساخت اين گزارش و ساختارهاي بـه   هاي مختلف اجتماعي و صاحب گروه

قدر منابع متفاوت وجود دارد كه دليلي براي توضيح مجـدد آن در   كار گرفته شده در آن، آن

  .بينم فضاي محدود نمياين 

گرايش دوم كه مبتني است بـر اسـتفادة بـيش از حـد از مصـاحبه، در دهـة شصـت در        

در آن دوران كـه بـر مشـاركت    . اي كوتاه در امريكـا و مخصوصـاً اروپـا متـداول شـد      برهه

شـد، گزارشـگران بـا     شهروند معمولي در امـور جـاري مربـوط بـه وي، بسـيار تأكيـد مـي       

با شهروندان، كارشناسان و متخصصان، موضوع گـزارش خـود را طـرح    هاي متعدد  مصاحبه

هاي مستند تعـاملي اسـت، بـا محـيط      اين گرايش كه از يك نظر بسيار شبيه فيلم. كردند مي

تماشاي شلوغ تلويزيون همخواني ندارد، چون تدوينگر با ربـط منطقـي فحـواي كـلام هـر      

. كنـد  ع موردنظر خود دنبال ميشونده، خط يك بحث مشخص را براي طرح موضو مصاحبه

هـاي   شـونده و ربـط آن بـه گفتـه     هاي هر مصـاحبه  بنابراين تمركز مخاطب بر مضمون گفته

متأسفانه محيط تماشاي تلويزيون، اجازة چنـين  . شود شوندة قبلي و بعدي الزامي مي مصاحبه

گـزارش  بنابراين مخاطب به سرعت با صفحة تلويزيـون و  . دهد تمركزي را به مخاطب نمي

شوندگان  ها و تصاوير مصاحبه گاه مخاطبان تنها گفته. كند خبري از نظر ذهني قطع رابطه مي

. »شـنوند  نمـي «بينند، اما ربط منطقي موردنظر تدوينگر را به دليل شلوغي محيط تماشا  را مي

ها، براي نشان دادن توافق مخاطبان با يك موضوع اجتمـاعي   البته گاهي در اين نوع گزارش

آيـد كـه    هايي با مضمون مشابه و به صور پشت سر هم به نمايش درمـي  ا سياسي، مصاحبهي

كننده است و علاوه بر به كارگيري روش تبليغاتي كاملاً واضح، به دليل  اين نيز بسيار خسته

دهد و باعث قطع رابطـة وي   استفاده نكردن از عامل گوناگوني، توجه مخاطب را كاهش مي

هاي مستند تعاملي، منابع متعددي موجود است،  از آنجا كه در زمينة فيلم. شود با گزارش مي

اي كه اساساً با محيط تماشاي تلويزيون همخـواني نـدارد،    در اينجا از توضيح تكراري شيوه

ترين عوامـل برنامـة خبـري اسـت،      گزارش كه يكي از مهمبراي بررسي . شود خودداري مي

اين روش گزارش بسـيار  . اهميت فراوان دارد 1»اي دهنوگزارن«هاي  بررسي و تحليل گزارش

                                                      
1. Modern Expository Moda of News Reports. 
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مناسب محيط تماشاي تلويزيون مخصوصاً در زمينة مسائل سياسي و اجتمـاعي اسـت و مـا    

  .به تفصيل به آن خواهيم پرداخت

نامگذاري كرد، در بخـش هفـتم   » ملودراميك«توان آن را گزارش  اما شيوة چهارم كه مي

  .مطالعه خواهد شد» خبر ملودراميك«كتاب با عنوان 

  

  گزارش خبري

اي كـلان، دربرگيرنـدة عمـده     شـود، همچـون نقشـه    الگويي كه در اين بخـش ارائـه مـي   

تـرين شـكل،    هايي است كه از ساختار مطلوب تلويزيوني برخوردارند و در كلـي  گزارش

البته الگوي بل، به نوبة خود كوششـي بـراي   . بل در مورد اخبار دارد سعي در تعميق كار

هـاي   تودوروف براي توضـيح نارسـايي  . نطباق الگوي ادبي تودوروف با اخبار بوده استا

الگوي پراپ، فرماليسـت روسـي، كـه بـه قـول لـوي اسـتراوس تنهـا سـعي در توضـيح           

كاركردهاي داستاني داشته است ولي كاركردهـاي داسـتان و نقـش آن در كليـت حركـت      

را مسـكوت گذاشـته اسـت، الگـويي     جامعه و بافت فرهنگي و ساختارهاي حاكم بـر آن  

سـاختار  (تدوين كرد كه نه تنها توضيح ساختارهاي حاكم بر ادبيات را در سـطحي خـرد   

ايـن الگـو بـه    . ، نيز پاسخگو باشـد )نقش ادبيات در جامعه(، بلكه در سطحي كلان )ادبي

در آغـاز، هـر داسـتاني بـه زعـم      . طور خلاصه از سه سطح يا مرحله تشكيل شده اسـت 

در . شـود  وف، از يك شرايط هماهنگ كه ثبات و امنيت بر آن حاكم است، آغاز ميتودور

پـردازد و در مسـير ايـن     هاي خود مي اين قسمت، نويسنده به معرفي شرايط و شخصيت

شـود و شـرايط    معرفي، الزاماً بايد شخصيت بدنهاد را كه عامل ورود ناامني محسوب مـي 

با ورود شخصيت بدنهاد، نبردي . كند، معرفي نمايد يثبات را بر داستان حاكم م ناامن و بي

هـاي   گاه فيزيكي و گاه فكري و سـرانجام احساسـي ميـان او و شخصـيت يـا شخصـيت      

اين نبرد عمـدتاً در قسـمت ميـاني، دومـين قسـمت يـا سـطحي كـه         . گيرد قهرمان در مي

ف، وسـط  تونل مياني از نظر تـودورو . گيرد تودوروف براي يك داستان قائل است، درمي

بدنة اصلي كار داستاني، هم از نظر آنچه باعـث   ها و ارائة مكان باز شدن خصومت داستان، 

هـا،   اما در پايان، در عمده داستان. شود و هم از نظر زيبايي شناختي است جلب مخاطب مي



  مفاهيم نظري و عملي خبر تلويزيوني  /  210

 

بار ديگـر شـرايط ثبـات و امنيـت اجتمـاعي بـر       !) يا مرگ قهرمان منفي(با پيروزي قهرمان 

  1.شود اكم ميداستان ح

تودوروف اعتقاد دارد كه به اين ترتيب هر فرهنگـي بـه قـول لـوي اسـتراوس بـه حـل        

پردازد، معضلات را طـرح و در نهايـت آنهـا را بـه نفـع ثبـات و        تضادهاي بنيادين خود مي

استمرار وضع موجود، وضعي كه البته از نظر كيفي آرامش و امنيـت بيشـتري را نسـبت بـه     

و به اين ترتيب تغيير مثبـت در شـرايط موجـود را نيـز نمـايش      (ني دارد شرايط اوليه داستا

به اين ترتيب الگوي تودوروف، بـا ديـدگاه لـوي اسـتراوس دربـارة      . كنند حل مي) دهد مي

شود كه نقش و كاركرد ادبيات، در نهايت در هر فرهنگي، حل تضادها بـه   ق ميبادبيات منط

  .منظور استمرار ساختارهاي موجود است

سازد كه هر گزارش تلويزيوني، الزاماً از سـه مرحلـة    براساس چنين كليتي، بل مطرح مي

به  3نامد، مرحلة آغازين كه هارتلي آن را تمركز مي 2.شود آغازين، مياني و پاياني تشكيل مي

دانند و البته خـود بـل، آن را    مرحلة مياني كه فيسكه و هارتلي آن را مرحلة واقعي كردن مي

كنـد و مرحلـة    هاي مسئله يا تضاد نهفته در حادثة خبري تعريف مـي  ح پيچيدگيمرحلة طر

ايـن سـه مرحلـه را بـا     . شـود  نامند، منتهي مي مي» حل«يا  resolutionكه بل آن را » پاياني«

پـردازان   اي ديگـر از نظريـه   توجه به توضيحاتي كه عمدتاً از سه متفكـر ذكـر شـده و عـده    

                                                      
1. Chatman S. (1978), Story and Discourse, pp. 89-93. 

Toolan J.M., Narrative a Fritical Linguistic Introduction. 

  )به دليل دسترسي نداشتن به كتاب، امكان درج شمارة صفحه وجود ندارد(
Fiske J. (1987), Television Culture, pp. 135-140. 

توان مباحـث تـودوروف و پـراپ را     ه منابع بالا، در كتب فارسي نيز ميالبته، در صورت دسترسي نداشتن ب

  :وجو كرد جست

  .296، ص 1370نشر مركز،   بابك احمدي، ساختار و تأويل متن،

  .1371اي، انتشارات توس،  هاي پريان، ترجمة دكتر فريدون بدره هاي تاريخي قصه ولاديمير پراپ، شيشه

معمولاً پيش از خوانـدن  . ودوروف مدل خود را در نقد پراپ تدوين كرديادآوري اين نكته لازم است كه ت(

  )هاي پراپ الزامي است تودوروف، توجه به ديدگاه
2. Bell, A. (1998), "The Discourse Structure of News Stories" , In: Bell and Garrett, Blackwell 

Publishers, pp,64-105. 

3. Hartley, J. (1982), Understanding News, Routledge, p.119. 
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نگر در مورد مباحث جزئي به عاريـت گرفتـه شـده اسـت،     همچون اپستين، تاچمن و شلزي

  :توان به شكل زير تعريف كرد مي

در قسمت تمركز، گزارشگر با قرار گرفتن در نمـاي متوسـط، در مقابـل دوربـين، در     

صحنة حادثة خبري يا مكاني كه به نحوي نمادين با موضوع گزارش در ارتباطي تنگاتنگ 

دهد و پس از ارائة خبر يا موضوع  صة خبري ارائه مياي را به شكل يك خلا است، مقدمه

گزارش در يك گزاره، طرح دلايل و عواقب اجتماعي خبر در يك يا حداكثر دو گـزاره و  

ذكر عواقب و پيامدهاي خبر در فضايي مشابه، در پايان بخـش تمركـز، جهـت يـا زاويـة      

كه اين جهت يا زاوية  اي از محققان همچون لوئيس معتقدند كند كه عده خبري را ذكر مي

بايد به شكل يك سؤال ارائه شود تـا جلـب كنجكـاوي مخاطـب، او را بـه ادامـة         خبري،

در مـورد تمركـز، دو گـرايش نسـبتاً پرقـدرت در مقابـل يكـديگر        . مطلب ترغيـب كنـد  

  .اند آرايي كرده صف

 يابـد، در همـان آغـاز، يعنـي در بخـش      يك گرايش كه عمدتاً در اخبار جدي تبلور مي

ترتيـب مغـز    اعتقاد آنان بر اين است كه بـدين . كند اي از گزارش را ارائه مي تمركز، خلاصه

  .شود بندي و پردازش اطلاعات مي مخاطب قادر به طبقه

اي  يابد، به جاي ارائة خلاصه گرايش ديگر كه عمدتاً در برنامة خبرهاي تجاري تبلور مي

اي برانگيختن توجه مخاطب، در آغاز گزارش اي جالب از خبر مزبور را بر از گزارش، زاويه

  .دهد ارائه مي

. شود آيد، ارائه مي ائة تمركز، بخش واقعي كردن كه بدنة گزارش به حساب ميرپس از ا

اين بخش، در حقيقت بسط و شرح همة آن خلاصة مطالبي است كه در بخش تمركز ارائـه  

كـدام بـه صـورت يـك بخـش       شده بود؛ خبر، دليل، نتيجه و جهت يا زاوية خبري كه هـر 

پيش از آنكـه  . شوند خودكفا يا يك موزاييك در ميانة گزارش، يكي پس از ديگري ارائه مي

شود كه اساساً يـك گـزارش بـافتي     توضيح داده شود، يادآوري مي» تفصيل«واقعي كردن به 

 نامنـد،  چندمتني دارد، يعني از متون متفاوت كه هـر كـدام را اصـطلاحاً يـك موازييـك مـي      

تواند هر كـدام از   اي منطقي با يكديگر ندارند و مخاطب مي اين متون رابطه. شود تشكيل مي

يك گزارش بـه طـور   . آنها را به تنهايي درك كند و درك يكي منوط به درك ديگري نيست
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يـك موزاييـك تمركـز در آغـاز،     : شـود كـه عبارتنـد از    ييك تشكيل مياكلي از چندين موز

در پايـان   resolutionيـا  » حـل «ردن و در نهايت يـك موزاييـك   چندين موزاييك واقعي ك

  .گزارش

كنـد، آن را بسـط و    هر موزاييك بخش مياني، يك مطلب از موضوع گزارش را بـاز مـي  

در اين بخش، گزارشـگر اصـطلاحاً مطلـب بـه مطلـب،      . كند دهد و تشريح مي گسترش مي

  .كند مي» اثبات«صطلاحاً و اطلاعات ارائه شده را ا» واقعي«موضوع گزارش خود را 

  

  خبر

  دليل  آغاز

  نتيجه

  جهت

  تمركز

  

  كردن واقعي  موزاييك خبر     دليل              نتيجه      جهت  وسط

  

  

  خلاصة خبر  پايان

  پاسخ به سؤالات

  و حل تضاد

  

  
(resolution) 

  

 ـ«و مصـاحبة  ) تصـوير (» فـيلم «كردن مطالب و اثبات اطلاعات، عمدتاً  ابزار واقعي » دهزن

انـد نيـز،    اعلام كرده» موثقّ«البته در جهان فناّورانة امروز، ارائة ارقام و آماري كه منابع . است

هر موزاييك بخـش ميـاني يـا    . كارآيي بالايي در اثبات اطلاعات و واقعي كردن مطالب دارد

واقعي كردن به مثابة يك متن خودكفا، از سه عنصر ساختاري تشكيل شده است كه عبارتند 

كـه  » واقعيت تاريخي«فتار متن گزارشگر، مصاحبه با بازيگران اجتماعي و تصاويري از گ: از

  .توانند در چهار شكل ساختاري تركيب شوند مي
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  .منظور از م، مصاحبه با بازيگران اجتماعي است

  .منظور از ت، تصاوير از صحنة خبري است

  :شود گفتار گوينده به دو شكل ارائه مي

  .شود ناميده مي» داناي مطلق«ـ گفتار گزارشگر بر روي فيلم خبري كه اصطلاحاً 1

» گفتار تعـاملي «اجراي گفتار به وسيلة گزارشگر در مقابل دوربين كه اصطلاحاً آن را  ـ2

  .نامند مي

. چهارم آن بيشتر باشـد  تر و از سه گفتار متن گزارشگر نبايد از يك سوم كل موزاييك كم

گفتار متن، بايد به زباني ساده و به دور از صنايع ادبي و راهبردهـاي گفتمـاني تهييجـي يـا     

اين گفتار كـه بـه دو صـورت خطـاب     . هاي روشن و واضح سياسي تدوين شود يريجهتگ

شـود، نـه كـاملاً     ارائه مـي  )گفتار داناي مطلق(و خطاب غيرمستقيم ) گفتار تعاملي(مستقيم 

يابد  تكلفي افزايش مي البته در خطاب مستقيم، ميزان بي. شود تهيه مي» مكتوب«شفاهي و نه 

شـود، بلكـه دو ضـمير     شخص ارائه نمي طلق تنها از زاوية سومو برعكس گفتارهاي داناي م

  .شوند نيز در گفتمان آورده مي» تو«و » من«

تنها بـراي  » قول نقل«ها بهتر است عمدتاً به شكل مصاحبة زنده ارائه شوند و از  مصاحبه

خلاصه كردن بخش اصلي سخنان فردي كه به طور زنده نيز انعكاس يافتـه اسـت، درسـت    

 گفتار گوينده
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قول براي شفاف كردن مطلب يك مصـاحبة   البته نقل. استفاده شود» انعكاس«پس از پيش يا 

آيـد كـه در ايـن صـورت، درسـت پـيش از        نيز به كـار مـي  » پراكنده گفته شده«ناواضح يا 

توانـد   قول مـي  است كه نقل شده طرحاي، م در بخشي از كتب حرفه. شود ارائه مي» انعكاس«

اي  نها مشكل است به كار رود، اما عمدة گزارشگران حرفـه در مورد منابعي كه دسترسي به آ

كنـد،  » ادا«قول يادشده را در يك مصاحبة زنـده   كه نقل» منبعي«امروزي، به جاي اين كار با 

  ).كند قول مي مدير روابط عمومي از وزير نقل(كنند  به طور زنده مصاحبه مي

چنـد  » sound bite«يك تـا سـه   قاعدتاً در هر موزاييك، بسته به شكل ساختاري آن، از 

از آنجـا كـه   . شـود  اي از مردم، كارشناسان و مقامات يا ساير بازيگران سياسي ارائه مـي  ثانيه

ظـاهر  » اكثريت مـردم «كنندة نظر  كننده و يا انعكاس عمدتاً در نقش متقاضي، اعتراض» مردم«

برنگـاران، ايـن   شوند، خ شوند و كارشناسان نيز افرادي بدون جهتگيري خاص فرض مي مي

اما مقامات و مخصوصـاً  . دهند مي» انعكاس«در يك موزاييك » صدا تك«دو دسته را به طور 

دهنـد كـه از نظـر     هايي انعكاس مـي  بازيگران مشهور سياسي و فعالان حزبي را در موزاييك

  .در آنها وجود داشته باشد» دوصدا«ساختاري امكان ارائة 

اي تدوين اثباتي در يك فرايند متونيميك مربوط به گفتار تصاوير نيز عمدتاً به مثابة اجز

  .ريشه در منطق دروني گفتار داردگيرند كه البته متونيمي عمدتاً  قرار مي

در سومين بخش يك گزارش، يعني بخش پاياني آن، گزارشگر بار ديگر بـا حضـور در   

در يك گـزاره ارائـه    اي از خبر و دلايل و نتايج آن حداكثر صحنة خبر، پس از ارائة خلاصه

پردازد كه به صورت خلاصه به شـكل يـك سـؤال يـا      اي مي تضاد پيچيده» حل«شود، به  مي

در بخش ) به عنوان يك عامل خبري(جهت خبر، در بخش تمركز، طرح و سپس به تفصيل 

  .مياني بررسي شده است

  .كند را حاكم مي او در حقيقت با دادن يك پاسخ، معضل را حل و به اين ترتيب ثبات و امنيت

  

  نحوة ساخت يك گزارش خبري

اي نظري بـه آن نگريسـته    مدل مطلوب ارائة گزارش را كه در صفحات پيش عمدتاً از زاويه

اي در ايـن راسـتا    هايي كه گزارشگر حرفه توان از طريق توضيح نحوة ساخت و قدم شد، مي

  .تر كرد برخواهد داشت، ملموس
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شـود، از طريـق تحليـل علمـي      خت يك گزارش ارائه مـي آنچه در اينجا به نام نحوة سا

اي از خبرنگاران سرشناس و استفاده از كتـب   ها، خاطرات و همچنين شيوة كار عده مصاحبه

  .هايي مستند به دست آمده است هاي خبري و فيلم اي در زمينة ساخت گزارش حرفه

ش را تأييد كردند، دبير سرويس يا هيئت سردبيران موضوع گزار كه اينشگر پس از رگزا

تواند تحقيقي هر چند خلاصه و اصطلاحاً ژورناليستي دربارة ابعاد مختلف  در اولين قدم مي

موضوع يا رويداد مورد گزارش خود از طريق مطالعة مقالات نشـريات يـا احيانـاً مجـلات     

را بدون آنكه خـود   1.تحقيقاتي و كتب مختلفي كه در اين زمينه به چاپ رسيده، انجام دهد

هاي كلي  تواند ديدگاه از آن منابع، ميهايي  يك يا چند منبع يا بخش. در اين منابع غرق كند

در اينجـا خبرنگـار   . دربارة تاريخچه و ابعاد گوناگون موضوع يا رويداد به خبرنگـار بدهـد  

كند با استفاده از نام تحليلگران و كارشناسان ذكر شده در مقـالات، فهرسـتي تهيـه     سعي مي

تا در مرحلة بعدي، از طرق مختلف با به دست آوردن شماره تلفن و آدرس تمـاس بـا   كند 

تري را دربارة رويداد يا موضوع موردنظر خـود   اين منابع، اطلاعات روزآمد، تازه و مشخص

اصولاً خبرنگاران به اطلاعات شفاهي به دست آمـده از منـابع مختلـف بـه     . آوري كند جمع

در اين مرحلـه، يـك خبرنگـار    . اطلاعات اعتماد بيشتري دارند دليل تازگي و روزآمد بودن

دلايل   كم يك صفحة مدون و منسجم در مورد رويداد، تاريخچة آن، جوان بايد بتواند دست

اتفاق و اهميت آن در زمان حال و عواقب متصور شده براي آن در آينده، بـه همـراه حجـم    

هـر چـه ايـن    . هاي آماري معتبر، تهيه كند زماننسبتاً بالايي از آمار و ارقام كسب شده از سا

از آنجـا كـه سـاخت    . ي خواهـد داشـت  تر باشد، گزارش نهايي انسجام بيشـتر  متن منسجم

پذير نيست و  ريزي امكان دار، بدون برنامه گزارش، فرايندي هدفمند است و هر فرايند هدف

                                                      
هاي تلويزيوني و نشريات مختلف، كارشناساني دارند كه وظيفه دارند اطلاعـات   امروز بسياري از سازمان. 1

  . آوري كنند و منابع مختلف دربارة يك موضوع را از طريق رايانه و يا بيشترين سرعت ممكن جمع

د چنـد دهـة   ن ـي لازم را به سرعت در اختيار خبرنگار بگذارمعمولاً اين متخصصان قادرند اطلاعات نوشتار

هاي عمومي، اطلاعات موردنظر خـود   پيش، خبرنگاران مجبور بودند با مراجعه به آرشيو روزنامه يا كتابخانه

دادند تا از طريق تماس تلفني با منابع شفاهي، اطلاعات مفيدي  به همين دليل آنها ترجيح مي. را كسب كنند

 .ضوع يا حادثة خبري به دست آورنددربارة مو
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پذير بـه   اي بدون داشتن اطلاعات لازم امكان ريزي در هيچ مسئله همچنين هيچ نوعي برنامه

قيـق اوليـه   بخشـي بـه تح   رسد، ساختن يك گزارش هدفمند و منسجم بـدون نظـم   نظر نمي

هـاي مغشوشـي از    البته بسياري از خبرنگاران قديمي تنها يادداشـت . پذير نخواهد بود امكان

كننـد، امـا    اطلاعات به دست آمده را در دفترچة كوچكي كه هميشه به همراه دارند ثبت مي

اند چگونه تصويري كلي از گـزارش خـود    بايد توجه داشت كه آنها در طول زمان ياد گرفته

  .ن داشته باشند و براساس اين تصوير ذهني حركت كننددر ذه

كنند و اعتقاد دارند كـه   اي ديگر از خبرنگاران، اساساً گزارش هدفمند را رد مي البته عده

شـاهدان بـه   به دنبال خبر گشـتن و در پـي حادثـة خبـري در محـل وقـوع آن و در ميـان        

تحقيـق را در ميـدان انجـام     آنهـا . وجو پرداختن، بهترين نحوة كار گزارشگري اسـت  جست

كـم در ذهـن    دهند و تصوير ذهني گزارش خود را به مرور و به هنگام پيگيري خبر كـم  مي

اي منسـجم، امـا بسـيار     دهند تا در پاي ميز مونتاژ، به كمك تـدوينگر، قطعـه   خود شكل مي

  .گرايانه تهيه كنند گرايانه و مشاهده واقع

آور خواهـد بـود؛ چـون چنـين      ايندي بسيار زيانجوان، انجام چنين فربراي خبرنگاران 

ها ممارست اسـت كـه نقطـة آغـاز آن، همكـاري بـا خبرنگـاران         شيوة پرداختي، نتيجة سال

اي و قديمي اسـت كـه تنهـا در تحريريـه نشسـته و بـا اسـتفاده از نتيجـة مشـاهدات           حرفه

اراني كه بـا اسـتفاده از   تنها خبرنگ. كنند ها آماده مي دستياران خود، گزارشي را براي روزنامه

توانند از دو شيوة ذكر شده استفقاده كنند، وگرنه بهتـر اسـت    اند، مي چنين پلكاني ارتقا يافته

مند مورد اشاره را به ترتيب تعقيب كنند تا موفق به تهية گزارشي هدفمند و  هاي نظام روتين

نگـار را قـادر   كم يـك صـفحه از نتيجـة تحقيقـات اوليـه، خبر      تدوين دست .منسجم شوند

آمده، تكرار يا گوناگوني آنها و مقـدار آمارهـاي كسـب     سازد تا ميزان اطلاعات به دست مي

  .تر انسجام فكري متن تحقيق را ارزيابي كنند شده و از همه مهم

نويس تحقيقي هدفمنـدتر باشـد، گـزارش نهـايي انسـجام و گونـاگوني        چه اين پيشهر

  .بيشتر خواهد داشتاطلاعاتي و آماري 

يا آنچه را بهتر اسـت در گـزارش   » ليد«در قدم بعدي، بسياري از خبرنگاران تلويزيوني، 

  .نويسند ناميده شود، مي» تمركز«تلويزيوني 
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البته ذكر اين نكته ضروري است كه بعضي از خبرنگـاران بـا تجربـه، بـه دليـل داشـتن       

بارة موضوع دراي  تخصص در يك حوزة موضوعي خاص، منابع و اطلاعات مبسوط و تازه

گزارش خود در دست دارند و بنابراين در حـين انجـام تـداركات لازم بـراي آمـاده شـدن       

آنهـا  . دهند بردار، صدابردار، وسايل و ماشين، تحقيق خود را اصطلاحاً سرپايي انجام مي فيلم

هاي درهم و برهم و حتي آشفته در ماشين و به هنگـام حركـت بـه سـوي      با تهية يادداشت

كننـد و گـاه بـا توانـايي و      دثة خبري، ليد يـا تمركـز خـود را در ذهـن آمـاده مـي      محل حا

ترين خطا در همان اولين برداشت، در مقابـل دوربـين بـا     دستي ستودني، بدون كوچك يرهچ

خبرنگاران جوان و كم تجربه . كنند بسيار منسجمي را بيان مي» تمركز«يا » ليد«احاطة كامل، 

بنابراين بهتر اسـت، قـدم دوم را نيـز بـه     . ن كارهايي را داشته باشندنبايد از خود انتظار چني

شود كـه   البته توصيه مي. شكل اصولي بردارند و تمركز خود را پيش از اجراي آن آماده كنند

  .متن تهيه شده به دفعات ارزيابي و تصحيح شود

تي بايـد  چـه خصوصـيا  » ليد«يا » تمركز«اما سؤال اصلي اين است كه چنين متني، يعني 

» ليـد «دهد گاه حتي تا هفده نوع  نشان مي ينگار داشته باشد؟ نظري به كتب درسي روزنامه

دهد كـه در تلويزيـون بـراي بـالا      اما تحقيقات متعدد نشان مي. مطالعه و بررسي شده است

. بيشـترين كـاربرد را دارد  » تمركـز «يـا  » ليد«يك نوع   بردن درك مخاطب از كليت گزارش،

اي از كليـت گـزارش را ارائـه     يا ليد تلويزيوني مطلوب، اصطلاحاً بايـد خلاصـه  يك تمركز 

بـالا بـردن ادراك   اين عمل نـه تنهـا باعـث    . دهد؛ يعني معناي كلان فوقاني آن را طرح كند

اما خلاصة خبر، عبارتي گنگ است . كند شود، بلكه حافظة وي را نيز تقويت مي مخاطب مي

يك تمركز تلويزيوني كه تنها . ا يا اجزاي خردتري تقسيم كرده توان آن را به مشخصه كه مي

شود، در اولين قدم، نفس خبر و سپس دليل اتفـاق و پيامـدهاي فرضـي     در يك بند ارائه مي

اي از  عده. آن را و در نهايت جنبة اصلي يا اصطلاحاً سمت و سوي خبر را ذكر خواهد كرد

تلويزيوني، بهتر است براي جلب كنجكاوي  محققان معتقدند كه اين آخرين بخش از تمركز

ترتيب، مخاطب در همان ابتدا برداشتي كلي از  بدين. مخاطب به شكل يك سؤال طرح شود

خبر، تاريخچه يا دلايل و نتايج آن و سمت و سوي گزارش به دست خواهد آورد و همـين  

س همان خلاصـة  كند تا فعالانه، اجزاي مختلف گزارش را براسا مسئله به ذهن او كمك مي



  مفاهيم نظري و عملي خبر تلويزيوني  /  218

 

تـر خواهـد رسـيد؛ چـون ذهـن،       بنابراين گـزارش بـه نظـر او منسـجم    . ذكر شده درك كند

البته تمركـز تلويزيـوني   . فرضي كلي را براي ربط اجزا به يكديگر به دست آورده است پيش

يـا   انتخاب نوع ارائه يا نحوة اداي جملات او. ارائه داد» سخت«يا » نرم«توان به شكل  را مي

هـر چـه   . كند بودن آنها را نيمرخ برنامة خبري و نيمرخ مخاطب فرضي آن تعيين ميرسمي 

تري داشته باشد، شيوة بيان خبرنگـار   تر باشد، يعني مخاطبان تحصيلكرده برنامة خبري جدي

شود، اما در مقابل، ميزان اطلاعات، آمار و ارقـام   تر مي و جدي» تر سخت«و نحوة اجراي او 

توان توجه داشت كـه هـر چـه يـك برنامـة خبـري، مخاطبـان         مچنين ميه. يابد افزايش مي

تـر و شـيوة    تري داشته باشد، نحوة ارائة خبرنگار، نرم تر و با درجة تحصيلات پايين معمولي

او با اين كار خبر را براي مخاطـب فرضـي خـود جالـب توجـه      . شود تر مي بيان او نمايشي

» سـخت «تاي مورد ذكر، ميـزان اطلاعـات و آمـار    البته به دليل صرف انرژي در راس. كند مي

تمركز، در اصـل مـاجرا تغييـري ايجـاد     » سخت«يا » نرم«بنابراين ارائة . كاهش خواهد يافت

اي از خبـر، دلايـل و پيامـدهاي آن را ذكـر      نخواهد كرد؛ يعني هر دو شيوة ارائـه، خلاصـه  

 .هاي سـاختاري تمركـز   مشخصهتفاوت، در شيوة بيان و ارائة خبرنگار است، نه در . كنند مي

يا بيان تمركـز گـزارش اسـت، نـه در     » نمود«تفاوت، در . تفاوت در سطح است نه در عمق

تواند خبر كسب شده از روابط عمومي شيلات را  محتوا يا عمق آن، براي مثال، خبرنگار مي

حضور تواند با  البته او مي. در مورد قطع صيد در درياي شمال به شكلي سخت گزارش كند

بزرگي را در دست گرفته، با نگاهي صـميمانه  فروشي، در حالي كه ماهي  در يك بازار ماهي

و لبخندي بر لب، روي دوربين خم شود و تمركز گزارش خود را به شكلي نرم، دوستانه و 

  .شفاهي آغاز كند

 ـ   تواننـد خلاصـه   ارائه، مـي » سخت«يا » نرم«در واقع هر دو شيوة  ه اي از خبـر را البتـه ب

و » دليل و نتيجه«،  »خبر«توضيح داده شد كه يك خلاصه، شامل . اشكال مختلف ارائه كنند

دليل بيان خبر، واضح و مبـرهن اسـت، امـا سـؤالي كـه در ذهـن شـكل        . است» جهتگيري«

. آن بيـان شـود  خواهد گرفت، اين است كه چرا پس از اعلام خبر، حتماً بايد دلايل و نتايج 

است كه خبر به تنهايي قابل درك نيست، مگر آنكـه مخاطـب دليـل و    تحقيقات، نشان داده 

نتيجة آن، يعني آنچه را باعث رخداد حادثة خبري شده و آنچه را در پي رخداد خبـري بـه   
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سازد و  سمت و سوي تمركز گزارش نيز آن را هدفمند مي. وقوع خواهد پيوست، درك كند

براي جلب كنجكاوي مخاطب، بهتر اسـت   البته. دهد اي روشن سوق مي مخاطب را به نتيجه

سمت و سوي گزارش به صورت سؤال طـرح شـود تـا در پايـان گـزارش، پاسـخ لازم بـه        

اي  اين در حقيقت، رعات دو مرحلـة اول و سـوم رمزگـان سـه مرحلـه     . مخاطب داده شود

  .هرمنوتيك است

هميـت بسـيار   كند، ا مكاني كه خبرنگار تمركز خود را در مقابل چشمان دوربين اجرا مي

حضور در صحنة خبر، خبرنگار را در مقام يك شاهد عينـي در پـيش چشـمان    . زيادي دارد

طبيعي است كه براي به حداكثر رساندن تأثير ايـن مسـئله بـر ذهـن     . كند مخاطبان تصور مي

زمينـة تصـويري، يعنـي مكـاني كـه خبرنگـار در آن        مخاطب، وجود رابطة منطقي ميان پس

دهند مكـان   اي ترجيح مي البته بعضي از خبرنگاران حرفه. ر الزامي استايستاده و جوهر خب

وسـو و هـدف گـزارش     اي نمادين با سمت آغاز گزارش را به نحوي انتخاب كنند كه رابطه

زمينة تصويري بـا سـخنان گزارشـگر بـه      براي آنكه رابطة منطقي ومفهومي پس. داشته باشد

هـا، نمـاي آغـازين هـر      يك سو در اين كادربنديبهترين شكلي به مخاطبان منتقل شود، از 

گزارش بايد از اصول خاصي پيروي كند، از سوي ديگر بايد رابطة غيركلامي گزارشـگر بـا   

زمينـة تصـويري بـه روشـني و وضـوح كامـل و در        مخاطب حفظ شود و بالاخره بايد پس

بـه فحـواي    تماميت خود در پيش چشمان مخاطبان قرار گيرد تا ذهن قادر شـود تصـوير را  

بنابراين بهتر است تا گزارشگر را در نماي متوسط در سمت راست قسـمت  . كلام ربط دهد

زمينه به تمامي و وضوح در نماي دور در دست چپ تصـوير و   جلو تصوير قرار داد تا پس

نماي متوسط گزارشگر يك دليل منطقـي ديگـر   . يا برعكس براي مخاطب قابل رؤيت باشد

فاصـلة  . وجو كرد هاي اجتماعي جست ن آن را در مباحث مربوط به فاصلهتوا نيز دارد كه مي

. كنـد  افراد از يكديگر را جنسيت، موقعيـت اجتمـاعي و مكـان كـنش ارتبـاطي تعيـين مـي       

اي نه چندان دور و رسمي و نه چندان نزديك و احساسـي و خصوصـي را    خبرنگار، فاصله

قـرار گـرفتن خبرنگـار در    . كنـد  نتخاب مـي به منزلة بهترين نوع فاصلة ارتباطي با مخاطب ا

دهد و نه تنهـا ادراك مخاطـب، بلكـه     صحنة خبر، علاوه بر آن وي را شاهد ماجرا جلوه مي

حتي حافظة او را نيـز نسـبت بـه مطالـب يادشـده افـزايش خواهـد داد؛ چـرا كـه تصـوير           
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يـز تحقيقـات   كنندة مطالبي است كه خبرنگار بيان كـرده اسـت و ن   دهنده يا حتي اثبات نشان

دهد كه وجود يك رابطة منطقـي يـا اثبـاتي ميـان      گوناگوني در كشورهاي مختلف نشان مي

  .شود تصوير و صدا، باعث افزايش ادراك مخاطب مي

تواند به موزاييـك يـا بخشـي     هر بخش از تمركز يا ليدي كه گزارشگر تدوين كرده، مي

. ي تا چهل و پنج ثانيه طول بكشـد تواند بين س هر بخش يا موزاييك مي. مستقل تبديل شود

بنابراين اگر خبرنگار تنها يك دليل و يك نتيجه را براي خبر خود ذكر كند، گزارش وي در 

قسمت مياني از چهار موزاييك يا بخش تشكيل خواهـد شـد كـه هـر كـدام بـه موضـوعي        

؛ چـون  ادراك مخاطب را بالا خواهد بردتفكيك موضوعات از يكديگر، . پردازد جداگانه مي

در اين صورت، گزارش، علاوه بر آنكـه  . هر بخش، هدفمند و منسجم به نظر خواهد رسيد

هـا و   وار، يـك موضـوع را در مصـاحبه    آيـد، دايـره   درهم و برهم و غيرمنسجم به نظر نمـي 

هـر بخـش،   . كند و گوناگوني اطلاعات رعايـت خواهـد شـد    گفتارهاي مختلف تكرار نمي

كنـد؛ بـراي مثـال،     د يك وجه از وجوه مختلف خبر را بيان مياي در مور اطلاعات جداگانه

كرد، از چهار بخـش خبـر، دليـل،     خبر فرضي موردنظر كه تنها يك دليل و نتيجه را بيان مي

در اولين موزاييك، گزارشگر به ارائة شـش وجـه   . وسو برخوردار خواهد بود نتيجه و سمت

مورد رويداد خبري فرضي، يعني مـثلاً  اطلاعاتي چه كسي، كجا، چه، كي، چطور و چرا در 

او همـة اطلاعـات لازم و آمـار    . پـردازد  خبر پايان فصل مـاهيگيري در دريـاي شـمال، مـي    

تواند  خبرنگار مي. كند يعني پايان فصل ماهيگيري را در اين بخش ذكر مي  كنندة خبر، واقعي

بخشـي ديگـر را از   تر شدن گزارش خود، بخشي از اطلاعات را از زبان خود و  براي جالب

استفاده از نمودارهاي تصويري و تصاويري كه بخشي . زبان مطلعان و كارشناسان طرح كند

تر كردن گزارش از طريـق رعايـت عنصـر     كنند نيز، در جالب توجه از اطلاعات را حمل مي

اين موزاييك در حقيقت، بسط بخش مربوط به خبر در بند . گوناگوني، مثمرثمر خواهد بود

در موزاييك بعدي، خبرنگار دليل قطع صيد . است؛ مانند آكاردئوني كه باز شده باشد تمركز

هـا،   ريـزي مـاهي   تواند نظر كارشناسان را در مورد فصل تخـم  او در اينجا مي. كند را بيان مي

يولوژيـك  بريـزي و فراينـد    انواع آنها، گوناگوني آبزيان و اطلاعاتي در مورد چگونگي تخم

ماهي و ماهي، با استفاده از تصاوير آزمايشگاهي، كارشناسانه و تحقيقـاتي   چهتبديل تخم به ب
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در موزاييك بعدي يا بخش ديگر گـزارش، او بـه پيامـد توصـيف صـيد      . موجود ارائه دهد

كند و از طريق مصاحبه با كارشناسان بازار و شـيلات، امكـان تحـول يـا ثبـات در       اشاره مي

سپس در آخرين بخش يـا  . كند توقف صيد بررسي مي قيمت ماهي مصرفي مردم را به دليل

بـراي مثـال،   : وسوي گزارش، هدف يـا پيـام اصـلي آن ذكـر خواهـد شـد       موزاييك، سمت

گزارشگر ترجيح داده است لزوم مبارزه با صيد غيرقانوني را به دليـل از بـين بـردن تـوازن     

منـد بـه حفـظ     افراد علاقهكارشناسان، مأموران حفاظت درياها و   زيستي دريايي، از زبان بوم

او در اين قسمت، تداوم صنعت مـاهيگيري را بـه لـزوم مبـارزه بـا      . محيط زيست بيان دارد

در هر بخش مطالبي متفاوت، گونـاگون و مسـتقل از    ترتيب، دهد؛ بدين صيد قاچاق ربط مي

 شوند و گزارش از دور باطل تكرار يك خبـر از  يكديگر به شكل منسجم و هدفمند بيان مي

زبان افراد متفاوت يا بيان اطلاعات گوناگوني و يا حتي تكراري به شكلي درهـم و بـرهم و   

  .كند بخشي به يكديگر پرهيز مي بدون استحكام

كنـد   اما سؤال اين است كه گزارشگر چگونه خود را براي هر موزاييك متفاوت آماده مي

هـر بخـش و موزاييـك را     هاي مربوط بـه  تا به بهترين شكلي اطلاعات، تصاوير و مصاحبه

. قبـول ارائـه دهـد    بخشي بـه آنهـا، گزارشـي قابـل     گردآوري كند و در مرحلة تدوين با نظم

هاي خـاص   اند، روتين معمولاً گزارشگران با تجربه كه به طور عملي حرفة خود را فراگرفته

منـد بـراي    كسب خبر خود را دارند، اما يك گزارشگر جـوان بهتـر اسـت بـه شـكلي نظـام      

اولين قدم، طـرح پرسشـي دربـارة موضـوع موزاييـك و      . ورش هر موزاييك حركت كندپر

در اين موزاييك موضوع اصلي چيسـت؟ چـرا   «اهميت آن براي جلب توجه مخاطب است 

  »مخاطب بايد به آن توجه كند؟

اگر گزارشگر نتواند حداكثر در يك جملة چندبخشي موضوع موزاييـك خـود را بيـان دارد،    

  .ئن باشد كه هرگز موفق به تهية گزارش منسجم و گوناگوني نخواهد بودتواند مطم مي

پس از پاسخگويي گزارشگر به سـؤال اول، او بـراي پـرورش همـان موزاييـك، سـؤال       

با توجه به موضوع اصلي موزاييك، بـا چـه كسـاني بايـد     «ديگري را مطرح خواهد ساخت 

با توجه بـه   چرا اين فرد را«رد كه گزارشگر در ادامه از خود سؤال خواهد ك» مصاحبه كرد؟

موضوع موزاييك براي مصاحبه انتخاب كرده است؛ چه رابطة منطقي ميـان موضـوع اصـلي    



  مفاهيم نظري و عملي خبر تلويزيوني  /  222

 

پاسخ به اين سؤال در مرحلـة پـرورش گـزارش و    » شونده وجود دارد؟ موزاييك و مصاحبه

ربـط آنهـا   ها و  كند تا تعداد و گوناگوني مصاحبه برداري، به گزارشگر كمك مي پيش از فيلم

سـپس سـؤال سـوم    . از گزارش خود، از پيش تعيين كند) موزاييك(را به موضوع هر بخش 

با توجه به موضوع موزاييك چه سؤالي را با فرد يـا افـراد   «: بندد در ذهن گزارشگر نقش مي

بــراي  شــده طــرحرابطــة موضــوع موزاييــك و ســؤال م» تــوان مطــرح كــرد؟ مــوردنظر مــي

اين عمـل باعـث جلـوگيري از طـرح     . گيرد تنگاتنگ قرار مي شونده در يك چرخة مصاحبه

هاي نسـبتاً مشـابه خواهـد     شود كه باعث توليد پاسخ هاي تكراري از افراد متفاوتي مي سؤال

شود، بلكـه خبرنگـار بـه جـاي آنكـه در       ترتيب نه تنها گوناگوني برنامه حفظ مي بدين. شد

گذشته است، به اين واقعيت پي ببرد كه فرد پشت ميز مونتاژ زماني كه اصطلاحاً كار از كار 

هاي او تكراري است، در عمل و به شـكل هدفمنـد و بـر روي     انتخابي او نامربوط و سؤال

  .آورد ارزيابي گزارش خود را به دست ميكاغذ، امكان 

پاسـخ بـه   . پـردازد  سؤال بعدي به نماهاي تصويري مورد نياز براي بيان هر موزاييك مي

برداري در مورد هر  هاي مورد فيلم صورت فهرستي از تصاوير مختلف و مكاناين سؤال، به 

اي، ايـن فهرسـت    مستندسازان و گزارشگران حرفه. شود ها گزارش تهيه مي يك از موزاييك

هـا،   پس از تهية فهرست تصاوير مورد نيـاز در همـة موزاييـك   . نامند مي» فهرست جديد«را 

بـرداري خـود را در طـول     هـاي مـورد فـيلم    و صـحنه  تواند گوناگوني تصـاوير  خبرنگار مي

هـاي مختلـف گـزارش     هاي تكـراري در بخـش   و از به كارگيري صحنهگزارش كنترل كند 

اي  تا مثلاً در پاي ميز مونتاژ متوجه نشود كه براي يـك گـزارش چنـد دقيقـه    خودداري كند 

اهايي تكراري از دودكش ي از لولة اگزوزهاي فراوان و نميها دربارة آلودگي هوا، تنها صحنه

ها و فضاي دودآلود تهيه كرده است و بنابراين تقريباً براي چندين دقيقه بايد همـين   كارخانه

چند مضمون تصويري را مكرراً به تماشاگران نشان دهد كه اين امر باعث خستگي مخاطب 

وزاييك در زمينة سه سؤال اصلي براي طراحي يك م. و قطع رابطة او با گزارش خواهد شد

بـرداري   شود و براي هر موزاييك چه تصاويري فـيلم  كه از چه كسي چه سؤالي پرسيده مي

بـا توجـه بـه    «كنـد كـه    خواهد شد، گزارشگر يك سؤال مكمل بدين مضمون از خـود مـي  

موضوع موزاييك، چرا اين فرد براي مصـاحبه انتخـاب شـده اسـت و چـرا ايـن سـؤال در        
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چرا اين تصوير براي بيان مضـمون   كه اينشود و سرانجام  مصاحبه از فرد مذكور پرسيده مي

  »ترين است؟ موردنظر او مناسباصلي موزاييك 

: اما سؤال ديگري نيز در مقابل گزارشگر در پيوند با موزاييـك خودنمـايي خواهـد كـرد    

چه حجمي از اطلاعات و آمار و مطالب تازه براي تهية گفتـار مـتن گـزارش دربـارة موزاييـك      «

پاسخ بدين سؤال تضمين خواهد كـرد كـه گفتـار    » آوري شده است؟ ر به وسيلة او جمعموردنظ

و  1هـاي توخـالي، اطلاعـات سـخت     گويي متن خبرنگار در طول گزارش، به جاي تكرار و كلي

كنـد؛ بـه    جالب توجه و آمارهاي دقيق و گوناگون را در زمينة هر بخش يا موزاييـك طـرح مـي   

كه اطلاعات هر بخش مربـوط بـه موضـوع آن و متفـاوت بـا       عبارت ديگر، تضمين خواهد شد

  .شود ترتيب گفتار خبرنگار، براي مخاطب پربار و جالب توجه مي هاست و بدين ساير بخش

ارائه شده در آغاز گـزارش را در بخـش   » تمركز«خلاصه آنكه گزارشگران، هر بخش از 

ام را به شكل يك موزاييـك  دهند تا هر كد مياني گزارش، يعني بخش واقعي كردن، بسط مي

امـا بـراي   . خودكفا و مستقل ارائه كنند كه از آغاز، وسط و پاياني مسـتقل برخـوردار اسـت   

روتـين پـرورش   . تواند پيگيري كند اي را مي ه پرورش هر موزاييك، گزارشگر روتين روزمر

  :شود مطلب عمدتاً از پنج سؤال تشكيل مي

» موضوع موزاييك موردنظر من دقيقاً چيسـت؟ «ه كند ك ابتدا گزارشگر از خود سؤال مي

پس از آنكه گزارشگر در يك گزاره، پاسخي سليس ارائه كـرد، يعنـي موضـوع گـزارش را     

محدود نمود، حتي مرز آن را مشخص كرد و مبـاحثي را كـه بايـد در آن طـرح شـوند، بـه       

لي موزاييـك  اهميت موضوع اص«: تواند سؤال بعدي خود را مطرح كند روشني قيد كرد، مي

پـس از آن گزارشـگر توانسـت بـا پاسـخي      » چيست و چرا مخاطب بايد به آن توجه كنـد؟ 

توانـد   اهميـت اسـت، مـي    منسجم، خود را قانع كند كه موضوع موزاييك جالب توجه و پر

ليـل  دبراي بيان مطلب اصلي موزاييك با چه كساني و به چه «: سؤال سوم خود را طرح كند

در اينجا نيز خبرنگار در ابتدا بايد بتواند با ربط منطقي تخصص فرد » توان مصاحبه كرد؟ مي

اي  شـونده رابطـه   هاي مصاحبه شونده به موضوع گزارش، خود را قانع سازد كه گفته مصاحبه

  .تنگاتنگ با موضوع مشخص موزاييك موردنظر او دارد

                                                      
1. hard information (hard facts). 



  مفاهيم نظري و عملي خبر تلويزيوني  /  224

 

د را بـا  هـاي خـو   توانـد سـؤال   شوندگان، خبرنگار مي پس از مشخص شدن نام مصاحبه

ارتبـاطي  هـا در   شود تـا سـؤال   اين عمل باعث مي. توجه به موضوع هر موزاييك تنظيم كند

هـاي   هـاي مشـابه در بخـش    اصلي گزارش طرح شوند و از تكرار پرسشمنطقي با موضوع 

  .مختلف گزارش، اما از افراد متفاوت جلوگيري شود

ن مرحلـه، از خـود سـؤال    او در اي. كند سپس گزارشگر چهارمين سؤال خود را طرح مي

ك مـوردنظر، كـدام نماهـاي تصـويري مناسـب و      يبا توجه به مطلب موزاي«خواهد كرد كه 

هـاي   پـس از تهيـة فهرسـتي از مكـان    » كنندة مطلب موزاييك در ذهن مخاطب خواهند بود؟ بيان

مشـابه   ها، از تكرار تصـاوير  برداري، خبرنگار قادر خواهد شد با تطبيق فهرست مورنظر براي فيلم

  .هاي مختلف جلوگيري كند و بدين ترتيب عامل گوناگوني را حفظ نمايد در موزاييك

كنـد كـه    در اين مرحله خبرنگار از خود سؤال مـي . شود در نهايت سؤال پنجم طرح مي

چه حجم و چه ميـزان از اطلاعـات سـخت و آمـار را بـراي تـدوين گفتـار متنـي پربـار،          «

شود تا گفتـار   پاسخ به اين سؤال، باعث مي» ام؟ آوري كرده دهنده و جالب توجه جمع اطلاع

فرايند ذكر . متن به جاي تكرار جملات توخالي، مخاطب را اصطلاحاً بمباران اطلاعاتي كند

شـود پـنج سـؤال     در ضـمن پيشـنهاد مـي   . تواند تكرار شود شده، در مورد هر موزاييك، مي

نگار تنها براي اقناع خود در لـزوم و اهميـت   يادشده و پاسخ به آنها به همراه دلايلي كه خبر

آنها مطرح كرده است، به طور نوشتاري تدوين شود تا خبرنگار قادر به ارزيابي مجـدد آنهـا   

  .گردد و تصحيحات لازم را در آنها اعمال كند

اين مرحله بعضي از خبرنگاران با در نظـر گـرفتن سـاختار مطلـوب از ميـان چهـار        در

اي از خبرنگـاران   عـده . كنند ر آغاز مطلب، گفتار متن خود را تنظيم ميساختار اشاره شده د

هايي از گفتار متن خود را بـراي هـر موزاييـك تـدوين و در مقابـل دوربـين ادا        تنها بخش

دهند بخش ديگري از گفتار مـتن خـود را بـا توجـه بـه تصـاوير و        آنها ترجيح مي. كنند مي

بنويسند و بر روي فيلم به صورت گفتـار دانـاي   كليت موزاييك در مرحلة تدوين گزارش، 

شود در همان ابتدا، گفتار مـتن   مخصوصاً به گزارشگران جوان پيشنهاد مي. مطلق قرار دهند

. هاي مختلـف حادثـة خبـري ادا كننـد     خود را تنظيم و به تمامي در مقابل دوربين در صحنه

هم از گفتارهاي تعاملي اسـتفاده  گذارند تا  آنها با اين عمل در حقيقت دست خود را باز مي



  225  / گزارش خبري

 

كنند و هم آنكه در مرحلة تدوين قادر خواهند بود كمبودها را از طريق تحريـر گفتـار مـتن    

گيـرد، جبـران    اي كه به صورت گفتار داناي مطلق روي نماهاي تصويري قـرار مـي   جداگانه

ست و به تلويزيون اصولاً استفادة بيش از حد از گفتار داناي مطلق، گرايشي سينمايي ا. كنند

بـه همـين دليـل    . تعلق ندارد؛ چون تعامل ميان صفحة تلويزيون و مخاطب بسيار مهم است

  .دوزند درچشم مخاطبان مي نيز، گويندگان تلويزيوني به طور كلي چشم

. شـود  كم تدوين اولية آن، كار عملي خبرنگار آغاز مـي  پس از تدوين گفتار متن يا دست

وردنظر براي مصاحبه، سؤال خود را پيشاپيش و از طريـق تلفـن طـرح    او با تماس با افراد م

شونده توضيح دهد كه براي رعايت گوناگوني خود،  گزارشگر بهتر است به مصاحبه. كند مي

هاي يـك   ثانيه از گفته او تنها قادر به پخش پانزده تا هفده و در موارد بسيار نادر حداكثر سي

شونده درخواست كند تا در يك بند  تواند از مصاحبه ميگزارشگر . شونده است فرد مصاحبه

منسجم، پاسخ خود را با طرح همة اطلاعات لازم و به دور از تكرار آماده نمايد تا در مقابل 

اگـر  . دوربين به راحتي بتواند پاسخ خود را بـه شـكل يـك گـزارة چندبخشـي ارائـه كنـد       

ه توضيح ندهد، او بـا مشـكل مصـاحبة    شوند خبرنگار، فرايند ذكر شده را براي فرد مصاحبه

. رو خواهـد شـد   دليل روبه طولاني و بدون محتوا و پر از راهكارهاي اقناعي و تكرارهاي بي

مصاحبة طولاني، علاوه بر خسته كردن مخاطب، عامل گوناگوني در گزارش را نيز تضعيف 

علاوه بر طرح هاي موردنظر،  بسياري از گزارشگران، در حين حركت به سوي محل. كند مي

هـاي   برداري از مكـان  شوندگان، از طريق تلفن همراه اجازة فيلم سؤالات خود براي مصاحبه

توانـد بـه شـكلي     ترتيـب خبرنگـار مـي    بـدين . گيرند ربط مي موردنظر را نيز از مسئولان ذي

هـايي از آن را   هدفمند، گزارشي را كه در ذهن خود به روشني تنظيم كـرده و حتـي بخـش   

  .ذ آورده است، دنبال كندروي كاغ

شـود،   ناميـده مـي  » حـل «سرانجام در بخش پاياني گزارش خبري كه اصـطلاحاً مرحلـة   

اي از موضـوع گـزارش را مطـرح     گزارشگر بار ديگر با حضور در مقابل دوربـين، خلاصـه  

است كـه بايـد در پايـان حـل      شده طرحتضادها و مباحث بسياري در مرحلة مياني . كند مي

ه گفتار خبرنگار در مرحلة پاياني، شباهت بسياري از نظر مضموني به گفتار او در البت. شوند

تفـاوت،  . شـود  در هر دو مرحله، خبر، دليل و نتيجه مطرح مي. مرحلة تمركز خواهد داشت
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در تمركـز   شـده  طـرح در نوع جملات يعني تكرار نكردن همان مضامين با همان جمـلات  

تـر، مضـمون    تر بودن جملات است؛ به عبـارت سـاده   اهتفاوت ديگر، در كوت. آغازين است

البتـه  . كنـد  كند، اما شكل جمله و طول آن بـراي جلـوگيري از تكـرار تغييـر مـي      تغيير نمي

، در اين واقعيت نهفتـه  »حل«و » تمركز«ترين تفاوت ميان بخش  ترين تغيير، يعني اصلي مهم

رين جملـة مرحلـة حـل، يعنـي     شود كـه در آخ ـ  است كه در پايان تمركز، سؤالي مطرح مي

همـين پاسـخ، باعـث حـل مسـائل      . دهد آخرين جملة گزارش، گزارشگر پاسخي به آن مي

توان به تفـاوت ديگـري نيـز اشـاره كـرد؛ ايـن        البته مي. شود نة گزارش ميدشده در ب مطرح

خبرنگار در مرحلة حل، در مكاني گفتار خـود  . تفاوت در بعد تصويري قابل مشاهده است

كنـد   اي منطقي با پاسخ پاياني كه او خود مطرح مي كند كه از نظر تصويري رابطه رائه ميرا ا

اساساً بستن گزارش از طريق ارائـة خلاصـة   . داشته باشد و مخاطب پاسخ را بهتر درك كند

مرحلـة  (، وسـط  )تمركز(ذكر شده در مرحلة حل، گزارش را از نظر صوري به متني با آغاز 

سازد؛ يعنـي گـزارش، متنـي كامـل و منسـجم       تبديل مي) مرحلة حل(ن و پايا) واقعي كردن

ترين اطلاعات  همچنين بايد توجه داشت كه ارائة خلاصة ذكر شده بار ديگر اصلي. شود مي

ترتيـب ادراك او را از معنـاي كـلان فوقـاني      كند و بدين گزارش را براي مخاطب تكرار مي

شده  حافظة او نسبت به رئوس مطالب طرح دهد و همچنين باعث بهبود گزارش افزايش مي

  .شود در گزارش مي

  

  اي دربارة گزارش خبري خلاصه

هـاي پخـش    هاسـت كـه سـازمان    است و اينك سال» گزارش«واحد ارائة خبر در تلويزيون، 

اگـر خبـر از طريـق    . اند به وسيلة گوينده تفكيك كرده» معرفي خبر«را از » خبر«تلويزيوني، 

به همـين  . كند خبر را معرفي مي» خبرخواني«گويندة تلويزيوني به جاي گزارش ارائه شود، 

به يكـي از مباحـث صـلي و بسـيار مهـم و پراهميـت در مطالعـات        » گزارش«دليل، امروز 

در اين بخش، چهار شيوة ارائة گزارش بررسي و از ميان آنهـا،  . تلويزيوني تبديل شده است

اي از سه مرحلـه   گزارش هاي خبري نوگزارنده .تأكيد شد» اي نوگزارنده«بر گزارش خبري 

مدل يادشده كـه  . توان به مدل بل اشاره كرد براي درك بهتر اين مراحل، مي. اند تشكيل شده
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كند كه هر گزارش تلويزيوني، الزاماً از سـه   برگرفته از مدل ادبي تودوروف است، مطرح مي

شـود كـه    تشـكيل مـي  » حـل «اياني يا و پ» واقعي كردن«، مياني يا »تمركز«مرحلة آغازين يا 

فيسكه ثبات آغازين و پاياني بـه منظـور   . مرحلة آغازين و پاياني از ثبات نسبي برخوردارند

  .هاي تلويزيوني را، توضيح داده است ي گزارشعبخشي اجتما كاركرد ثبات

شـود و   در مرحلة تمركز و پاياني، خبرنگار مانند شـاهدي در صـحنة حادثـه ظـاهر مـي     

گزارشـگر در  . كنـد  اي از خبر را در هر دو قسمت بـا جملاتـي متفـاوت ارائـه مـي      خلاصه

اي كه حتماً نبايد سـؤالي باشـد،    قسمت تمركز براي جلب كنجكاوي مخاطب، با اداي جمله

در پايان نيز، با پاسـخ گفـتن بـه ايـن سـؤال، مسـئلة       . كند جهت و زاوية خبري را طرح مي

اين نوع گزارش، نه تنها مخاطب . كند مي» حل«موجود  آغازين گزارش را براي تثبيت وضع

كند، بلكه در قسمت ميـاني بـا ارائـة نظرهـاي متفـاوت،       را كنجكاو و توجه او را جلب مي

گوناگوني گفتماني و تعدد صحنه، فرم متعادل را حفظ و در نهايت با طرح همة مسـائل، آن  

در » تمركز«ة ارائه شده در بخش در بخش مياني، خلاص. كند را به نفع وضع موجود حل مي

هـر  . شـوند  هاي متفاوت كه متوني مستقل و خودكفا هستند، گسترده و واقعي مـي  موزاييك

هـاي گونـاگوني    موزاييك، متني مستقل است كه مطلبي را با نمايش تصاوير و ارائة مصاحبه

  .كند واقعي مي
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  هفتمبخش 

  

  خبري ملودرام

  

  اي بر ملودرام خبري مقدمه

پـردازد كـه بـا     هاي خبري مـي  شده در گزارش ساختارهاي به كار گرفتهاين بخش به مطالعة 
رويكردي انساني، از طريق تأثيرگـذاري بـر احسـاس مخاطـب، تعقـل وي را هـدف قـرار        

، نشـريات اصـطلاحاً جنجـالي    هاي خبري داستاني را در آغـاز  از آنجا كه، گزارش. دهند مي
را در مورد آنها بـه كـار   » ملودرام خبري«گرفتند، منتقدان اصطلاح منفي  پسند به كار مي عامه
به دليل آنكه خبر در جوامـع مـدني امـروز، وظـايف خاصـي را بـر عهـده دارد، بـه         . بردند

وردنظر كـه  هاي م ـ اي است در مورد به انجام نرسيدن مسئوليت كارگيري اين اصطلاح، طعنه
تـرين مسـئوليت خبـر،     عمـده . هاي محلّي بوده است پسند و تلويزيون بر عهدة نشريات عامه

آگاه كردن مخاطبان و انتقال اطلاعات صـحيح و متعـادل بـه      كم از نظر كاركردگرايان، دست
. آنان است تا آنان را در مشاركت در فرايندهاي سياسـي و اجتمـاعي جامعـه يـاري رسـاند     

شـده در گسـترة عمـومي،     ن تعريف، تعـادل در انعكـاس همـة نظريـات تحمـل     براساس اي
هاي خبري تلويزيوني است، اما واضـح و مبـرهن اسـت     و برنامه تترين وظيفة نشريا عمده

ي گاهميـت در مـورد زنـد    هـاي بـي   و يـا جنجـال  » پاافتاده پيش«كه اگر خبر دربارة حوادث 
پـردازي كنـد، در انجـام وظيفـة      تانهاي عمـومي داس ـ  خصوصي ستارگان يا ساير شخصيت
اصـطلاح ملـودرام خبـري را منتقـدان دقيقـاً بـه دليـل        . اساسي خود كوتـاهي كـرده اسـت   

  .اند اي به كار گرفته هاي خبري جنجالي و حادثه داستانناكارآمدي 
هـاي منفـي آن نيسـت،     البته در اينجا منظور از به كارگيري اين اصطلاح، اشاره به جنبـه 

» انسـاني «كـردن و  » نـرم «تـوان فراينـد    من، اصطلاح مناسبي است كه با آن مي بلكه به نظر
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  .هاي جنجالي خبري را توضيح داد كردن خبرهاي جدي براي مقابله با رسانه
در مـورد چگـونگي رشـد    » اي كوتاه تاريخچه«براي بررسي مبحث ملودرام خبري، ابتدا 

هـاي تلويزيـوني عمـومي طـرح      و شـبكه هاي تجاري تلويزيوني و رقابت متقابل آنهـا   كانال
پس از مقايسة شيوة بازنمايي اخبار پخش شـده بـه وسـيلة هـر كـدام از آنهـا،       . خواهد شد

هـاي خصوصـي، دسـت از     هاي عمومي در رقابت با كانال توضيح داده خواهد شد كه شبكه
 ـ. انـد  بـه كـار گرفتـه   تري را  هاي خشك بازنمايي خبري شسته و اشكال نوين شيوه ين همچن

اي و  نجـالي، حادثـه  جهاي پخش خبري جدي، مجبور شدند تا براي مقابله با اخبار  سازمان
هـاي كـلان    ، يعني بررسـي تـأثيرات سياسـت   »سخت«كردن خبر » نرم«مدار به فرايند  ستاره

و » نرم«سپس با عنوان خبرهاي . حوزة عمومي در زندگي خصوصي مردم عادي، اقدام كنند
در . طور كامل بررسي و ارزيابي خواهـد شـد   به» سخت«ن خبرهاي فرايند نرم كرد» سخت«

ايجاد شـود  » سخت«و » نرم«اينجا سعي خواهد شد ابتدا تفكيكي ميان شكل و محتواي خبر 
» سـخت «يـا  » نـرم «ترين لاية محتـوايي خبرهـاي    و آنگاه توضيح داده خواهد شد كه عميق

به حـوزة خصوصـي زنـدگي افـراد     » نرم«سپس مطرح خواهد شد كه خبر . كاركرد آنهاست
. دربرگيرندة موضوعات مربوط به گسترة عمـومي اسـت  » سخت«پردازد، حال آنكه خبر  مي

اگر مبحث فوق يعني بعد محتوايي خبر سخت و نرم از شكل بازنمـايي آن تفكيـك شـود،    
قيقـاً  د. پرسـيد » نرم«با شيوة بازنمايي » سخت«آنگاه شايد بتوان از امكان ارائة محتواي خبر 

پس از توضـيح محتـوا و شـكل    . هاي گوناگون را مطالعه كرد توان نظريه در همين زمينه مي
هـاي پخـش خبـر     هـاي عمـومي و سـازمان    ، تجربة تلويزيون»نرم«و » سخت«بازنمايي خبر 

هاي تلويزيوني عمـومي   آنگاه از سازمان. جدي در نرم كردن خبر سخت ارزيابي خواهد شد
تـوان در   نمـي . گـزارش كـرد  » نـرم «توان خبر را  نمي» سخت«با بينشي انتقاد خواهد شد كه 

گـزارش  » نـرم «در حوزة عمومي زندگي كرد، اما آنها را به شـكلي  » سخت«جهان خبرهاي 
عنوان خواهد » بينش ملودراميك« دوگانگي يادشده و چگونگي حل آن، ابتدا با عنوان . كرد

پـس از طـرح   . ث نظـري در ايـن بـاره اسـت    اي كوتاه از مباح شد كه در حقيقت، تاريخچه
، ديدگاه كلان و بيش از حد انتقادي وي »انتقاد به گريپس رود«هاي مختلف، با عنوان  نظريه

هاي محلّي ارزيابي خواهـد   پسند و تلويزيون عامه تبرانگيز نشريا نسبت به خبرهاي جنجال
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وي، توضـيح داده  » جـه ادراك ملودراميك مخاطب و جلب تو«سپس با اشاره به رابطة . شد
بنابراين بسيار طبيعـي خواهـد   . »برد رنج مي«ميك اادراك ملودرشود كه خود مخاطب از  مي

كم در مورد مخاطبان معمولي، به جاي استفاده از گفتمان خبري بغرنج مرسـوم،   بود تا دست
و  ساختارهاي ملودراميك، كلان«سپس بر همين اساس . هاي خبري استفاده شود از ملودرام

توضيح داده خواهد شد و در اينجا ابعاد و سطوح مختلف ساختارهاي خـرد و كـلان   » خرد
بررسي خواهد شد و ساختار خرد كه در سطح متن در جريان است و ساختار كلان كـه در  

پـس از توضـيح ايـن سـطوح و     . شـوند  عمق آن است، خود از سطوح مختلفي تشكيل مـي 
دگونه و داسـتاني، دربـارة چگـونگي رمزگـذاري از     كاركردهاي هر كدام در ملـودرام مسـتن  

ابتـدا دو  . ثبات در ساختار ملودراميـك بحـث خواهـد شـد     طريق آغاز و پايان متوازن يا بي
حالت آغاز متوازن يا غيرمتوازن يك گزارش كه هر كـدام داراي دو شـكل متفـاوت اسـت،     

هاي خبري، تـأثير آنهـا را    اگان گونة ملودرامپبررسي و توضيح داده خواهد شد كه ارائة پرو
صدايي تنها هنگامي بيشترين تأثير را خواهنـد داشـت كـه     اين متون تك. برد كاملاً از بين مي

در پايان، در مورد همـين مسـئله، بـه مـدل تـودوروف      . گرايانه و احساسي به نظر آيند واقع
يشنهاد خواهد متني پ شود و نموداري براي درك بهتر ساختارهاي روايي خبري تك انتقاد مي

  .رسد اي بسيار كوتاه اين بخش به پايان مي شد و سرانجام با خلاصه
  

  اي كوتاه تاريخچه

نگـاري اصـطلاحاً    هاي تجاري تلويزيوني باعث شد تا نـوعي روزنامـه   رشد روزافزون كانال
 پرداخت، رقابتي روزافـزون را بـا   اي، نرم و انساني مي پسند كه عمدتاً به خبرهاي حادثه عامه

هـاي تلويزيـوني    كانـال . خبرهاي جدي سازمان هاي پخش تلويزيـوني عمـومي آغـاز كنـد    
داد و البته هر دو  رو شدند كه آنها را بر سر دوراهي قرار مي عمومي با رقيبي سرسخت روبه

هـاي تلويزيـوني عمـومي،     از يك سو بر حسب تعريـف، كانـال  . شد بست ختم مي راه به بن
رة عمومي را براي كمك به شهروندان در تعيين سرنوشت خـود  رساني در گست وظيفة اطلاع

اي،  رو بودند كه پس از تماس با خبرهـاي حادثـه   داشتند و از سوي ديگر، با مخاطباني روبه
جنجالي و انساني رقبا، ديگر تمايلي به خبرهاي خشك، جـدي، رسـمي و سياسـي آنهـا از     
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مـدار و   اي، سـتاره  رهـاي حادثـه  اگـر آنهـا بـراي حـل مسـئله، خب     . دادنـد  خود نشـان نمـي  
كردند، در حقيقت، علت وجودي خود را نفي نموده، ديگـر دليلـي    برانگيز پخش مي جنجال

از طرفي، اگـر   .رسيدند بست مي ترتيب به بن براي استفاده از بودجة عمومي نداشتند و بدين
شدند  رو مي هدادند، با كاهش شديد مخاطب روب هاي خبررساني سنتي خود ادامه مي به شيوه

رسيدند؛ چون تمايل نداشتن مخاطب، علت وجودي تلويزيون هاي  بست مي و باز هم به بن
  .كرد عمومي را نفي مي

تـر كـردن    هاي ارائة خبـر و جالـب   بست و حل معضل، تغيير شيوه رفتن از بن براي برون
البته ايـن  . درسي حل ممكن به نظر مي برنامه بدون تغيير در موضوعات جدي خبري، تنها راه

هـاي   هاي تجاري، باعث تغيير شيوة ارائة اخبـار در كانـال   اولين باري بود كه گسترش كانال
پـس از آغـاز فعاليـت خـود در      ITNدر دهـة پنجـاه،   . يزيوني شـده بـود  وعمومي پخش تل

اي را  اي يـا مشـاهده   هـاي حادثـه   هاي امريكايي، پخش گـزارش  انگليس، با اقتباس از رسانه
اي از خواندن خبـر كـه    ها، با شيوه گويندگان اين شبكه نيز، به تقليد از امريكايي .شروع كرد

گرايـي بـه كـار گرفتـه      افزايش عينيبراي  BBCمعروف بود و از سوي » صورت سنگي«به 
هاي نوين ارائـة خبـر را    شيوه ITNو رقابت با  BBCپس از آنكه . شد، قطع رابطه كردند مي 

هاي نـو   از همين شيوه BBCهاي عمومي اروپايي به تقليد از  زيونبه كار  گرفت، اغلب تلوي
اما در دهة هشتاد، پس از آنكه مارگريـت تـاچر   . براي ارائة اخبار جدي خود استفاده كردند

هـاي   اي پرداخت، تلويزيـون  زدايي رسانه هاي باز ريگان، به قانون در راستاي سياست آسمان
از خاك انگليس بـراي اسـكانديناوي و اروپـاي مركـزي،     شماري اجازه يافتند  اي بي ماهواره

هـاي   هاي عمومي در كشورهاي يادشده كـه برنامـه   ترتيب تلويزيون بدين. برنامه پخش كنند
يف كاركردگرايانه از نقش خبـر در جامعـة دموكراتيـك، تنظـيم     رخبري خود را براساس تع

هـاي   پسند و كانـال  نشريات عامهرو شدند كه با اقتباس از  كردند، با رقيبي سرسخت روبه مي
بنـابراين يـك بـار ديگـر     . كردنـد  اي پخـش مـي   محلّي امريكايي، خبرهاي جنجالي و حادثه

هـاي سـنتي و بـه     هاي پخش تلويزيون تجاري، در عمل آنها را مجبور به تـرك شـيوه   كانال
بتوان  گيري بود، شايد كم در حال شكل اين شيوه را كه كم. هاي نوين كردند كارگيري روش

  .ناميد» سخت«كردن خبر » نرم«
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  »سخت«و  »نرم«خبرهاي 

نرم كردن خبر سخت يعني پردازش خبري تأثيرات گسترة عمـومي بـر زنـدگي خصوصـي     
تر، نقس خبر به گسترة عمومي تعلق دارد،  اما گزارشگر، تنها تـأثيرات   افراد؛ به عبارت ساده

،  بـراي درك مسـئله  . كنـد  بررسي ميموضوع موردنظر را بر زندگي خصوصي و فردي افراد 
توان تفكيكي ميان ساختار خبر يعني شكل بيان و محتواي خبر، يعني موضوع بيـان   ابتدا مي

از موضـوع  » سـخت «، سـاختار  »نرم«و خبر » سخت«سپس با تعريف خبر . شده، ايجاد كرد
يد آنگـاه شـا  . خبري تفكيك خواهـد شـد  » نرم«از موضوع » نرم«خبري و ساختار » سخت«

  .را به شكلي نرم، توضيح داد» سخت«بتوان چگونگي ارائة موضوعي 
از نظر موضوعي به گسترة عمومي تعلق دارد؛ يعني مربوط به تصـميمات،  » سخت«خبر 

را » سـخت «موضـوع خبـر   . انگيـزد  حوادث و مسائلي است كه توجه همة جامعـه را برمـي  
خبر؛ يعني نقشي كه خبـر در مشـاركت    توان در پيوند با تعريف كاركردگرايانه از عمدتاً مي

هـاي مختلـف اجتمـاعي ـ كـه       ارائة نظرهاي گـروه . كند، بررسي كرد سياسي افراد بازي مي
آن فعاليـت دارنـد ـ در مـورد مباحـث و معضـلات        وحـوش  حـول آزادانه در مجلس يا در 

» سـخت «هـاي موضـوعي خبـر     ترين حوزه گوناگون اجتماعي، سياسي و اقتصادي، از عمده
در يك جمله اطلاعاتي است كه يك فرد براي آنكه به يك » سخت«خبر . شود حسوب ميم

در يـك كـلام،     كنـد،  آنچه فرد را به شهروند تبديل مي. شهروند تبديل شود، به آن نياز دارد
تواند اشَكال مختلفي بـه خـود گيـرد     مشاركت سياسي افراد، مي. مشاركت سياسي وي است

تـرين   امـا عمـومي  . ها و شوراها از جملة اين مـوارد اسـت   انجمنها،  كه شركت در اتحاديه
شكل مشاركت سياسي، از يك سو داشتن ديدگاه، نظر و عقيده در مورد مسـائل سياسـي و   
اجتماعي است و از سوي ديگر، شركت در انتخابـات مختلـف در سـطوح گونـاگون بـراي      

ظـر كاركردگرايـان،   موضوعات سخت خبري، از ن. تعيين سرنوشت خود تعريف شده است
اي مناسب را براي مشاركت سياسي فرد به مثابة شهروند در ابعاد گوناگون  بايد بتوانند زمينه

  .يادشده فراهم آورند؛ يعني اطلاعات لازم را در زمينة ذكر شده به آنان ارائه دهند
ساختار سخت خبري نيز دقيقاً در مورد ايفاي همين نقش در گسترة عمومي، كـاركردي  

تـرين فضـاي ممكـن دربـارة      دهنده دارد؛ يعني حجم زيادي از اطلاعات را در كوتـاه  طلاعا
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بـه مخاطـب ارائـه    » چـرا و چگونـه  چـه،  چه كسي، كجا، چه زمـاني،  «وجه اطلاعاتي  شش
گونه كاملاً منطبق بـا   ساختار هرم. شوند گونه طرح مي خبرهاي سخت، به شكل هرم. كند مي

. زمان كوتاه تنظيم خبر براي گـزارش آخـرين رويدادهاسـت    نينساختار اتاق اخبار و همچ
ترين شـاخص   عمده. استفادة آن استيكي از اجزاي مهم ساختار سخت خبري، زبان مورد 

توان  دليل اين امر را از سويي مي. شخص است زبان خبري سخت، بيان مطلب از زاوية سوم
گـر در جايگـاه رسـمي ايـن     و از سـوي دي » سخت«گرايي خبري مورد ادعاي خبر  در عيني

  .وجو كرد خبرها و تعلق آن به گسترة عمومي جست
توان موضوعات سخت خبري را بـدون اسـتفاده از    چگونه مي«حال سؤال اين است كه 

بـراي پاسـخگويي، شـايد    » گونه طرح كرد؟ دهنده و هرم زبان سخت خبري و ساختار اطلاع
  .ي از يكديگر تفكيك شونددر ابتدا بهتر باشد موضوعات و ساختار نرم خبر

اگـر خبـر سـخت بـه     . دهنده اسـت  خبر نرم درست در نقطة مقابل خبر سخت و اطلاع
گسترة عمومي تعلق دارد، خبر نرم عمدتاً دربـارة حـوزة خصوصـي زنـدگي افـراد تـدوين       

هـاي انسـاني آن    دقيقاً به همين دليل نيز، بار اطلاعاتي آن بسـيار كمتـر، امـا جنبـه    . شود مي
در » سرك كشيدن«اي ميان خبرهاي هيجانزا كه از  البته بسياري از افراد حرفه. تر است عميق

. شوند تفكيكي روشن و واضح قائل مي» نرم«آيد و خبر  زندگي خصوصي افراد به دست مي
به حوزة خصوصي افراد نزديكـي بيشـتري   موضوعي اما در هر صورت، خبر نرم نيز از نظر 

به همين دليـل،  . كند ضايي غيرخبري، انساني و دوستانه ايجاد ميساختار نرم خبري، ف. دارد
گيـرد و حادثـه را عمـدتاً از زاويـة      گفتمان خبري نرم، زبان سخت خبري را بـه كـار نمـي   

  .كند شخص بيان نمي سوم
. شـود  هاي نرم خبري به كار گرفتـه مـي   سه راهكار متفاوت براي بيان و پردازش داستان

ساده و روان يا حتي خودماني، روزمره و شفاهي و در مواقعي نيـز   در خبرهاي نرم از نثري
پرورش داستان خبري نرم، عمدتاً با عوامل خبـري  . شود از نثري ادبي و رمانتيك استفاده مي

تمام اين تمهيدات، براي ايجـاد  . گيرد مانند تضاد، رويكرد انساني، دلايل و نتايج صورت مي
شوند تا با تأثير بر احساسات مخاطب،  نه به كار گرفته ميفضايي غيرخبري، انساني و دوستا

شكل مستندگونه ارائه شود، از ساختار بخش بخش يـا  اگر خبر نرم به . تعقل او هدف گيرد
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موزاييكي بهره خواهد جست، اما اگر آن را به شكل داستاني ارائـه دهنـد، از يـك سـاختار     
ابطة منطقي ميان اجزاي ساختاري، بسيار در هر دو صورت، ر. متني استفاده خواهند كرد تك

اي به وجـود   اين رابطه از طريق به كارگيري رمزگان زنجيره. بيشتر از خبرهاي سخت است
  .خواهد آمد

توان سؤال كرد كه آيا امكان تفكيـك سـاختار نـرم از موضـوع خبـري نـرم        در اينجا مي
شوند،  يان شكل و محتوا قائل ميپردازان كه رابطة تنگاتنگي م وجود دارد؟ آن دسته از نظريه

اما آن گروه كه شـكل بازنمـايي را در درجـة    . مسلماً پاسخي منفي به اين سؤال خواهند داد
دهند، مسلماً پاسـخي متفـاوت بـه ايـن سـؤال ارائـه        اول به محيط استفاده از رسانه ربط مي

حتـوا نيسـت؛ چـون    البته اين تنها اختلاف نظر موجود دربارة تفكيك فرم از م. خواهند كرد
بســياري اعتقــاد دارنــد بعضــي از حــوادث ذاتــاً نرمنــد و بنــابراين پــردازش نــرم خبــري،  

اي ديگـر از   آنها اعتقاد دارنـد كـه دسـته   . گونه حوادث است ترين شكل بازنمايي اين مناسب
موضوعات خبري ذاتاً سختند، بنابراين به كـارگيري پـردازش خبـري سـخت، تنهـا شـكل       

تر، اين ديـدگاه شـكل    شود، به عبارت ساده اين گونه خبرها محسوب مي ةئمناسب براي ارا
البتـه ديـدگاه انتقـادي و    . كند و ساختارهاي بازنمايي را به ذات حادثة خبري منوط ميارائه 

اي برقـرار   پردازان نه تنها ميان ساختار بازنمايي و ذات حادثة خبري رابطـه  بسياري از ديگر نظريه
آنها تمايز را نه در ذات حادثـه،  . شوند ساساً تفكيكي ذاتي براي حوادث قائل نميكنند، بلكه ا نمي

اگـر رويكـرد دوم نسـبت بـه     . كننـد  وجـو مـي   بلكه در رويكرد خبرنگار نسبت به حادثه جست
توان موضوعات جدي مربوط به گسترة عمـومي را   خبرهاي نرم و سخت انتخاب شود، آنگاه مي

هاي عمومي اروپـايي   اي تلويزيون عمل نيز بسياري از خبرنگاران حرفهدر . به شكل نرم ارائه كرد
بندي و توضيح نظري عمل يادشـده،   در اينجا سعي بر آن است تا با دسته. بدين مهم قائل هستند

  .خبري به خبر نرم ترسيم شود چهارچوبي نسبتاً روشن براي تبديل يك موضوع
ي تـازه اسـت؛ چـون خبرنگـار در زمـان      ساختار سخت، قالبي مناسب براي ارائة خبرها

تواند اطلاعات لازم را به سرعت بـا   در اختيار دارد، مي» تازه«محدودي كه براي تنظيم خبر 
اما ساختار نرم به دلايل مختلف، از جمله . استفاده از اين قالب در اختيار مخاطبان قرار دهد

. شـتري بـراي پـردازش دارد   وجو در جوانب انساني حادثة خبري، احتياج به زمان بي جست
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هاي پخـش   هاي خصوصي و عمومي، سازمان بنابراين در اولين مراحل رقابت ميان تلويزيون
كردنـد و سـپس بـا كنـدوكاو در      خبري جدي، خبرهاي تازه را به شـكل سـخت ارائـه مـي    

ترين حوادث خبري موردنظر خود، گزارشي داسـتاني و   زمينة احساسي و انساني از مهم پس
به خبرهاي موردنظر خـود   ترتيب  كردند و بدين پس از چند روز به مخاطبان ارائه مي نرم را

اي اعتقـاد دارنـد كـه خبـر نـرم،       در حقيقت، بسياري از خبرنگاران حرفه. بخشيدند عمق مي
هاي پخش خبري جـدي   همچنين سازمان. الزاماً خبري قديمي و خبرسخت، نو و تازه است

را دربارة منـاطقي چـون افغانسـتان، فلسـطين و بوسـني آمـاده       هايي نرم  گزارش ITNمانند 
هاي مختلف از طريق ربط دادن به حوادث روز پخـش   كردند و سپس آنها را در مناسبت مي
در روزي كه اسرائيل از شـركت در مـذاكرات صـلح خـودداري كـرد،       ITNمثلاً . كردند مي

گوينـده  . ردسال انتفاضه پخش كرددر مورد ناكامي اسرائيل در برابر ارتش خ» نرم«گزارشي 
  .در معرفي گزارش يادشده آن را پيامد عمل اسرائيل در ترك مذاكرات صلح دانست

هاي پخش تلويزيوني جدي بود، چگونگي نرم  اما سؤالي كه همچنان پيش روي سازمان
كردن خبرهاي روزمرة سياسي، اجتماعي و اقتصادي بدون تهي كردن آنها از عنصر شـگفتي  

توان در همان ساعات اولية نشر يك خبر، آن را بـه   چگونه مي«: سؤال اين بود. زگي بودو تا
شكل يك گزارش نرم خبري بـه مخاطبـان ارائـه داد تـا بـدين ترتيـب، نظـر مخاطبـان، از         

هاي تلويزيوني تجاري در مورد حوادث تلخ و شيرين زندگي روزمرة  خبرهاي انساني كانال
در مـورد آخـرين تصـميمات    » كسل كننده«لاقة آنها، به خبرهاي مردم و يا ستارگان مورد ع

تـوان   اين سؤال را نمـي » دولت در مورد بودجه يا ساير مسائل كلان اجتماعي معطوف كرد؟
شايد دقيقاً در زمينة همين پرسـش، بتـوان مبحـث    . با رويكرد سنتي به خبر نرم پاسخ گفت

  .منفي، مطالعه كردملودرام خبري را، البته نه به مثابة يك واژة 
  

  بينش ملودراميك خبر

براي آنكه يك موضوع سخت خبري چنان به سرعت پردازش و نرم شود تا تازگي خبـر و  
عنصر شگفتي آن از بين نرود، گزارشگر بايد داراي چه خصوصياتي باشد؟ به نظر من، اگـر  

با تبحر گـزارش  اي و جنجالي را چنان  پسند غربي، خبرهاي حادثه گزارشگران نشريات عامه
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فهمـد چـه موضـوعاتي     بينـد و مـي   اي است كه جنجال را مـي  كنند، به دليل بينشي حرفه مي
ترين شكل ممكـن ارائـه    داند كه چگونه مطلب را بايد به جنجالي برانگيز است و مي جنجال

تـر، بـراي طبيعـي     توان خبر را سخت ديد، اما آن را نرم ارائه كرد؛ به عبارت ساده نمي. كرد
ديگـري را گـزارش كـرد؛ پـس     » چيـز «را ديـد، امـا   » چيـزي «توان  ودن يك گزارش، نميب

مسلماً چنـين عملـي بـه زمـان احتيـاج      . توان خبر را سخت ديد، اما آن را نرم ارائه كرد نمي
وجوي  بيند، ولي در ادامه به جست دارد؛ چون ذهن گزارشگر، مسائل سخت اجتماعي را مي

منظور من اين است كه تنها راه ممكن براي گزارش يك حادثـة  . پردازد هاي نرم آن مي جنبه
ذهـن خبرنگـار در   . كلان اجتماعي به شكلي ملودراميك، داشـتن بيـنش ملودراميـك اسـت    

چنين مواقعي بايد چنان تعليم ديده باشد كه سريعاً عواقب يـك حادثـه يـا موضـوع كـلان      
يص دهد و با چنين بينشـي  سياسي و اجتماعي را در حوزة خصوصي زندگي مخاطبان تشخ

نامم، به بيان احساس افرادي بپردازد كه تحت تأثيرات مثبت يـا   كه من آن را ملودراميك مي
تر، بـراي نـرم كـردن خبـر سـخت در       گيرند؛ به عبارت ساده منفي مسائل كلان اجتماعي قرار مي

مـان لحظـة اول،   بيند گـزارش كنـد؛ يعنـي از ه    مدت، گزارشگر بايد همان چيزي را كه مي كوتاه
تـوان در جهـانِ خبرهـاي سـخت      نمـي . عواقب خبر در زندگي مردم عادي مدنظر او قرار گيـرد 

براي توضيح بيـنش و سـاختارهاي ملودراميـك،    . زندگي كرد، اما آن را به شكل نرم گزارش كرد
  .هاي مختلف را در مورد ملودرام خبري توضيح دهيم شايد در ابتدا بهتر باشد نظريه

  
  »خبر به مثابة ملودرام«نظري  اصول

» ملـودرام «، خبر را به مثابـة  »بروكس«به اقتباس از تعريف كلي  1992در سال  1رود گريپس
، ملودرام را نظامي براي معنا كردن جهان مـدرن امـروز توصـيف    2پيتر بروكس. بررسي كرد

چرا بـراي  كند؛ جهاني كه در آن هيچ سخن قاطع و مشخصي كه قبول آن، بدون چون و  مي
شـود   بي ارزيابي ميسطور ن چيز به در جهاني كه همه. »رسد به گوش نمي«همه الزامي باشد، 

شود، هر تصميم يا برنامة اجتماعي، تنهـا   نظر مي و بنابراين دربارة همة مسائل، بحث و تبادل
                                                      

1. Gripsrud, J. (1992), "The Aesthetics and Politics of Melodrama", In Dahlgen, p. and Sparls, C. 
(eds) Journalism Popular Culture, London: SAGE. 
2. Peter Brooks. 
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ايـن جهـان چندصـدايي يـا هتروگلوسـيك،      . شـود  پس از انجام مباحث طولاني پذيرفته مي
نمايد، بـا ملـودرام بـه     هاي معمولي مشكل مي كه درك آن براي مغزهاي سادة انسان جهاني

  .شود صدايي و ساده تبديل مي جهاني تك
اي  ملودرام متني است براي انسان ساده و معمولي تا به وي در درك چنين جهان پيچيده

وتـاهي از  براي توضيح هر چه بهتر مسئله، شـايد لازم باشـد تـا بـه تاريخچـة ك     . كمك كند
لوكاچ در تعريف رمـان بـه مثابـة فـرم     . گيري رمان در آغاز انقلاب صنعتي اشاره شود شكل

او رمـان را  . كنـد  غالب ادبي جامعة مدرن پس از انقلاب صنعتي، از يك استعاره استفاده مي
باختين نيز معتقد است كـه وقتـي   . داند كه خدا آن را ترك كرده است اي مي فرم ادبي جامعه

شود، رمـان نيـز بـه مثابـة يـك فـرم ادبـي، موقعيـت چنـدآوايي يـا            ه چندصدايي ميجامع
خيزد، بلكـه   ديگر تنها يك سخن و يك آوا از داستان برنمي. گيرد هتروگلوسيك به خود مي

  .رسد آواهاي متفاوت و گاه متناقض از آن به گوش مي
گيـرد؛ چـرا كـه     بروكس عكس اين استعارة لوكاچ را براي توضيح ملودرام بـه كـار مـي   

. سـاده هـاي   صدايي و قابل فهم كردن اين جهان براي ذهـن  ملودرام واكنشي است براي تك
ملودرام به مثابة نوعي گفتمان، يك آوا و يك پيام را در جهت اشاعه در جهاني چنـدآوايي،  

شناسـي   دهد كـه زيبـايي   رود از قول بروكس ادامه مي گريپس. كند بر آواهاي ديگر غالب مي
كنـد تـا جهـاني     م بر يك ملودرام، از اصـول زيباشناسـي اكسپرسيونيسـتي پيـروي مـي     حاك

هاي سـاده و غيرپيچيـده غيرقابـل تبيـين      پرحادثه و آشفته، جهاني را كه از بيرون براي ذهن
منطـق حـاكم،   . است، به نحوي ارائه دهد كه گويي منطق حاكم بر آن را نمايش داده اسـت 

  .لب يا به قول استوارت هال، تفسير غالب متن استآواي غا همان پيام، همان تك
شود تا درسي اخلاقي به مخاطب دهد، اين درس، اين پيام  ملودرام به نحوي طراحي مي

كه اساس منطقي آن بر يك آواي اجتماعي منطبق است، با انگشت گذاشتن بـر احساسـات   
تـرين   ز طريـق پـاك  گيرد؛ به نحوي كه خـود مخاطـب رأسـاً ا    مخاطب، مورد تأكيد قرار مي

  .كند مي 1»درك«احساسات انساني خود، پيام يادشده را 
                                                      

رسـد و بـه همـين     متن است كه خود مخاطب رأساً به آن مـي » تفسير غالب«از نظر گرايش انتقادي، اين . 1
  .صدايي است كند كه الزاماً تنها تك دليل نيز احساس آزادي در مقابل متني مي
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هـاي   هاي محلّي و بعضـي از سـازمان   پسند، تلويزيون رود، مطبوعات عامه از نظر گريپس
اي در غرب از ساختار كلان ملودراميك به شـكلي وسـيع اسـتفاده     پخش تلويزيوني ماهواره

كند تا جهـاني غيرقابـل فهـم و     ، به مخاطب كمك ميساختار ملودراميك به نظر او. كنند مي
گويد كـه در زيـر سـطح     در حقيقت، ساختار ملودراميك به مخاطب مي. آشفته را درك كند

آشفته و غيرقابل تبيين اين جهان چندآوايي، همان قصـة قـديمي، همـان يـك آوا و همـان      
  .منطق نگهدارندة جهان حاكم است

  
  رود انتقاد به گريپس

پردازي بود كه مفهوم ملودرام خبري را به شـكلي منسـجم تبيـين     رود، اولين نظريه پسگرچه گري
لاي  رود نتوانسـت در لابـه   گـريپس  1.كرد، اما به قول ينسن ديدگاه او بسيار كلان و فلسفي است

دقيقـاً در  . بنـدي كنـد   گفتمان متون خبري، وجود ساختار ملودراميك را نشان دهد و آن را دسـته 
ه، برون ينسن در تلاش بوده تا با بررسي گفتمان متون خبري، بافت ملودراميـك را در  همين زمين

در  2لاي ساختارهاي موجود توضيح دهد، اما در حقيقت برون ينسن كـه بـه همـراه لارشـن     لابه
شناسي كوشيده است، درك ملودراميك مخاطب از گفتمـان   شناسي با مخاطب آشتي دادن گفتمان
  .فت و ساختار گفتمان يادشده، توضيح داده استخبري را بهتر از با

ترين مشخصة ملودراميك اخبار امروز، نزديك كـردن خبـر بـه تجربيـات روزمـرة       عمده
آنچه . مخاطب يا ارائة خبر از زاوية احساسات افراد درگير در حادثه و فردي كردن آن است

تـوان بـه مـوازات     انـد، مـي   رود و ينسن از زاوية انتقادي، خبر ملودراميك ناميـده  را گريپس
از طريق ملموس كـردن خبـر و توضـيح آن بـا عقـل      » خبرنرم«. درك كرد» خبرنرم«مبحث 

هـاي بسـياري بـا     شـود و شـباهت   سليم يا به عبارت ديگر، منافع روزمرة مخاطب ارائه مـي 
  .ملودرام خبري دارد

                                                      
1. Jensen, K.B. (1998), "Conclusion", In Jensen, K.B. (ed), News of the World, Routledge, 1998, p.191. 

را مبني بر مبناي كلان فوقاني كه به انسـجام كـلان   ) Kintsch(دايك و كينش  لارشن، تئوري معروف ون. 2
را ... كند و درك مـتن براسـاس اپيزودهـا و    شود، به شكلي امپريك روي مخاطبان بررسي مي متن مربوط مي

  .كند اثبات مي
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ــات     ــق تحقيق ــه او از طري ــن در اينجاســت ك ــه نظــر م ــم ينســن ب ــه دســتاورد مه البت
دهــد كــه ســاختار ملودراميــك را الزامــاً نبايــد تحميــق  شناســانة خــود نشــان مــي مخاطــب
هاي خبري تفسير كرد، بلكه ينسن اعتقاد دارد كـه   شدة مخاطبان از سوي سازمان داده سازمان

هاي مختلف اجتمـاعي را بـه    پييچيده از ديدگاه ترين خبرها، خبرهايي خود مخاطب، سخت
دهـد و از آن سـاختاري ملودراميـك در ذهـن ترسـيم       شكلي ساده، به يك معنا تقليـل مـي  

  1.تر، خود مخاطب ادراكي ملودراميك دارد كند؛ يعني به عبارت ساده مي
  

  ادراك ملودراميك مخاطب و جلب توجه

دايـك، آن را معنـاي    خورد، ون شم ميدر يك خبر، يك موضوع و يك مضمون اصلي به چ
، موضوع اصلي يك رپرتاژ است كه از »سوپر تم«. نامد مي» سوپر تم«كلان فوقاني و لارشن 

  2.شود مطالب گوناگون تشكيل مي
دهد كه حتي اخبار جدي كه بـه شـكل مـدرن تهيـه      شناسانه نشان مي تحقيقات مخاطب

» آنها«ثلاً ترس از جنگ، ترس از قدرت شده اند، در ذهن مخاطب به يك مضمون اصلي، م
هـاي خبـري جـدي، مطالـب گونـاگوني از زاويـة        با آنكـه در گـزارش  . شود تبديل مي... و

شـوند، مخاطـب سـاده و     هاي متفاوت به مثابة ابعاد مختلف مضمون اصلي ارائه مـي  نگرش
خاطـب  هاي روشنفكرانه، با سازوكاري كـه ينسـن آن را درك ملودراميـك م    بدون پيچيدگي

اي احساسي با زندگي فردي خويش، در  از خبر يادشده را در رابطه» سوپر تم«نامد، يك  مي
تحقيقات زيادي در زمينة ادراك ضعيف مخاطبـان از يـك برنامـة    . كند ذهن خود، ايجاد مي
يـا  » آپـارات «ترين آنها، تحقيق هاكر در مورد نبود يك  يكي از جالب. خبري در دست است

كنـد كـه در ميـان     هاكر مطـرح مـي  . ي نسبت به خبرها در ذهن مخاطب استدستگاه انتقاد
البتـه  . هاي مختلف، تنها بخشي از نخبگان هر جامعه، نگاهي انتقادي بـه اخبـار دارنـد    مليت

هاي خبري نيست، بلكه مخاطب با توجـه   نبود نگاهي انتقادي به معناي قبول صددرصد پيام
تواند خبر را اشتباه درك كند و معناي خاص خـود   يبه تجربيات اجتماعي خويش، اساساً م

                                                      
 .192همان، ص . 1

 .است» سوپر تم«دهندة  نامد كه در نهايت، تشكيل هاي گوناگوني مي لارشن، آن را مضامين متفاوت و تم. 2
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اين معناي خاص، همان سوپر تمي است كه مخاطـب بـه   . را از خبرها در ذهن ايجاد نمايد
  .كند شكلي احساسي در ذهن خود ايجاد و خبر جدي را به يك ملودرام تبديل مي
منطبـق كـردن    بنابراين به نظر ينسن، ارائة متون ملودراميك خبري در حقيقت سـعي در 

ادراك ملودراميـك، مـتن ملودراميـك    . گفتمان خبر امروزي با ادراك مخاطب معمولي دارد
ارائة ملودراميك خبر، چه به شكل كـاملاً احساسـي و داسـتاني، چـه بـه شـكل       . خواهد مي

تر و مستندگونه، ابزاري است براي جلب توجه مخاطبي كه به دلايل مختلـف، ادراك   جدي
ان عجيب و غريب خبري دارد و خود رأساً اين گفتمـان ضـعيف را بـه يـك     پاييني از گفتم

  .كند ملودرام تبديل مي
  

  »خرد«و » كلان«ساختارهاي ملودراميك؛ 

وجو كـرد؛ سـاختارهاي    توان جست ساختارهاي ملودراميك را در دو سطح متفاوت متن مي
اشـاره دارد، حـال   ) ييبازنمـا (ساختار خرد به فرم يا شكل ارائـه  . كلان و ساختارهاي خرد

سـاختار كـلان ملودراميـك را در    . آنكه منظور از ساختار كلان، عمدتاً محتواي خبـر اسـت  
. وجـو كـرد   تـوان جسـت   عمق متن گزارش و ساختار خرد را در سطح متن ملودراميك مـي 

. ساختار كلان، داراي ابعاد متفاوتي است و خود از سطوح گونـاگوني تشـكيل شـده اسـت    
تـر   لاي فوقاني سپس در لابه. طح به نقش خبر ملودراميك در جامعه اشاره داردترين س عميق

تـوان بـه    به همين ترتيب مي. گيرد اشارات محتواي داستان خبري به جهان فيزيكي تعلق مي
هاي ديگر ساختار كلان اشاره كرد، اما دو عامل در همة ساختارهاي كـلان ملودراميـك    لايه

. آوايـي بـودن آن   فردي بودن خبر ملودراميـك و تـك  : عبارتند ازاين دو عامل . وجود دارند
كند، يعنـي مخاطـب را در مركـز     خبر ملودراميك به حوزة خصوصي زندگي افراد اشاره مي

شـود كـه نماينـدة     وحوش زندگي فردي تهيه مـي  گزارش در حول. دهد توجه خود قرار مي
لان سياسـي و اجتمـاعي، بـا    گزارشگر به جاي توضيح تصميمات ك. مردم مشابه خود است

گونه، تأثيرات اين تصـميمات را بـر    آمار و ارقام و ساير مستندات خشك و رياضيتوجه به 
عامـل بعـدي،   . كند دهد و آن را پردازش خبري ملودراميك مي گزارش مي» قهرمان«زندگي 

جهان ملودرام، شكلي مناسب براي تقليل آواهاي متكثر اين . صدايي بودن ملودرام است تك
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آواي غالب است كه البته به دليل سروكار داشتن با احساسـات مخاطـب،    پيچيده به يك تك
ترتيـب بـا آنكـه ملـودرام      بـدين . انگيزد حساسيت وي را در مورد مبحث تعادل خبري برمي

  .آوايي است، از نظر مخاطب معمولي سوگيرانه تلقي نخواهد شد خبري تك
به طور . تن به چگونگي پردازش آن اشاره دارندساختارهاي خرد ملودراميك در سطح م

تـوان در مسـتندگونگي يـا بافـت      هاي ساختاري خرد ملودراميك را مي ترين لايه كلي عميق
. انـد  قطعات خبري ملودراميك مستندگونه، الزامـاً چندبخشـي  . وجو كرد داستاني آنها جست

باط منطقي بيشـتري بـا   هاي خبري سخت، ارت هاي مختلف آنها، برخلاف گزارش البته بخش
متـون ملودراميـك   . شـوند  يكديگر دارند و متوني كاملاً مسـتقل و خودكفـا محسـوب نمـي    

اي و هرمنوتيـك در آنهـا كـاملاً رعايـت      اند و دو رمزگان ادبـي زنجيـره   بخشي داستاني تك
توان گفت كه هر چه تعـداد افـراد مـورد تمركـز گـزارش بيشـتر باشـد، تعـدد          مي. شود مي

بنابراين واضح و مبرهن است كه اگر تنها يك فرد در مركز داسـتان  . شود يشتر ميها ب بخش
ود و اگر يك خانواده يـا يـك   متني خواهد ب خبري قرار داشته باشد، ساختار ملودراميك تك

  .سرنوشت، در مركز توجه داستان واقع شوند، ساختار ملودراميك چندبخشي است جمع هم
هاي پخـش خبـري جـدي، ملـودرام را      اي سازمان حرفه يشتر اشاره شد كه گزارشگرانپ

چـون فلسـطين بـه    » خبرخيزي«از مناطق » تكراري«تر يا خبرهاي  قديميتنها براي خبرهاي 
در همـان  . كنند بودن پردازش ملودراميك ذكر مي» بر زمان«دليل اين امر را نيز . گيرند كار مي

در پاسـخ مطـرح   . ش ملودراميك كـرد توان خبرهاي نو را پرداز جا سؤال شد كه چگونه مي
شد كه براي پردازش خبر ملودراميك، بايد بينشي ملودراميك داشت، اما اين سـخن بسـيار   

در اينجا سعي خواهد شد چگـونگي عملـي   . كلي است و از نظر عملي فايدة چنداني ندارد
ه بـراي گـزارش خبرهـاي تـاز    . گزارش خبرهاي تازه به شكل ملودراميك توضيح داده شود

تـر   توان از ساختار مستندگونة ملودراميك استفاده كرد، حال آنكه بـراي پـردازش عميـق    مي
سـاختار مسـتندگونة   . توان سـاختار داسـتاني را بـه كـار گرفـت      ، مي»قديمي«خبرهاي مهم 

تفـاوت  . است» سخت«هاي  ملودراميك در كليت خود بسيار شبيه ساختار چندمتني گزارش
خبــر ملودراميــك . ترة متفــاوت خصوصــي و عمــومي اســتاصـلي، در اشــاره بــه دو گس ــ

شود، اما اين خلاصه بـه جـاي آنكـه خبـر را در مـورد       اي آغاز مي ز با خلاصهيمستندگونه ن
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سرنوشـت   مباحث كلي گسترة عمومي بررسي كند، آن را در پيوند بـا جمعـي از افـراد هـم    
خبرنگار به . ار گرفته استشان تحت تأثير خبر يادشده قر ه دهد كه زندگي روزمر توضيح مي

هاي مختلف اجتماعي را دربارة خبر يادشده ذكـر كنـد    هاي گروه جاي آنكه نظرها و ديدگاه
و دلايل و نتايج وقوع آن را از زبان كارشناسان طرح نمايد، از همان آغاز، خبـر يادشـده را   

شـمرد؛    جمع برميآن را بر زندگي اين كند و تأثير  در پيوند با جمع موردنظر خود مطرح مي
بگيران است، او از همان ابتدا با تمركز بر  مثلاً اگر خبر در مورد كاهش نيافتن ماليات حقوق

هـا كـه مـثلاً در يـك محلـه يـا        يك خانوادة كارمندي يا كارگري، يا جمعي از اين خـانواده 
نـدگي  كنند، به بررسي تأثيرات اين تصـميم بـر ز   هاي سازماني يك كارخانه زندگي مي خانه

خبرنگار خلاصة آغـازين  . كند قهرمانان داستان مستندگونة خود به شكلي دراماتيك اقدام مي
تواند ترجيحاً به شكل تعاملي با حضور در صحنة خبـر و در مقابـل دوربـين     گزارش را مي

ارائه كند، يا آنكه با نشان دادن بازيگران اجتماعي موردنظر خود در تصوير، خلاصة يادشده 
سـپس خبرنگـار در مرحلـة ميـاني، هـر بخـش از       . ورت گفتار داناي مطلق اَدا كنـد را به ص

هـا عمـدتاً زنـدگي     كند، اما اين بخـش  خلاصة ارائه شده را به صورت يك موزاييك باز مي
توانـد   هـا گزارشـگر مـي    كنند؛ مثلاً در اين بخـش  روزمرة قهرمانان گزارش وي را مطرح مي

هـاي   هاي آنهـا در مـورد جنبـه    خود را به همراه مصاحبه تصاويري از زندگي افراد موردنظر
ها قهرمانان، زندگي خـود را بـا    در اين مصاحبه. مختلف خبر كاهش نيافتن ماليات ارائه كند

آنهـا تـأثيرات   . دهنـد  اي از احساس بكر انساني توضيح و انتقادات خود را شرح مي رنگمايه
انگيـز در مقابـل    ا لحني احساسـي و خـاطره  ب  خبر را بر زندگي خود، چه تلخ و چه شيرين،

تواند بنا به تمايل خود از گفتـار مـتن دانـاي مطلـق      در اينجا نيز او مي. كنند دوربين بيان مي
استفاده كند يا آنكه با حضور در صحنة زندگي روزمرة قهرمانـان گـزارش، ايـن خلاصـه را     

  .ترجيحاً به شكلي تعاملي توضيح دهد
تواند يـك فـرد يـا يـك      طور كه پيشتر اشاره شد، مي اني، همانگزارش ملودراميك داست

اگر فرد در مركز داستان قـرار داشـته باشـد، سـاختار     . سرنوشت را به تصوير كشد جمع هم
سرنوشـت در مركـز  توجـه گـزارش باشـد، سـاختار        متني و اگر يك جمع هم گزارش، تك

ستاني و مسـتندگونه را بايـد   تفاوت اصلي گزارش ملودراميك دا. شود گزارش، چندمتني مي
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فرض بر اين است . وجو كرد در ميزان ربط اجزاي مختلف ساختاري آنان به يكديگر جست
تـري داشـته باشـد، ارتبـاط منطقـي بـين اجـزاي         كه هرچه گزارش، رنگماية داستاني قـوي 

از طرف ديگر، در بافت داستاني سه بخـش آغـازين، ميـاني و    . ساختاري بيشتر خواهد شد
همچنين بايـد توجـه داشـت كـه از مصـاحبه بـا       . شوند ني كاملاً از يكديگر تفكيك نميپايا

البتـه صـداي طبيعـي بـازيگر     . شـود  ميها خودداري  بازيگران اجتماعي در اين نوع گزارش
بـر   Voice Overتـوان بـه شـكل     گويـد، مـي   اجتماعي را كه در صحنه با ديگران سخن مي

گزارشگر نيز معمـولاً از حضـور در صـحنة    . ن ادامه دادتصاوير ديگري از خود او يا سايري
شخص و بـه شـكل    كند كه از زاوية سوم كند و تنها نقش راوي را ايفا مي خبر خودداري مي

ها و بافـت   حضور نداشتن در صحنه، براي از بين نبردن جلوه. شود گفتار داناي مطلق اَدا مي
ي كيفيت بـالاتري دارد؛ يعنـي تمركـز بـر     درام حادثه در بافت داستان. داستاني گزارش است

تضاد، به مثابة موتور محرك درام خبري، در زندگي فرد يا جمع موردنظر، نقشي بسيار مهم 
  .كنند ايفا مي
  

  »تضاد«و » ثبات«ساختار ملودراميك؛ 

اگرچـه  . هاي خبري ملودراميك نبايد آشكارا رنگماية پروپاگاندايي داشـته باشـد   گزارش
صدا بودن خود و حذف ساير آواهاي اجتماعي از برنامـه، در   ها به دليل تك نوع گزارشاين 

كنـد، امـا موقعيـت     حقيقت، چيزي بيشتر از يك نظر و يك ديدگاه را به مخاطب ارائه نمـي 
گرايانة داستاني و نشان  شود كه ساية احساس، بافت واقع ملودرام خبري هنگامي تضمين مي
ان درگيـر آن هسـتند، آنچنـان قـوي باشـد كـه در ذهـن        دادن واقعيت اجتماعي كه بـازيگر 
، سـؤالي دربـارة دليـل سـاخته شـدن گـزارش و مقاصـد         مخاطب، حتي بـراي يـك لحظـه   

سازندگان آن شكل بگيرد، وگرنه نه تنها قطعة ملودراميك در اهداف خود شكست خواهـد  
بـه كـار    ،»مخاطبـان همنظـر  «خورد، بلكه فقط براي استحكام ديدگاه يك گروه كوچـك از  

در اينجا عمدتاً در مورد چگـونگي  . خواهد آمد و جنبة عمومي خود را از دست خواهد داد
شود تـا نشـان داده شـود     كدُگذاري معنا به رابطة سه عنصر تضاد، ثبات و ساختار اشاره مي

  .توان معنا را در ذهن مخاطب شكل داد چگونه با تركيب اين عوامل مي
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هويـت مشـترك ميـان مخاطـب و بـازيگران اجتمـاعي بـه         در ابتدا براي ايجاد احساس
اي از زندگي بازيگر اجتمـاعي   توان به بيان تاريخچه ده شده در قطعة خبري، مييتصوير كش

پرداخت و وي را از طريق ارائة يك تعريف يا يك توصيف بسيار قوي به مخاطبان معرفـي  
آميـزي شخصـيت بـازيگر     ، يعني قهرمان، كيست و در چه شـرايطي اسـت؟ رنـگ   »او«. كرد

توانـد از   اجتماعي و شرايط دربرگيرندة او، چه در باند تصويري و چه در باند صـوتي، مـي  
  .عوامل بسيار مهم در يك قطعة خبري محسوب شود

تاريخچة زندگي يا توضيح اوضاع روزمرة قطعـة اصـلي، وضـعيت آغـازين داسـتاني را      
ده است، هر داستاني از سه وضعيت شـكل  طور كه بارها به آن اشاره ش همان. دهد شكل مي

هـاي مسـتندگونة ملودراميـك، بخـش      هاي سخت خبـري، يـا گـزارش    در گزارش. گيرد مي
پذيرنـد؛ چـون در ايـن دو بخـش،      هـا تفكيـك   آغازين و پاياني به روشـني از سـاير بخـش   

 ـ . شود اي از گزارش از طريق گزارشگر به مخاطب ارائه مي خلاصه ن البته تميز و تفكيـك اي
بـه قـول منتقـدان     نيـزه و يـا  يتوانـد آنچنـان روت   سه بخش در ملودرام با بافت داستاني نمي

اي شود، اما در هر صورت، چه در ملودرام مسـتندگونه و چـه در ملـودرام باسـتاني،      باسمه
شخصيت، تعريف و شرايط زنـدگي او و تاريخچـة آن و همچنـين چگـونگي تأثيرگـذاري      

  .شود ت در همان قسمت آغازين توضيح داده ميخبر بر زندگي مخاطب، به دق
شود كـه   سازد كه هر روايت از سه مرحله تشكيل مي تودوروف در مدلي ادبي مطرح مي
تضـاد و   دهندة ثبات و وضعيت مياني، بيـانگر وجـود   دو مرحلة آغازين و پاياني الزاماً نشان

» اي نوگزارنـده «خبـري   هاي بل با اقتباس از تودوروف، همين مدل را به گزارش. تنش است
ثبـات   ياو حضور خبرنگار در آغاز و پايان را براي برقرار. دهد بسط مي» سخت«اصطلاحاً 

كند، حـال آنكـه بدنـة گـزارش بـه طـرح مسـائل و تضـادهايي          آغازين و پاياني معرفي مي
پردازد كه باعث وقوع حادثة خبري شده يا پيامدهاي آن محسوس شود؛ تضـادهايي كـه    مي

شود كـه حتـي    ه ميتطور كلي پذيرف در اينجا با آنكه به. خواهد كرد» حل«ار در پايان خبرنگ
در دو » ثبـات «شـوند، امـا الزامـي بـودن      متني داستاني از سه وضعيت تشكيل مـي  متون تك

تواند همراه با  گردد كه شروع و پايان قطعه مي شود و ادعا مي مرحلة آغازين و پاياني رد مي
خـود را بـه شـكلي    » پيـام «طـور ضـمني    شد كه از اين طريق گزارشـگر بـه  تضاد يا ثبات با
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تر، معنا، حاصل رابطـة پيچيـدة سـاختار بـا      دهد؛ به عبارت ساده نامحسوس در متن قرار مي
  .تضاد و ثبات در آغاز يا پايان است

يعنـي  (اگر شرايط آغازين، نمايانگر ثبات باشد و بازيگر اجتماعي در پايان ايـن بخـش   
رو گردد، دو حالـت   شود، روبه با تضاد كه موتور محرك داستان محسوب مي) غازينبخش آ

باعـث ايجـاد تضـاد در زنـدگي     » خبـر «اگر . معناگذاري كاملاً متفاوت شكل خواهد گرفت
بازيگر اجتماعي شده باشد، يعني براي مثال تصميماتي كـه دولـت يـا يكـي از احـزاب يـا       

كنند، باعث شـروع تضـاد    ها اتخاذ مي ها و شهرداري بانك ها و يا حتي مثلاً ها، اتحاديه گروه
در زندگي فرد يا گروه قهرمان قطعة ملودراميك شده باشد، يا بـه عبـارتي مسـئوليت آغـاز     
بحران به تصميمات مذكور نسبت داده شده باشد، از آنجا كه اين تصميمات زندگي با ثبات 

هاي مذكور بـه شـكلي    ميمات و سياستبازيگر اجتماعي را بحراني ساخته است، آنگاه تص
شكل . ضمني در ذهن مخاطب معمولي، و به احتمال زياد به نحو منفي بازنمايي خواهد شد

توانـد باعـث ترسـيم مثبـت      دوم اين حالت يعني آغاز توأم با ثبات قطعـة ملودراميـك مـي   
از جملـه   اگر تضاد را تغييرات زماني و مكـاني . ها و تصميمات كلان اجتماعي شود سياست

هاي بازار اقتصادي و يا پيشـرفت فنّـاوري وارد    المللي يا بلاياي طبيعي، واقعيت مسائيل بين
هاي تعيين شده براي مقابله با مسائل فـوق   زندگي قهرمان يا قهرمانان داستان بكند، سياست

رده ثبات ك رو ساخته و بي يعني مردم عادي، را با مشكل روبهكه زندگي بازيگران اجتماعي، 
تواند به شكل مثبت در ذهن مخاطب نقش بندد؛ چون در اين حالـت در قسـمت    است، مي

هـا   هاي اتخاذ شده براي مقابله با آن مسائل يـا بلايـا و واقعيـت    پاياني تصميمات و سياست
مدت يا درازمدت بـه بـازيگر اجتمـاعي     كم نويد ايجاد ثبات در كوتاه شود تا دست باعث مي

  .شده داده شوددرگير با تضاد ياد
براي روشن شدن بهتر مسئله، هر دو شكل از حالت اول كه در آن بخش آغازين متوازن 

هـاي مـورد    در شكل اول، يعنـي حـالتي كـه سياسـت    . است، بيشتر توضيح داده خواهد شد
نهنـد، بـازيگر    اشاره، نطفة تضاد را در داسـتان خبـري و زنـدگي بـازيگر اجتمـاعي آن مـي      

اين تصميمات، با تشـديد درگيـري خـود بـه اوج تضـاد داسـتاني دامـن        اجتماعي درگير با 
ترتيـب اعتـراض، چـه از طريـق روي آوردن بـه احـزاب قـانوني مخـالف،          زند و بـدين  مي
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خودي و غيررسمي، شرايط حل تضاد را  ها يا تلويزيون و چه از طريق اعمال خودبه روزنامه
داستان خبري نيز، ادامة مبـارزة قـانوني را   شرايط پاياني . آورد مي براي مخاطب به تصوير در
كننـدة   از شـكل اول كـه مـنعكس   . دهـد  هاي يادشده نمـايش مـي   عليه تصميمات و سياست

شـود كـه    هـاي خـاص اسـت، هنگـامي اسـتفاده مـي       نگرش منفي نسبت به برخي سياسـت 
وضـع   سازان و سياستگذاران خبري، خواهان تغيير قانون يا برخي قوانين معـين و يـا   برنامه

اما در شـكل  . ها و قوانين از طريق تأثيرگذاري بر افكار عمومي باشند موارد تازه در سياست
دوم، تغييرات به وجود آمده در زنـدگي روزمـرة بـازيگر اجتمـاعي، بـه دلايـل مختلـف باعـث         

شود و پس از آنكه در تونل مياني، تضاد يادشده پردازش شـد و بـه عبـارت     اوجگيري تضاد مي
هاي مورد اشاره و نتايج آن در زندگي بـازيگر اجتمـاعي    قعي شد، تصميمات و سياستديگر، وا

در اين شـكل از حالـت اول،   . شود حل تضاد و ايجاد و تأمين ثبات اجتماعي طرح مي به مثابة راه
هـاي اجتمـاعي مـوردنظر داشـته اسـت و بـه        گزارشگر نگرشي مثبت به تصـميمات و سياسـت  

  .مثابة نوشدارويي در زندگي فرد نمايش داده شده استاصطلاح، اين تصميمات به 
اما اگر شرايط آغازين نمايانگر تضاد باشد، آنگـاه بـاز هـم دو شـكل متفـاوت متصـور       

در شكل اول، پس از نشان دادن زندگي نامتوازن مخاطـب و توضـيح و تفسـير    . خواهد بود
هـا و تصـميمات كـلان     سـت ن به همراه دلايل و پيامدهاي آن در قسمت پاياني، سياآيشتر ب

سياسي و اجتماعي براي مقابله با تضاد و عدم توازني كه فضاي بسيار زيادي از گـزارش را  
شود و نويد ثبـات در پايـان و در    اشغال كرده، به مثابة نوشدارو و در قسمت پاياني ارائه مي

ه بـراي  اين شكل ك ـ. شود صورت پشتيباني فكري از تصميمات يادشده به مخاطب ارائه مي
، »موجـود «شود، بـا تأكيـد بـر وضـعيت نـامطلوب       افكارسازي، شكلي مناسب محسوب مي

سياست و تصميم اتخاذشده را آغازگر و نويددهندة وضعيت مطلوب در صـورت اجـرا يـا    
شـود كـه سياسـت     اين راهكار معمولاً هنگامي بـه كـار گرفتـه مـي    . كند تصويب معرفي مي

ند و يـا آنكـه در مراحـل تـدوين و قانونگـذاري      اگذر ياتخاذشده مراحل آغازين خود را م
صورت پشتيباني نسـبتاً زيـادي بـراي يـك سياسـت در افكـار عمـومي         معمولاً بدين. است
خلاصه آنكه تأكيد بـر نـامطلوب اسـت و سياسـت مـوردنظر بـه مثابـة        . توان ايجاد كرد مي

  .شود شرايط مطلوب به تصوير كشيده مينوشدارويي براي ايجاد 
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شكل دوم، پس از تأكيد بر تضاد آغازين، تضادي كه زندگي مخاطب را در برگرفتـه  در 
و آن را نامطلوب ساخته است، تصميم يا سياست اتخاذشده براي مقابله با وضـعيت متضـاد   
و نامتوازن، در خانة بخش آغـازين بـه مثابـة تشـديدكنندة تضـاد و نـه برطـرف كننـدة آن،         

در اين شكل، نسبت بـه  . شود وضعيت نامطلوب معرفي ميدهندة  دهندة تضادها و عمق اوج
اين شكل نيز بـراي افكارسـازي بـه    . شود العاده منفي ارائه مي سياست يادشده، نگرشي فوق

پسند اين كشـور بارهـا آن را    كاران انگليسي از طريق نشريات عامه رود؛ مثلاً محافظه كار مي
رسانه نيـز بـه   . برد ضعيت نامطلوبي به سر ميداند كه در و مخاطب خود مي. اند به كار گرفته
دهـد، امـا تصـميم حـزب كـارگر را       توازني زندگي او را نمايش مي گويد و بي او دروغ نمي

دهندة تضـاد و بدتركننـدة شـرايط بـد فعلـي مطـرح        براي حل تضاد، در قسمت مياني، اوج
چنـين تصـميمات   «شود تا به نحوي شرايط نامطلوب به  در قسمت مياني، سعي مي. كند مي

در ايـن  ). با ارائة تاريخچة كوتاه(كه در گذشته اتخاذ شده بود، نسبت داده شود » غيرمنظقي
تـر   شكل، پايان گزارش نويددهندة ثبات نخواهد بود، بلكه اوضاعي بدتر و وضعيتي سـخت 

طور كلي مطرح كرد كه حل تضاد با يك سياسـت،   بنابراين شايد بتوان به. دهد را هشدار مي
رويكردي مثبت، اما تشديد تضاد، رويكردي منفي نسبت به سياست مـذكور را بـه تصـوير    

  .كشد مي
كشـد، در حالـت دوم    اگر در هر دو شكل حالت اول، تونل مياني، تضاد را به تصوير مي

تر، تونل مياني در هر دو حالت، امكـاني اسـت    به عبارت ساده افتد؛ نيز دقيقاً همين اتفاق مي
كنـد و   از طريق آن، با توضيح تضاد، از سويي داستان خبري خود را واقعي مـي كه خبرنگار 

شود تا مخاطب بـا دقـت و توجـه بيشـتري      بخشد و باعث مي از سوي ديگر به آن عمق مي
تفاوت اين دو حالت، نه در وجود يا نبود تونل مياني پر از تضاد، . قطعة خبري را دنبال كند

  .آن نهفته استكه در چگونگي آغاز تضاد و حل 
شود كه شرايط آغـازين و   با انتقاد به مدل سه بخشي تودوروف در اينجا توضيح داده مي

هم تودوروف و هم بل معتقد بودند كـه هـر سـاختار    . پاياني الزاماً نبايد با توازن توأم باشند
ز طـي  الزاماً بايد از يك ثبات آغازين شروع شود و پس ا) يا به قول بل داستان خبري(ادبي 

كند، به شرايط  دورة پرتلاطمي كه از مسيري پرفراز و نشيب در تونل مياني داستان عبور مي
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خوشـي را بـراي    پاياني كه باز هم ثبات بر آن حكمفرماست، راه يابد و بـه اصـطلاح شـب   
كـنم كـه هـر داسـتان از سـه       اما در اينجا من تنها اين نكته را مطرح مي. مخاطبان آرزو كند

گيرد كه اگرچه وضعيت مياني آن هميشه پرتلاطم  ين، مياني و پاياني شكل ميوضعيت آغاز
ثبـات بـه    توانـد باثبـات يـا بـي     و محل برخورد اضداد است، شرايط آغازين و پاياني آن مي

طور كه پيشتر توضيح داده شد، پيامدهاي كاملاً متفاوتي از نظـر   تصوير كشيده شود كه همان
  .تاجتماعي و سياسي خواهد داش

  
  شرايط
  آغازين

  تضادها شامل
  تضاد اصلي و فرعي

  شرايط
  پاياني

    
  
  
  
  آغاز
  تضاد

  
  
  
  

اوج 
  تضاد

  
  
  
  
حل 
  تضاد
  
  

  

  

  اي دربارة ملودرام خبري خلاصه

ملودرام خبري، تلاشي است براي توضيح جهاني پيچيده به ذهني سـاده، از طريـق كـاهش    
آوايي كه در حقيقت همان  ي غالب؛ تكآواي به تك» صدايي جهان چند«آواهاي گوناگون اين 

تـوان آن را پيـام    معناي كلان فوقاني متن است كه به زبان ديگر و در اصطلاحي متفاوت مي
  .متن ناميد

شود، در شكل مسـتندگونة   داستاني ارائه مي ملودرام خبري كه به دو شكل مستندگونه و
ه است كـه هـر كـدام آغـاز،     خود الزاماً چندبخشي است؛ يعني از متون مستقلي تشكيل شد
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توان به دو دسته تقسيم  اما ملودرام خبري با بافت داستاني را مي. وسط و پاياني مستقل دارد
هـاي داسـتاني چنـدمحوري، سـاختي چندبخشـي       ملودرام. محوري چندمحوري و تك: كرد

سرنوشت مانند اعضاي يك اتحاديـه، يـك صـنف و يـك خـانواده       دارند و به يك جمع هم
وحـوش زنـدگي يـك بـازيگر      محوري در حـول  هاي داستاني تك ملودرام. شوند مي مربوط

  .متني دارد يابند و ساختي تك اجتماعي يا يك فرد، سازمان مي
شوند كه قصـد گزارشـگر، ملمـوس كـردن      هاي خبري هنگامي به كار گرفته مي ملودرام

طور كلـي از   ن خبر بهگزارشگر براي ملموس كرد. كردن آن به مخاطبان باشد خبر يا نزديك
كند، اما براي نزديك كردن خبر بـه مخاطـب، خبرنگـار     عقل سليم يا عقل معاش استفاده مي

شـده در قطعـة خبـري     احساسي مشترك بين مخاطب و بازيگر اجتماعي به تصـوير كشـيده  
ايجاد حس هويت مشترك، به دليل وجود مشكلات مشـابه و شـرايط مشـابه    . كند ايجاد مي

معرفي بهينة بازيگر اجتمـاعي يعنـي تعريـف خصوصـيات وي و شـرايط      . است پذير امكان
كنـد و خبـر را بـه مخاطـب نزديـك       زندگي او، به ايجاد احساس هويت مشترك كمك مي

  .سازد مي



  

  
  
  
  

  گيري نتيجه

  

تـوان   آخرين بخش اين كتاب به ملودرام خبري اختصاص يافته بود كه دليل اين امـر را مـي  
هاي خبـري   وجو كرد كه در مورد گوناگوني مخاطبان و لزوم تنوع برنامه در سؤالاتي جست
آيا به راستي غيرمنطقي و غيرعلمي نيست اگـر تنهـا از يـك شـيوة     «: گيرد در ذهن شكل مي

كننـدة تحقيقـات    آيا چنين سـخني نقـض  «و » نمايي خبري امروزي سخن به ميان آوريم؟باز
بـه راسـتي اگـر گونـاگوني مخاطــب و     » «مختلـف در مـورد گونـاگوني مخاطبـان نيسـت؟     

توان اخبار را تنها با اسـتفاده   اي آنها امري مشهود و مشخص است، آيا مي هاي سليقه تفاوت
اعتنـا بـه سـليقه و مـنش      تواننـد بـي   هاي خبري مـي  آيا برنامه» «از يك شيوة بازنمايي ارائه كرد؟

كننـدة خبـري    آيا براي تهيه» «هاي مختلف مخاطبان، يك نوع برنامه را براي همه تهيه كنند؟ گروه
  »غيرمنطقي نخواهد بود اگر برنامة خود را بدون نيمرخي از مخاطب مشخص طراحي كند؟

طـور   كم به م مگر آنكه گوناگوني مخاطب را دستتوانيم پاسخ بگويي به اين سؤالات نمي
آنچه كاركردگرايان، نقش برنامة خبري در ايجاد زمينـة مناسـب بـراي    . خلاصه بررسي كنيم

هاي بازنمـايي   كنند، اساس و پاية طراحي گفتمان خبري و شيوه مشاركت سياسي تعريف مي
هـاي خبـري    همة برنامه به راستي آيا. در سراسر جهان بوده است» سخت«خبري اصطلاحاً 

توانند همة صداهاي اين جهان چندآوايي را براي همة مخاطبـان خـود    در جهان صنعتي مي
منعكس نمايند، بدون آنكه بخش نسبتاً وسيعي از آنـان را از برنامـة خـود دلـزده و خسـته      

از انديش باشند كه به دليـل پيچيـدگي بـيش     كنند؟ اگر بخشي از مخاطبان آنها، افرادي ساده
حد گسترة عمومي جوامع چندصدايي صنعتي امروزي، از مسائل سياسي و اجتمـاعي بيـزار   

هـاي   اند و خواهان نوع ديگري از خبرند، آيا ساختارهاي جوامع صنعتي به ايـن ذهـن   گشته
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هـاي خبـري تـوجهي     دهند تا از مشاركت سياسي معاف شـوند و بـه برنامـه    ساده اجازه مي
هاي خبري كشورهاي صنعتي و نشريات آنها، تنها براي مخاطبان  مهنكنند؟ آيا به راستي برنا

توان تنهـا از يـك شـيوة بازنمـايي      شوند؟ اگر چنين نيست آيا مي پيچيده پخش و منتشر مي
  خبري سخن به ميان آورد؟

توان مخاطبان را با توجه به سرماية فرهنگي، اقتصادي آنها بـه سـه دسـته     براي بحث مي
شناس معروف فرانسـوي،   بندي به شيوة غيرمستقيم از بورديو، جامعه سيماين تق. تقسيم كرد

كنندگان كالاهاي فرهنگـي را بـه سـه دسـته تقسـيم       بورديو، مصرف 1.وام گرفته شده است
هـاي اجتمـاعي تـدوين يافتـه      اين بردار با توجه به سرماية فرهنگي، اقتصادي گروه. كند مي

انـد و هـم از    ند كه هم صـاحب سـرماية فرهنگـي   كن هايي زندگي مي در شمال، گروه. است
اعضاي غربي بردار وي، تنها سرماية فرهنگي دارند، حال آنكـه  . مندند سرماية اقتصادي بهره

در جنـوب افـرادي زنـدگي    . انـد  اعضاي شرقي اين بردار، تنها صـاحبان سـرماية اقتصـادي   
ديـو براسـاس ايـن بـردار،     بور. كنند كه نه سرماية فرهنگي دارند و نه سـرماية اقتصـادي   مي

شـود بـا اقتبـاس از     در اينجا سعي مـي . كند مخاطبان را به پيچيده، متوسط و ساده تقسيم مي
اند، سـه   شناساني كه در زمينة سليقه تحقيق كرده بندي و به كمك آثار ساير جامعه اين تقسيم

  .طور خلاصه تعريف شوند به گروه يادشده
اي هسـتند كـه از تحصـيلات بـالا و      هاي پيچيـده  ذهن مخاطبان پيچيده يا نخبه صاحبان
سرماية فرهنگي و اقتصـادي آنهـا در بـالاترين سـطح     . درآمدي به مراتب بالاتر برخوردارند

كم به  گيران جامعه و سياستگذاران آن دست آنان در حقيقت تصميم. ممكن جامعه قرار دارد
ت بالا يا متوسـطي دارنـد و   مخاطبان متوسط، تحصيلا. شوند شكل غيرمستقيم محسوب مي

. خلاصه اينكه از سرماية فرهنگي مناسبي برخوردارند، ولي سرماية اقتصادي چنداني ندارنـد 
. ترين گروه اجتمـاعي جوامـع صـنعتي امروزنـد     دهندة طبقة متوسط يعني بزرگ آنها تشكيل

                                                      
1. Bourdieu, P. (1984), Disitnction; A Social of the Judgement of Taste, Cambridge: Harvard 

University Press. 

شناسـانة   اين بخش عمدتاً بر اثر فوق از بورديو تمركز يافته است، اما با توجه به نتيجة تحقيقـات، مخاطـب  
موارد جزئي استفاده  از اثر معروف گانز دربارة فرهنگ و سليقة فرهنگي نيز در. شده است» پر«كمي و كيفي 

  .شده است
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قتصـادي و  آنهـا بـدون سـرماية ا   . تر دارند مخاطبان ساده، تحصيلات پايين و درآمدي پايين
. انـد  تر از دو گروه يادشده به دست آورده اي كاملاً متفاوت و منشي متفاوت فرهنگي، سليقه

  .گيرند مورد سرزنش نخبگان قرار مي» عامي«شايد به همين دليل نيز معمولاً با اصطلاح 
اي اين دسـته   هاي سليقه اي اين است كه حوزه ساز رسانه تر براي هر برنامه اما سؤال مهم

ها  هايي با يكديگر دارند و چگونه بايد محتوا و شكل بازنمايي رسانه ز مخاطبان چه تفاوتا
هاي متفاوت از مخاطبان را بـه نحـوي از انحـا جلـب كنـد؟ در       را طراحي كرد تا اين حوزه

شود تا سـؤال شـود كـه     اي و موضوع مورد علاقه ايجاد مي اي ميان حوزة سليقه اينجا رابطه
دقيقـاً بـر   . هاي متفاوت جالب توجه باشند ه ارائه شوند تا براي اين حوزهچه مطالب، چگون

شود تا شيوة ارائة مطلب و نحوة  همين اساس به تعريف اين سه حوزه از مخاطبان اقدام مي
  .بازنمايي گفتماني مطالب موردنظر آنها بررسي شود

ي دارنـد و بـه   گرا، مشاغل حساس اقتصادي، اجتماعي، صـنعتي و فرهنگ ـ  مخاطبان نخبه
اي آنها عبارتند از خبرهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و هنري  هاي سليقه همين دليل، حوزه

طرفانه  هاي بي ها و تحليل ديدگاهآنها به موضوعات و مقالاتي علاقه دارند كه . كلان و مجرد
ي و كارشناسانه را به همراه نظرهاي مختلف در مورد موضوعات اجتماعي، فرهنگي، سياس ـ

گرا، ارزشي است كه وي به  ترين مشخصة مخاطب نخبه از آنجا كه عمده. و هنري طرح كند
دليل دستاوردهاي فردي و اجتماعي خـود بـراي خـود قائـل اسـت و بنـابراين خـود حـق         

هـاي   يعني سازندگان برنامه ،ديگرانخواهد  داند، نمي گيري را براي خود محفوظ مي تصميم
اي بـراي مخـاطبي كـه بـراي خـود و       بگيرند؛ يعني برنامه رسانهاي، براي وي تصميم  رسانه

هـاي   عقايدش ارزش قائل است، بايد به نحوي طراحـي شـود كـه تعـادل در ارائـة ديـدگاه      
هاي متفاوت را به دقت رعايت نماينـد و از هرگونـه راهكـار اقنـاعي      فرض مختلف و پيش

هـا، و   اقعيـات، آمارهـا، ديـدگاه   پرهيز كند؛ چون مخاطب موردنظر او خواهان دستيابي به و
هاي مختلف است تا خود رأساً نظر و عقيدة خـود را دربـارة موضـوع مـوردنظر      فرض پيش

شود و او را  احترامي محض محسوب مي راهكار اقناعي براي چنين مخاطبي، بي. شكل دهد
 گيري صـريح و سـليس،   به همين دليل، چنين مخاطبي از نتيجه. خاطر خواهد ساخت آزرده

فرنـد، از  ناين مخاطبان از ملـودرام مت . چه در متن هنري و چه در متون خبري، گريزان است
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وجوي متـون   هاي روشن و واضح روي گردانند و در سينما، تئاتر و ادبيات در جست تحليل
ند كه جايگاه هخوا گيري سليس و روشن مي آنها متوني غيرواضح  و بدون نتيجه. باز هستند

از آنجا كه متن باز، مخاطـب را بـه   . عيني را به مخاطبان خود داده باشندتأليفي مشخص و م
هـاي   گـروه . هـاي پيچيـده اسـت    كند، مناسب ذهـن  هنگام تماس با خود به مفسر تبديل مي

به همـين  . خواهان بيشتر كردن فعاليت ذهني خودهستند گرا يا بالاي مخاطبان نيز دقيقاً نخبه
دليل، در برخورد با فرهنگ و هنر، خواهان متون پيچيده و غيراقنـاعي، امـا بـا كيفيـت فنـي      

اطلاعـات صـحيح را ارائـه و     انـد كـه   در مورد اخبار، آنها خواهان خبرهاي متعادلي. بالايند
گيـري   د تا مخاطبان خود را قادر به نتيجههاي موجود در جامعه را به يكسان طرح كن ديدگاه

مخاطبـان از متـون خبـري    آنكه اين دسـته از    خلاصه. ببينند و تصميم خود را اتخاذ نمايند
. انگارانـه، بسـيار تنفـر دارنـد     اقناعي با لغات احساسي و تهييجي و يا مقالات اقنـاعي سـاده  

د و تعادل لازمة اصـلي ارتبـاط   طلب مخاطب پيچيده، از منابع اصلي خبري، اطلاعاتي خام مي
تواند واقعيات انكارناپذير را بـراي ايـن مخاطبـان     خبرنگار تنها مي. با مخاطب پيچيده است

ترين سوگيري، نظرهاي بازيگران سياسي درگير، يعنـي دو   اظهار كند و سپس بدون كوچك
صـي  گيـري مشخ  شوند، امـا نتيجـه   هاي بحث طرح مي فرض پيش .سوي تضاد، را طرح كند

. منظور شده باشد  شود تا جايگاهي براي فعاليت ذهني مخاطب پيچيده براي بحث ارائه نمي
براي اين مخاطب، خبر اول شدن يك فيلم ايراني در فستيوالي خارجي چندان جالب توجـه  

بـراي  . تـر اسـت   نيست، بلكه نظرهاي مثبت و منفي منتقدان در مـورد فـيلم يادشـده، مهـم    
هـاي متفـاوت دربـارة يـك      ر خوب يعني اطلاعات موثقّ از ديدگاهمخاطب پيچيده، يك خب

گيري بهتـر و   او به دنبال اطلاعات و نظرهايي است كه وي را قادر به تصميم. رويداد خبري
  .گيري نهايي نمايند نتيجه

مخاطبان متوسط كه سطح تحصيلات بالا يا متوسطي دارنـد، يعنـي از سـرماية فرهنگـي     
بـه  . مندنـد  دليل درآمد متوسط خود از سرماية اقتصـادي انـدكي بهـره   نسبي برخوردارند، به 
درآمـد ايـن گـروه از    . ترين تنش زندگي آنها مسـئله اقتصـادي اسـت    همين دليل نيز بزرگ

تـرين سـرگرمي و    مخاطبان با خرج آنان برابر است و به دليل برابري خرج و دخل، بـزرگ 
به همين دليل نيز، چندان به خبرهاي سياسي  .است  مشغولي آنها، اقتصاد روزمرة خانواده دل
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مشـاركت درگسـترة   . شـوند   علاقه ندارند و اصـطلاحاً مخـاطبي غيرسياسـي محسـوب مـي     
عمومي، تنها هنگامي براي مخاطب متوسط جالب توجه است كه عواقب اقتصادي مشخص 

هاي خبـري،   هبنابراين برنام. و روشني را در زندگي روزمرة معيشتي او به همراه داشته باشد
. بايد سياست را از زاوية اقتصاد روزمـرة خـانواده بـراي مخاطبـان متوسـط توضـيح دهنـد       

هاي خبري با توجه به اين واقعيت كه مباحـث گسـترة عمـومي معنـايي      كنندگان برنامه تهيه
هاي سياسي و  اقتصادي براي مخاطبان متوسط دارند، تنها آن دسته از نظرها و ديدگاهعمدتاً 
كنند كه عواقب روشن اقتصادي در زندگي روزمرة معيشـتي مخاطـب    عي را مطرح مياجتما

اما مخاطب متوسط، فرد نيست، بلكه يك خانواده است و به همين دليـل نيـز،   . داشته باشند
نقشي محورگونه براي خبرهاي موردنظر اين گروه از مخاطبان پيـدا    اقتصاد خانوادة متوسط،

هـا   توانـد هفتـه   بگيران يا  معافيت آنان از ماليات، مي ماليات حقوقمثلاً خبر كاهش . كنند مي
با آنكه تعادل نيـز اهميـت بسـيار زيـادي     . علاقة اين گروه از مخاطبان را به خود جلب كند

  .براي اين دسته از مخاطبان دارد، اما معيشت روزمره موضوع اصلي موردنظر آنان است
ارد؛ مخاطبي با ذهن ساده و غيرپيچيده كه نه از ترين سطح قرار د مخاطب ساده در پايين

مخاطـب  . اقتصاد قابل اتكايي برخوردار است و نه علاقة چنداني به آثار ارزندة هنـري دارد 
دارد كـه بـا سـادگي، روشـني معنـايي و سـاختاري،         ساده به چنان كالاهاي فرهنگي علاقه

ه امكانات چنـداني بـراي تفـريح    اين گروه از مخاطبان ك. وسايل سرگرمي او را فراهم آورد
دهد تـا بخشـي از درآمـد خـود را       در دست ندارند و مشكلات اقتصادي به آنها اجازه نمي

هاي ارزان قيمت، مخصوصـاً تلويزيـون، انتظـار     هاي متفاوت كنند، از رسانه صرف سرگرمي
، داراي هـايي پركننـد كـه متنـوع، گونـاگون      شان را بـا برنامـه   دارند تا لحظات خالي زندگي

. هاي روشنفكرانه باشند موضوعات ساده و ساختارهاي صريح، روشن و به دور از پيچيدگي
هاي خبري ندارند و از اخبار سخت در مـورد   اي به برنامه معمولاً اين مخاطبان چندان علاقه

هـاي خبـري    اما اگر احياناً بـه برنامـه    مسائل سياسي و اجتماعي مجرد بسيار گريزان هستند،
يا به قول » نرم«ها بايد در مورد حوادث روزمره، موضوعات انساني و  ه كنند، اين برنامهتوج

مخاطب ساده عمدتاً به آنچه اصطلاحاً ملودرام خبـري ناميـده   . باشند» پاافتاده پيش«نخبگان 
توان با نـرم   بنابراين براي جلب توجه آنان به يك برنامة خبري، تنها مي. شود، علاقه دارد مي
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مباحث گسترة عمومي را به شـكلي  ن خبر سخت و ارائة آن به شكل ملودراميك، دامنة كرد
در كشـورهاي  . سرنوشت اين دسته از مخاطبان به تصوير كشيد داستاني در زندگي افراد هم

كنندگان كالاهـاي فرهنگـي، همـين     صنعتي، بخش عظيمي از خوانندگان نشريات و مصرف
دليل نيز، اگر به تيـراژ نشـريات كشـورهاي صـنعتي، بـا       به همين. گروه از مخاطبان هستند

نظري افكنده شـود، تحليلگـر متوجـه خواهـد شـد كـه بخـش عمـدة ايـن آمارهـاي            دقت
در نـروژ دو  . هاي محلي اسـت  پسند و اخبار تلويزيون برانگيز متعلق به نشريات عامه تحسين

 سـتن پآفـتن  نشرية وزيني چون روي هم تقريباً پنج برابر  داگ بلاد، و وگِپسند  نشرية عامه
متأسفانه اخبار در جهـان سـوم، ايـن    . فروش دارند كه پرتيراژترين نشرية وزين كشور است

  .مخاطبان ساده را كلاً به فراموشي سپرده است
هـاي   بر اين اساس، شايد تأكيد بر اين نكته الزامي باشد كه براي مقابلـه بـا آفـت رسـانه    

تـوان اخبـار گسـترة عمـومي را بـه شـكل        اي، مـي  هوارههـاي خبـري مـا    هيجانزا و برنامـه 
هاي خبري به همراه خبرهايي از مسائل انساني و ساير موضوعات نرم مـورد علاقـة    ملودرام

ترين مباحث سياسـي و   كم به مهم مخاطب ساده ارائه داد و از اين طريق توجه آنان را دست
  .اجتماعي روز جلب كرد
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  نامه واژه

  
 action news  اي اخبار حادثه

 arousal  تحريك

 attracting  جلب توجه

 balance of presentation  تعادل در ارائه

 consensus  وفاق

 event- centered news  خبر رويدادمدار

 evidentiary editing  تدوين اثباتي

 eye witness news  اخبار شاهد

 gathered news  آوري شده اخبار جمع

 happy talk  بگوبخند

 hard information  اطلاعات سخت

 high definition  داراي وضوح بالا/ تصوير قابل قبول

 intellectual montage  مونتاژ روشنفكرانه

 lead  )مقدمه خبر(ليد 

march of time 
اي خبري است كه در دهة هزارونهصدوسي ميلادي پيش از نمايش فـيلم در   نام برنامه

اي با  گوينده«اين نوع گزارشات به دليل به كارگيري . شد سينماي امريكايي نمايش داده مي
  .شد، شهرت بسيار دارد كه در تصوير ظاهر نمي» صداي محكم

 metonymy  همنشيني

 modern expository moda  اي ت خبري نوگزارندهگزارشا
of enws reports 
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 narrative structure  ساختار داستاني

 notified news  شده اخبار اعلام

 nowness  حالايي
 objective news  خبر عيني

 objectivity  عينيت
 paradiagmatic  ابعاد جانشين

penny press 
نشـريات  پني خـود، بـرخلاف    به دليل قيمت يكدر آغاز اين نشريات / پسند نشريات عامه

  .رفتند، به نشريات يك پني مشهور بودند پنس به فروش مي 6نخبه كه به 
 personality- centered news  مدار خبر شخصيت

 profile  نيمرخ

 proportional  تناسب

 reality effect  كردن واقعي/ نمايي واقع

sound bite 
كوتاهي از مصاحبه با افراد مختلـف در گزارشـات خبـري اسـت؛ بـه       منظور ارائه تكه

بـه همـين دليـل    . انجاميـد  نمـي  لثانيـه بـه طـو    15اي بـيش از   نحوي كـه هـيچ مصـاحبه   
هاي آنها را كوتاه نكنـد، تمـام    گر يك گزارش خبري حرف سياستمداران براي آنكه تدوين

هـاي آنهـا    داشتند تا تمام حرف ن ميثانيه بيا 15در حداكثر » كپسولي«پيام خود را به شكل 
  .در گزارش از يك موضوع يا رويداد منعكس شود

 stone face  صورت سنگي

 super theme  ابر موضوع

 talking head  سرسخنگوي

teleprompter 
گيرد و گوينـدگان   اي است كه در كنار عدسي دوربين تلويزيوني قرار مي منظور صفحه

  .خوانند مطلب خود را از روي آن مي
 voice over  .شود منظور صداي فردي است كه در تصوير مشاهده نمي

 


